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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکيم و درود و صلوات بر سرور انبياء حضرت محمد مصطفی و اهل 

 بيت طاهرينش

امامت ومعاد.نبوت.عدل.توحيد:اسلام بر پنج اصل بنا شده است  

اگر اين چنين باشد هيچوقت تا اخر عمر در اعتقاداتش .ی با اصول دينش آشنا باشدبايد هر مسلمان

.دچار لغزش نميشود  

ولی اکثر مسلمانان اطلاعات کمی از اصول دين دارند لذا يک ادم منحرف باسواد به راحتی 

حی يا وهابی يا بهائی يا مسي.وانهارا از راه به در ميبرد. بعضی از مسلمانان را گول می زند

!ميشود وعاقبت کافر از دنيا می رود....يا  

.لذا بر همه واجب است که معرفت زيادی نسبت به اصول اعتقادی دين اسلام داشته باشيم  

.در اين کتاب پيرامون اين اصول پنچگانه مطالب مفيدی اورده شده است  

کرمانشاه.1041زمستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تبيين اصول الدين در قرآن وحديث

 توحيد ـ عدل ـ امامت ـ نبوت ـ معاد    

 ايمان

هدف اصلى از خلقت جهان هستى و مهمترين دليل فرستادن صد و بيست چهار هزار پيامبر 

و دوازده امام و انزال صدها كتاب آسمانى، اين بوده است تا مردم به خداوند سبحان معتقد 

 . شده و معرفت پيدا كرده و ايمان بياورند 

و عمل با جوارح و اعضاى  -اقرار با زبان  -اعتقاد قلبى : سه ركن و پايه است ايمان داراى

 بدن

كه اين شخص مؤمن است زيرا هم .خواند مانند كسى كه ايمان به خداوند دارد ونماز مى

در دل ايمان و اعتقاد به خالق يكتا دارد وهم نماز را كه يك وظيفه الهى ودينى است انجام 

 .دهد مى

 : اند ر ايمان و عمل صالح چهار دستهمردم از نظ

افرادى كه هم ايمان دارند و هم عمل صالح مانند نماز و ديگر واجبات وكارهاى خير -1

 . ها هستند  اينها بهترين انسان. دهند  انجام مى



عِندَ ربَِّهمْ جنََّاتُ عدَْنٍ  جَزاَؤهُمُْ« 7»إِنَّ الَّذِينَ آمنَوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أوُلئِكَ همُْ خيَْرُ البَْرِيِّةِ

عنَهْمُْ وَرَضوُا عنَهُْ ذلِكَ لِمَنْ خشَِیَ    تَجْري مِن تَحتْهَِا الاءَْنهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا أبَدَاً رَضِیَ اللهّ

 (1)ربََّهُ

دهند بهترين موجودات روى زمين  آنهائى كه ايمان آورده وعمل صالح انجام مى

خداوند سبحان ،بهشتهاى عدنى است كه از زيرشان نهرها جارى  پاداششان در نزد.هستند

است ودر آنجا ابدى هستند وخداوند سبحان از آنها راضى وآنها هم از خداوند سبحان 

 .راضيند واين پاداش كسى است كه خداترس باشد

 : فرمايد و در جاى ديگر مى

 (2)جَكمُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ وكََانَ بِالْمؤُْمنِيِنَ رَحيِماًهوَُ الَّذِي يُصَلِّی عَليَْكمُْ وَملَاَئِكتَهُُ ليُِخْرِ

 فرستد تا شما را از تاريكى ها به اش هستند كه بر شما مؤمنين رحمت مى او و ملائكه

 

 8بينه .  1
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 .وخداوند سبحان نسبت به مؤمنين مهربان است. نور رهنمون سازد 

 . اينها ابدى در آتش هستند . كنند  ايمان دارند و نه كارهاى خوب مىنه  افرادى كه-2



إِنَّ الَّذِينَ كَفَروُا مِنْ أهَْلِ الْكتَِابِ واَلْمشُْركِيِنَ فِی نَارِ جهَنََّمَ خَالدِِينَ فيِهَا أوُلئِكَ همُْ شَرُّ 

 (1)البَْرِيَّةِ

بدترين موجودات روى  كفار چه اهل كتاب وچه مشركين در جهنم ابدى هستند وآنها

 .باشند كره زمين مى

شوند و در نهايت  ايمان دارند ولى عمل صالح ندارند، اينها مدتى عذاب مى افرادى كه-4

 . بهشتى هستند 

ايمان ندارند ولى كارهاى خوب انجام ميدهند مانند افراد خيّر و نيكوكارى  افرادى كه-3

د سبحان به آنها پاداش دنيوى مانند سلامتى، خداون. كه اعتقادى به خداوند سبحان ندارند 

شوند زيرا بهشت بر  دهد ولى بعد از مردن اهل جهنم مى ثروت يا شهرت و امثال اينها مى

 . كفار حرام است 

قيل ما اثابة .   ما احسن محسن من مسلم ولاكافر الا اثابه اللهّ: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

تعالى المال   وصل رحما او تصدق بصدقة او عمل حسنة اثابه اللهّ ان كان قد: الكافر؟ قال

: والولد و الصحة واشباه ذلك قيل ومااثابته فى الاخرة؟ قال عذاب دون العذاب و قرء

 . ادخلوا آل فرعون اشدّ الاعذاب 

هر شخصى چه مسلمان و چه كافر كار خوبى بكند خداوند سبحان به او : حضرتش فرمود

د كه پاداش كافر در دنيا سلامتى، ثروت و فرزند و امثال آن است و پاداشش ده پاداش مى

باشد سپس اين آيه را تلاوت فرمود كه در قيامت  در آخرت عذابش كمتر از ديگران مى

 (2)! .شودآل فرعون را وارد شديدترين عذاب كنيد دستورداده مى



ديدم كه در دوزخ (لم غيبدر عا)اى برايم آوردند  شخصى از عرفاء گفت كه روزى پنكه

 (4). اى جلو مخترع آن گذاشتند  پنكه

 ! شك در خدا 

 (3)شَكٌّ فَاطِرِ السَّماواَتِ واَلاءَْرْضِ   أفَِی اللهّ
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 (در حالات رجبعلى خياط)كيمياى محبت .  4
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 «كنيد؟ ن و زمين است شك مىآيا در خدايى كه آفريننده آسما»

شوند و اين امرى  افرادى از مسلمانان هستند كه دچار شك در اعتقادات خودشان مى

اما چون اعتقادات امرى حياتى و سرنوشت ساز براى انسان است لذا بايد به . طبيعى است 

شناخت عجايب جهان »فكر برطرف كردن شبهات اعتقادى بيافتد و با مطالعه در آفاق 

و استفاده از محضرعلماء و « در خودش تفكر كند و خودش را بشناسد»و انفس  «تىهس



هاى منحرف  پرسش از دانايان، شك خود را برطرف كند والا احتمال دارد در دام گروه

و ! هاى عرفانى منحرف، مسيحيت تبشيرى  اعتقادى همانند دراويش، شيطان پرستان، گروه

 . از دنيا برود كه اينهم خسران و ضرر اخروى در پى دارد  و يا حداقل با شك. غيره بيافتد 

توان ايمان خود را  البته خداوند سبحان آنقدر نشانه در جهان قرار داده كه با كمى تامل مى

 . تقويت نمود و از شك خارج شد 

 (1)هُ الْحَقُّ سنَُرِيهمِْ آيَاتنَِا فِی الاآْفَاقِ وفَِی أنَفسُهِمِْ حتََّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّ

بزودى آيات خود را در جهان هستى و در خودشان،به آنها نشان خواهيم داد تا حق 

 .برايشان معلوم گردد

و عجبتُ لمن   و هو يرى خلقَ اللهّ  عجبتُ لمن شك فى اللهّ: در نهج البلاغه فرمود( ع)على 

 .الاخرة و هو يرى النشاة الاولى  انكر نشاة

بيند، در خداوند  كسى كه با اينكه خلق خداوند سبحان را مى كنم از يعنى تعجب مى

بيند چگونه در  كنم از كسى كه با اينكه عالم دنيا را مى كند و تعجب مى سبحان شك مى

 كند؟  عالم آخرت شك مى

 .حديثى جالب 

آله به اصحاب فرمودند چون خداوند سبحان در آيه  و عليه الله روزى پيامبر اعظم صلى

 : شريفه

 (2)إِنَّ فِی ذلِكَ لاآَيَاتٍ لِكُلِّ صبََّارٍ شَكوُرٍ   وذَكَِّرهْمُ بِأَيَّامِ اللهّ



را به مردم متذكر شو كه در اين ايام،نشانه هايى براى افراد بسيار صبور و   يعنى ايام اللهّ

 .شكور است

 

 54فصلت .  1

 5ابراهيم .  2

 

س شما بگوئيد كه اولين نعمتى كه خداوند دستور داده تا نعمتهايش را بياد مردم بياورم پ

 سبحان امر به تذكر به آن داده چيست؟ 

 ! سومى گفت مال و منال ! ديگرى گفت سلامتى ! يكى گفت زن و بچه 

من : فرمود( ع)على . ابوالحسن تو بگو : فرمود( ع)آله به على  و عليه الله پيامبر اعظم صلى

لى كه خداوند سبحان ما را بوسيله شما هدايت چگونه در حضور شما مطلبى بگويم در حا

 . كرد و جميع علوم و كمالات را بوسيله شما برايمان فرستاد 

: گفت( ع)آله فرمود بايد بگوئى اولين نعمت كدام است؟ على  و عليه الله پيامبر اعظم صلى

د اولين نعمت، نعمت وجود است كه من هيچ نبودم ولى خداوند سبحان مرا از عدم بوجو

به من حيات و زندگانى : دومى كدام است؟ فرمود. پيامبر اعظم فرمودراست گفتى . آورد 

آله فرمود راست  و عليه الله پيامبر اعظم صلى. بخشيد و مرا مانند جمادات و نباتات نگردانيد 

مرا به بهترين صورتها كه صورت انسان است خلق كرد : سومى كدام است؟ گفت. گفتى 

چهارمى كدام .آله فرمود راست گفتى  و عليه الله پيامبر اعظم صلى. نيافريد  و بصورت حيوان



پيامبر اعظم فرمود راست گفتى . آنكه برايم حواس ظاهرى و باطنى قرار داد : است؟ گفت

پنجمى كدام است؟ گفت آنكه قدرت عقل و مشاعر روحانى بمن داده و مرا بر حيوانات .

ششمى كدام است؟ گفت .آله فرمودراست گفتى  و عليه الله پيامبر اعظم صلى. برترى بخشيد 

 . اينكه مرا به دين حق هدايت كرد و از گمراهان نگردانيد 

 (1)   الَّذِي هدَاَنَا لهِذاَ ومََا كنَُّا لِنهَتْدَِيَ لوَْلاَ أَنْ هدَاَنَا اللهّ    الْحَمدُْ للهّ

هفتمى كدام است؟ گفت آنكه در . آله فرمود راست گفتى و عليه الله پيامبر اعظم صلى

آله فرمودراست  و عليه الله پيامبر اعظم صلى. زندگى خوبى را برايم قرار داد « بهشت»آخرت 

پيامبر اعظم . هشتمى كدام است؟ گفت مرا آزاد آفريد و غلام كسى قرار نداد .گفتى 

 .آله فرمود راست گفتى  و عليه الله صلى

زمين و آنچه از مخلوقات در آنهاست را در تسخير من نهمى كدام است؟ گفت آسمان و 

 (2)... قرار داد 

نكته ديگر آنكه ايمان قابل اضافه شدن است و مراتبى دارد كه آخرين مرتبه ،يقين است و 

باشد علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين كه در دعاها بايد از خداوند  يقين هم سه نوع مى

 واليقين فى واجعل النور فى بصرى و البصيرة فى دينى .سبحان تقاضاى يقين كنيم 

 

 34اعراف .  1

 391امالى طوسى-عين الحيوة.  2

 .(خدايا نور در چشمانم وبصيرت در دينم ويقين در دلم قرار بده. )قلبى 



 در قرآن  معرفت اللهّ

مَ الْقيِاَمةَِ واَلسَّْمَاواَتُ مَطوِْيَّاتٌ بيَِميِنهِِ حَقَّ قدَْرِهِ واَلاءَْرْضُ جَميِعاً قبَْضتَهُُ يوَْ   ومََا قدََروُا اللهّ

 (1)سبُْحَانهَُ وتَعََالَى عَمَّا يشُْركِوُنَ

مردم آنطور كه شايد و بايد خداوند سبحان را نشناختند در حالى كه همه زمين در قيامت 

از شود و منزه است خداوند سبحان  در يد قدرت اوست و آسمانها بدست او پيچيده مى

 . نمايند  آنچه مشركين او را به آن توصيف مى

مَا أُرِيدُ منِهْمُ مِن رِزْقٍ ومََا أرُِيدُ أَن « 56»ومََا خَلَقتُْ الْجِنَّ واَلاءْنِسَ إِلاَّ ليِعَبُْدوُنِ

 (2)هوَُ الرَّزَّاقُ ذوُ الْقوَُّةِ الْمتَيِنُ   إِنَّ اللهّ« 57»يُطعِْموُنِ

خواهم و  خلق نمودم و از آنها روزى نمى« معرفت»عبادت من انس و جن را فقط براى 

اراده نكردم كه آنها غذا بدهند كه خداوند سبحان خود بسيار روزى رسان و صاحب قوت 

 . و متانت است 

رسند شروع به  ها اين است كه از زمانى كه به سن بلوغ و تكليف عقلى مى وظيفه همه انسان

ههاى مختلف او را شناسائى كنند و اين كار را ادامه شناخت خداوند سبحان كنند و از را

 . بدهند تا زمان مردن 

تواند مقدار كمى درباره خداوند سبحان شناخت  اگر چه انسان هر چه تلاش كند فقط مى

پيدا نند زيرا ما انسانها محدود و خداوند سبحان نامتناهى است و كجا رسد كه متناهى 

 بتواند نامتناهى را بشناسد؟ 



اند كه خداوند سبحان را باندازه توانشان شناختند آنوقت به  اى بوده ما در عين حال عدها

 . لذتى دست يافتند كه هيچ با لذات مادى قابل مقايسه نيست 

  دگر لذت نفس لذت نخوانى   اگر لذت ترك لذت بدانى 

كه در معرفت  گذشته از انبياء و امامان كه بالاترين معرفت را داشتند انسانهايى بودند

 از جمله اويس قرن كه چوپان بود به چنان معرفتى رسيد كه. قدمهاى بلندى را برداشتند 

 

 67زمر.  1
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او شب تا صبح را در يك . امشب شب سجده است ! اويس : كرد شب به خود خطاب مى

تا صبح كرد كه امشب شب ركوع است و  شب بعد به خود خطاب مى. گذراند  سجده مى

حُجربن عدى از ياران اميرالمؤمنين ع ،شبى هزار ركعت نماز . در يك ركوع بود 

كرد كه چهل سال باوضوى نماز  آنقدر عبادت مى(ع )امام حسين بُرير از ياران .خواند مى

سيده نفيسه عروس امام صادق ع از زنان بسيار عابده بود .خواند عشاء،نماز صبح را مى

گويد هيچگاه شب براى او بستر نگستردم وهمه شبها تا  ان او مىبطورى كه يكى از نزديك

رفت وقرآن تلاوت  كردو در قبرى كه در منزل خود كنده بود مى صبح عبادت مى

 .و هميشه روزه بود ودرهنگام رحلتش روزه بود.فرمود مى



ها و در راس همه امام خمينى  ها وبهجت ها ونخودكى يا در عصر خودمان مرحوم قاضى

 .به مقامات بسيار بالائى رسيدند  در معرفت اللهّرض 

 : فرمايند در دعائى كه در مفاتيح منسوب به ايشان ذكر شده مى« عج»امام عصر 

اللهم عرفنى رسولك . اللهم عرفنى نفسك فانك ان تعرفنى نفسك لم اعرف رسولك )

م تعرفنى اللهم عرفنى حجتك فانك ان ل. فانك ان لم تعرفنى رسولك لم اعرف حجتك 

 ( . حجتك ضللت عن دينى

 .خودت را بمن بشناسان كه اگر تو را نشناسم، پيامبرت را هم نشناسم ! خدايا 

كه اگر پيامبرت را نشناسم، حجتت را نخواهم . پيامبرت را بمن معرفى كن ! خدايا 

 . كنم  كه اگر حجتت را نشناسم راه را گم مى. حجتت را بمن معرفى كن ! خدايا . شناخت 

پس بايد مواظب بود كه از . گذرد  فقط از طريق قرآن كريم و عترت مى  راه معرفت اللهّ

هاى  راههاى منحرفى چون دراويش دغلباز و فريبكار، عارفان كذاب و دنيا طلب، فرقه

 . گمراه كننده دورى نمود كه عاقبتش گمراهى و جهنم است 

و ( ع)قهاء صمدانى و از طريق ادعيه ائمهدر زمان ما بايد با ارتباط با علماء ربانى و ف

مناجاتهاى ايشان و مخصوصا تلاوت و تدبر در قرآن كريم به شناخت خداوند سبحان 

 . اقدام كنيم 

گويد با يك آيه زير، اضطرابم از بين رفت و  كت استيونس كه مسلمان شده مى

 :هايم تبديل به آرامش شد وحشت



 (1).«عَلَى كُلِّ شَیءٍْ قدَِيرٌ   الاءَْرْضِ واَللهّمُلْكُ السَّماواَتِ وَ    وَللهّ»

 (2).باشد  همه پادشاهى آسمان و زمين براى خداوند است كه بر هر چيزى قادر مى

 پرستم؟  من چه خدائى را مى

 (4).«لا يُحبُِّ الظّالِمـِينَ واَللهّ»

 . پرستم كه ظالمين را دوست ندارد  من خدائى را مى

 (3).«المُفسْدِِينَ لا يُحبُِّ واللهّ»

 . پرستم كه مفسدين را دوست ندارد  من خدائى را مى

 (5).«وَلا تسُْرفِوُا إنَِّهُ لا يُحبُِّ الْمسُْرفِـِينَ»

 . پرستم كه اسراف كنندگان را دوست ندارد  من خدائى را مى

 (6).«لا يُحبُِّ الخائنِـِينَ  إِنَّ اللهّ»

 . ان را دوست ندارد پرستم كه خيانتكار من خدائى را مى

هُ لا يُحبُِّ المسُتَْكبِْرِينَ»  (7).«إنِّـَ

 . پرستم كه مستكبرين را دوست ندارد  من خدائى را مى

 (8).«إِنَّ اللهَّ لا يُحبُِّ مَنْ كانَ مُختْالاً فَخوُراً»

 . پرستم كه كه فخركنندگان و خودخواهان را دوست ندارد  من خدائى را مى



 (9).«يُحـِبُّ الفَرِحـِينَ لا  إِنَّ اللهّ»

 . پرستم كه دنياطلبها را دوست ندارد  من خدائى را مى

 (11).«لا يُحبُِّ الكافرِِينَ  فَإِنَّ اللهّ»

 .پرستم كه كافران را دوست ندارد من خدائى را مى
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 (1).«الجهَْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَولِْ  لا يُحبُِّ اللهّ»

 . زنندرا دوست ندارد  ى را كه با صداى بلند حرف بد مىپرستم كه كسان من خدائى را مى

 (2).«يُحـِبُّ التوابين ويحبّ المتطهرين  إِنَّ اللهّ»

 .پرستم كه توبه كنندگان و پاكدامنان را دوست دارد  من خدائى را مى

 (4).«يُحبُِّ المـُتَّقـِينَ  إِنَّ اللهّ»

 . د پرستم كه باتقوايان را دوست دار من خدائى را مى

 (3).«يُحبُِّ الصّابِرِينَ واَللهّ»

 . پرستم كه صابرين را دوست دارد  من خدائى را مى

 (5).«يُحبُِّ المتُوَكَِّلـِينَ  إِنَّ اللهّ»

 . پرستم كه توكل كنندگان را دوست دارد  من خدائى را مى

 (6).«يُحبُِّ المُقسِْطـِينَ  إِنَّ اللهّ»

 . نندگان به عدالت را دوست دارد پرستم كه حكم ك من خدائى را مى

پرستم كه هر چقدر انسان گناه كند اگر توبه كند و بگويد من غلط كردم  من خدائى را مى

 . بخشد  خداوند سبحان او را مى! 



 . پوشاند  پرستم كه عيبهاى انسان را مى من خدائى را مى

 . ند ك پرستم كه دعاى ما انسانهاى ضعيف را اجابت مى من خدائى را مى

 . نمايد  پرستم كه حاجت حاجتمندان را روا مى من خدائى را مى

من خدائى . بيند و هيچ چيزى بر او مخفى نيست  پرستم كه همه چيز را مى من خدائى را مى

 . پرستم كه بر هر چيزى قادر است  را مى

 . پرستم كه آتش را براى ابراهيم سرد نمود  من خدائى را مى

 . ستم كه دريا را براى موسى شكافت پر من خدائى را مى

 پرستم كه مستضعفين بنى اسرائيل را از دست فرعونيان مستكبر من خدائى را مى
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 .نجات داد 

پرستم كه در دستهاى عيسى ع شفا قرار داد و بيماران را بدست او شفا داد  من خدائى را مى

. 

 . قرار داد ( ص)معجزه براى حضرت محمدّ  3311پرستم كه  من خدائى را مى

پرستم كه همه نمايندگان و پيامبرانش را از بين انسانهاى پاكدامن و امين  من خدائى را مى

 . شجاع و سخاوتمند و راستگو انتخاب نمود  و

 .پرستم كه هيچ كدام از نمايندگانش داراى عيب در جسم و روح نبودند  من خدائى را مى

 . پرستم كه خودش زيبا و زيبائى را هم دوست دارد  من خدائى را مى

 پرستم كه اميد من در هنگام گرفتارى و همدم من در هنگام وحشت و من خدائى را مى

رفيق من در هنگام تنهائى و دادرس من در هنگام سختى و راهنماى من در هنگام حيرت و 

 . سرگردانى و پناهگاهم در هنگام بيچارگى است 

ترسم و از  كند و من فقط از عدالتش مى پرستم كه به هيچ كسى ظلم نمى من خدائى را مى

 . تش مرا بسنجد خواهم كه با عدالتش با من برخورد نكند بلكه با رحم او مى

 . پرستم كه رحمتش قبل از عذابش است  من خدائى را مى

 . پرستم كه تمام موجودات آسمانها و زمين تسبيح تكوينى او گويند  من خدائى را مى



پرستم كه از نزديكى نزديكتر، از هر بينائى بيناتر، از هر آگاهى آگاهتر،  من خدائى را مى

ئى برتر، از هر قدرتمندى قدرتمندتر، از هر ثروتمندى از هر شريفى شريفتر، از هر بالا

 . تر است  تر و از هر مهربانى مهربان اى بخشنده ثروتمندتر، از هر بخشنده

آفريند ولى خود آفريده نشده  شود، مى بيند ولى ديده نمى پرستم كه مى من خدائى را مى

كند ولى كسى او را زنده  ىنمايد، زنده م كند ولى كسى او را هدايت نمى است، هدايت مى

دهد ولى  تواند محاكمه كند، روزى مى نمايد ولى كسى او را نمى نكرده است، محاكمه مى

 . تواند پناه بدهد  دهد ولى كسى به او نمى دهد، پناه مى كسى به او روزى نمى

پرستم كه محبوب است ولى خود محبوب ندارد، طبيب است ولى خود  من خدائى را مى

 طبيب ندارد، رفيق است ولى خود نياز به رفيق ندارد، فريادرس است ولى خود نياز به

فريادرسى ندارد، رحم كننده است ولى رحم كننده بر او نيست، صاحب همه چيز است 

 . ولى كسى صاحب او نيست 

پرستم كه يادش فراموش نشود، نورش خاموش نگردد، نعمتهايش حساب  من خدائى را مى

زايل نگردد، كمالش درك نگردد، حكمش برنگردد، صفاتش عوض نشود، پادشاهيش 

 . نشود 

كند،  داند، بلا را فقط او بر طرف مى پرستم كه غيب را فقط او مى من خدائى را مى

كند،  آمرزد، دلها را فقط او عوض مى كند، گناه را فقط او مى مخلوقات را فقط او خلق مى

 . كند  ا فقط او زنده مىكند، مردگان ر باران را فقط او نازل مى



كند، انجام  پرستم كه شنيدن چيزى او را از شنيدن چيز ديگر مشغول نمى من خدائى را مى

نمايد، سخنى او را از سخن ديگر سرگرم نكند،  كارى او را از انجام كار ديگر مشغول نمى

اى  د، ذرهآور شود، اصرار اصراركنندگان او را به ستوه در نمى چيزى مانع چيز ديگر نمى

 . در عالم هستى از او پنهان نيست 

اى است كه  بخشنده. كند  پرستم كه بردبار است و شتاب نمى و در آخر من خدائى را مى

اى است كه  نمايد، نعمت دهنده راستگوئى است كه خلاف وعده نمى. ورزد  بخل نمى

شود  كوچك نمى بزرگى است كه. گردد  بى نيازى است كه نيازمند نمى. شود  خسته نمى

 . گردد  و نگهبانى است كه غافل نمى

 هاى معرفت الهى نشانه

هرچقدر انسان .هاى معرفت وشناخت پروردگار،عبادت ومناجات باخداست يكى از نشانه

البته عبادتش همراه با علم .شود معرفتش به خداوند سبحان بيشترشد،عبادتش هم بيشتر مى

 .اند ابدترين مردم بودهلذا پيامبران وامامان ع.وآگاهى است

يعنى در شبانه روز از ياد خداوند .دومين نشانه معرفت الهى بنده،دائم الذكر بودن است

سبحان غافل نيست ودر دل وبا زبان، خداوند متعال را تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير 

 .گويد مى

 سومين نشانه معرفت الهى ،گريه وتضرع واحساس ذلت در بارگاه با عظمت الهى

همانطور كه بعضى از پيامبران وامامان در حال عبادت ونماز از خوف خداوند سبحان .است

 .كردند غش مى



در صحت ودر بيمارى،در سفر ودر .چهارمين نشانه معرفت الهى ،شكرگزارى دائمى است

 .باشد حضر،در جوانى ودر پيرى،در فقر وغنا ودر همه حالات به شكر گزارى مشغول مى

بنده از خودنمائى ورياكارى به دور است .معرفت الهى،داشتن اخلاص استپنجمين نشانه 

 .آورد و عبادات واعمال نيكش را فقط براى خداوند متعال بجا مى

تر باشد  كه پيامبرفرمود هركه خداشناس.ششمين نشانه معرفت الهى،خداترس بودن است

 .ترمى باشد خداترس

براى تلاوت آيات الهى در شبانه روز .م استهفتمين نشانه معرفت الهى،توجه به قرآن كري

 .برنامه دارد و با كلام حق مانوس است

 .هشتمين نشانه معرفت الهى،داشتن ولايت محمد وآل محمداست

با شناخت اسرار جسمى وروحى خود،پى به .نهمين نشانه معرفت الهى،خودشناسى است

 .برد عظمت خالق مى

 .است دهمين نشانه معرفت الهى،مخالفت با نفس

 .يازدهمين نشانه معرفت الهى،زهد وعدم دلبستگى به دنياست

 .دوازدهمين نشانه معرفت الهى،ترجيح خداوند متعال بر همه چيز است

گيرد تا وقتى كه  ع فرمودكه ايمان به خداوند سبحان كاملا در انسان جا نمى امام صادق

از پدرش و ازمالش و از خداوند سبحان براى او بهتر ومهم ترباشد از خودش ومادرش و

 .همه مردم،خداوند سبحان براى او بهترباشد



 توحيد در قرآن وحديث

 . و اينكه او شريك و همتايى ندارد . توحيد يعنى يگانگى خداوند متعال 

 .««3»حدٌَوَلمَْ يَكُن لهَُ كُفوُاً أَ« 4»لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يوُلدَْ« 2»الصَّمدَُ   اللهّ« 1»أَحدٌَ   قُلْ هوَُ اللهّ»

زايد و زاده  نمى. نياز است  خدا بى. بگو خداوند يكتاست . بنام خداوند بخشنده مهربان 

 . نشده است و همتايى ندارد 

توحيد تنها يكى از اصول دين نيست، بلكه روح و خمير مايه تمام عقايد اسلامى است، و با 

يرد، همه جا سخن از گ اصول و فروع اسلام در توحيد شكل مى: توان گفت صراحت مى

توحيد و يگانگى است، وحدت ذات پاك و توحيد صفات و افعال خداوند سبحان و در 

تفسيرى ديگر وحدت دعوت انبياء، وحدت دين و آيين الهى، وحدت قبله و كتاب 

آسمانى ما، وحدت احكام و قوانين الهى درباره تمام افراد بشر، و بالاخره وحدت صفوف 

 .ت يوم المعاد مسلمين، و نيز وحد

به همين دليل قرآن مجيد هر گونه انحراف از توحيد الهى و گرايش به شرك را، گناهى 

لا يَغْفِرُ أَنْ يشُْركََ بـِهِ وَيَغْفِرُ ما دوُنَ ذ لِكَ لِمَنْ يشَاءُ وَمَنْ   إِنَّ اللهّ»: شمرد نابخشودنى مى

بخشد، و  شرك را نمى( هرگز)خداوند سبحان . «فَقدَِ افتَْرى إِثْماً عَظـِيماً يشُْرِك ْ بِاللهّ

بخشد، و آن كَس كه براى  مى( و شايسته بداند)تر از آن را براى هر كَس بخواهد  پايين

 . خداوند سبحان ،همتايى قرار دهد گناه بزرگى مرتكب شده است 

يَحبَْطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكوُنَنَّ مِنَ وَلَقدَْ أوُحِیَ إِليَْكَ وَإِلَى الَّذِينَ منِ قبَْلِكَ لئَِنْ أَشْركَتَْ لَ»

 (1).«الْخَاسِرِينَ



گردد، و  به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى تمام اعمالت تباه مى
 .از زيانكاران خواهى بود

 : مهمترين دعوت پيامبران، دعوت مردم به توحيد بوده است

نبايد غير از خداى واحد را . آشكار هستم  نوح به مردم گفت كه من هشدار دهنده بطور»

 .«ترسم بپرستيد كه من بر شما از عذاب دردناك قيامت مى

 اين تنديسها چيست كه به آنها روى آورده و آنها: ابراهيم به پدرش و قوم پدرش گفت»
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شما و : براهيم گفتا. كردند  پدران ما اينها را عبادت مى: كنيد؟ گفتند را عبادت مى

اى يا از بازيگرانى؟  آيا براى ما حق آورده: گفتند. پدرانتان در گمراهى آشكار بوديد 

ابراهيم گفت خداى شما، پروردگار آسمانها و زمين است كه آنها را آفريده و من بر اين 

! د اى خواهم انديشي وقتى نبوديد براى بتهاى شما چاره! بخدا قسم. دهم  مطلب شهادت مى

 .« شكست( تا شايد سراغ او بروند)پس به بتخانه رفته و بتهاى آنان را بجز بت بزرگ را 

 .بگوئيد تا رستگارشويد  فرمود لااله الااللهّ پيامبراعظم ص در ابتداى بعثت مى

 : دلايل توحيد



براى يكتائى خداوند بزرگ،دلايل مختلف عقلى ونقلى وجود دارد كه به چندتا         

 :گردد مى اشاره

 : ـ نظم در عالم هستى 1

و اگر جز يك ناظم وجود داشت، . نظم در عالمَ هستى علامت واحد بودن ناظم آن است 

 (1).«لَفسََدتَا  لوَْ كانَ فـِيهِما آلـِهةٌَ إِلاّ اللهّ». خورد  نظام عالمَ بهم مى

 .خوردند  هم مىاگر در آسمان و زمين جز خداى واحد، خدايان دگر بود، آسمان و زمين ب

 :ـ اخبار همه پيامبران بر يگانگى خداوند 2

 (2).«ومَا أَرْسَلنْا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسوُلٍ إِلاّ نوُحِی إِليَهِْ أنَـَّهُ لا إِلـهَ إِلاّ أنََا فَاعبُْدوُنِ»

هر پيامبرى قبل از تو فرستاديم به او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست پس فقط مرا 
 . بپرستيد 

 :كه در هر انسان سالمى وجود دارد ـ فطرت يا غريزه معنوى 4

الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَليَهْا لا تبَدِْيلَ لِخَلْقِ اللهِّ ذ لِكَ الدِّينُ   فَأقَـِمْ وَجهَْكَ لِلدِّينِ حنَـِيفاً فِطْرَةَ اللهّ»

 (4).«القـَيِّمُ وَلـكِنَّ أَكثَْرَ النّاسِ لا يعَْلَموُنَ

باش دين حقى كه خداوند، آفرينش انسانها را بر اساس آن قرار داده است و هيچ پذيرا 
ولى اكثر مردم . اين است دين پابرجا . تبديل و دگرگونى در آفرينش خداوند نيست 

 . دانند  نمى



 (:اند همه پيامبران از طرف خداوند يكتا مبعوث شده)ـ وحدت رسولان 3

 :السلام  على عليه

 

 .22ياء، آيه سوره انب.  1

 .15سوره انبياء، آيه .  2

 .41سوره روم، آيه .  4

 

 . شد  اگر خدايى جز خداى يگانه بود، بايد از طرف خداى دوم هم پيامبرانى فرستاده مى

 : انواع شرك

 : ـ شرك ظاهر 1

در اين نوع شرك،شريك قائل شدن براى خداوند يكتا،ظاهر ومشخص است وفرد     

اين نوع شرك در ميان بت پرستان، مسيحيان معتقد به تثليث، .كند علنا اظهار شرك مى

 . وجود دارد . . . يهوديان معتقد به پسر خدا بودن عُزيز و 

 (1).«إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلمٌْ عَظيِمٌ   وَإذِْ قَالَ لُقْمَانُ لابِنْهِِ وهَوَُ يعَِظهُُ يَابنَُیَّ لاَ تشُْرِكْ بِاللهّ»

( بخود)شرك نورز كه شرك، ظلمى بزرگ : نصيحت كرد و گفت يعنى لقمان پسرش را
 . است 



 (2).«بَرِيءٌ مِنَ الْمشُْركِيِنَ وَرَسوُلهُُ   وَرَسوُلهِِ إِلَى النَّاسِ يوَمَْ الْحَجِّ الاءَْكبَْرِ أَنَّ اللهّ   وأَذَاَنٌ مِنَ اللهّ»

كه حقيقتا خدا و يعنى اعلامى از طرف خدا و رسولش به مردم در روز حج عظيم است 
 . رسول از مشركين بيزارند 

وَلاَ نشُْرِكَ بهِِ شيَئْاً وَلاَ    قُلْ يَا أهَْلَ الْكتَِابِ تعََالوَاْ إِلَى كَلِمةٍَ سوَاَءٍ بيَنْنََا وبَيَنَْكمُْ أَلاَّ نَعبْدَُ إِلاَّ اللهّ»

 (4).«  يتََّخذَِ بعَْضنَُا بعَْضاً أَربَْاباً مِنْ دوُنِ اللهّ

بيائيد برسر يك كلمه باهم باشيم وآن كلمه اين است كه جز !عنى بو اى اهل كتابي
 . . خدائى را نپرستيم وهمديگر را خداى خود قرار ندهيم خداوند يكتاف

 : ـ شرك خفى 2

اين نوع شرك،در افرادى است كه كلمه توحيد بر زبان دارند ولى بعضى از اعمالشان 

هاى بخيل و رياكار كه اعمالشان چون  انسان-الف: راداز جمله اين اف. شرك آميز است 

دهد،  براى هواى نفس است مثل اينكه اعمالش را براى ستايش مردم و يا مال دنيا انجام مى

 . در حقيقت هواى نفس را پرستيده است و براى خداوند سبحان شريك قرار داده است 

 

 .14آيه : سوره لقمان.  1

 .2آيه : سوره برائة.  2

 .14آيه : سوره نساء.  4



 . بينند  كسانى كه رفع گرفتارى خود را در مخلوقات مى( ب

 (1).«إِلاّ وهَمُ مشُْركِوُنَ   ومََا يؤُْمِنُ أكَثَْرهُمُ بِاللهّ»

 . يعنى اكثرشان مؤمن نبوده و مشركند 

هستند مراد كسانى : امام فرمود. السلام تفسير آيه فوق را پرسيد  شخصى از امام ششم عليه

و يا اگر فلانى نبود ! اگر فلانى نبود از بين رفته بودم : گويد كه مؤمن هستند ولى مى

 . بدبخت شده بودم كه اين شرك خفى است 

بگويد كه : را وى پرسيد كه پس اگر كسى مشكل انسان را حل كرد چه بگويد؟ فرمود

كرد  مرا حل نمى كرد و بدست فلان شخص كار اگر خداوند سبحان فلانى را واسطه نمى

 (2)!شدم  مثلا بدبخت مى

كسانى كه طاغوتها را اعمّ از قدرتهاى استكبارى و يا شاهان و : وابستگى به طاغوتها( ج

باشند نيز اگر بزبان هم  كنند يعنى مطيع آنها هستند و پيرو آنها مى حاكمان را عبادت مى

 . شهادتين بگويند دچار شرك خفى هستند 

ان و بدعت گزارانى كه حرام الهى را حلال و حلال الهى را حرام اطاعت از راهب( د

 .كنند مى

 (4).«  اتَّخذَوُا أَحبَْارهَمُْ وَرهُبَْانهَمُْ أَربَْاباً مِن دوُنِ اللهّ»

 . كنند نه خدا را يعنى راهبها را عبادت مى



راهبها از آنها كردند حتى اگر خود  آنها راهبها را عبادت نمى: السلام فرمود امام ششم عليه

كردند كه آنها را عبادت نمايند ولى از راهبها در تبديل حرام و حلال الهى  تقاضا مى

 (3).نمودند  اطاعت مى

 !هاى عادى را خدا و معبود خواندن انسان(ذ

هاى عاشقانه دخترها به  ها به عنوان معبود مانند مطالبى كه گاه در نامه خطاب كردن انسان

 يا دختر! پرستم  فقط تو را مى: نويسد كه گاهى پسر مى. دخترهااستپسرها و پسرها به 

 

 116آيه : سوره يوسف.  1

 15/215وسائل الشيعه -خوبيها و بديها.  2

 .41آيه : سوره توبه.  4

 1/54كافى-با قرآن بيشتر آشنا شويم .  3

 

 ! غير از تو معبودى ندارم : نويسد به پسر مى

 : وضعيت مشركين

 :با آنها حرام است ـ ازدواج 1



كِحوُا وَلاَ تنَكِحوُا الْمشُْركَِاتِ حتََّى يؤُْمِنَّ وَلاءََمةٌَ مؤُْمنِةٌَ خيَْرٌ مِن مشُْركِةٍَ وَلوَْ أَعْجبَتَْكمُْ وَلاَ تنُْ»

دْعوُنَ إِلَى النَّارِ الْمشُْركِيِنَ حتََّى يؤُْمنِوُا وَلعََبدٌْ مؤُْمِنٌ خيَْرٌ مِن مشُْرِكٍ وَلوَْ أَعْجبََكمُْ أوُلئِكَ يَ

 (1).«يدَْعوُا إِلَى الْجنََّةِ واَلْمَغْفِرَةِ بِإذِنْهِِ وَيبُيَِّنُ آيَاتهِِ لِلنَّاسِ لعََلَّهمُْ يتََذكََّروُنَ   واَللهّ

يعنى با زنهاى مشرك ازدواج نكنيد مگر ايمان بياورند و هر آينه كنيز مؤمنى از يك زن 
بخاطر زيبايى يا )ن زن مشرك باعث تعجب شما شود آزاد مشرك بهتر است اگر چه آ

و غلام مؤمن از فرآزاد مشرم .و با مردهاى مشرك هم ازدواج نكنيد تاايمان بياورند.(ثروت

زيرا مشركين شمارا به جهنم دعوت !برتر است حتى اكر آن مشرك خيلى زيبا باشد

وخداونداين آيات را  نمايد كنند وخداوند سبحان شما را به بهشت و آمرزش دعوت مى مى

 .كند شايد متذكرشوند براى مردم بيان مى

خوانند ولى خداوند  ـ همينطور كه درآيه فوق آمده مشركين انسانها را به جهنم مى 2

 .خواند  سبحان انسان را به بهشت مى

 :ـ همه گناهان قابل بخشايش است مگر شرك 4

فَقدَِ افتَْرَى    يَغْفِرُ مَا دوُنَ ذلِكَ لِمَن يشََاءُ وَمَن يشُْركِْ بِاللهّلاَ يَغْفرُِ أَن يشُْرَكَ بهِِ وَ   إِنَّ اللهّ»

 (2).«إِثْماً عَظيِماً

بخشد اگر بخواهد و هركه  آمرزد ولى كمتر از شرك را مى يعنى خدا شرك را نمى

 . . مشرك باشد گناه بزرگى را به دروغ به خداوند نسبت داده است 

 . ار و ذليل و در آخرت هم در عذاب ابدى خواهند بود ـ مشركين در دنيا خو 3

 (4).«إِلهاً آخَرَ فتَُلْقَى فِی جهَنََّمَ مَلوُماً مَّدْحوُراً   وَلاَ تَجعَْلْ مَعَ اللهّ»



 .براى خداوند شريك نگير كه با ذلت در جهنم انداخته خواهى شد

 

 .221آيه : سوره بقره.  1

 .38آيه : سوره نساء.  2

 .49آيه : ه اسراءسور.  4

 

 صفات خداوند سبحان در قرآن وحديث

 (1).«مَا أُرِيدُ منِهْمُ مِّن رِّزْقٍ ومََا أُرِيدُ أَن يُطعِْموُنِ« 56»ومََا خَلَقتُْ الْجِنَّ واَلاءْنِسَ إِلاَّ ليِعَبْدُوُنِ»

ه ما وظيفه داريم كه به خداوند سبحان كه خالق جهان هستى است معرفت پيدا كنيم كه ب

اند كه  گويند اما درباره خداشناسى، ائمه به ما دستور داده و خداشناسى مى  آن معرفت اللهّ

ولى درباره صفات خداوند  نكنيمدرباره ذات خداوند سبحان فكر و تحقيق و بررسى 

 . سبحان مطالعه و بحث و تحقيق داشته باشيم 

 : از جمله صفات خداوند سبحان

حتىّ . ز تمام اسرار و كنُه موجودات و عالم هستى با خبر است يعنى خداى يكتا ا :ـ علم 1

 . از نيّات و مقاصد و راز دلها نيز كاملا آگاه است 

 (2).«بِكُلِّ شَیءٍْ عَليِمٌ   واَعْلَموُا أَنَّ اللهّ»



 .يعنى بدانيد خداوند بر هر چيزى آگاه است 

 :فرمايد همچنين مى

يعَْلَمهَُا إِلاَّ هوَُ وَيعَْلمَُ مَا فِی البَْرِّ واَلبَْحْرِ ومََا تسَْقطُُ مِن وَرقَةٍَ إِلاَّ يعَْلَمهَُا وَعنِدَهُ مَفَاتِحُ الغَْيبِْ لاَ»

 (4).«وَلاَ حبََّةٍ فِی ظُلُمَاتِ الاءَْرْضِ وَلاَ رطَبٍْ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِی كتَِابٍ مبُيِنٍ

داند آنچه را كه  و او مى. داند  يعنى كليدهاى غيب نزد خداست و جز او كسى غيب نمى
اى كه در دل  داند و دانه افتند مى در خشكى است و در درياست و آنچه را كه از برگها مى
 . زمين است و همه خشك و ترها در كتاب علم الهى است 

هاى عظيم و شگرفش، كرات عظيم آسمانها، كهكشانها،  جهان هستى با پديده :ـ قدرت 2

خداوند . هايى از قدرت خداست  سها و درياها و موجوداتش، نشانهمنظومه ها، اقيانو

 . باشد  سبحان بر هر چيزى قادر است و قدرت او نسبت به تمام اشياء يكسان مى

ءٍ فَسبُْحَانَ الَّذِي بيِدَِهِ مَلَكوُتُ كُلِّ شَیْ« 82»إنَِّمَا أَمْرُهُ إذِاَ أَراَدَ شيَئْاً أَن يَقوُلَ لهَُ كُن فيََكوُنُ»

 (3).«وَإِليَهِْ تُرْجعَوُنَ

 . كند  و آن وجود پيدا مى! گويد باش  يعنى هرگاه خدا اراده كند چيزى را ،فقط مى

 

 .57آيه : سوره ذاريات.  1

 .241آيه : سوره بقره.  2

 .59آيه : سوره انعام.  4



 .84آيه : سوره يس.  3

 

ه محو و نابودى چيزى را كند هر زمان اراد. قدرت خداوند سبحان هيچ حدّ مرزى ندارد 

 . رود و بطور كلّى هيچ ضعف و ناتوانى در او متصوّر نيست  آن چيز از ميان مى

خداوند سبحان . خداوند سبحان داراى حيات جاويدان و ثابت است  :ـ حىّ و قيوّم 4

 . موجود است امّا موجودى كه وجودش از خودش است و بقيه موجودات قائم به او هستند 

حيات خداوند سبحان با حيات ديگر موجودات در اين است كه حيات خداوند  فرق

حيات خداوند سبحان بمعناى علم و قدرت ! سبحان عين ذاتش است نه عارضى و موقتّى 

او قيّوم است يعنى امور . حيات خداوند، ذاتى و ازلى و ابدى و تغييرناپذير است . اوست 

 . ر، حيات و مرگ مخلوقات به تدبير اوست رزق، عم. مختلف موجودات بدست اوست 

 (1).«وَعنَتَِ الوُْجوُهُ لِلْحَیِّ الْقيَُّومِ»

 . شوند  يعنى همه چهره ها در برابر خداوند حىّ قيوّم، خاضع مى

 .شوند يعنى همه چهره ها در برابر خداوند حىّ قيوّم، خاضع مى

اشاره به عمده ترين صفات ذات  زيرا حىّ. ذكر يا حىّ ويا قيوّم از كاملترين ذكرهاست 

 . يعنى علم و قدرت دارد و قيوّم مجموعه صفات فعل است 



در جنگ بدر چند بار به چادر پيامبر آمدم و هر بار ديدم كه در : گويد السلام مى على عليه

تا اينكه خداوند سبحان پيروزى را نصيب !  «ياحىّ و ياقيوّم»: سجده است و مى فرمايد

 (2).مسلمين كرد 

 .شود براى او آغاز و پايانى تصور نمى. يعنى او هميشه بوده و خواهد بود  :ـ قديم و ابدى 3

 (4).«هوَُ الاءْوََّلُ واَلاآْخِرُ واَلظَّاهِرُ واَلبَْاطِنُ وهَوَُ بِكُلِّ شَیءٍ عَليِمٌ»

ران و اگر بخواهيم كريم بودن خداوند را بفهميم يكى بايد به كريم بودن پيامب :ـ كريم 5

شدند و اين تازه  السلام نگاه كنيم كه هيچگاه از بخشش به مردم خسته نمى امامان عليهم

 اى از قطره

 

 .111آيه : سوره طه.  1

 1/311تفسير روح البيان.  2

 .4آيه : سوره حديد.  4

 

درياى كرامت خداوند است و يكى هم به بخشش خداوند به دوستان و دشمنانش ،كه همه 

 .مند هستند  ركات او بهرهاز ب



چه كسى از خداوند سبحان رحمش بيشتر است كه قسمتى از رحمتش  :ـ ارحم الراحمين 6

خداوند سبحان همه بندگانش را دوست دارد و براى نجات . را در مادر قرار داده است 

 . آنها پيامبران، كتابهاى آسمانى، شفاعت و توبه و توسل به خوبان را قرار داده است 

او با اين كه از همه گناهان و خطاهاى ما اطلاع دارد ولى تا زمانى كه  :ـ ستارالعيوب 7

 . نمايد  كند آنهارا افشا نمى حكمتش ايجاب مى

خدا به همه لطف و . باشد  ها مى خدا زيباست و خالق همه زيبايى :ـ جميل و لطيف 8

 .محبت دارد

انسان، جن، حيوانات و . دهد  مىخداوند سبحان به همه موجودات رزق  :ـ رزاق 9

 . حشرات و هر موجود زنده حتى كرم داخل خاكها 

اوست كه انسانى با اين .خداوند سبحان بهترين خلق كننده است  :ـ احسن الخالقين 11

او ست كه ميلياردها انسان و غير انسان خلق . شود  زيبايى آفريده كه بهتر از اين تصور نمى

توانند يك مورچه طبيعى خلق  مندان روى زمين جمع شوند نمىكرده كه اگر همه دانش

 . نمايند 

 صفات سلبيه 

مراد از صفات سلبيه اين است كه خداوند سبحان از هرگونه عيب و نقص و عوارض، 

 : از جمله صفات سلبيه. پاك و منزّه است 

 .شود ـ خداوند سبحان جسم نيست و ديده نمى 1



 (1).«وهَوَُ يدُْرِكُ الاءْبَْصَارَ وَهوَُ اللَّطيِفُ الْخبَيِرُ لاتَدُْركِهُُ الاءْبَْصَارُ»

كند و او لطيف و آگاه  كند ولى او همه چشمها را درك مى يعنى چشمها او را درك نمى
 . است 

 زيرا لازمه ديده شدن، داشتن خصوصيتى است كه در خدا شود؟ چرا خدا ديده نمى: س

 

 .114آيه : سوره انعام.  1

 

موجودى قابل رؤيت است كه جسم باشد، مكان داشته باشد، جهت داشته باشد، ! نيست 

ولى خداوند سبحان از اين ! داراى اجزاء باشد، دائما در حال تغيير و دگرگونى باشد 

 . خصوصيات منزهّ است 

يا ما در دن. از مانيست كسى كه خيال كند خداوند متعال، جسم است : السلام  امام رضا عليه

 (1).و آخرت از اين فرد بيزار هستيم 

محل ندانيم، او را  مكان و بى تا خداوند سبحان را بى: جا هست محل است و در همه ـ بى 2

 . ايم  بدرستى نشناخته

 (2).«واَسِعٌ عَليِمٌ   إِنَّ اللهّ   الْمشَْرِقُ واَلْمغَْرِبُ فَأَينََْما توَُلُّواْ فثَمََّ وَجهُْ اللهّ    وَللهّ»



خداوند، بى نياز و دانا . مشرق و مغرب از آن خداست و به هر سو رو كنيد، خدا انجاست 

 . است 

 سؤال از اميرالمومنين درباره اينكه خدا قبل از آفرينش جهان كجابود؟ 

پروردگار ما قبل از اينكه آسمان و زمين را بيافريند كجا : السلام پرسيد شخصى از على عليه

ا، سؤال از مكان است در حالى كه خداوند وجود داشت و هيچ مكانى كج: بود؟ فرمود

 (4).وجود نداشت 

باران، )زيرا معدن رزق و روزى  بريم؟ چرا هنگام دعا دست بسوى آسمان بالا مى: سؤال

 . در آسمان است . . .( خورشيد و 

 دانشمند يهودى و سؤال اعتقادى

تو جانشين : آمد و گفت( ابوبكر يا عمر)يكى از دانشمندان يهود، نزد يكى از خلفاء 

سؤالى دارم بگو ببينم خداوند كجاست؟ در آسمان است يا : پرسيد! آرى : پيامبرى؟ گفت

پس زمين از او خالى : يهودى گفت! در آسمان بر عرش قرار دارد : در زمين؟ خليفه گفت

 !رسانم  از من دور شو والاّ تو را به قتل مى: خليفه گفت! است؟ 
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خبر به على . كرد  يهودى تعجب گرد و برگشت در حالى كه اسلام را مسخره مى

. من از سؤال تو و جواب خليفه با خبر شدم : يهودى را پيدا كرد و گفت. السلام رسيد  عليه

ما عقيده داريم كه خداوند متعال مكان را آفريد بنابراين ممكن نيست خودش مكانى داشته 

آيا در فلان كتاب . . . . و برتر از آن است كه مكانى او را در خود جاى دهد ! باشد 

حضرت . السلام آمد  اى از شرق نزد موسى عليه اى كه روزى فرشته خودتان نخوانده

 ى؟ا از كجا آمده: فرمود

از كجا : السلام گفت موسى عليه. سپس فرشته اى از غرب آمد ! از نزد پروردگار : گفت

 اى؟ آمده

اى؟  از كجا آمده: السلام گفت موسى عليه. باز فرشته ديگرى آمد ! از نزد پرودگار : گفت

: السلام فرمود موسى عليه. باز فرشته ديگرى آمد ! از آسمان هفتم از نزد پروردگار : گفت

منزّه : السلام فرمود موسى عليه! از زمين هفتم از نزد پروردگار : اى؟ گفت و از كجا آمدهت

است خدايى كه هيچ مكانى از او خالى نيست و هيچ مكانى به او نزديكتر از مكان ديگر 

 ! باشد  نمى

دهم كه حقّ مبين همين است و تو از همه شايسته تر به مقام  شهادت مى: يهودى گفت

 (1)!هستى  پيامبرت
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 عدل الهى 

يَأْمرُُ بِالعْدَلِْ واَلاءِْحسَْانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُربَْى وَينَهَْى عَنِ الْفَحشَْاءِ واَلْمنُكَرِ واَلبْغَْیِ    إِنَّ اللهّ»

 (1).«يعَِظُكمُْ لعََلَّكمُْ تذَكََّروُنَ

كند واز فحشاء ومنكرات  واحسان و رسيدگى به ايتام،امر مىحقيقتا خداوند به عدل     

 .كند شايد متذكر شويد نمايد وشمارا موعظه مى وظلم نهى مى

 . يكى از صفات خداوند متعال، عدل است 

 : توانيم عدل خداوند را ثابت كنيم از دو راه مى

 : جملهـ دليل نقلى كه آيات و روايات همه بر عدل خداوند دلالت دارند از  1

 (2).«لاَ يَظْلِمُ مثِْقَالَ ذَرَّةٍ   إِنَّ اللهّ»

 . كند  يعنى خداوند سر سوزنى ظلم نمى

 (4).«ليَْسَ بِظلَاَّمٍ لِلْعبَيِدِ   وأََنَّ اللهّ»

 . كند  يعنى حقيقتا خداوند به بندگانش ظلم نمى

 (3).«وَلا يَظْلمُِ ربَُّكَ أَحدَاً»

 .كند  مىيعنى خدايت هيچ ظلمى به احدى ن

 (5).«إذِا حَكَمتْمُْ بيَْنَ النّاسِ أَنْ تَحْكُموُا بِالعَدلِْ»



 . كنيد از روى عدل باشد  هرگاه حكمى صادر مى

گويد ظلم بد است و خداوند حكيم هرگز كار قبيح و بد  يعنى عقل مى :ـ دليل عقلى 2

از . وجود ندارد  دهد زيرا عوامل ظلم چند چيز است كه آنها در خداوند سبحان انجام نمى

 : جمله اين عوامل

كند كه براى رسيدن به امورى، نياز مند باشد و از راه ظلم بتواند كه  كسى ظلم مى :ـ نياز 1

 . به آنها برسد 
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 . كند كه از زشتى و قباحت ظلم بى خبر است  كسى ظلم مى :ـ جهل و نادانى 2



كند كه در وجودش، كينه و عداوت، حسادت،  كسى ظلم مى :ـ رذايل اخلاقى 4

 . خودخواهى و هواپرستى باشد 

كند كه از دفع خطر از خودش عاجز است و براى  كسى ظلم مى :ـ عجز و ناتوانى 3

 . ادش جز ظلم راهى ندارد رسيدن به مر

هر ظلمى كه در عالم واقع ميشود در اثر عوامل فوق است و اين عوامل در ساحت قدس 

 :الهى راه ندارند زيرا خداوند

 . ـ غنى و بى نياز است  1

 . ـ علمش نامحدود است  2

 . ـ تمام صفات كمال را داراست و از صفات نقص منزّه است  4

 . پس او عادل است . ى و بى حدّ است ـ داراى قدرت نامتناه 3

امّا معانى وسيعى براى عدل گفته شده ! عدل يك معناى ظاهرى دارد يعنى ظلم نكردن 

 : شود است كه به آن اشاره مى

ـ عدل خداوند يعنى خداوند از انجام هر عملى كه بر خلاف مصلحت و حكمت است،  1

 . كند  دورى مى

و هيچ . انها در پيشگاه او از هر جهت يكسان و برابرند ـ عدالت خداوند يعنى همه انس 2

 .انسانى نزد او بر ديگرى برترى ندارد مگر بواسطه تقوا و اعمال نيك 



 (1)«أتَْقاكمُْ  إِنَّ أكَْرَمَكمُْ عنِدَْ اللهّ»

 . ترين شما نزد خدا، باتقواترين شماست  يعنى گرامى

هر چند خيلى ناچيز و كوچك باشد، از ـ عدالت خداوند يعنى خداوند هيچ عملى را  4

و بدون تبعيض به هركس، جزاى . گذارد  اجر و پاداش نمى هيچ كَس ضايع نكرده و بى

 (2)«وَمَنْ يعَْمَلْ مثِْقالَ ذَرَّةٍ شـَراًّ يَرَه1ƒُ فَمَنْ يعَْمَلْ مثِْقالَ ذَرَّةٍ خيَْراً يَرَهُ». عملش را خواهد داد 

اشته باشد آنرا خواهد ديد و هر كه كوچكترين عمل بد هر كه كوچكترين عمل خوب د
 . بيند  داشته باشد، نيز آنرا مى
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يعنى خالق متعال هر پديده و . ـ عدالت خداوند يعنى قرار دادن هر چيز در جاى خودش  3

مواد تركيبى هر موجودى را باندازه قرار داده  مخلوقى را در جاى خود و باندازه آفريده و

وأَنَبَْتنْا فـِيها مِنْ كُلِّ شَیءٍ ». و در همه موجودات تناسب و تعادل قرار داده است . است 

 (1)«موَْزوُنٍ

 . يعنى در روى زمين هر چيزى را به اندازه رويانديم 

 (2)«الَّذِي خَلَقَ فسَوَّى»



 . ساوى خلق نمود يعنى آنكه خلق كرد به ميزان وت

 : اشكالات

مثلاً اگر خدا عادل است . كند  ها خطور مى گاهى اشكالاتى در مورد عدل به ذهن بعضى

آيند؟ چرا ناگهان زلزله و سيل و حوادث طبيعى  پس چرا بعضى كودكان معلول بدنيا مى

داى شود؟ چرا جوانى در ابت ها اعم از مؤمن و غير مؤمن مى ديگر باعث بلا براى بعضى

اى فقير و در محروميت و  رود؟ يا چرا عده منديش از دنيا، ناگهان ناكام از دنيا مى بهره

 اى غرق ناز و نعمتها هستند؟  عده

همچنين علل . براى جواب به اين سؤالات بايد جهان و هدف از آفرينش جهان را بشناسيم 

 . وقوع اين حوادث را درك كنيم 

گويند چرا فلان جوان ناكام شد؟ يا  ابودى است لذا مىكنند كه مرگ ن اى خيال مى عده

اى را نابود  گويند چرا سيل و زلزله عده كنند دنيا جاى ماندن ابدى است و مى خيال مى

گويند چرا عده اى در فقر و  كنند دنيا جاى آسايش است لذا مى كرد؟ يا فكر مى

 محروميتند؟ 

او خواستند تا دعا كند كه خداوند سبحان  آمدند و از «ذى الكفل»اى نزد پيامبرشان  عده

او هم دعا كرد و خداوند سبحان دعايش را مستجاب كرده و ! مرگ را از ميان آنهابردارد 

آنها تا مدتى خوشحال و سرمست بودند كه ديگر مردنى . مرگ از ميان قوم او برداشته شد 

 كم مشكلات كم ولى بعد از مدتى. و عمرهاى طول و دراز دارند ! در كار نيست 
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شد كه  رفت، لذا گاهى مى از جمله چون كسى از دنيا نمى. عظيمى بسراغ آنها آمد 

خود را . . . شخصى بايد نان پدر و مادر و پدر بزرگ و مادربزرگ و جد دوم و سوم و 

هاى آنها براى سكونت اين همه افرادكوچك  نهلذا خا. و از آنان نگه دارى كند . بدهد 

ها را بزرگتر كردند و زمينهاى كشاورزى بيشترى زير كشت  بود، مجبور شدند تا خانه

ولى باز هم اين مشكلات هر روز بيشتر از ديروز متوجه آنهامى شد و درآمد . . . بردند و 

آمدند و از او « ذى الكفل»لذا مجدداً نزد . داد  آنها كفاف زندگى اين همه آدم را نمى

 (1)!خواستند دعا كند تا مرگ دوباره برگردد 
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 نبوت در قرآن و حديث

آيات زيادى در قرآن كريم بر اين مطلب دلالت دارد كه خداوند، انسانهايى را به عنوان 

 . ستاده است ها را براى هدايت انس و جنّ فر پيغمبر و رسول برگزيده و آن

ةٍ إِلاّ خـَلا فـِيها نذَِيرٌ»  (1).«وَ إِنْ مِنْ أُمّـَ

 . يعنى در هر امتّى نصيحت كننده اى بوده است 

اهمُْ أَحَادِيثَ ثمَُّ أَرْسَلنَْا رُسُلنََا تتَْراَ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسوُلهَُا كذََّبوُهُ فَأتَبْعَنَْا بعَْضهَمُ بعَْضاً وَجعََلنَْ»

 (2).«بعُدْاً لِقَومٍْ لاَّ يؤُْمنِوُنَفَ

آنگاه پيامبرانى پى در پى بر خلق فرستاديم وهر قومى وقتى پيامبرشان را ديدند تكذيبش 

كردندماهم آن اقوام را هلاك كرديم وآنها را داستان آيندگان قرار داديم واين اقوام از 

 .رحمت الهى دورباشند

-حضرت ابراهيم ع -حضرت نوح ع )نفرآنها5اند كه  ههزارنفر نوشت123تعداد پيامبران را 

اولوالعزم هستند يعنى صاحب (حضرت محمد ص -حضرت عيسى ع -حضرت موسى ع 

 :داريم در رابطه با پيامبران اولوالعزم توضيحاتى را عرضه مى.دين وكتاب جداگانه بودند
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( 

 (ع)نوح  حضرت-1

نام اصلى نوح،عبدالغفار يا عبدالملك يا عبدالاعلى است و علت اينكه او را نوح     

 .خواندند كثرت نوحه و گريه آنحضرت بوده است

سال از عمرش گذشته بود،پيوسته در كوهها زندگى  361نوح پيامبر تا وقتى كه »    

وفرزندى نداشت ولباس  برد و زن كرد وبعبادت حقتعالى روزگار خود را بسر مى مى

كرد تا اينكه پس از گذشتن  پشمين ميپوشيد و از سبزيهاى زمين غذاى خود را تأمين مى

براى :اى؟گفت گيرى كرده چرا از مردم كناره:مدت مزبور جبرئيل بنزد وى آمده گفت

گيرى اختيار  شناسند از اينرو من از ايشان كناره آنكه قوم من خداوند سبحان را نمى

و اگر عقيده مرا بفهمند .قدرت ندارم:نوح گفت!با آنان مبارزه كن:جبرئيل گفت.ام كرده

 .كشُند مرا مى

 كنى؟ اگر نيروى اين كار بتو داده شود با آنها مبارزه مى:جبرئيل گفت    

تو :در اين موقع نوح پرسيد.چه بهتر از اين،و اين كمال آرزوى من است:نوح گفت    

 كيستى؟

ان را صدا زد و چون فرشتگان بدورش جمع شدند،نوح ترسيد ولى جبرئيل فرشتگ    

جبرئيل خود را به وى معرفى كرد و سلام خداى رحمان را بوى ابلاغ كرد و بشارت نبوت 

كه نخستين كسى بود  -دختر ضمران بن اخنوخ  -را بدو داد و به او دستور داد با عمورة

 .ازدواج كند -كه بعدا به نوح ايمان آورد



نوح در حالى كه روز عيد بود و عصايى در دست داشت كه از ضمير مردم خبر     

هاى قوم نوح هفتاد نفر بودند كه نزد بتها رفته  در آن روز سركرده.داد،نزد مردم آمد  مى

بلند كرد و نبوت خويش و پيامبران قبل از خود وبعد از   نوح صدا را به لااله الااّللهّ.بودند

در اين موقع بتها را لرزه فرا گرفت و آتشهائى را كه روشن .ع دادخود را به مردم اطلا

 .كرده بودند خاموش شد و مردم دچار وحشت شدند

 اين مرد كيست؟:بزرگان و سركرده هاپرسيدند    

من بنده خدا هستم كه خداوند سبحان مرا به عنوان پيامبر بنزد شما فرستاده :نوح گفت    

 .دهم لهى بيم مىاست و من شما را از عذاب ا

 851سال ذكر كرده كه  2511، عمر نوح را (ع)علامه مجلسى طبق روايات اهل بيت    

سال بعد از طوفان  511سال بعد از پيامبرى وقبل از طوفان و 1151سال قبل از پيامبرى و 

 (1).قبر نوح در نجف است.زندگى نمود

 :نمائيم مرور مىقسمتى از سخنان نوح با قومش را در پايين     

نبايد غير از خداى .نوح به مردم گفت كه من هشداردهنده بطور آشكار هستم»        

اى از كافران قومش  عده.ترسم واحد را بپرستيد كه من بر شما از عذاب دردناك قيامت مى

و .دانيم دانيم وطرفداران تورا آدمهاى ساده وپست مى گفتند ما تو را آدمى مانند خود مى

نوح گفت اگر من .پنداريم دانيم بلكه شمارا دروغگو مى ا را داراى فضيلتى بر خود نمىشم

بوسيله معجزه (به پذيرش حق)معجزه بياورم وشما را در حالى كه ناراحت هستيد مجبور 

خواهم كه مزدم با خداست ومن مؤمنين را از خودم  من از شما مزدى نمى!كنم؟اى قوم من

اى قوم .پندارم خدا را ملاقات خواهند كرد ولى شمارا نادان مى كنم زيرا اينها دور نمى



تواند پاسخ خدا را در اين مورد  اگر اين مؤمنين را از خودم دور كنم چه كسى مى!من

گويم كه  گويم كه خزائن خدا نزد من است و نه مى شويد؟من نه مى بدهد؟چرا متذكر نمى

در چشمان شما خوار به نظر  نه به آنان كهو!ام گويم من فرشته دانم و نه مى علم غيب مى

دهد كه اگر اين گويم جزو ستمكاران  گويم كه خدا هرگز به آنان نيكى نمى آيند نمى مى

 .خواهم بود

گوئى آنچه را كه وعده  اگر راست مى.كنى حقيقتا تو با مامجادله زياد مى:آنها گفتند كه

توانيد مانع آن  آورد وشما نمى اهد مىنوح گفت هرگاه خدا بخو.بياور(عذاب الهى)اى  داده

اى  اگر خدا بخواهد كه شمارا بخاطر كفرتان عقوبت كند،نصيحت من به شما فايده.شويد

 (2)«.او خداى شماست وبسوى او برخواهيد گشت.ندارد

پس تقوا .چرا تقوا نداريد؟من براى شما پيامبرى امين هستم:گفت نوح به قومش مى»        

خواهم زيرا مزدم با خداوند عالميان  من از شما مزد نمى.از من اطاعت كنيدداشته باشيد و 

از تو پيروى كنيم درحالى كه :آنها گفتند.پس تقوا داشته باشيد و از من اطاعت نمائيد.است

 من از كارهاى آنان اطلاع نداريم و:فرومايگان در اطراف تو هستند؟نوح گفت

 

 33قصص قرآن ص-1

 43تا 26هود-2

 



كنم زيرا من  ومن مؤمنين را از خود دور نمى. فهميدبدانيد حساب آنها با خداست اگر مى

اگر از اين حرفها دست برندارى تو را سنگسار :گفتند.اى آشكار هستم فقط هشدار دهنده

 (1)«!كنيم مى

اى از قومش از آنجا  ساخت،هرگاه عده وقتى كه نوح به دستور خداكشتى مى        

كنيد ما  اگر امروز شما مارا مسخره مى:گفت نوح هم مى.كردند او را مسخره مى گذشتند مى

 .هم در آينده شما را مسخره خواهيم نمود

پس خداوند سبحان به نوح .تا اينكه فرمان عذاب آمد وآب از تنور عذاب جوشيد        

قت سوار شدن و.دستور داد تا از هر حيوان ،جفتى بردارد وباتفاق مؤمنين سوار كشتى شود

حقيقتا خداى من آمرزنده .،نوح گفت،با نام خدا سوار شويد كه رفتن وايستادن از خداست

 .وبخشنده است

رفت،نوح پسرش را ديد پس او  موجهاى چون كوه مى در حالى كه كشتى در ميان        

اما پسر جواب داد به كوهى پناه !با ما سوار شو وجزو كافران نباش:را صدا زد وگفت

توانداز عذاب خدا رها شود مگر  امروز كسى نمى:نوح گفت.برم تا مرا از آب نگه دارد مى

ناگاه موج بين نوح وپسرش فاصله شد و پسر نوح .آنكه خداوند سبحان به او رحم كند

 (2)«.غرق گرديد

 

 

 116تا116شعراء-1

 34تا48هود-2



 

 (ع)حضرت ابراهيم-2

ر عجم به كيكاوس معروف بود،زندگى آن حضرت در زمان نمرود كه د    

سپاه بسيار داشت ودر سرزمين بابل آن زمان .نمرود مردى باقوت وحشمت بود.كرد مى

اى در افق پديدار شد  او يكشب در خواب ديد كه ستاره.كرد وكوفه زمان ما حكومت مى

 نمرود وحشت زده از خواب بيدار شد و جادوگران را.ونورش بر نورخورشيد غلبه نمود

شود  گفتند طفلى دراين سال متولد مى.احضار نموده وتعبير خواب خود را از آنان جويا شد

وهنوز آن طفل از صلب پدر به رحم مادر منتقل .شود كه سلطنت تو بدست او نابود مى

نمرود دستور داد كه بين زنان ومردان جدايى اندازند و كودكى كه در آن سال .نشده است

تارخ كه يكى از مقربّان .واگر دختر است،باقى بگذارند.است،بكشندمتولد ميشود،اگر پسر 

هنگام تولد كودك،مادر .نمرود بود شبى پنهانى نزد همسرش رفت ونطفه ابراهيم بسته شد

مادر،كودكش را درغار .در آنجا متولد شد( ع)به داخل غارى رفت وابراهيم ( ع)ابراهيم 

داد  رفت وبه فرزندش شير مى ه غار مىاو همه روزه ب.گذاشت وبه شهر مراجعت نمود

پانزده سال .رشد يك روز آن حضرت مطابق يكماه كودكان ديگر بود.وبرمى گشت

 .جوانى قوى شده بود( ع)گذشت ودراين مدت ابراهيم 

اى رسيد كه در شهر با گروههاى بت پرست وارد  از نظر يكتاپرستى به درجه( ع)ابراهيم 

 .نمود شد وآنها را محكوم مى بحث مى

 بت شكن در بتخانه



در يكى از جشنها موقع خروج از .گرفتند نمروديان سالى دوبار در فروردين جشن مى    

پيشنهاد نمود كه او هم به جشن برودتا شايد جشن آنهارا (ع)شهر،آذر به ابراهيم 

گفت من (ع)ولى روز بعد موقع رفتن،ابراهيم .تماشاكرده وزبان از بدگويى بتها بردارد

كه تبرى برداشت و ( ع)لذا همه با زينت تمام از شهر بيرون رفتند بجز ابراهيم !يض هستممر

فَجعََلهَمُْ جذُاَذاً ».انداخت سپس تبر را بر دوش بت بزرگ.به بتخانه رفت وهمه بتهارا شكست

وقتى .كرد مگر بتُ بزرگ راهمه بتهارا خورد « (1)«58»إِليَهِْ يَرْجعِوُنَ إِلاَّ كبَيِراً لَّهمُْ لعََلَّهمُْ

نمرود ونمروديان باز گشتند وبه بتخانه آمدند تا خود را تبرك كنند،همه بتهارا شكسته 

خدايان شمارا (ع)به روايتى شيطان به آنها اطلاع داد كه ابراهيم .ديدند غير از بتُ بزرگ

خدايان مارا !اى نمرود نزد نمرود رفتند كه.صداى ناله وفرياد مردم بلند شد.شكسته است

همه گفتند كار ابراهيم .نمرود دستور داد تا به هركه شك داريد نزد من بياوريد.اند شكسته

قَالوُا أأَنَتَ فعََلتَْ هذاَ بآِلهِتَنَِا يَا »:حضرت را احضار كردندوبه او گفتند.است( ع)

آيا تو اين عمل را «« (2)«64»انوُا ينَطِقوُنَقَالَ بَلْ فعََلهَُ كبَيِرهُمُْ هذاَ فسَْأَلوُهمُْ إِن كَ« 62»إبِْراَهيِمَ

نسبت به خدايان ما بجاآوردى؟گفت بت بزرگ اين كار را كرده است از او بپرسيد اگر 

 ! زند حرف مى

سپس همگى خجل وشرمنده و .گويند اين بتها سخن نمى( ع)نمروديان گفتند اى ابراهيم 

رساند  كنيد كه نه نفعى مى ا عبادت مىفرمود چيزى ر(ع)بعد ابراهيم .سر به زير انداختند

چون نمروديان از جواب عاجز شدند،همگى گفتند اگر كمك .زند ونه ضررو نه حرف مى

وقتى حضرت را در آتش انداختند، از آن .را بسوزانيد( ع)كار خدايان خود هستيد،ابراهيم 

 (4)« «69»ماً عَلَى إبِْراَهِيمَقُلنَْا يَانَارُ كوُنِی بَرْداً وَسلَاَ»:از طرف خداوند سبحان ندا آمد



بجز حضرت )ابراهيم از پيامبرانى است كه خداوند سبحان او را بيش از ديگران     

حنيف،مسلم، حليم، اواّه، :با عظمت ياد نموده است واو را با القابى چون (محمدص

طيع شاكرو سپاسگزار نعمتهاى خداوند،قانت و م:ياد كرده و با اوصافى چون منيب،صديق

خالق توانا،داراى قلب سليم،عامل و فرمانبردار كامل خدا،بنده مؤمن و نيكوكار،شايسته و 

امامت وپيشوائى مردم،برگزيده :و به منصبهايى چون.صالح درگاه خداوى را ستوده است

 .در دوجهان و خليل اللهى مفتخر داشته است

 :از جمله الطاف الهى بر ابراهيم آنست كه    

 .ز پيامبران اولوا العزم قرار داداو را ا    

 .پيامبرى را در ذريه او قرار داد    

 

 انبياء.  1

 انبياء.  2

 انبياء-4

 

 .علم وحكمت وشريعت بوى داده است    

 .اورا امتّ واحده خواند    



 .و خانه كعبه بدست او تجديد بنا شد    

 (1)مقام امامت به او تفويض شد    

راهيم دويست سال بوده و در شهر خليل الرحمن فلسطين اشغالى مدفون مدت عمر اب    

 .است

 :به قسمتى از گفتگوى ابراهيم با نمروديان توجه نمائيد    

بيند و تورا از چيزى بى نياز  شنود و نمى چراچيزى كه نمى:ابراهيم به پدرش گفت»        

اى  ام كه تو به آن دست نيافته همن به دانشى مطلع شد!كنى؟اى پدر كند را عبادت مى نمى

شيطان را نپرست كه !اى پدر.پس از من پيروى كن تا تورا به راه راست هدايت كنم.

ترسم تو دچار عذاب الهى شوى  من مى!اى پدر.شيطان معصيت خداوند سبحان را نمود

اى؟اگر  آيا از خدايان من رويگردان شده:پدرش جواب داد!وجزو ياران شيطان گردى

ابراهيم گفت با تو !رانم وتورا از خود مى!كنم ز اين حرفها برندارى تورا سنگسار مىدست ا

نمايم كه خداوند سبحان به  خداحافظى نموده واز خداوند سبحان برايت طلب آمرزش مى

خوانم تا شايد با  كنم و خداى واحد را مى واز شما و معبودانتان دورى مى. من مهربان است

 (2)«اوند سبحان دور نشوماين دعا از درگاه خد

اين تنديسها چيست كه به آنها روى آورده :ابراهيم به پدرش وقوم پدرش گفت»        

شما :ابراهيم گفت.كردند پدران ما اينها را عبادت مى:كنيد؟گفتند وآنها را عبادت مى

اى يا از  آيا براى ما حق آورده:گفتند.وپدرانتان در گمراهى آشكار بوديد

؟ابراهيم گفت خداى شما پروردگار آسمانها وزمين است كه آنها را آفريده بازيگرانى

اى خواهم  وقتى نبوديد براى بتهاى شما چاره:بخداقسم.دهم ومن بر اين مطلب شهادت مى



پس به بتخانه رفته وبتهاى آنان را بجز بت بزرگ را تا شايد سراغ او بروند !انديشيد

 (4)«.شكست

پرستيد كه نه به شما سودى دارد  آيا غير از خدا،چيزى را مى:ا گفتابراهيم به آنه»        

 او را بسوزانيد:كنيد؟آنها گفتند كه  ونه ضرر؟افُ بر شما وبتهايتان چرا تعقل نمى

 

 112ص1قصص قرآن ج-1

 38تا32مريم -2

 58تا52انبياء-4

 

 (1)«!وخدايانتان را يارى كنيد اگر كمك كننده به خدايانتان هستيد

پرستيم و پيوسته  بتانى را مى:پرستيد؟گفتند چه مى:ابراهيم به پدرش و قومش گفت»        

زنيد صداى شما را  آيا وقتى آنها را صدا مى:ابراهيم گفت.سر بر آستانشان داريم

بلكه پدرانمان را اين چنين :شنوند؟آيا سود وزيانى براى شما دارند؟آنها گفتند مى

ولى پروردگار .دانيد كه بتهاى شما وپدرانتان دشمن منند آيا نمىابراهيم گفت .ايم يافته

او كسى است كه غذا وآشاميدنى به من .عالميان كسى است كه مرا آفريد و هدايت كرد

دهد و اميدوارم كه روز قيامت خطاهاى مرا  و چون مريض شوم مرا شفا مى.دهد مى

 (2)«.ببخشد

 

 



 68تا66انبياء-1
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 (ع)حضرت موسى-4

فرزندان يعقوب كه در ابتدا هفتاد نفر بودند روز بروز بيشتر شده و تا زمانى كه يوسف     

ولى بعد از رحلت يوسف،مقدمات خوارى آنان كه به بنى .زيستند زنده بود در عزت مى

پادشاهان مصر از ترس قوى شدن بنى .اسرائيل مشهور بودندبدست فراعنه شروع گرديد

به آزار وقتل وپراكنده كردن آنان پرداختند مخصوصا فرعون زمان حضرت موسى  اسرائيل

كه به رامسس دوم مشهور بود دستور داده بود تا پسرانشان را بكشند ودخترانشان را زنده 

 .گماشتند داشتند و آنان را به شغلهاى پسَت مى نگه مى

و با اسباب الهى به قصر فرعون تا اينكه موسى فرزند عمران ويوكابد در مصر متولد شد     

او با كمك برادرش هارون ،به .سپس به پيامبرى رسيد.برده شد ودر آنجا بزرگ گرديد

سالگى وهارون  126موسى در سن .مبارزه فرعون طغيان كار رفت وعاقبت پيروز گرديد

ينا در طور س« هور»و هارون در كوه « نبأ»سالگى از دنيا رفتند وقبر موسى در كوه 144در 

 .مدفون هستند

 بر فرعونيان(ع)پيروزى موسى

شبى .چون ظلم فرعون به نهايت رسيد،خداوند سبحان خواست اورا نابود كند    

فرعون در خواب ديد كه آتشى از اطراف بيت المقدس شعله كشيد و خانه او وبقيه 



شد وتعبير  فرعون هراسان از خواب بلند.افرادش را سوزاند وفقط بنى اسرائيل سالم ماندند

 آنها گفتند پسرى از .واز آنها تعبير خواب خودرا خواست.كنندگاه خواب را احضار نمود

او سلطنت تورا از بين .شود كه نابودى تو به دست اوست بنى اسرائيل متولد مى

چندسال اين .فرعون امر كرد كه فرزندان تمام زنان حامله رااگر پسر زائيدند بكشند.برد مى

 .ى نمودنددستور را عمل

ونزديك .از طرفى يك نوع بيمارى در بنى اسرائيل افتاد كه اكثر بزرگان آن از بين رفتند

اى از فرعونيان نزد فرعون آمدند وگفتند اين بيمارى  عده.شد كه از مردان كسى باقى نماند

 كشد واز طرفى بدستور تو نوزادان پسر كه دربنى اسرائيل واقع شده كه بزرگانشان را مى

فرعون دستور داد تا يكسال .ماند كه به ما خدمت كند شوند،ديگر كسى باقى نمى كشته مى

در سالى متولد شد كه كودكان را ( ع)هارون برادر موسى.پسران را بكشند ويكسال نكشند

هارون يكسال وسه ماه از .كشتند هم در سالى متولد شد كه مى( ع)و موسى.كشتند نمى

 .بزرگتر بود(ع)موسى

نِی إنَِّا وأَوَْحيَنَْا إِلَى أمُِّ موُسَى أَنْ أَرْضعِيِهِ فَإذِاَ خِفتِْ عَليَهِْ فَأَلْقيِهِ فِی اليْمَِّ وَلاَ تَخَافِی وَلاَ تَحْزَ»

وحى كرديم كه اورا ( ع)به مادر حضرت موسى« (1)«7»راَدُّوهُ إِليَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَليِنَ

ونترس كه ما اورا بتو بر .ترسيدى،اورا در دريا بيانداز شير بده وهرگاه بر او

 .نمائيم واورا پيامبر مى.گردانيم مى

نزد حبيب نجار كه از مؤمنين بود رفت وصندوقى درست كرد (ع)مادر حضرت موسى    

 .او كودكش را در صندوق نهاده وبه رود نيل انداخت.



خت،آب، صندوق را به در قصر ،موسى را به نيل اندا(ع)وقتى مادر حضرت موسى     

مأمورين .فرعون با زن خود كنار آب نشسته بود كه صندوق را روى آب ديدند.فرعون برد

ديد كه يك كودك خوش منظر است وبروايتى در چشمان .صندوق را براى فرعون بردند

فرعون و .شد مند مى ديد به او علاقه يك حالتى بود كه هركه اورا مى( ع)حضرت موسى

خواهرش (ع)مادر حضرت موسى.مند شدند ون اورا ديدند در دلشان به او علاقهزنش چ

وقتى برگشت خبر سلامتى اورا .كلثوم را براى اطلاع از وضع كودكش فرستاد

مو يعنى آب وسى بمعناى چوب است چون .بدستور فرعون اورا موسى نام نهادند.آورد

هر زنى .كه اورا شير بدهداى گشتند  سپس بدنبال دايه.اورا از آب وچوب يافتند

تا اينكه كلثوم به آنها گفت من زنى را .گرفت سينه اورا نمى( ع)آوردند،حضرت موسى

در اين موقع .را آورد(ع)او رفت ومادر حضرت موسى.گفتند برو واورا بياور.سراغ دارم

كرد ولى وقتى مادرش سينه به دهانش گذاشت،فورى سينه  گريه مى(ع)حضرت موسى

كه اين كودك سينه تورا گرفت؟گفت من زنى  فرعون گفت توكيستى. اورا بگرفت

فرعون .لذا هيچ طفلى نيست كه به سينه من ميل نكند.خوشبو و شيرين شير و پاك هستم

مادر حضرت .دستور داد مزدى براى او قرار دادندوهر هفته يكروز او را نزد فرعون بياورد

 خوشحال شد(ع)موسى
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 .را به خانه برد وكودكش



 !به گوش فرعون سيلى زد(ع)موسى

ناگاه سيلى به گوش .كرد نزد فرعون بود وباريش او بازى مى(ع)روزى حضرت موسى

معلوم است اين كودك همان است كه .كشم فرعون ناراحت شد وگفت اورا مى.فرعون زد

واين  زنش گفت كه آن كودك از بنى اسرائيل است.شود سلطنت من بدست او فانى مى

فرعون دستور داد يكظرف آتش .اورا امتحان كن.كودك از روى نادانى اين كار را كرد

كه اگر دست به طلا .نهادند(ع)موسى ويك ظرف طلا آوردندو جلوى حضرت حضرت

آنگاه .شود شعور دارد واگر دست به آتش بزند معلوم است نادان است بزند معلوم مى

خواست بطرف طلا برود كه جبرئيل به (ع)ىحضرت موس.را رها كردند(ع)حضرت موسى

زد واو دستش را بطرف آتش دراز كرد واز ذغال به دهانش ( ع)حضرت موسى

زن فرعون گفت ديدى كه سيلى بر .وشروع به گريه كرد دست وزبانش سوخت.گذاشت

فرعون اورا عفو كرد وتابزرگ شدنش از او مراقبت .صورت تو از روى نادانى بوده است

 .نمود

 (1)«13»مَّا بَلَغَ أَشدَُّهُ واَستْوََى آتيَنَْاهُ حُكْماً وَعِلْماً وكَذَلِكَ نَجْزِي الْمـُحسْنِيِنَوَلَ

وقتى حضرت موسى ع بزرگ شد خداوند به او علم وحكمت داد زيرا موسى ع بنده 

 .خوب خداوند بود

قعْةَِ الْمبَُاركَةَِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن ياَموُسَى إنِِّی أنََا فَلَمَّا أتََاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوْاَدِ الاءَْيْمَنِ فِی البُْ

وأََنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رآَهَا تهَتَْزُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّى مدُبِْراً وَلمَْ يُعَقِّبْ « 41»رَبُّ العَْالَميِنَ   اللهّ

اسْلُكْ يدََكَ فِی جيَبِْكَ تَخْرُجْ بيَْضَاءَ مِنْ « 41»ياَموُسَى أقَبِْلْ وَلاَ تَخَفْ إنَِّكَ مِنَ الاآْمنِيِنَ



غيَْرِ سوُءٍ واَضْممُْ إِليَْكَ جنََاحَكَ مِنَ الرَّهبِْ فذَاَنِكَ بُرهَْانَان مِن رَّبِّكَ إلَِى فِرْعوَْنَ ومََلئَهِِ 

 (2)«42»إنَِّهمُْ كَانُوا قوَمْاً فَاسِقيِنَ

آتش به طرف كوه طور كه آتشى از دور در  حضرت موسى در يكى از شبها براى آوردن

وقتى به محل مقدسى آنجا رسيد خداوند با او سخن گفت .آن شعله ور بود حركت كرد

وقتى موسى عصايش را !عصايت را بيانداز!اى موسى. وفرمودمن پروردگار عالميانم

 موسى ابتدا ترسيد ولى خداوند سبحان به او خطاب كرد.انداخت تبديل به اژدها شد
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معجزه دومى كه خداوند سبحان به موسى .ترسند نترس زيرا در پيشگاه من ،پيامبران نمى

سپس خداوند اورا مامور كرد تا نزد .كرد داد نورى بود كه از دست او نورافشانى مى

 .فرعون برود واو را نصيحت كند وبنى اسرائيل را نجات دهد

وسَى بآِيَاتنَِا بيَِّنَاتٍ قَالوُا مَا هذاَ إِلاَّ سِحْرٌ مُفتَْرىً ومََا سَمعِنَْا بهِذاَ فِی آبَائنَِا فَلَمَّا جَاءهُم مُّ

 (1)«46»الاءْوََّليِنَ

وقتى موسى ع با اين دو معجزه نزد فرعونيان رفت آنها قبول نكردند واورا ساحر 

 .لذا خداوند آنهارا به عذابهاى هفتگانه مبتلا كرد.خواندند



 هفت بلا بر فرعونيان

فَأَرْسَلنَْا عَليَهْمُِ الطُّوفَانَ واَلْجَراَدَ واَلْقُمَّلَ واَلضَّفَادِعَ واَلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلاَتٍ فَاستَْكبَْروُا »    

 (2)« «144»وكََانُوا قوَمْاً مُجْرِميِنَ

نازل آنان خداوند سبحان طوفان را برآنها فرستادبنحوى كه آب رودخانه را به م    

آمدند وگفتند دعا كن تا اين بلا برداشته شود تا بتو (ع)بردفرعونيان نزد حضرت موسى

دعا كرد وبلا برداشته شدوتا مدت دوسال نعمت آنها فراوان شد ولى دوباره .ايمان بياوريم

باز نفرين كرد وخداوند سبحان ملخ را (ع)حضرت موسى.گمراه شده وبه دور فرعون رفتند

تمام زراعتهاى آنان توسط ملخها .به نحوى كه زندگى برآنها حرام شد.لط نمودبرآنها مس

آمدند وگفتند دعا كن اين بلا برداشته شود تا (ع)فرعونيان نزد حضرت موسى.خورده شد

امّا باز فرعونيان گفتند ما اصلا بتو .دعا كرد و بلا تا دوسال برداشته شد.بتو ايمان بياوريم

باز نفرين كرد وخداوند سبحان شپش را برآنها مسلط (ع)موسىحضرت !آوريم ايمان نمى

در ميان .كه ديگر قابل استفاده نبود.تمام ذخاير و حبوبات آنها را شپش زد.كرد

بعد از شپش نوبت به عذاب بوسيله قورباغه .بسيار ناراحت شدند.بدنشان.لباسشان.غذايشان

 .وخون رسيد ولى اينها همچنان بركفرشان باقى ماندند

 (4)« 146»فَانتَْقَمنَْا منِهْمُْ فَأَغْرقَنَْاهمُْ فِی الْيمَِّ بِأنََّهمُْ كذََّبوُا بآِيَاتنَِا وكََانوُا عنَهَْا غَافِليِنَ»

 .ماهم از فرعونيان انتقام گرفتيم وآنها را به خاطر تكذيب آيات الهى غرق نموديم 
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 (ع)سى ـ حضرت عي 3

حضرت عيسى ع از پيامبرانى است كه نامش در قرآن كريم بسيار برده شده و در بيشتر     

و كلمه «  عبداللهّ»آياتى كه ذكرى از او شده نامش با فضيلت و عظمت توأم گشته و بعنوان 

 .خدا و روح خدا و تأييدشده به روح القدس و ساير افتخارات مفتخر گشته است

اى در قرآن كريم بنام  ختر عمران يكى از زنان برتر عالم است كه سورهمادرش مريم د    

 .او وجود دارد وخداوند سبحان از او مدح نموده است

حضرت عيسى ع در بيت اللحم متولد شد و در سى سالگى نبوت خود را ظاهر كرد با     

دند تا اينكه كر اينكه او براى تأييد تورات مبعوث شده بود ولى يهود با او مخالفت مى

توطئه دستگيرى او را طرح نمودند ولى خداوند سبحان عيسى ع را به آسمان بالا برد 

 .ودرعوض يكنفر ديگرى كه شبيه عيسى ع بود دستگير كرده وبه صليب آويختند

حضرت عيسى در زمان ظهور امام عصر به زمين فرود آمده واز ياران امام عصر خواهد     

 .شد

 :با حواريون توجه فرمائيدبه سخنان او     



نه پدر تو مرد !مردم گفتند اى خواهر هارون.وقتى مريم با عيسى در بغل نزد مردم آمد»    

چگونه با :مردم گفتند!پس مريم به كودكش اشاره كرد!بدى بود و نه مادرت بدكاره

خداوند .من بنده خدا هستم:كودكى كه در گهواره است سخن بگوئيم؟ناگاه عيسى گفت

حان به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است و مرا هركجا باشم با بركت كرده و سب

وسفارش به نيكى به مادرم كرده و مرا .سفارش به نماز وزكات تا زنده هستم كرده است

ميرم  وسلام بر من روزى كه به دنيا آمدم و روزى كه مى.ستمكار بدبخت قرار نداده است

 (1)«.مشو و روزى كه محشور مى

ومََا قتََلوُهُ ومََا صَلبَوُهُ وَلكِن شبُِّهَ لهَمُْ وَإِنَّ    وقَوَْلهِمِْ إنَِّا قتََلنَْا الْمسَيِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسوُلَ اللهّ

بَل « 157»تَلُوهُ يَقيِناًالَّذِينَ اختَْلَفوُا فيِهِ لَفِی شَكٍّ منِهُْ مَا لهَمُْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ ومََا قَ

 (2)«158»عَزِيزاً حَكيِماً   إِليَهِْ وكََانَ اللهّ   رفَعَهَُ اللهّ
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گويند ما مسيح را كشتيم درحالى كه اورا نكشتند واورا به صليب نكشيدند ولى  يهود مى

ختلاف دارند ولى از گمان پيروى وبخاطر شك دراين مسئله ا.امر برآنها مشتبه شده است 



بلكه خداوند سبحان اورا بالابرد وخداوند مقتدر و حكيم !.نمايند ويقينا اورا نكشتند مى

 .است

يَاعيِسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمتَِی عَليَْكَ وَعَلَى واَلِدتَِكَ إذِْ أَيَّدتُّكَ بِروُحِ الْقدُُسِ    إذِْ قَالَ اللهّ

اسَ فِی الْمهَدِْ وكَهَلْاً وَإذِْ عَلَّمتُْكَ الْكتَِابَ واَلْحِكْمةََ واَلتَّوْراَةَ واَلإنِْجيِلَ وَإذِْ تَخْلُقُ مِنَ تُكَلِّمُ النَّ

وَإذِْ  إذِنِْیالطِّينِ كهََيئْةَِ الطَّيْرِ بِإذِنِْی فتَنَفُخُ فِيهَا فتََكوُنَ طيَْراً بِإذِنِْی وَتبُْرِئ الاءْكَْمهََ وَالاءْبَْرَصَ بِ

وا تُخْرِجُ الْموَتَْى بِإذِنِْی وَإذِْ كَفَفتُْ بنَِی إِسْراَئيِلَ عنَكَ إذِْ جئِتْهَمُ بِالبْيَِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ

 (1)«111»منِهْمُْ إِنْ هذاَ إِلاَّ سِحْرٌ مبُيِنٌ

تاييد روح خدا به عيسى فرمود نعمت من بر خودت ومادرت را بياد بياور كه در گهواره با

و تو از گل مجسمه .القدس سخن گفتى وبتو كتاب وحكمت و توراة وانجيل آموختم

پرنده ساختى و درآن دميدى پس با اذن من پروازكرد وبيماران را به اذن من شفادادى 

ومرده هارا به اذن من زنده كردى وشريهود را از تو دوركردم وقتى با بينات سراغ آنها 

 !گفتند اين سحر وجادوست رفتى و لى كفار يهود

قَالَ  إذِْ قَالَ الْحوَارِيُّونَ يَاعيِسَى ابْنَ مَرْيمََ هَلْ يسَتَْطيِعُ ربَُّكَ أَن ينَُزِّلَ عَليَنَْا مَائِدَةً مِنَ السَّماءِ

وبنَُا ونَعَْلمََ أَن قدَْ صدَقَْتنََا قَالوُا نُرِيدُ أَن نَأكُْلَ مِنهَْا وتََطْمئَِنَّ قُلُ« 112»إِن كنُتمُ مؤُْمنِيِنَ   اتَّقوُا اللهّ

قَالَ عيِسَى ابْنُ مَرْيمََ اللهّمَُّ ربََّنَا أنَْزلِْ عَلَينَْا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ « 114»ونََكوُنَ عَليَهَْا مِنَ الشَّاهدِِينَ

لنَِا وآَخِرنَِا وآَيةًَ منِكَ واَرْزقُنَْا وأَنَتَْ إنِِّی    قَالَ اللهّ« 113»خيَْرُ الرَّازقِيِنَ تَكوُنَ لنََا عيِداً لاءِوََّ

وَإذِْ « 115»منَُزِّلهَُا عَليَْكمُْ فَمَن يَكفُْرْ بعَدُْ منِكمُْ فَإنِِّی أُعذَِّبهُُ عذََاباً لاَ أُعذَِّبهُُ أَحدَاً مِنَ العَْالَميِنَ

قَالَ سبُْحَانَكَ    خِذوُنِی وأَُمِّیَ إِلهيَْنِ مِن دُونِ اللهّيَاعيِسَى ابْنَ مَرْيمََ ءأَنَتَْ قُلتَْ لِلنَّاسِ اتَّ   قَالَ اللهّ

مُ مَا مَا يَكوُنُ لیِ أَنْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ لِی بِحَقٍّ إِن كنُتُ قُلتْهُُ فَقدَْ عَلِمتْهَُ تعَْلمَُ مَا فِی نَفسِْی وَلاَ أَعْلَ

ربَِّی    لتُْ لهَمُْ إِلاَّ مَا أَمَرتْنَِی بهِِ أَنِ اعبْدُُوا اللهّمَا قُ« 116»فِی نَفسِْكَ إنَِّكَ أنَتَْ علَاَّمُ الغُْيوُبِ



 عَلَى وَربََّكمُْ وكَنُتُ عَليَهْمِْ شَهيِداً مَا دُمتُْ فِيهمِْ فَلَمَّا توَفََّيتْنَِی كنُتَ أنَتَْ الرَّقِيبَ عَليَهْمِْ وأََنتَْ

مْ عبَِادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لهَمُْ فَإنَِّكَ أَنتَ العَْزِيزُ إِن تعُذَِّبهْمُْ فَإنَِّهُ« 117»كُلِّ شَیءٍْ شهَيدٌ

 (2)«118»الْحَكيِمُ

تواند برايمان از آسمان غذانازل كند؟عيسى فرمود  حواريون به عيسى گفتند آيا خدايت مى

 خواهيم بخوريم ومطمئن شويم كه  گفتند مى!از خداوند سبحان بترسيد اگر مؤمنيد

 

 مائده.  1

 مائده.  2

 

از آسمان برما غذا بفرست !عيسى فرمود خدايا.گوئى و براين معجزه شاهد باشيم راست مى

 .اى و بماروزى بده كه توبهترين روزى دهنده.تا عيد باشد براى اول وآخرما ونشانه توباشد

فرستم اما اگر بعد از اين كسى كفر بورزد اورا  خداوند سبحان فرمود من برشما مائده مى

 .كنم كه تاكنون كسى را اين چنين عذاب نكرده باشم مى عذابى

خداوند سبحان به عيسى فرمود آيا تو به مردم گفتى كه تو ومادرت را به خدائى بگيرندنه 

اگر گفته بودم تو .ام را؟عيسى گفت تو منزهى من هرگز مطلبى كه حق نيست را نگفته اللهّ

 .و خبر ندارم كه توبر هر غيبى آگاهىدانستى تو از دلم خبردارى ولى من از ذات ت مى



ام كه فقط خداى واحد راكه خداى من وشماست  من آنچه تو گفتى به آنها گفته

وقتى مردم تو مراقب آنانى و توبر هر چيزى .ومن بر امتم شاهدم تا زمان مردنم.بپرستيد

 .حكيمى واگر آنهارا ببخشى تو مقتدر و.اگر آنهارا عذاب كنى آنها بندگان تواند.شاهدى

كند؟حواريون گفتند كه ما  مى عيسى از مردم پرسيد چه كسى مرا در راه خدا يارى»        

 (1)«داريم        ياوران خدائيم وبه خدا ايمان
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 نهى قرآن كريم از دشمنى با فرستادگان خدا

 (1).«لاّ كانوُا بهِِ يسَتْهَْزءِوُنَيا حسَْرةًَ عَلى العـِبادِ ما يَأتْـِيهمِْ مِنْ رَسوُلٍ إِ»

 ! هر پيامبرى كه برايشان آمد او را مسخره كردند ! واى بر انسانها 

در كتابهاى آسمانى مخصوصا قرآن كريم ذ كر شده است كه خداوند ، پيامبران زيادى را 

 . ماند  براى هدايت افراد بشر فرستادوهيچوقت زمين از نماينده خدا خالى نمى

متاسفانه بسيارى از مردم نه تنها گوش به حرف آنان ندادند بل كه آنان را مورد اذيت اما 

 . رساندند  وآزار وشكنجه قرار داده وگاهى آنان را به شهادت مى



 . از جمله نقل شده كه بنى اسرائيل هفتاد نفر از پيامبران را در يك روز شهيد كردند 

 . باشند  ز زمره پيامبران شهيد مىحضرت زكريا وحضرت يحيى عليهما السلام ا

السلام در ايام زندگى پربارشان، مورد اذيت حُكّام وگاهى  همچنين امامان معصوم عليهم

كه در حال حاضر زنده « عج»گرفتند وهمگى آنها بجز امام عصر  مردمان نادان قرار مى

 . باشد، به شهادت رسيدند  مى

جانشينان حجتهاى خداوند سبحان هستند و براى علاوه بر اين حجتّها، علماء واولياء كه 

گرفتند وگاه  ها قرار مى اى از انسان نموده نيز مورد اذيت عده هدايت مردم مجاهدتها مى

 . دادند  جان خود را در اين راه از دست مى

 : به قسمتى از سخنان لوط و مردم سدوم توجه فرماييد

تقواداشته و از من  پس. شما پيامبرى امينم چرا تقوا نداريد؟ من براى : لوط به قومش گفت

چرافقط كارهاى زشت . خواهم كه مزدم با خداست  من از شما مزد نمى. پيروى كنيد 

: آنهاگفتند! ايد؟ شما ستمكاريد  كنيد؟ و زنها را كه خدا براى شما خلق كرده رها نموده مى

من با اين كار شما : گفتلوط ! كنيم  اگر دست از اين حرفها بر ندارى تو را بيرون مى

 .دشمن هستم 

! آمدند (براى اذيت كردن مهمانان لوط)آمد، مردم شهر شادى كنان  وقتى براى لوط مهمان

 از خدابترسيد ومرا! مرا رسوا نكنيد . اينها مهمان من هستند : لوط گفت
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 كه از مردم دنيا دورى كنى؟مگر نگفته بوديم : مردم گفتند! شرمنده نسازيد 

در اختيار شما ( براى ازدواج)داريد اين دختران من ( تجاوز)اگر قصد : لوط به آنها گفت

ما هم در هنگام صبح صداى مهيبى . آنها مست و گمراه بودند ( اى پيامبر)بجان تو . است 

هايى از  به گوشه بر آنها فرستاده و شهرشان را زيرورو كرديم و باران سنگ بر آنها باريديم

 : نماييم سخنان هود با مردم و جوابهاى آنان اشاره مى

پس تقواداشته و از من . چرا تقوا نداريد؟ من براى شما پيامبرى امينم : هود به قومش گفت

آيا بيهوده در . خواهم زيرا مزد من فقط باخداست  من از شما مزد نمى. پيروى كنيد 

وقتى ! سازيدانگار هميشه جاويد هستيد  ها را مى ورى خانهسازيد؟ و ط جاهاى بلند كاخ مى

پس تقوا پيشه نموده و از من ! كنيد  مى شويد مانند ستمكاران حمله هم كه ناراحت مى

به . دانيد شما را كمك كرد  كه خود مى از خدايى بترسيد كه در چيزهايى. پيروى كنيد 

آنها . ترسم دچار عذاب شويد  من مى. هاداد  شما چهارپايان و فرزند و باغها و چشمه

اين حرف تو دروغ پيشنيان ! فرقى برايمان ندارد  چه ما ر ا نصيحت كنى چه نكنى: گفتند

 !است وما عذاب نخواهيم شد 

و گفتگوى ديگر پيامبران با مردم مانند سخنان فوق بوده است واكثر مردم زيربار هدايت 

 . رفتند  نمى

 



 اهداف نبوت 

 : هدف از بعثت پيامبران را ميتوان بشرح زير نام برد        

 :ـ سفارش مردم به عبادت خداوند يكتا ومبارزه با طاغوتها 1

 (1).«واَجْتنَبُِوا الطَّاغوُتَ   وَلَقدَْ بعَثَنَْا فِی كُلِّ أُمَّةٍ رَسوُلاً أَنِ اعبْدُُوا اللهّ»

را عبادت كنيد و از طاغوت دورى  يعنى ما در هر ملتى، پيامبرى مبعوث كرديم كه خدا
 . نماييد 

 :ـ تربيت وتعليم انسانهاوخارج كردن آنها از گمراهى  2

عَلَى الْمؤُْمنِيِنَ إذِْ بعَثََ فيِهمِْ رَسوُلاً مِنْ أنَْفسُهِمِْ يتَْلُوا عَليَهْمِْ آيَاتهِِ وَيُزكَِّيهمِْ    لَقدَْ مَنَّ اللهّ»

 (2).«الْحِكْمةََ وَإِن كَانوُا مِن قبَْلُ لَفِی ضلَالٍَ مبُيِنٍوَيعَُلِّمهَمُُ الْكتَِابَ وَ

يعنى خداوند بر مؤمنين منت گذاشت در ميان بيسوادان رسولى برگزيد كه آيات الهى را 
 . برمردم بخواند وآنها را تربيت وتعليم كند اگرچه قبلا در گمراهى آشكار بودند 

 : ـ تأمين عدالت وآزادى 4

 (4).«لنَْا رُسُلنََا بِالبْيَِّنَاتِ وأَنَزَلنَْا معَهَمُُ الْكتَِابَ واَلْميِزاَنَ ليَِقُومَ النَّاسُ بِالْقسِطِْلَقدَْ أَرْسَ»

يعنى ما پيامبران را با نشانه ها فرستاديم وبا آنها كتاب الهى وميزان نازل كرديم تا مردم 

 . گرايش به عدل پيدا كنند 

 : ستىتشكيل حكومت برمبناى يكتاپر-3



 (3)يَا داَودُُ إنَِّا جعََلنَْاكَ خَليِفةًَ فِی الاءَْرْضِ فَاحْكمُ بيَْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ

 .ما تورا جانشين خود در زمين كرديم پس بين مردم بر اساس حق حكم نما!اى داوود

 :راه شناخت پيامبران

 : هاز جمل. پيامبران براى اثبات پيامبرى خود نشانه هايى داشته اند 

معجزه كار خارق العاده اى است كه مدعّى پيامبرى آنرا براى اثبات حقّانيت  :معجزه- 1

 ونمى! كند كه اگر ميتوانيد مانند اين را بياوريد  دهدوهمه را دعوت مى خود انجام مى
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 .انندتو

كارى است كه از توانايى نوع بشر حتّى نوابغ خارج : پس معجزه داراى سه ويژگى است

كندو جهانيان از مقابله ومعارضه با اين معجزه،  است، آورنده معجزه ادعاى پيامبرى مى

 . عاجزند 

 . آن است كه پيامبر قبلى، آمدن او را بشارت داده باشد : امّا نشانه دوم



إِليَْكمُ مُصدَِّقاً لِمَا بيَْنَ يدََيَّ مِنَ التَّوْراَةِ    يسَى ابْنُ مَرْيمََ يَابنَِی إِسْراَئيِلَ إنِِّی رَسوُلُ اللهّوَإذِْ قَالَ عِ»

 (1).«وَمبُشَِّراًَ بِرَسُولٍ يَأتِْی مِن بعَدِْي اسْمهُُ أَحْمدَُ فَلَمَّا جَاءهَمُ بِالبْيَِّنَاتِ قَالوُا هذاَ سِحْرٌ مبُيِنٌ

من رسول خدا بسوى ! اى بنى اسرائيل : السلام گفت نى و هنگامى كه عيسى عليهيع

دهم كه پيامبرى بعد از من بيايد كه  كنم و بشارت مى شماهستم و توراة را تصديق مى

 . . . و . وسلم است  آله و عليه الله اسمش احمد صلى

 : از قبيل. كند  ثابت مى قرائن و شواهدى است كه بطور يقين پيامبرى را :امّا نشانه سوم

ـ بررسى خصوصيات روحى واخلاقى پيامبر كه همه مردم او را به پاكى و راستگويى  1

 . ستايند و داراى فضايل اخلاقى است  مى

لَقدَْ جَاءكَمُْ رَسوُلٌ مِنْ أنَْفسُِكمُْ عَزِيزٌ عَليَهِْ مَاعنَتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكمُ بِالْمؤُْمنِيِنَ رؤَوُفٌ »

 (2).«حيِمٌرَ

يعنى همانا رسولى از جنس خودتان براى هدايتتان آمد كه از فرط محبتّ به شما، فقر 
وپريشانى شما برايش سخت است وبر آسايش شما بسيار حريص است ونسبت به مؤمنان 

 . رؤف و با رحمت است 

 . ـ آئين او با عقل وفطرت منطبق است  2

 (4).«اءَ رَسوُلهُُمْ قُضِیَ بيَنْهَمُ بِالْقِسطِْ وهَمُْ لاَ يُظْلَموُنَوَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسوُلٌ فَإذِاَ جَ»

كرد وبه  آمد بين آنها با عدل حكم مى يعنى براى هر ملتّى، پيامبرى بود وهر رسولى مى

 .شد  ايشان ظلم نمى



السلام  حضرت نوح عليه. )ـ در دين ثبات واستقامت دارد و قولش با عملش يكى است  4

نبوت بمدت نهصدسال تبليغ كرد و فقط باندازه انگشتان دست به او ايمان آوردند  بعد از

 ولى.
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 .(با اين وجود ثابت قدم بود

داّءُ عَلى أَشِ». ـ پيروانش نيز داراى فضايل اخلاقى و دشمنانش ستمكاران و گناهكارانند  3

 .«الكُفّارِ رُحَماءُ بيَنْهَمُْ

 . نسبت به دشمن محكم واستوار ونسبت به هم مهربانند 

نِ التَّائبِوُنَ العَْابدِوُنَ الْحاَمِدوُنَ السَّائِحوُنَ الرَّاكِعوُنَ السَّاجدِوُنَ الآمِروُنَ بِالْمعَْروُفِ واَلنَّاهوُنَ عَ»

 (1).«وَبشَِّرِ الْمؤُْمنِيِنَ   دوُدِ اللهّالْمنُْكَرِ واَلْحَافِظوُنَ لِحُ



توبه كنندگان،عابدان،حمد كنندگان،هجرت كنندگان،ركوع كنندگان،سجده (مؤمنين)

كنندگان ،آمرين به معروف ونهى كنندگان از منكر،حافظ حدود الهى وبه مؤمنين بشارت 

 .بده

 عصمت

يعنى . اه و خطا است يكى از مهمترين خصوصيات پيامبران، معصوم بودن آنها از گن

و هيچگاه اشتباه و خطا . كنند و نه فكر گناه  السلام نه گناه مى پيامبران و امامان عليه

 . نمايند  نمى

 : زيرا: چرا بايد پيامبران معصوم باشند؟ ج: سؤال

توانند ديگران  ـ چون پيامبران مربّى انسانها هستند، چنانچه خود آلودگى داشته باشند نمى 1

 . آلودگى نجات دهند  را از

دهند و  ـ مردم اگر از پيامبرى عمل ناشايست ببينند، ديگر گوش بحرف او نمى 2

 . توانند به او اعتماد نمايند  نمى

بلكه چون دانش پيامبران نسبت به آثار . خير :آيا عصمت پيامبران اجبارى است؟ ج: سؤال

و ما . . كنند  از گناه دورى مى بد گناهان مثل دانش ما نسبت به سوزندگى آتش است لذا

البته بعضى از اولياء خدا گناه . كرديم  رسيديم، گناه نمى هم اگر به درجه يقين آنها مى

 . اند  اند ولى عصمت از اشتباه نداشته كرده نمى

پس پيامبران توانايى انجام گناه را دارند ولى علم آنها نسبت به عواقب گناه آنها را باز 

 . بينند  هميشه خود را در محضر خدا مىو . دارد  مى
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مثلا . پس چرا در بعضى آيات نسبت انجام گناه به بعضى پيامبران داده شده است : سؤال

  (1).«رَبِّ إنِِّی ظَلَمتُْ نَفسِْی فَاغْفِرْ لیِ»

 !خدايا من بخودم ظلم كردم پس مرابيامرز : يعنى موسى گفت

  (2).«وَعَصى آدمَُ ربََّهُ فغَوَى»و 

 .  كرد وگمراه شدخدارا آدم معصيت : يعنى

 (4).«مَا تَقدََّمَ مِن ذَنبِْكَ ومََا تَأَخَّرَ   ليَِغْفِرَ لَكَ اللهّ« 1»إنَِّا فتََحنَْا لَكَ فتَْحاً مبُيِناً»

 . مرزديعنى ما بتو پيروزى درخشانى داريم تا خدا گناه گذشته وآينده ات را بيا

 : اند مفسريّن آيات فوق را اين گونه تفسير كرده: جواب

السلام به  لذا امام رضا عليه! السلام ترك اولى بوده نه گناه  ـ مراد از معصيت آدم عليه 1

بلكه از . السلام انجام داد، گناهى نبوده كه مستحق جهنم باشد  آنچه آدم عليه: مأمون فرمود

 (3).ياء قبل از نزول وحى ممكن است مرتكب شود لغزشهاى كوچكى بوده كه انب

ـ كلمه ظلم يعنى قرار دادن چيزى در غير محلش، پس هر ظلمى حرام نيست و ظلم در  2

السلام  امام رضا عليه. السلام يعنى عملى را در غير محلش بجا آوردم  سخن موسى عليه



شهر و قتل يك فرعونى،  من با داخل شدن در اين: السلام به خدا گفت موسى عليه: فرمود

عملى را كه در وقتش نبود، انجام دادم پس مرا بيامرز و از دشمنان دورم كن تا بر من 

 . دست نيابند 

العمل است و به گناه ذنب گويند زيرا گناه دنباله  ـ كلمه ذنب در لغت بمعناى عكس 4

بر اسلام ذنب كه به پيام: السلام فرمود لذا امام رضا عليه. عمل نادرست است 

ها را از عبادت  وسلم نسبت داده شده يعنى مشركين او را بخاطر اين كه آن آله و عليه الله صلى

پس خداوند . دانستند  نمود، گناهكار مى كرد و به يك خدا دعوت مى بت نهى مى 461

ا ما تو را پيروز كرديم تا بپوشانيم آن گناهى ر: سبحان اين آيه را در فتح مكه نازل كرد كه

 ! كه نزد مشركين داشتى 

 چرا يك عده پست و يك عده شريف هستند؟ 

السلام پرسيد كه چرا خداوند سبحان يك عده را شريف و  شخصى از امام صادق عليه    

 دسته
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 1/196عيون اخبار الرضا -.اصول اعتقادات .  3



شريف كسى است كه اطاعت خدا كند و پست : ديگرى را پست قرار داده است؟ فرمود

اى خوبتر از عده ديگر  آيا در ميان مردم ذاتا عده: پرسيد! كسى است كه نافرمانى او نمايد 

البته خداوند عزوّجلّ گروهى از فرزندان . تنها ملاك برترى تقواست ! نه : نيستند؟ فرمود

لام را انتخاب نمود و آنها را پاكيزه ساخت و در صلب پدران و مادران از الس آدم عليه

ترين فرزندان آدم  آلودگى دور نمود و از ميان آنها پيامبران را انتخاب نمود كه آنها پاكيزه

 . السلام هستند  عليه

دانست كه آنها مطيع  و علت اين امتياز آن بود كه خداوند سبحان هنگام آفرينش آنها مى

پس سبب اين امتياز و مقام بلند، اطاعت و . گيرند  او خواهند بود و همتايى برايش نمى

 (1).عمل آنهاست 

 آخرين پيامبر

واَلَّذِينَ معَهَُ أَشدَِّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَنْهَمُْ تَراَهمُْ ركَُّعاً سُجَّداً يبَتْغَوُنَ    مُحَمَّدٌ رَّسوُلُ اللهّ

 (2)«29».....وَرِضوْاَناً سيَِماهمُْ فِی وُجوُههِمِ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ   اللهّ فَضلْاً مِنَ

محمدّ رسول خداست واصحابش كسانى هستند كه نسبت به كفار قاطع ونسبت بهم 

اثر سجده در .بينى كه در ركوع وسجود بوده وبدنبال رضايت الهى هستند مى.مهربانند

 .سيمايشان نموداراست

وسلم با دلايل قطعى، آخرين فرستاده خدا بوده است كه با  آله و عليه الله د صلىحضرت محمّ

بعثت او، تمامى اديان گذشته الهى باطل و نسخ شد و فقط دين اسلام تا روز قيامت اعتبار 

 . يافت 



 (4).«الْخَاسرِِينَ وَمَن يبَتَْغِ غيَْرَ الاءِْسلْامَِ دِيناً فَلَن يُقبَْلَ منِهُْ وهَوَُ فِی الآخِرَةِ مِنَ»

شود و او در آخرت جزو زيانكاران  و هركه دينى غير از اسلام داشته باشد، از او قبول نمى

 . است 

السلام به عنوان جانشين او اعلام شد و بدينوسيله اسلام  و با حادثه غدير، حضرت على عليه

 . السلام ادامه داد  مسير خود را با ولايت اهل بيت عليه

 چهارمين پيامبر اولوالعزمالسلام  ل از اسلام، دين مسيحيت كه پيرو حضرت عيسى عليهامّا قب

 

 .171، ص 11بحار، ج .  1

 فتح .  2
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السلام ،  و قبل از حضرت عيسى عليه. يعنى صاحب دين و كتاب الهى بودند، اعتبار داشت 

و . بودند، اعتبار داشت  سومين پيامبراولوالعزمالسلام  هدين يهود كه پيرو حضرت موسى علي

السلام به عنوان  السلام ، دين توحيدى حضرت ابراهيم عليه قبل از حضرت موسى عليه

السلام ، دين حضرت نوح  و قبل از حضرت ابراهيم عليه. معتبر بود دومين پيامبر اولوالعزم 

و قبل از حضرت نوح . ود، اعتبار داشت السلام كه داراى عقايدى مختصر و ساده ب عليه

ولى از . نمودند  السلام ، مردم پيرو پيامبرانى بودند كه آنها را به توحيد دعوت مى عليه



احكام مفصّل و از كتابهاى آسمانى كه به عنوان دستورالعمل زندگى انسانها باشد، خبرى 

 . نبود 

السلام هستند، نيز در  ت داود عليهپيامبرانى چون زرتشت و دينى چون صابئى كه پيرو حضر

محدوده زمان خود معتبر بودند و هر كَس در زمانى كه اين دينها معتبر بودند به آن دين 

نمود در پيشگاه الهى در راه مستقيم گام نهاده و  آورد و به دستورات آن عمل مى ايمان مى

وسلم تا روز  آله و ليهع الله اما از هنگام بعثت رسولخدا صلى. شد  سعادتمند محسوب مى

قيامت فقط اسلام معتبراست و بقيه دينها اعتبار خود را از دست دادند همانطور كه در 

 : آخرين كتاب الهى يعنى قرآن كريم آمده است كه

 (1)«الاءِْسلْامُ  إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللهّ»

 . تنها دين معتبر در نزد خدا اسلام است 

 : و فرمود

 (2).«مَلتُْ لَكمُْ دِينَكمُْ وأَتَْمَمتُْ عَليَْكمُْ نعِْمتَِی وَرَضيِتُ لَكمُُ الاءِْسْلامََاليْوَمَْ أكَْ»

دين شما را به كمال رساندم و نعمت خود را برشما تمام كردم و اسلام را ( غدير)امروز 
 . براى شما پسنديدم و به آن راضى شدم 

ى، تنها راه مستقيم راه اسلام و تنها در حال حاضر با وجود اديان و مكاتب مختلف مذهب

و اين ادعا با دلايل فراوانى قابل اثبات . مذهب برحق، مذهب شيعه دوازده امامى است 

 . است 



 :فرمايد درباره رسالت آخرين پيامبر مى شهيد مطهرى
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سالتهاى ديگر اين تفاوت را دارد كه از نوع قانون است نه رسالت پيامبر اسلام با همه ر

برنامه، قانون اساسى بشريت است، مخصوص يك اجتماع تندرو يا كندرو يا راست رو يا 

 . چپ رو نيست 

اسلام طرحى است كلى و جامع و همه جانبه و معتدل و متعادل، حاوى همه طرحهاى 

دادند كه برنامه مخصوص  شته انبياء انجام مىآنچه در گذ. جزيى و كار آمد در همه موارد 

آورند، در دوره اسلام علماء و رهبران  براى يك جامعه خاص از جانب خداوند سبحان مى

امت بايد انجام دهند، با اين تفاوت كه علما و مصلحين با استفاده از منابع پايان ناپذير وحى 

 . گذارند  مرحله اجرا مىكنند و آن را به  هاى خاصى تنظيم مى اسلامى برنامه

قرآن كريم كتابى است كه روح همه تعليمات موقت و محدود كتب ديگر آسمانى را كه 

اين است كه قرآن كريم خود . مبارزه با انواع انحرافها و بازگشت به تعادل است در بردارد 

 : خواند و حافظ و نگهبان ساير كتب آسمانى مى( مهيمن)را 

 (1).«كَ الْكتَِابَ بِالْحَقِّ مُصدَِّقاً لِمَا بيَْنَ يدََيهِْ منَِ الْكتَِابِ وَمهُيَْمنِاً عَليَهِْوأَنَْزَلنَْا إِليَْ»



كند كتب آسمانى  ما اين كتاب را بحق فرود آورديم در حالى كه تاييد و تصديق مى
 . پيشين را و حافظ و نگهبان آنهاست 

 خاتميت

بِكُلِّ شَیءٍْ    وَخَاتمََ النَّبيِِّينَ وكََانَ اللهّ   رِّجَالِكمُْ ولَكِن رَّسوُلَ اللهّ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبََا أَحدٍَ مِن»

 (2).«عَليِماً

محمدّ پدر هيچكدام از مردان شمانيست ولى رسول خداست وآخرين پيامبر است 

 .وخداوند سبحان از هر چيزى اطلاع دارد

وسلم آخرين پيامبر الهى بوده كه بعد  آله و عليه الله حضرت محمد صلىطبق اين آيه شريفه 
 . نخواهد آمد  از او پيامبر ديگرى

 :دلايل خاتميت

 وقتى شخصى اسلام را پذيرفت بايد خاتميت را هم كه از)ـ ضرورى بودن خاتميت  1
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 .(ذيرد طريق قرآن كريم و روايات گفته شده است، بپ



بِكُلِّ    وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ وكََانَ اللهّ   مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أبََا أَحدٍَ مِن رِّجَالِكمُْ ولَكِن رَّسوُلَ اللهّ»ـ آيه  2

 (1).«شَیءٍْ عَليِماً

 . محمد پدر هيچكدام از شمانيست بلكه رسول خدا و خاتم پيامبران است 

ةً لِلنّاسِوَ ما أَرْسَلنْاكَ إِلاّ»ـ آيه  4  (2).« كافّـَ

 (همه انسانها تا روز قيامت)ما تو را براى همه مردم فرستاديم 

تو نسبت بمن مانند ! اى على : السلام فرمود آله به على عليه و عليه الله پيامبر صلى)ـ روايت  4

 (4)(.السلام هستى با اين فرق كه بعد از من پيامبرى نخواهد بود  هارون نسبت به موسى عليه

را آخرين ( مسلمانان)خداوند سبحان پيامبر شما : السلام فرمود امام صادق عليه)ـ روايت  3

 .(پس بعد از او هرگز پيامبر ديگرى نخواهد آمد . پيامبر قرار داد 

من خاتم پيامبران و رسولان بوده و حجت خدا : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى)ـ روايت  5

 (باشم ا و زمينها مىبر تمام اهل آسمانه

 فلسفه خاتميت

با توجه به اينكه جامعه بشرى مرتب در حال تغيير و پيشرفتهاى مادى و معنوى است، 

شود كه با قوانين ثابت و قديمى و بدون تغيير، جوابگوى نيازهاى بشر امروزى  چگونه مى

باشد و ديگر براى بشر  آله اسلام، خاتم پيامبران و عليه الله شود پيامبر صلى بود؟ و چگونه مى

 امروزى نياز به پيامبر نباشد؟



چون اسلام يك دين فطرى است و در فطريات هيچگونه تغييرى : در جواب بايد گفت كه

شود همانطور كه در نيازهاى فطرى بشر همانند نياز به غذا خوردن و خوابيدن و  ايجاد نمى

مت اين نيازها در بشر وجود خواهد تغييرى ايجاد نشده است و تا روز قيا. . . ازدواج و 

داشت، لذا قوانينى در اسلام است كه هميشگى است و براى همه انسانها در هر قرنى كه 

 باشند مفيد است و از طرفى براى نيازهاى جديد و باصطلاح حوادث واقعه نيز
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 . بينى شده است  احكام ثانوى پيش

 

 آله  و عليه الله حضرت محمد صلى

 پيامبر  بهترينتولد 

پدر آن . الفيل در شهر مكهّ متولد شدند  آله در سال عام و عليه الله حضرت محمدّ صلى

بن عبدالمطّلب و مادر آن حضرت آمنه دختر وهب بن عبدمناف بوده  حضرت عبداللهّ

 .  است



از نظر علماء شيعه، اجداد پيامبر اسلام تا حضرت آدم همه موحدّ بوده و صُلب پيامبر در 

 . پشت هيچ مشركى قرار نگرفته است 

السلام را بشرح زير  آله تا حضرت آدم عليه و عليه الله در روايت مشهور، اجداد پيامبر صلى

 : اند ذكر نموده

سر هاشم پسر عبدمناف پسر قهر پسر غالب پسر لوى پسر عبدالمطّلب پ  محمدّ پسر عبداللهّ

پسرقصى پسر كنانه پسر خزيمه پسر مدركه پسر الياس پسر مغير پسر نزار پسر سعد پسر 

السلام پسر  عدنان پسر اُددَ پسر يستحب پسر نبت پسر هميسع پسر قيدار پسر اسماعيل عليه

قالع پسر بغابر پسر ارفخشد پسرسام السلام پسر تارخ پسر تاخور پسر ارغو پسر  ابراهيم عليه

السلام پسر ادد پسر  السلام پسر ملك پسر متوشلخ پسر ادريس عليه السلام پسر نوح عليه عليه

 . السلام  السلام پسر آدم عليه مهلائيل پسر فينان پسر انوش پسر شيث عليه

ابوطالب : )يعنى عبدالمطلب ده پسر داشته است شامل. پيامبر داراى نهُ عمو بوده است 

 «، ضرار، عباس(عبدالعزّى)ابولهب ( حجل)، زبير، حمزه، حارث، غيداق، مقوم (عبدمناف)

پيامبر دو ماهه بودند كه پدرشان رحلت نمود و چهار ساله بودند كه مادرشان از دنيا رفت »

و هشت ساله بودند كه عبدالمطلب رحلت نمودند و چهل و پنج ساله بودند كه ابوطالب و 

 «.ن همسر رسولخدا، خديجه عليهاالسلام رحلت نمودند همچني

 : مأمورين الهى در نزد آمنه

آله ، چهار زن موحدّ  و عليه الله آمده است كه در هنگام وضع حمل آمنه مادر رسولخدا صلى

 . و مؤمن در حالى كه در دستشان جامهاى بلورين شربت بود، به كمك او آمدند 



من مريم عذراء مادر : ديگرى گفت. همسر فرعون هستم من آسيه خداپرست، : يكى گفت

 من هاجر مادر: تر از آن دو بانوى جميل بود، گفت سومى كه عقب. عيسى هستم 

 (1).من كلثوم خواهر موسى بن عمران هستم : هستم و چهارمى گفت  اللهّ اسماعيل ذبيح

 : تولد پيامبر و سرنگونى بتها

زى كه آنحضرت متولد شد هر بتى كه در هر جاى عالم صبح رو: روايت شده است كه

بود، بر رو افتاد و ايوان كسرى بلرزيد و چهارده كنگره آن افتاد و درياچه ساوه كه آنرا 

پرستيدند، فرو رفت و خشك شد و آتشكده فارس كه هزار سال خاموش نشده بود، در  مى

ناگاه ديد كه . بيده بود عبدالمطلب در آن شب، نزديك كعبه خوا. آن شب خاموش شد 

خانه كعبه با همه اركانش از زمين كنده شد و بطرف مقام ابراهيم به سجده افتاد و سپس 

الان مرا از انجاس ! اكبر پروردگار محمدّ مصطفى و پروردگار من  اللهّ: راست شد و گفت

كه پرندگان در اين موقع بتها لرزيدند و بر رو افتادند و ناگاه ديد . شرك پاك گردانيد 

همه بسوى كعبه جمع شدند و كوههاى مكه بجانب كعبه متمايل شدند و ابرى سفيد ديد 

 . كه در برابر حجره آمنه ايستاده است 

: گفتم. بيدارى : خوابم يا بيدارم؟ گفت: بخانه آمنه دويدم و به او گفتم: عبدالمطّلب گفت

دى است كه از من متولد گرديد با آن فرزن: نورى كه در پيشانى تو بود كجا رفت؟ گفت

تا سه روز تو : فرزندم را بياور تا او را ببينم؟ گفت: گفتم. و چند فرشته آنرا از من گرفتند 

فرزند مرا بيرون : من شمشير خود را كشيدم و گفتم! را نخواهند گذاشت كه او را ببينى 

چون خواستم داخل شوم،  .تو دانى و او . در اطاق است : گفت! كشم  بياور والاّ تو را مى



بيند تا همه ملائكه او  برگرد كه احدى از فرزندان آدم او را نمى: مردى بيرون آمد و گفت

 (2).من بر خود لرزيدم و برگشتم . را زيارت كنند 

 آله  و عليه الله اوصاف خاصهّ پيامبر صلى

وز از محلى كه بوى خوش حضرت بعد از دو ر. پيوسته نور از پيشانى مباركش ساطع بود »

رفتند، هر چه آن شخص بلند بود،  با هر كه راه مى. رسيد  عبور كرده بود به مشام مى

اى از  به احترام حضرت، هرگز پرنده. نمود  حضرت باندازه يك وجب از او بلندتر مى

 بالاى

 

 .آله  و عليه الله زندگى پيامبر اسلام صلى.  1

 1/69ين روضه الواعظ-. 2حيوة القلوب ، ج .  2

 

هرگز بوى بد به مشامش . ديد  ديد چنانكه از جلو مى از پشت سر مى. سرش پرواز نكرد 

به هر زبانى سخن . رسيد  افكند، در آن بركت بهم مى آب دهان خود به هرچه مى. نرسيد 

ها بود  شنيد و هر چه در خاطره شنيد همانطورى كه در بيدارى مى در خواب مى. فرمود  مى

. برد  مدفوع حضرت را زمين فرو مى. ناف بريده بدنيا آمد و هرگز محتلم نشد . دانست  مى

در قدرت بدنى كسى با او برابر . گرديد  شد، آن حيوان پير نمى بر هر حيوانى كه سوار مى

كرد،  كردند و بر هر درختى عبور مى همه مخلوقات، حرمت حضرت را حفظ مى. نبود 

چرخاند و مگس و  در طفوليت ماه گهواره او را مى. كرد  مىكج شده و به حضرت سلام 



شد در حالى كه گاه  گاه بر زمين نرم جاى پاى او ديده نمى. نشستند  حشرات بر او نمى

مهابتى از حضرت در دلها بود كه كسى . شد  جاى پايش بر سنگ سفت ديده مى

 (1)«.توانست درست بر حضرت نگاه كند  نمى

 .كنيم بايد بدانيم خصوصيات حضرتش وفضائلش چه بوده است روى مىماكه از پيامبر پي

اولين فضيلت حضرت محمد ص اين است كه در عالم ذر اولين شخص بود كه درجواب 

 .الستُ بربّكم فرمود بلى

 .دومين فضيلت آنكه نور حضرتش هزران سال قبل از آدم خلق شد

 .سومين فضيلت آنكه اجدادش همه يكتاپرست بودند

 .رمين فضيلت آنكه امامان همه از نسل او هستندچها

 . پنجمين فضيلت آنكه همه انبياء به او توسل مى جستند

ششمين فضيلت آنكه كتابى براى بشريت هديه آورد كه پراز نور وهدايت بوده واعظم 

 . واشرف از همه كتب آسمانى است

 . هفتمين فضيلت آنكه كاملترين دين را به بشريت هديه داد

 . مين فضيلت آنكه علم او از همه انبياء بيشتر بوده استهشت

 . نهمين فضيلت آنكه خداوند سبحان دوصفت خود رؤف و رحيم را به او نسبت داده است
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ان يم وبا ايم دهمين فضيلت آنكه انسان سازى كرد وهزاران نفر بت پرست را با اخلاق عظ

 . قوى خود نجات داد وانسان كرد

 . يازدهمين فضيلت آنكه رحمت بود براى عالميان

 .دوازدهمين فضيلت آنكه خدا وملائكه تا روز قيامت بر او صلوات مى فرستند

 .سيزدهمين فضيلت آنكه نزديكترين فرد درعالم هستى به خداوند ،پيامبراسلام است

رها نام پيامبر در كنار نام خداوند سبحان چهاردهمين فضيلت آنكه در قرآن كريم با

  ينصرون اللهّ-وللرسول  استجيبواللهّ-واطيعواالرسول  اطيعوا اللهّ-ولِلهّ العزة ولرسوله:آمده

- ورسوله  والذين يؤذون اللهّ-ورسوله

پانزدهمين فضيلت آنكه خداوند سبحان بخاطر رضايت پيامبر، قبله را از بيت المقدس به 

 .دمكه تغيير دا

 .شانزدهمين فضيلت آنكه كوثر به او عطا شد

 .هفدهمين فضيلت آنكه هم خود وهم اهل بيت ع پاك از گناهان بودند

 .هجدهمين فضيلت آنكه دل او معصوم بوده وبه خطا نمى رفت

 .نوزدهمين فضيلت آنكه چراغ فروزان هست

 .بيستمين فضيلت آنكه الگوى جهانيان است



××× 

هزار سال قبل از خلقت انسانها خداوند سبحان را تسبيح وتحميد نورپيامبراسلام دهها 

 .نمود مى

در روايتى از اميرمؤمنان آمده است كه وقتى خداوند عزّ وجلّ، نور محمدص را خلق 

خداوند سبحان .كرد،پيامبراسلام هزارسال خدارا به پاكى يادكرد وحمدوثناخدارا مى گفت

بعزت .توئى برگزيده من از خلق من.ز خلق عالمتوئى مراد ومقصودمن ا:خطاب فرمود كه 

هركه تورا دوست بدارد من اورا دوست .آفريدم وجلالم قسم اگر تونبودى افلاك را نمى

 .دارم وهركه باتودشمنى كند من با او دشمنى كنم

پس خداوند سبحان .سپس خداوند سبحان از نور پيامبراسلام ،دوازده حجاب آفريد

 نورپيامبراسلام در حجاب قدرت داخل شد. اسلام وارد حجابهاشوددستورداد تا نورپيامبر

 .سبحان العلى الاعلى:و دوازده هزارسال مى گفت

 .ودر حجاب عظمت يازده هزارسال فرمود سبحان عالم السر والخفيات

 .ودر حجاب عزت ده هزارسال فرمود سبحان الملك المنان

 .غنى لايفتقر ودر حجاب هيبت نهُ هزارسال فرمود سبحان

 .ودر حجاب جبروت هشت هزارسال فرمود سبحان الكريم الاكرم

 .ودر حجاب رحمت هفت هزارسال فرمود سبحان رب العرش العظيم



 .ودر حجاب نبوت شش هزارسال فرمود سبحان ربك رب العزة عمايصفون

 .ودر حجاب كبرياء پنج هزارسال فرمود سبحان العظيم الاعظم

 .ر هزارسال فرمود سبحان العليم الكريمودر حجاب منزلت چها

 .ودر حجاب رفعت سه هزارسال فرمود سبحان ذى المُلك والملكوت

 .ودر حجاب سعادت دو هزارسال فرمود سبحان من يزيل الاشياء الملك والملكوت

 (1).العظيم  وبحمده سبحان اللهّ  ودر حجاب شفاعت هزارسال فرمود سبحان اللهّ

 :آله  و عليه الله بعثت پيامبر صلى

هاى پيامبر اسلام در قبل از بعثت، عبادت و تفكر در غار حرا بود كه در سن  يكى از برنامه

نياز، اولين وحى و اولين آيه  چهل سالگى در همين غار و در حالت خلوت با خداى بى

 در اين مورد روايتى از امام حسن. نازل شد و مقام نبوت، رسما به آن جناب ابلاغ گرديد 

 : السلام نقل شده كه عسگرى عليه

وقتى پيامبر به سن چهل سالگى رسيد، خداى رؤف دل حضرت را از همه دلها بهتر و »

لذا امر كرد تا درهاى آسمان را گشودند و ملائكه فوج . تر و بزرگتر يافت  تر و مطيع خاشع

رگوار متصل فوج به زمين آمدند و خداى توانا، رحمت خود را از ساق عرش تا سر آن بز

در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و در غار حرا، بازوى مبارك پيامبر را گرفت و . كرد 

 : چه بخوانم؟ جبرئيل فرمود: آله فرمود و عليه الله محمدّ صلى! بخوان ! اى محمدّ : گفت

 «خَلَقَ الإنِسْانَ مِنْ عَلَقٍ* إقِْرأَْ بِاسمِْ ربَِّك َ الَّذِي خَلَقَ »
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وقتى وحى تمام شد و ملائكه به آسمان بالا رفتند، حضرت در حالى كه انوار جلال الهى 

توانست به او نگاه كند، از غار بيرون آمد و بطرف پايين  او را فرا گرفته بود و كسى نمى

 . كوه حركت نمود 

كردند و به زبان  ىكرد، بر آن جناب سلام م بر هر درخت و سنگ و گياهى كه عبور مى

همين كه حضرت !  « السلام عليك يا رسول اللهّ!   السلام عليك يا نبى اللهّ»: گفتند فصيح مى

 .وارد خانه خديجه شد، خانه از شعاع خورشيد جمالش منوّر گرديد 

 : خديجه عليهاالسلام گفت

اين نور : ؟ فرمودكنم اين چه نوريست كه در تو مشاهده مى! آله  و عليه الله اى محمدّ صلى

من : خديجه عليهاالسلام گفت.  « محمدّ رسول اللهّ.   لا اله الاّ اللهّ»بگو ! پيامبرى است 

در اين موقع حضرت . دانم و شهادتين را جارى نمود  سالهاست كه پيامبرى تو را مى

 وقتى خديجه! اى روى من بيانداز  پارچه. كنم  احساس سرماى شديدى مى! خديجه: فرمود

وَربََّك َ * قـُمْ فَأنَذِْرْ * يا أَيُّها المدَُّثـّرُ »: اى بر روى پيامبر انداخت، ناگاه آيه نازل شد پارچه

 «. . .فَكبَِّرْ و 

. . .( وخدا را به بزرگى ياد كن و ! بلند شو ومردم را انذار بده ! اى پيچيده شده در پارچه )
الاى بام رفت و انگشت بر دو گوش گذاشت و آله برخاست و بر ب و عليه الله رسولخدا صلى



اى نماند جز اينكه صداى تكبير حضرت را  در مكه خانه!  «اكبر اللهّ! اكبر  اللهّ»: فرياد زد

 (1)«.شنيد 

 :دعوت خويشاوندان به اسلام

آله پنهان بود و چند نفرى بيش از بعثت نبى  و عليه الله به مدت سه سال نبوت رسولخدا صلى

خويشان  (2). «وأَنَـْذِرْ عـَشـِيرتََكَ الأقَـْرَبيِنَ»: امّا ناگاه آيه نازل شد. دانستند  اكرم نمى
 !  نزديكت را انذار بده

 : بپا ايستاد و فرمود( مكهّ)با اين دستور، پيامبر در ابطح 

دهند و نه  شما را به عبادت خداى يكتا و ترك عبادت بتهائى كه نه سود مى! منم رسولخدا 

ميرانند،  كنند و نه مى دهند و نه زنده مى آفرينند و نه روزى مى رسانند و نه مى مىزيان 

 .نمايم  دعوت مى
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همچنين پيامبر، چهل نفر از سران قريش را دعوت نمود و نبوت خود را اعلام كرد و »

اولين نفرى باشد كه با من بيعت نمايد، او جانشين و وزير و برادر من خواهد  هر كه: فرمود

السلام كه اولين شخصى بود كه اسلام آورد، با پيامبر  در اين جلسه، تنها على عليه. بود 



و ابتداى غدير از . آله او را جانشين خود معرفى فرمود  و عليه الله بيعت نمود و رسولخدا صلى

 «.ه است همين جلسه بود

 :شعب ابوطالب

آله گذشت و با وجود اذيت و آزارها و  و عليه الله هشت سال از بعثت حضرت محمدّ صلى

 . هاى قريش، تعدادى از افراد مسلمان شدند  شكنجه

چون قريش، پيشرفت اسلام را ديدند، در دارالندوه جمع شدند و پيمان محاصره اقتصادى، 

ستند كه طبق بندهاى اين پيمان، قسم خوردند و امضا نمودند عليه مسلمانان ب. . . اجتماعى، 

! و هر موقع به آنحضرت دست پيدا كنند، او را بكشند ! با آن حضرت دشمن باشند »: كه

دختر به آنها ندهند و از . بابنى هاشم غذا نخورند و سخن نگويند و خريد و فروش نكنند 

 «! !ها تسليم نمايند  ت را به آنهاشم، حضر آنها دختر نگيرند تا زمانى كه بنى

بحق كعبه قسم : هاشم را جمع كرد و گفت وقتى ابوطالب از اين پيمان با خبر شد، بنى

. كنم  آله برود، همه شمارا هلاك مى و عليه الله خورم كه اگر خارى بپاى محمدّ صلى مى

بوطالب شمشير در آنجا ا. معروف شد، رفتند «شعب ابى طالب»اى كه به  سپس همه به درّه

نمود و در شب چند نوبت، محل  بدست گرفته و شب و روز از حضرت محافظت مى

با اينكه ثروت خديجه در اين ايام صرف شد، امّا . نمود  استراحت پيامبر را عوض مى

هاشم كه گرسنه بودند،  شدّت اين محاصره طورى بود كه اهل مكه از گريه اطفال بنى

 ! . . . رفتند  خواب نمى

بعد از چهار سال خداوند سبحان موريانه را فرستاد تا عهدنامه را ـ بغير از نام خدا، ـ خورد 

 .و اين خبر توسط ابوطالب به قريش داده شد و به اين وسيله پيمان از بين رفت 



دو ماه پس از خروج مسلمانان از شعب، ابوطالب رحلت كرد و سه روز بعد، خديجه از 

 «م الحزن نام گرفتو آن سال،عا.دنيا رفت 

 :معراج پيامبر

، مادر امير (ام هانيه)شش ماه قبل از هجرت به مدينه، شبى حضرت در خانه فاطمه بنت اسد

نازل شد و حضرت را بر  «بُراق»اى آسمانى بنام  السلام بود كه جبرئيل با وسيله مؤمنان عليه

گانه سپس به ديدار  ز آنجا به آسمانهاى هفتآن سوار نمود و ابتدا به مسجد الاقصى برد و ا

بهشت و جهنم و بعد به سدرة المنتهى ومقام قاب قوسين رفتندو هنگام سحرگاه او را به 

 . در اين سفر آسمانى، حضرت عجايبى ديد . اش بازگردانيد  خانه

 : حضرت در روايتى در مورد جهنم كه در سفر معراج از آن بازديد كردند،فرمودند

ولى فقط ! اى در مقابلشان گوشت پاكيزه و گوشت مردار است  در جهنم ديدم كه عدهـ  1

 ! اند  اينها در دنيا حرام خوار بوده: فرمود. از جبرئيل علتّ را پرسيدم ! خورند  از مردار مى

ـ جماعتى را ديدم كه لبهاى آنان مانند شتر بود و ملائكه از گوشت پهلوى آنان بريده و  2

 .جو بودند گذاشتند كه اينها عيب ن مىدر دهانشا

 . خواندند  كوبيدند كه اينها نماز عشاء نمى ـ گروهى را ديدم كه سرشان را مى 4

اينها مال ! آمد  ـ گروهى را ديدم كه ملائكه آتش بدهانشان انداخته و از مقعدشان در مى 3

 . يتيم خور بودند 



اينها ! توانستند، برخيزند  كه نمى اى را ديدم كه شكمشان آنقدر بزرگ بود ـ عده 5

 . رباخوار بودند 

 .اينها زنا كار بودند ! اى از زنها را به پستانشان آويزان كردن بودند  ـ عده 6

اينها هم زناكار ! دوختند  اى را ديدم كه با نخ و سوزن آتشين، بدنهايشان را مى ـ عده 7

 . بودند 

با اين حال بر ! توانست  مى را بردارد و نمىخواست پشته هيز ـ مردى را ديدم كه مى 8

 . او قرضدار بوده است ! گذاشت  پشتش هيزم مى

اين زن موى ! جويد  ـ زنى را ديدم كه به موى سرش آويزان كرده و مغز سرش را مى 9

 . پوشانده است  سر خود از نامحرم نمى

در مقابل شوهرش زبان درازى او ! ـ زنى را ديدم كه به زبانش آويزان كرده بودند  11

 . كرده است  مى

رفته  اين زن بدون اجازه شوهر از خانه بيرون مى! ـ زنى را به پاهايش آويخته بودند  11

 . است 

اين زن خود را براى ديگران آرايش ! خورد  ـ زنى را ديدم كه گوشت بدن خود را مى 12

 . كرده است  مى

او ! تهايش بسته بودند و مار عقرب بر او مسلط بودند ـ زنى را ديدم كه پاهايش را بدس 14

 . كرده است  غسلهايش را نمى



نموده  او خود را به مردان عرضه مى! بريدند  ـ زنى را ديدم كه گوشت بدنش را مى 13

 . است 

! خورد  هاى خود را مى سوزانيدند و روده ـ شخصى را ديدم كه صورت و بدنش را مى 15

 . است  او واسطه زنا بوده

كرده  او سخن چينى مى! ـ كسى را ديدم كه سرش مثل خوك و بدنش مثل الاغ بود  16

 . است 

او خواننده و ! كردند  ـ كسى را ديدم كه صورتش مثل سگ بود و آتش بر او وارد مى 17

 (1)«. . .حسود بوده است و 

 : هجرت به مدينه

 . آله گرفتند  و عليه الله رسولخدا صلى اى تصميم به قتل در سال سيزده بعثت، قريش در جلسه

السلام را در  خداوند سبحان رسولش را از اين توطئه آگاه نمود و دستور داد كه على عليه

 . جاى خود گذاشته و خود به مدينه هجرت نمايد 

ابوبكر را در راه ديد و او را با . رفت  مى «ثور»پيامبر وقتى از مكه خارج شد و بطرف غار 

السلام تا سه روز براى حضرت،  راه نمود و هر دو بداخل غار رفتند و على عليهخود هم

السلام را براى رد  آله على عليه و عليه الله آورد و بعد از سه روز، رسولخدا صلى آذوقه مى

 كردن اماناتى كه نزد پيامبر بود،
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 . ت نمود در مكه گذاشت و خود بطرف مدينه حرك

امّا شب اولّى كه قريش براى كشتن پيامبر به خانه حضرت، يورش برند، با تعجب على 

واين ايثار وفداكارى بود كه على ع براى حفظ جان .)السلام را در بستر پيامبر، يافتند عليه

سهَُ ابتْغِاءَ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يشَْرِي نَفْ»پيامبر اسلام،انجام داد و خداوند سبحان در شأن او آيه 

يعنى يك نفر از مردم است كه جان خودرا براى رضايت الهى .را نازل نمود  (1)«مَرْضاةِ اللهِّ

 .( فروشد به خدا مى

مشركين او را رها نموده و به تعقيب پيامبر پرداختند و امّا خداوند سبحان اراده كرد كه 

 . رسولش، به سلامت به مدينه برسد 

در اطراف مدينه شد و در «قبا»اى بنام  وازدهم ربيع الاول وارد محلهپيامبر روز دوشنبه د

 «.آنجا اولين مسجد را بنا نمود 

 «.هجرت پيامبر مبدأ تاريخ مسلمانان گرديد»

. تعيين جمعه به عنوان عيد مسلمانان : حوادث مهم سال اول هجرت بشرح زير بوده است

ايجاد پيمان برادرى بين مهاجرين و .  ساخته شدن مسجد قبا. واجب شدن نمازهاى يوميه 

 «. . .و . انصار 

آله در مدينه بودند، حكومت اسلامى را  و عليه الله در مدّت ده سالى كه رسولخدا صلى

در اين . تأسيس كردند و مدينه به عنوان اولين شهر مسلمانان و دارالاسلام، مطرح گرديد 



كه تقريباً در همه جنگها، آغازگر  مدت، جنگهايى بين مسلمانان و مشركين پيش آمد

تعداد اين . اند  شده اند و مسلمانان به عنوان دفاع وارد جنگ مى جنگ، مشركين بوده

تاى آن غزوه بوده است يعنى حضرت شخصاً در آن  22اند كه  جنگ گفته 62جنگها را 

، ر اولىبدابواء، بواط، عشير، »: باشند اند كه اسامى غزوات بشرح زير مى حضور داشته

، نجران، اسد، بنى نضير «سال سوم»، بنى سليم، سويق، ذى امر، احد «سال دوم»بدركبرى 

، بنى قريظه، بنى «سال پنجم»، ذات الرقاع، بدر اخيره، دومة الجندل، خندق «سال چهارم»

سال »، حنين «سال هفتم»، غزوه فتح مكه « سال ششم لحيان، بنى قرو، بنى مصطلق، خيبر

 .ف و تبوك، طائ«هشتم
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 :مکارم اخلاق پيامبر

يكى از مهمترين هدف بعثت پيامبر اسلام ،از بين بردن رذائل اخلاقى كه در بشريت است 

 .وجايگزين كردن كمالات و فضائل اخلاقى بجاى آن صفات بد ،بوده است

: فرمايد آله است كه مى و عليه الله ولخدا صلىاين سخن رس «انّى بعُثِتُ لاتَُمِّمَ مكارمَ الاخلاق»

 . ام  من براى تمام كردن كرامتهاى اخلاقى مبعوث شده

 .خود پيامبر اسلام بالاترين فضائل اخلاقى را داشتند واز صفات بد،پاك بودند



آله اينگونه توصيف شده  و عليه الله السلام ، رسول خدا صلى در حديثى از امام صادق عليه

هرگز دستش به . تر و داناتر و بردبارتر و شجاعتر و عادلتر بود  همه كس، حكيم از: است

بر . هرگز درهم و دينارى نزد او نماند . زنى نامحرم نرسيد و سخاوتمندترين مردم بود 

خوابيد و نعلين و لباس خود را پينه و  خورد و بر زمين مى نشست و بر زمين غذا مى زمين مى

دوشيد و پاى شتر را خود  گشود و گوسفند را خود مى انه خود را مىدر خ. كرد  وصله مى

آب وضو . گرداند  شد، خود مى بست و چون خدمتكار از گردانيدن آسياب خسته مى مى

كرد و  در حضور مردم تكيه نمى. كرد و پيوسته سرش در زير بود  را بدست خود حاضر مى

زد و هر كه او را به مهمانى دعوت كرد و هرگز آروغ ن اهل و عيال خود را خدمت مى

هرگز براى دنيا بخشم . كرد  فرمود و نگاه زياد به صورت مردم، نمى نمود، قبول مى مى

بست و هر  كرد و گاه از گرسنگى، سنگ بر شكم مى آمد و براى خدا غضب مى درنمى

انگشتر نقره در انگشت كوچك دست راست . فرمود  كردند، تناول مى چه حاضر مى

زد و ادب هر كه را رعايت  هنگام وضو مسواك مى. داشت  خربزه را دوست مى. كرد  مى

كرد و  نمود و تبسم بسيار مى خواست، قبول مى فرمود و عذر هركه را كه معذرت مى مى

شد و هرگز كسى را دشنام نداد و خدمتكار و زنان خود را  اش بلند نمى هرگز صداى خنده

نمود و در هر  داد و ابتدا به سلام و دست دادن مى واب مىبد را به خوب ج. نفرين نكرد 

 (1)«.كرد  مجلسى، ياد خدا مى
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 :چند روايت درباره اهميت فضائل اخلاقى

 !غضب مكن

: حضرت فرمود! مرا نصيحتى بفرما : آله آمد و گفت و عليه الله مردى خدمت پيامبر صلى»

: براى بار سوم گفت! غضب نكن : فرمود! اى بفرمائيد  مرا توصيه: تباز گف! غضب نكن 

 ! عصبانيت خودت را كنترل كن : فرمود! مرا نصيحتى بفرمائيد 

ناگاه ديد كه بر سر مسئله . آن شخص خداحافظى كرد و بنزد قبيله خود مراجعه نمود 

انى شده و لباس رزم پوشيد او هم عصب. قتلى، قبيله او آماده كارزار با قبيله ديگر شده است 

اى : امّا بياد سخن پيامبر افتاد و لباس جنگى را درآورد و بنزد قبيله مقابل رفت و گفت! 

اى كه در افراد شما باشد، بعهده من است و خونبهاى آنرا  نشانه هر جراحت و قتل بى! مردم 

يكديگر صلح نمودند  سپس با! ما به پرداخت اين جريمه سزاوارتريم : آنها گفتند. دهم  مى

.»(1) 

 نجات مشرك خوش اخلاق

چون حاضر به . چند تن از مشركين، بقصد ترور پيامبر به مدينه آمدند ولى دستگير شدند »

شخص . اسلام آوردن نشدند، پيامبر دستورداد كه به غير از يكنفر از آنان، بقيه را بكشند 

اى من كشته شدند، ولى مرا زنده نگه به چه دليل همه رفق: آزاد شده از پيامبر سؤال كرد

 داشتيد؟ 

زيرا جبرئيل از طرف خداوند سبحان بر من نازل شد و خبرداد كه تو : حضرت فرمود

اول آنكه تو نسبت به . ها را دوست دارند  داراى پنج خصلت هستى كه خدا و رسول آن



. ه راستگويى سوم آنك. دوم آنكه مردى با سخاوتى . ات غيرت دارى  ناموس و خانواده

 . پنجم آنكه خوش اخلاقى . چهارم آنكه شجاعت دارى 

 (2)«.آن مرد با شنيدن اين سخن، به حضرت ايمان آورد و مسلمان شد 

 

 

 2/413اصول كافى-.ها  ها و بدى خوبى.  1

 68/485بحارالانوار-.ها  ها و بدى خوبى.  2

 

 مظهر پاکدامنى(س)زهراء حضرت فاطمه

شخصيتهاى بزرگ اسلام،حضرت فاطمه زهراء است كه از عجايب خلقت يكى از     

خانمى كه در سنين كم به مقامات بسيار بلندى نائل آمد وسرور همه زنان عالم از اول .است

زنى كه خداوند سبحان رضايت اورا معيار رضايت خود قرار داد وناراحتى اورا .تا آخر شد

پيامبر اسلام،از طريق او ادامه پيدا كرده وتا روز خانمى كه نسل .معيار غضب خود قرار داد

ها  مانند درحالى كه همه نسب قيامت سادات كه ذريه حضرت زهراء هستند باقى مى

 .گردد ها بعد از مدتى منقرض مى وطايفه

 :ولادت



ونسل . درسال پنجم بعثت،دربيستم جمادى الثانى درمكه متولدشد(س)فاطمه زهراء    

ادامه پيداكرده است واين از معجزات اختصاصى (ع)حضرت فاطمةبوسيله (ص)رسولخدا

ميليون 5/1ميليون سيد ودر عراق 3گفته اند كه در حال حاضر در ايران. است( ع)اهل بيت

ميليون سيد وجود داردكه 21ميليون سيد ودرساير كشورها نيز 21سيد ودر اندونزى 

 .ميليون سيد در دنيا وجود دارد 5/35جمعاً

سالگى با 9اودر . رحلت نمود(س)نجساله بود كه مادرش خديجهپ(س)فاطمه

 .سالگى در مدينه به شهادت رسيد18ودرسن .ازدواج نمود(ع)على

 

 گويند؟ چه مى( س)آيات قرآن كريم درباره فاطمه

 (1)«وَعَلَّمَ آدمََ الاءَْسْماءَ كُلَّهَا »    

ن به آدم آموخت يكى اسم گويد مراد از اسمهايى كه خداوند سبحا(ع)امام صادق

 (2)بوده است( ع)حضرت فاطمه 

 (4)«فتََلَقَّى آدمَُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ فتََابَ عَليَهِْ إنَِّهُ هوَُ التَّوَّابُ الرَّحيِمُ »    

( ع)ابن عباس گفت مراد از كلماتى كه آدم بوسيله آنها توبه كرد يكى نام حضرت فاطمه 

 (3)بوده است

 (5)« ابتَْلَى إبِْراَهيِمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتََمَّهُنَّوَإذِِ »    

يكى از كلماتى كه خداوند سبحان ابراهيم را با آن امتحان نمود،نام :فرمود(ع)امام باقر

 (6).بود( ع)حضرت فاطمه 

 (7)«و ما انُزل الينا  قولوا آمنّا باللهّ»    



 (8).است( ع)طمه مراد از الينا يكى حضرت فا:فرمود(ع)امام باقر 

 (9)«قانتين  حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسطى وقوموا للهّ»    

وحسن وحسين است و ( ع)وحضرت فاطمه   صلوات، رسول اللهّ:فرمود(ع)امام صادق

 (11).وسطى اميرالمؤمنين است

ا ندَْعُ أبَنَْاءنََا وأَبَنَْاءكَمُْ وَنسَِاءنََا فَمَنْ حَاجَّكَ فيِهِ مِن بعَدْمَِا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ تعََالوَْ»    

 (11)« عَلَى الْكَاذِبيِنَ   ونَسَِاءكَمُْ وَأنَْفسُنََا وأَنَْفسَُكمُْ ثمَُّ نبَتْهَِل فنََجعَْلْ لعَنْةََ اللهّ

 (12).است( ع)منظور از نسائنا حضرت فاطمه :فرمود( ع)امام صادق

 (14)« مْ أنَِّی لاَ أُضيِعُ عَمَلَ عَامِلٍ منِْكمُ مِن ذكََرٍ أوَْ أنُثَْىفَاستَْجَابَ لهَمُْ ربَُّهُ»    

 (13).است( ع)منظور از انثى ،حضرت فاطمه :عماربن ياسر گفت

 

 

 41بقره-1

 1/74تفسير برهان -2

 47بقره-4

 85تفسير فرات كوفى ص-3

 123بقره-5

 97ينابيع المودة ص-6

 146بقره-7



 315ص1كافى ج-8

 248بقره-9

 1/128تفسير عياشى -11

 71آل عمران -11

 4/117تفسير كنزالدقائق-12

 195آل عمران -14

 72العوالم للبحرانى ص-13

 

 (1)«الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسنُ مآب»    

( ع)رسول خدا فرمود من بوى طوبى بهشت را از حضرت فاطمه :فرمود( ع)امام صادق

 (2).كنم استشمام مى

 (4)« مثَلَاً كَلِمةًَ طيَِّبةًَ كشََجَرَةٍ طيَِّبةٍَ أَصْلهَُا ثَابتٌِ وَفَرْعهَُا فِی السَّماءِ   أَلمَْ تَرَ كيَْفَ ضَرَبَ اللهّ»    

 (3).آن است(شاخه)فرع ( ع)رسول خدا فرمود كه من درختم وحضرت فاطمه 

 (5)«ونزعنا ما فى صدورهم مِن غلٍ على سررٍ متقابلين»    

رسول خدا فرمود يكى از كسانى كه اخوان بر سرر متقابلين است،حضرت فاطمه 

 (6).باشد مى(ع)

 (7)«فاسئلوا اهل الذكر»    

 (8).باشد مى( س)يكى از اهل ذكر،حضرت فاطمه:ابن عباس گفت



 (9)«يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى  اِنَّ اللهّ»    

 (11).است( س)ء ذى القربى حضرت فاطمهمراد از ايتا:فرمود(ع)امام باقر

 (11)«وآتِ ذاالقربى حقَّه والمسكين وابن السبيل»    

 (12).داد وقتى اين آيه نازل شد،رسولخدا فدك را به فاطمه:ابو سعيد خدرى گويد

 (14)«اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهّم الوسيلة ايُّهم اقرب»    

كه براى رضاى خدا بدنبال وسيله هستند،حضرت  عكرمة گفت كه يكى از مصاديق كسانى

 (13).است(س)فاطمه

 (15)«كلمات ولقد عهدِنا الى آدم مِن قبل»    

 

 

 29رعد-1

 1/465تفسيرقمى -2

 23ابراهيم-4

 4/161مستدرك على الصحيحين -3

 37حجر-5

 317كشف اليقين علامه حلى ص-6

 34نحل-7



 4/384احقاق الحق -8

 91نحل-9

 191ص23بحارج-11

 26اسراء-11

 1/348شواهد التنزيل -12

 57اسراء-14

 1/336شواهد التنزيل -13

 115طه-15

 (1).است(س)مراد از كلمات يكى حضرت فاطمه:فرمود(ع)امام باقر

 (2)«وأمر اهلك بالصلوة واصطبر عليها»    

رمود ابى الحمراء گفت كه وقتى اين آيه نازل شد،رسولخدا آمد درخانه على و فاطمه و ف

ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم   انّما يريد اللهّ»خداشما را رحمت كند!نماز

 (4)«تطهيرا

لاَ يَحْزنُهُمُُ الْفَزَعُ « 112»لاَ يسَْمعَوُنَ حسَيِسهََا وهَمُْ فِی مَا اشتْهَتَْ أنَفُسهُمُْ خَالدِوُنَ»    

 (3)« وْمُكمُُ الَّذِي كُنتمُْ توُعدَوُنَالاءْكَبَْرُ وَتتََلَقَّاهمُُ الْملَاَئِكةَُ هذاَ يَ

شوند،حضرت  منظور از كسانى كه دچار سختى قيامت نمى:فرمود( ص)رسول خدا

همچنين مراد از كسانى كه برايشان نعمتهاى بهشتى .وفرزندان ودوستانش است( س)فاطمه



واولاد ودوستانش ( س)كنند،حضرت فاطمه است از آنچه كه ميل دارنداستفاده مى

 (5).ستا

 (6)«الذين هم فى صلاتهم خاشعون×قد افلح المؤمنون»    

 (7).است(س)يكى از مصاديق اين آيه حضرت فاطمه:فرمود( ع)امام صادق

 (8)«انّى جزيتهم اليوم بما صبروا انَهّم همُ الفائزون»    

يكى از صابرين كه خدا به آنان وعده پاداش داده است،حضرت :مسعود گفت  عبداللهّ

 (9).است(س)هفاطم

 (11)«عليكم ورحمته  ولولا فضل اللهّ»    

 (11).است(س)گفته شده كه مراد از رحمت الهى،حضرت فاطمه

 (12)«ان تُرفع و يذُكر فيها اسمه له فيها بالغُدوٍّ والاصال  فى بيوتٍ اذِن اللهّ»        

 هم جزو اين خانه( س)سؤال شد كه آيا خانه حضرت فاطمه( ص)از رسول خدا

 

 42ص34بحارج-1

 142طه-2

 1/387شواهد التنزيل-4

 112انبياء-3

 62ص34بحارج-5

 1-2مؤمنون -6



 452ص1تأويل الايات سيد شرف الدين حسينى استرآبادى ج-7

 24مؤمنون -8

 541ص1شواهد التنزيل ج-9

 11نور-11

 214آيات الانوار ،شيخ محمود غروى،ص-11

 46نور-12

 (1).خانه هاست هاست؟فرمود از بهترين اين

 (2)«وجعلنا بعضكم لبعضٍ فتنةً أتَصبرون و كان ربُّك بصيراً»    

وحسن ( س)وحضرت فاطمه( ع)،حضرت على(ص)روزى رسول خدا:فرمود(ع)امام باقر

وحسين را جمع كرد ودرها را بست وبه آنها فرمود خداوند سبحان بر شما سلام رسانده 

خواهم شمارا بوسيله دشمنانتان  رموده كه من مىوالان جبرئيل اينجاست ومى گويد خدا ف

شما چه نظرى داريد؟آنها جواب دادند كه ما در مقابل دستورات الهى صبر .امتحان كنم

ايم به صابران  كه شنيده.خواهيم كرد تا زمانى كه بر خدا وارد شويم واو پاداش ما را بدهد

ناگاه .يش از اتاق بيرون رفتبه گريه افتاد بطورى كه صدا(ص)رسول خدا.خير خواهد داد

 (4).كه اينان صبر خواهند نمود همانگونه كه خدا فرموده است.آيه فوق نازل شد

 (3)«وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهِراً»    

نازل ( ع)با حضرت على(س)ابن سيرين گفت كه اين آيه در مورد ازدواج حضرت فاطمه

 (5).شده است



 (6)«ولون ربنّا هب لنا مِن ازواجنا و ذرّياتنا قُرّة اعيُن واجعلنا للمتقين اماماًوالذين يق»    

 .ازواج ما كيستند؟گفت حضرت خديجه:فرمود از جبرئيل پرسيدم(ص)رسول خدا

 (.س)ذريات ما كيستند؟گفت حضرت فاطمه

 .قرة اعين كيستند؟گفت حسن وحسين

 (7)(.ع)واجعلنا للمتقين اماماً كيست؟گفت حضرت على

 (8)« ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصراللهّ»    

در آسمان منصوره ودر زمين (س)چرا حضرت فاطمه!فرمود اى جبرئيل(ص)رسول خدا

 فاطمه نام گرفته؟

 

 542ص1شواهد التنزيل حاكم نيشابورى ج-1

 21فرقان-2

 471ص1سيد شرف الدين استرآبادى ج تأويل الايات-4

 53فرقان -3

 132ص21احقاق الحقج-5

 73فرقان-6

 549ص1شواهد التنزيل نيشابورى ج-7



 3روم-8

و .گفت زيرا فاطمه است چون شيعيانش از آتش بريده شده ودشمنانش از محبتش دورند

همانطور كه خداوند سبحان در قرآن كريم .كنند منصوره است زيرا ملائكه اورا يارى مى

 (1). . ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصراللهّ:فرمود

 (2)«وجعلنا منهم ائمةً يهدون بامرنا لمّا صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون»    

 (4).نازل شده است( س)اين آيه درباره اولاد حضرت فاطمه:فرمود(ع)امام باقر

 (3)«ليذُهب عنكم الرجسَ اهل البيت و يطهّركم تطهيراً  انّما يريد اللهّ»    

السلام :خانه فاطمه آمد وگفت چهل صبح در(ص)رسول خدا:ابى سعيد خدرى گفت

ليذُهب عنكم   انّما يريد اللهّ».خدا شما را رحمت كند!نماز.وبركاته  عليكم ورحمة اللهّ

 «الرجسَ اهل البيت و يطهّركم تطهيراً

 (5).من دشمن كسى هستم كه دشمن شماست ودوست كسى هستم كه دوست شماست

 (6)«كثيراً ذكراً  يا ايهّا الذين آمنوا اذكروا اللهّ»    

جزو ذكر كثيرى است كه خداوند سبحان ( س)تسبيح حضرت فاطمه:فرمود( ع)امام صادق

 (7)ذكراً كثيراً  اذكروا اللهّ:فرمود

 (8)«فى الدنيا و الاخرة و اعدّ لهم عذاباً مُهيناً  و رسولهَ لعنهم اللهّ  انّ الذين يؤذون اللهّ»    

را ( ع)يه درباره كسانى كه حق حضرت علىدر تفسير على بن ابراهيم است كه اين آ

و .را گرفته و اورا اذيت نمودند،نازل شده است(س)غصب كردند وحق حضرت فاطمه

را در زمان بودن من اذيت كندمانند آن (س)هركه حضرت فاطمه:فرمود(ص)رسول خدا

ا است كه بعد از مرگ من او را اذيت نموده است وهركه اورا بعد از رحلتم اذيت كند گوي



در زمان حياتم اورا اذيت نموده است و هركه او را اذيت كند،مرا اذيت كرده و هركه مرا 

 (9)و رسولهَ  انّ الذين يؤذون اللهّ»اذيت كند،خدا را اذيت كرده همانگونه كه خدا فرموده 

 (11)«الذى اذهب عنّا الحزن اِنَّ ربَّنا لغفورٌ شكورٌ  و قالوا الحمد للهّ»    

 

 

 422فرات كوفى صتفسير -1

 23سجده-2

 411ص5تفسيرفرات كوفى ج-4

 44احزاب-3

 355ص5تفسير ابن كثيرج-5

 31احزاب-6

 511ص2كافى ج-7

 57احزاب-8

 162ص2تفسير قمى ج-9

 43فاطر-11



وارد بهشت شود ونعمتهاى خدا را ( س)فرمود هرگاه حضرت فاطمه(ص)رسول خدا

 (1)«.كند مشاهده كند،آيه فوق را قرائت مى

 (2)«اَستكبرتَ امْ كنتَ مِن العالين»    

يعنى برتران،حضرت «عالين»فرمود يكى از مصاديق (ص)رسول خدا

 (كه در روز قيامت برترى با او وديگر اهل بيت ع است)(4).است(س)فاطمه

 (3)«قُل لا اسئلكم عليه اجراً الاّ المودة فى القُربى»    

سؤال شد كه اينهايى ( ص)شد،از رسول خدااين عباس گويد كه وقتى آيه مذكور نازل 

 (5).على وفاطمه وفرزندانشان:كه دستور به محبت به آنان داده شده كيانند؟فرمود

 (6)«انِّا انزلناه فى ليلة مباركة×والكتاب المبين×حم»    

 پرسيد تفسير باطنى آيه مذكور چيست؟(ع)نصرانى از امام رضا

است وليله (ع)مبين،حضرت على است وكتاب(ص)حم رسول خدا:امام فرمود

 (7).است(س)مباركه،حضرت فاطمه

أمَْ حسَبَِ الَّذِينَ اجتَْرَحوُا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجعَْلهَمُْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوَاَءً »    

 (8)« مَحيَْاهمُْ وَمَمَاتُهمُْ سَاءَ مَا يَحْكُموُنَ

ان نجعلهم »بنى اميه هستند ومراد از« ذين اجترحوا السيئاتال»اين عباس گفت مراد از 

پيامبر وعلى و حمزه وجعفر و حسن وحسين وفاطمه «كالذين آمنوا و عملوا الصالحات

 (9).هستند

 (11)«آمنوا و انّ الكافرين لا مولى لهم مولى الذين  ذلك بانّ اللهّ»    

على وحمزه وجعفر و فاطمه و  مراد اين است كه خداوند سبحان مولاى:اين عباس گفت

 و مراد از.نمايد حسن وحسين و محمد است كه آنان را بر عليه دشمنانشان يارى مى



 

 149ص27بحارج-1

 75ص-2

 21ص15بحارج-4

 24شورى -3

 24شواهد التنزيل فى تفسير سوره شوريص-5

 1-4دخان-6

 574ص1تأويل الايات ج-7

 21جاثيه -8

 249ص2شواهد التنزيل ج-9

 11دمحم-11

واينكه مولى ندارند يعنى كسى نيست كه آنان را از .كافرين ابوسفيان و يارانش است 

 (1).عذاب دور نمايد

 (2)«كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون»    

 (4).است(س)روايت شده كه يكى از اين افراد حضرت فاطمه

 (3)«انّ المتقين فى جنّات وعيون»    



 (5).است(س)صاديق متقين،حضرت فاطمهابن عباس گفت يكى از م

لهِمِ مِن شَیءٍْ واَلَّذِينَ آمنَوُا واَتَّبعَتَْهمُْ ذُرِّيَّتهُمُ بِإِيمَانٍ أَلْحَقنَْا بهِمِْ ذُرِّيَّتهَمُْ ومََا أَلتَنَْاهمُْ مِنْ عَمَ»    

 (6)« كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كسَبََ رهَيِنٌ

وعلى و فاطمه و حسن وحسين نازل شده  ابن عباس گفت اين آيه در باره رسولخدا

 (7).است

 عبادت ومكارم اخلاق

در اين باره به چند .بسيار عبادت مى كردواز بزرگان اهل عبادت بوده است(س)فاطمة    

 :روايت اشاره مى شود

 دل وجان پراز ايمان

خداى تعالى چنان دل وجان وهمه اعضاى دخترم فاطمه !اى سلمان:فرمود(ص)رسولخدا-1

 .از ايمان پر كرده كه براى عبادت خدا،خودرا از همه چيز فارغ كرده است را

 سرورزنان عالمَ

اوپاره تن .دخترم فاطمه،سرور زنان عالم از اول تا آخر مى باشد:فرمود(ص)رسولخدا-2

 او روح در تن من است واو حوريه انسيه.من ونور چشمم وميوه دل من است

 

 173ص2شواهد التنزيلج-1

 17تذاريا-2



 268ص2شواهد التنزيل ج-4

 17طور-3

 269ص2شواهد التنزيل ج-5

 21طور-6

 271ص2شواهد التنزيل ج-7

هرگاه كه او در محراب در مقابل خداى ذوالجلال قرار مى گيرد،نورش براى ملائكه .است

مشخص است همانطور كه نور ستاره براى اهل زمين مشخص است وخداوند سبحان به 

به فاطمة نگاه كنيد كه او سرور كنيزان من است ودر !اى فرشتگان من:مايدملائكه مى فر

پيشگاه من مشغول عبادت است در حالى كه استخوانهايش از خوف من مى لرزد وبا دلش 

 (1).من شمارا شاهد مى گيرم كه شيعيان اورا از آتش ايمن گردانيدم.مرا عبادت مى كند

 تا به صبح در ركوع

مادرم را ديدم كه شب جمعه در محراب عبادت ايستاده :فرمود(ع)امام حسن مجتبى-4

وشنيدم .وپيوسته تا هنگامى كه خورشيد، پهنه افق را فرا گرفت،مشغول ركوع وسجود بود

كه براى مردان وزنان مؤمن دعا مى كرد واسامى يك يك آنان را مى برد ولى براى خود 

ا همانگونه كه براى ديگران دعا چر! مادر: عرضكردم.چيزى از خداوند سبحان نخواست

 (2).بعد خانه خود.اول همسايه !فرزندم:مى كنى براى خود دعا نمى كنى؟فرمود

 ورم پاها



او آنقدر در نماز ايستاد !در ميان اين امتّ عابدتر از فاطمه نيست:حسن بصرى مى گويد-3

 (4).كرد تا پاهايش ورم

 نماز در شب زفاف

درباره حال : فرمود علتّ را پرسيد، فاطمه.نگران ديددرشب زفاف ،همسرش را (ع)على-5

وانتقال از خانه پدر به منزل خودم،مرا  ووضع خود فكر كردم وپايان عمر وقبر را بياد آوردم

بيا در آغاز زندگى مشتركمان !تورا بخدا قسم.انداخت( خانه آخرت)بياد ورود به قبر

 (3).برخيزيم وامشب را به عبادت خدا بپردازيم

 هاى فراوانرنج

 

 172ص34بحارج-1

 174ص1علل الشرايع ج-2

 فاطمه سرور زنان عالم .  4

 فاطمه سرور زنان عالم .  3

او با اينكه محبوبترين افراد نزد پيغمبر بود،امّا آنقدر با مشك آب كشيد :فرمود(ع)على-6

ار آلود بود كه اثر مشك در بدنش پيدا شد وآنقدر خانه را جاروب كرد كه لباسهايش غب

 (1)(.كهنه شد)وآنقدر زير ديگ آتش افروخت كه لباسهايش عوض شد



 خانه دارى

رفت وديد كه بچه را شير مى دهد وبا دستش ( س)پيش فاطمه( ص)روزى پيغمبر-7

امروز !اى دختر گرامى:پيغمبر فرمود.آسياب را مى چرخاندولباس تن او از جل شتر است

من خدارا بخاطر نعمتهايش :فاطمة فرمود!آخرت بچش تلخيهاى دنيا را براى شيرينيهاى

 دراين موقع آيه.حمد مى كنم وبركرامتهايش شكر مى گذارم

 «.بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى»(2)«ولسوف يعطيك ربّك فترضى»

 (4).نازل شد

 صورت23اى با فرشته

( ص)رسولخدا. صورت بود23آمد كه داراى (ص)روزى فرشته اى نزد پيغمبر-8

من :تاكنون تورا به اين صورت نديده بودم؟فرشته گفت!اى دوست من جبرئيل:فرمود

بلكه من محمود هستم كه خداوند سبحان مرا فرستاده است تا نور را به .جبرئيل نيستم

فاطمه را به :چه كسى را به چه كسى؟محمود گفت:فرمود(ص)پيغمبر. ازدواج نور دربياورم

محمدٌ :چشم پيغمبر به كتف محمود افتاد كه بر آن نوشته بوددر اين هنگام ! ازدواج على

از چه زمانى اين عبارت بر كتف تو نوشته شده :حضرت پرسيد.علىٌ وصيهّ.  رسول اللهّ

 (3)(.ع)بيست وچهار هزارسال قبل از خلقت آدم:است؟گفت

 تكبير در عروسى

 



 34بحار.  1

 5ضحى.  2

 همان .  4

 فاطمه سرور زنان عالم .  3

،شترش بنام شهباء را آورد وفاطمه را بر آن سوار (س)شب زفاف فاطمه(ص)رسولخدا-9

در راه صداى .كرد وبه سلمان فرمود كه دهنه شتر را بگير وخود ،شتر را حركت دادند

همهمه اى را شنيدند ومشاهده كردند كه جبرئيل با هفتاد هزارفرشته وميكائيل با هفتادهزار 

ما آمده :چه شده كه به زمين نازل شده ايد؟ گفتند:سؤال كرد( ص)پيغمبر.فرشته نازل شدند

در اين موقع جبرئيل تكبير گفت .شركت كنيم( ع)وعلى( س)ايم در عروسى فاطمه

واز اين تاريخ بود كه .هم تكبير گفت( ص)وملائكه هم تكبير گفتند ورسولخدا

 (1).تكبيرگفتن در عروسى مسلمين رسم شد

 بخشش لباس عروس

امّا روز بعد .،لباسى به اوداد( س)براى عروسى دخترش فاطمه (ص)گفته اند كه پيغمبر-11

: گفت( س)فاطمه.سبب را پرسيد.وقتى اورا ديد ،مشاهده كرد كه لباس كهنه به تن دارد

وقتى در را باز كردم،زنى را ديدم كه از من لباس مى .ديشب درِ خانه را زدند

 :او بدهم،امّا بياد اين آيه افتادمخواستم لباس كهنه را به .خواست

 (2)«.لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا ممّا تحبوّن»



 «.بدرجه نيكوكارى نمى رسيد مگر زمانى كه آنچه را خود دوست داريد،انفاق كنيد»

 (4).لذا پيراهن عروسى را به آن فقير دادم

 رسولخدا بفدايش

با ظرفى شير به حجله رفت (ص)،صبح هنگام رسولخدا ( س)فاطمه فرداى شب زفافِ-11

سپس ظرف شير را به .پدرت به فدايت!بخور: داد وفرمود( س)وظرف شير را به فاطمه

 (3).پسرعمويت بفدايت!بخور:داد وفرمود( ع)دست على

 !چادروصله دار

 

 فاطمه سرور زنان عالم .  1

 92آل عمران.  2

 34بحار.  4

 34/131بحار.  3

تعجب كرده .ى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده ديدمروز:سلمان مى گويد-12

دختران پادشاه ايران وروم برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن !عجبا:وگفتم

 !امّا اين دختر رسولخداست كه نه چادرهاى گرانقيمت بتن داردونه لباسهاى زيبا.مى كنند



وتختهاى طلا را براى ما در روز  خداى بزرگ ،لباسهاى زينتى!اى سلمان:فاطمه فرمود

 (1).قيامت ذخيره كرده است

 علم تاقيامت

به ( س)تا چشم فاطمه.رفت( س)نزد فاطمه(ع)روزى على:عمار ياسر مى گويد»

... نزديك بيا تا تورا از آنچه بوده وآنچه تا قيامت خواهد شد !اى على:افتاد،گفت(ع)على

مى خواهى :را ديد، فرمود(ع)ت تاعلىحضر.برگشت (ص)نزد پيغمبر (ع)على.مطلع سازم

 .سخن گفتن شما بهتر است:فرمود( ع)دهى؟على من بتو خبر دهم يا تو بمن خبر مى

آيا نور :پرسيد(ع)على. رخ داده بود را تعريف كرد(س)آنچه ميان او وفاطمه(ص)پيغمبر

از نور (س)مگر نمى دانى كه نور فاطمه!اى على:فرمود(ص)از ماست؟ پيامبر(س)فاطمه

 (2)«.برگشت(س)به سجده افتاد وسپس نزد فاطمه(ع)در اين هنگام على.مااست

 پرسش از آگاهان

سؤال .از آگاهان بپرسيد:يعنى34نحل(فاسئلوا اهل الذكر)از ابن عباس درتفسيرآيه »

آنها محمدّ،على، فاطمه،حسن وحسين هستند كه اهل ذكر،علم،عقل بيان :اوجواب داد.شد

 (4)«.واهل بيت پيامبرهستند

 (س)كتاب فاطمة

 درآن تمام دانش هايى كه. مصحف فاطمه نزد من موجود است:فرمود(ع)امام صادق»

 



 همان .  1

 همان .  2

 فضائل على ع از زبان غير شيعه.  4

 «.مردم در رابطه با آنها بما نياز دارند،جمع شده است ولى ما به برخى نيازى نداريم

را از كتاب فلاح السائل سيدبن  نقل شده است(س)فاطمه قسمتهايى از سه دعائى كه از»

 :كنيم طاووس نقل مى

 بعد از نماز عصر( س)دعاى حضرت فاطمه

سبحان مَن يعلم جوارح القلوب،سبحان مَن يحصى عدد الذنوب، سبحان مَن لاتخفى عليه »

 .....خافية فى الارض ولا فى السماء

امرى وتعلم مافى نفسى وليس يخفى عليك اللهم قدترى مكانى وتسمع كلامى وتطلع على 

 «....امرى ء مِن شى

 بعد از نماز مغرب( س)دعاى حضرت فاطمه

الحمد للهّ الذى لايُحصى مدحته القائلون و الحمد لِلهّ الذى لايحصى نعماءه العادوّن »

 ....الاول والاخر  والحمدلِله الذى لايؤدى حقهّ المجتهدون و لااله الااّللهّ

ء من عدلك الى مغفرتك فادركنى والتئذُ  يك هارباً من الذنوب فاقبلنى و التجىافِرُّ ال

 «...بعفوك من بطشك فامنعنى



 بعد از نماز عشاء( س)دعاى حضرت فاطمه

الحمدلِلهّ رفيع الدرجات،منزلّ الايات ،واسع البركات،ساتر العورات،قابل الحسنات،مقيل »

 ...العثرات،منفس الكربات

بك فاعذنى،ومستجير بك فَأَجِرنى ومستعين بك فاعنّى ومستغيث بك  اللهم انى عائذٌ

 «...فاغثنى و داعيك فاجبنى و مستغفرك فاغفرلى و

 (ع)با ديگر معصومين(س)يكسان بودن خالقت فاطمة

 جناب علامه امينى درباره يكسان بودن خلقت وعصمت وعلت خلقت حضرت    

 :از جمله.زيادى آورده است با معصومين ديگر روايات( س)فاطمة

مَن احبَّ هذين واباهما وامهّا كان :را گرفته فرمود(ع)دست حسنين(ص)رسولخدا-1

هركه ايندو وپدرشان ومادرشان را دوست بدارد،در .معهما،كان معى فى درجتى يوم القيامة

 .بهشت در درجه من است

ناقب با پدر وشوهر دراين م( س)در آيات باب ولايت وتطهير وغيره ذكر شد كه فاطمة

در بشارت دادن شيعيان ودوستداران آنها به بهشت با ( س)فاطمة.وفرزندانش شريك است

در علم به گذشته وحال وآينده با پدر ( س)فاطمة.واولادش شريك است(ع)اميرالمؤمنين

 .وشوهر وفرزندانش شريك است

 (ع)هم شأن على ( س)فاطمه



نبود براى (س)اگر فاطمة.كفوٌ لولا فاطمة لماكان لعلىٍ(:ص)رسولخدا-2

است واين ( ع)هم تراز اميرالمؤمنين( س)يعنى فاطمة.همسرى پيدانمى شد(ع)اميرالمؤمنين

 .باشد مى(س)اى بر عظمت فاطمة نشانه

 ليلة القدر( س)فاطمه

را بشناسد ليلة القدر ( س)هركه فاطمة.من ادركها فقد ادرك ليلة القدر(:ص)رسولخدا-4

 (1).را درك كرده است

 معانى كوثر

گويد  قولى مى.مرحوم طبرسى مفسر گفته است كه درباره معناى كوثر اختلاف است    

وقولى گفته مراد نبوت يا .وقول ديگر گفته مراد قرآن كريم است.كه نهرى دربهشت است

 .شفاعت يا داشتن اصحاب وشيعيان زياد يا اولاد زياد وقولى گفته يعنى خير فراوان

 شأن نزول كوثر

وسلم در كودكى از دنيا رفتند،  آله و عليه الله چون پسران رسولخدا صلى:شأن نزول    

 مشركين خوشحال
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عاص بن وائل كه دوازده پسر داشت . رود بودند كه نسل حضرت با رحلت او، از بين مى

 .گفت مى( شود يعنى كسى كه با مردنش، نسلش قطع مى) ،به حضرت ابتر

داوند متعال به رسولش، فاطمه عليهاالسلام را هديه داد كه نسل پيغمبر را تا روز قيامت خ

 (1)!كند و در عوض دوازده پسر عاص قبل از پدرشان مردند و عاص خود ابتر شد حفظ مى

  شبيه رسول اللهّ

بود كه در (س)يكى از آنها حضرت فاطمه.بودند(ص)چند نفر بودند كه شبيه رسولخدا    

وقتى حضرت از پشت پرده در مسجد با .بود(ص)گفتن،راه رفتن مانندرسولخدا سخن

سخن (ص)ابوبكر ويارانش صحبت كرده وخطبه خواند بعضى گمان كردند رسولخدا

 .گويد مى

 (:ع)فاطمه از زبان معصومين

 (س)غضب خدا براى غضب فاطمة

 :فرمود(ص)پيغمبر-1

 (2)«.او راضى مى شودخدا براى غضب فاطمه،غضب مى كند وبراى رضايت »

 سرور زنان از اول تا آخر( س)فاطمة

 :وفرمود-2



مريم دختر عمران سرور زنان اين جهان است ودخترم فاطمه،سرور زنان عالم از اولين »

وقتى اودر محراب عبادت مى ايستد،هفتادهزار فرشته مقرب به او سلام .وآخرين است

 (4)«ركِ واصطفاكِ على نساء العالميناصطفاكِ وطهّ  انّ اللهّ:كرده وخطاب مى كنند

 (س)فرشتگان با فاطمة

 

 تفسير مجمع البيان ذيل آيه كوثر.  1

 فاطمه سرور زنان عالم .  2
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 :وفرمود-4

خداوند سبحان ملائكه اى را موكل كرده كه فاطمه رااز مقابل وپشت سر وراست وچپ »

زندگانى ومرگ با فاطمه هستند وبر او پدر وشوهر وفرزندانش آنان در .حفظ مى كنند

هركه فاطمه را زيارت كند،گويا مرا زيارت كرده است وهركه على را .درود مى فرستند

زيارت كند،گويا فاطمه را زيارت كرده است وهركه حسن وحسين را زيارت كند گويا 

ند گويا آندو را زيارت على را زيارت كرده وهركه فرزندان حسن وحسين را زيارت ك

 (1).كرده است

 (س)اثرات دوستى فاطمة



 :وفرمود-3

هركه فاطمه را دوست داشته باشد،با من در بهشت است وهركه با او دشمنى !اى سلمان»

دوستى فاطمه در مواقع بسيارى بكار مى آيد كه راحت !اى سلمان.بورزد،در جهنم است

 .ودرصراط ودرحساب است ترين آنها در هنگام مرگ ودر قبر ودر محشر

پس هركه دخترم فاطمه از او راضى باشد،من از او راضى هستم وهركه من از او راضى 

هستم،خدا از او راضى است وهركه فاطمه بر او خشم بگيرد،من بر او خشم مى گيرم 

واى بر كسى كه به فاطمه !اى سلمان.وهركه من بر او خشم بگيرم،خدا بر او غضب مى كند

 (2).ظلم نمايد وذريه او

 (س)عطاهاى خدا به فاطمة

خداوند سبحان اين عطاهارا در دنيابه فاطمه نموده است كه پدرى مثل من دارد :وفرمود-5

وهيچ شخصى مثل من نمى باشد وعلى شوهرش است واگر على نبود،همسرى براى فاطمه 

رورجوانان وحسن وحسين را دارد كه هيچ شخصى مانند آندو نيست وآندو س.پيدا نمى شد

هرگاه فاطمه رحلت كندودفن شود،نكير ومنكر از او مى :وجبرئيل نزدم آمد وگفت.بهشتند

 پيغمبرت:سؤال مى كنند.ربّى اللهّ:خدايت كيست؟مى گويد: پرسند
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ى كه بالاى قبرم ايستاده كس: امامت كيست؟مى گويد:مى پرسند.پدرم:كيست؟مى گويد

 (1)(.على بن ابى طالب)است

 ليلة القدر

منظور از ليلة فاطمة واز قدر خداوند سبحان .او ليلة القدر است»(:ع)امام صادق-6

 (2)«.هركه فاطمة را آن گونه كه سزاوار است،بشناسد،ليلة القدر را درك كرده است.است

 (س)اسم فاطمة

 (4)«.اسم فاطمة باشد،فقر وتنگدستى وارد نمى شوداى كه  درخانه»(:ع)امام هفتم-7

 (:س)فضائل ومناقب فاطمه

 سيب بهشتى 

ناگاه از وسط آن .در شب معراج از درخت طوبى سيبى گرفت ودونيم كرد(ص)پيغمبر-1

نور منصوره خدا در :حضرت از جبرئيل پرسيداين نور چيست؟عرض كرد .نورى درخشيد

منصوره (س)چرا در آسمان به فاطمه:ودفرم.آسمان ونورفاطمه در زمين است

زيرا خداوند سبحان در قيامت با قبول شفاعت او،وى را يارى مى :گويند؟گفت

 (3).حضرت آن سيب را خوردند.كند

 (س)در شكم خديجه(س)فاطمة

زمانى كه خديجه كبرى به فاطمه، حامله بود، كودك در شكم با اوسخن مى -2

سؤال .خديجه با شخصى حرف مى زند وارد شد وديد كه(ص)روزى پيغمبر.گفت



حضرت .باكودكى كه درشكم دارم:با كه سخن مى گوئى؟گفت!خديجه:كرد

جبرئيل بمن خبرداد كه اين كودك دختر است واز او نسل طاهر ومباركى باقى مى :فرمود

 ماند وخداوند
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ل مرا از او قرار داده است واز او امامانى متولد مى شوند كه جانشين خدا در سبحان نس

 (1).روى زمين هستند

 در فردوس(س)فاطمة

آمده است كه چون خداوند سبحان ،آدم وحوا را خلق نمود،آندو فخر مى فروختند كه -4

 !خداوند سبحان اشخاصى بهتر از ما نيافريده است

جبرئيل آندو را به .ر داد تا آندو را به فردوس اعلى ببردخداوند سبحان به جبرئيل دستو

وقتى وارد فردوس شدند، نگاهشان به دخترى افتاد كه بر روى تختى بهشتى .آنجا برد

نشسته بود وتاجى از نور بر سر ودوگوشواره از نور درگوشهايش بود كه از نور آن بهشت 

دختر كه از نور او،بهشت روشن اين !اى حبيب من جبرئيل:آدم سؤال كرد.روشن شده بود



اين فاطمه دختر پيغمبر آخرالزمان است وتاجى كه بر سر دارد :شده كيست؟ گفت

،شوهرش على ودوگوشواره اش،حسن وحسين هستند كه چهارهزار سال قبل از خلقت 

 (2).اند شما ،موجود بوده

 عقد در آسمان 

من :ان بمن وحى كرد كه خداوند سبح:در معراج جبرئيل بمن گفت:فرمود(ص)پيغمبر-3

سپس .كنيزم فاطمه را به بنده ام تزويج مى نمايم وفرشتگان را به اين عقد شاهد مى گيرم

خداوند سبحان به درخت طوبى امر كرد تا زينتها وزيورهاى خود را نثار كند وملائكه 

مى  وحور العينها از اين زيورها برداشتند وحورالعين به اين نثارهاتاروزقيامت افتخار

 (4).كنند

 چرا اينقدر فاطمه را دوست دارى؟

 را(س)از حضرت پرسيدند چرا اينقدر فاطمه(ص)بعضى از زنان رسول خدا    

 

 34بحار.  1

 34بحار.  2

 34بحار.  4

دوست داريد؟فرمود زيرا در سفر معراج سيب بهشتى بمن دادند وخوردم واز آن نطفه 

 (1).كنم را از فاطمه استشمام مىفاطمه به عمل آمد ومن بوى بهشت 



 (س )تسبيح حضرت فاطمه 

درخواست يك نفر خدمتكار زن جهت كارهاى  يك روز فاطمه زهراء س براى    

اما پيامبر اسلام ص بجاى آن ،تسبيحاتى كه بعدا معروف به .خانه، خدمت پدرش رفت

اكبر   اللهّبار 43وآن تسبيحات شامل .تسبيحات حضرت زهراء شد را به او تعليم كرد

 (2).است  بار سبحان الله44ّبار الحمدلله ،44،

اند از جمله طبق قول امام صادق ع اگر  ثوابهاى زيادى براى تسبيحات مذكور ذكر كرده

بلافاصله بعد از نمازهاى يوميه گفته شود معادل هزار ركعت در هر روز ثواب برايش 

 (4).شود نوشته مى

ن به حمدى بهتر از تسبيح فاطمه س عبادت نشده است خداوند سبحا:امام باقر ع فرمود

 (3).داد واگر بهتر از اين تسبيح ،تسبيح ديگرى بود حتما پيامبر ص آن را به فاطمه س ياد مى

هركه اين تسبيح را بگويد واستغفار نمايد اين تسبيح به زبان صدتاست ولى :وباز فرمودند

 (5).خداوند سبحان خواهد شددر ميزان هزارتاست وباعث دورى شيطان ورضايت 

جزو ذكر كثيرى است كه خداوند سبحان ( س)تسبيح حضرت فاطمه:فرمود( ع)امام صادق

 (6)ذكراً كثيراً  اذكروا اللهّ:فرمود

 اگر حاجتى داشتيد :وباز فرمود

اى مولايم ! يامولاتى فاطمة اَغيثنِى:تسبيح حضرت فاطمه س را بگوئيد سپس صدبار بگوئيد

 (7).برس بدادم!فاطمه
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 34/82بحارالانوار.  2

 4/434كافى .  4

 4/434كافى .  3

 6/332وسائل الشيعه.  5

 511ص2كافى ج-6

 6/414مستدرك الوسائل .  7

 (س)القاب وکنيه هاى فاطمه زهراء

 -3( پاك جسمانى وروحانى)طاهره-4( بابركت)مباركه-2( بسيار راستگو)صديقه -1

اواز )مرضيه-6(خداوند سبحان از او راضى است)راضيه-5( شده از بديهاتزكيه )زكيه

اهل مدينه نزد .نورى مدينه را روشن كرد)زهراء-7( خداوند سبحان راضى است

وقتى نزد .آمدند وگفتند اين چه نورى است؟فرمود به خانه دخترم برويد(ص)رسولخدا

-8(1)(اين نور از اوسترفتند ديدند حضرت در محراب مشغول عبادت است و(س)فاطمه

-9( بينند مانندحيض واستحاضه ونفاس در حضرت نبوده است آن خونى كه زنها مى)بتول

قبل از تولد خداوند سبحان )ممتحنه -11(درآسمان مورد يارى ملائكه قرار دارد)منصوره

مادر )الشهداء امّ -12( مادر حسن وحسين)امّ السبطين-11( اورا با صبرامتحان كرد

ملائكه با او )المحدّثة-15( كنيزخداوند) امة اللهّ -13!(مادر پدرش)امّ ابيها-14 (شهيدان

( داراى مقام عصمت)معصومة -16(گفت سخن گفتند يا اينكه او براى زنان حديث مى

 -19( بافضيلت وپرفضيلت)فاضلة-18(سرور زنان عالم)سيدة نساء العالمين-17



-22( دراوج پرهيزكارى)نقية -21( قوابات)تقية-21( بدست منافقين شهيد شد)شهيدة

( مورد ستم قرار گرفته)مقهورة-23(مورد ظلم واقع شده)مضطهدة -24( بسيار عالم)علمية

زوجة ولى -27( سيب بهشتى)تفاحة الفردوس-26(به كمال رشد عقلى رسيده)رشيدة-25

( ردندبه او ظلم ك)مظلومة-29( هميشه باكره)العذراء-28(همسر على ع ولى خدا)  اللهّ

فاطمه يعنى بريده از بديها زيرا پيروان خود وپدر )فاطمه -41و(بسيار صبور)صابرة -41

حضرت .يعنى بسيار مهربان )هانيه -42(كند وشوهرش را در قيامت از آتش جهنم جدا مى

كردسبب را پرسيدند گفت از براى  با شويش بسيار مهربانى كرد وهنگام وفات گريه مى

 (...شود عد از من چه مصيبتهائى براو وارد مىكه ب(ع)اميرالمؤمنين

 (س)بعضى ديگر ازحالات حضرت فاطمه
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 .دو دريا بهم پيوستند

تزويج نمود،آيه (ع)را به اميرالمؤمنين( س)، حضرت فاطمه(ص)آن شبى كه رسولخدا    

لا محسن فيض كاشانى در تفسير م.نازل شد«.بينهما برزخٌ لايبغيان.مرج البحرين يلتقيان»

مرحبا به اين دودرياى نورى كه .مرحبابًهذين البحرين:فرمود(ص)آمده كه رسولخدا

آنچه فاطمه دارد،على .آنچه على دارد،فاطمه دارد!آى شيعيان.كنند يكديگر را ملاقات مى

يخرج منهما ».هستند(ع)شود كه حسنين بعد از مدتى از اين دودريا، دو لؤلؤ خارج مى.دارد

 «ؤ والمرجانلؤل



 ( س)ازدواج حضرت فاطمه

به او فرمود كه اين امر (ص)رسولخدا.، ابوبكر بود(س)اولين خواستگار حضرت فاطمه    

آنچه ( ص)رسولخدا.آمد بعد عمر به خواستگارى.شود به دستور خداوند سبحان انجام مى

( س)اطمهبه خواستگارى حضرت ف(ع)سپس اميرالمؤمنين.به ابوبكر گفته بود،به عمر گفت

را به عقد تو ( س)به او فرمود خداوند سبحان در آسمان حضرت فاطمه(ص)رسولخدا.آمد

ناگاه جبرئيل براى .درآورده است،پيش از اينكه من اورا در زمين به عقد تو درآورم

ولوحى را نشان داد كه درآن از طرف .لباس بهشتى آورد( س)حضرت فاطمه

من در آسمان فاطمه را به ازدواج . حمدبن عبداللهّم سلام برتو اى:خداوندنوشته شده بود

را به (ع)،اميرالمؤمنين(ص)رسولخدا.شما نيز در زمين اين عقد را انجام دهيد.على درآوردم

. آورم در مى(ع)فرمود من تورا به عقد اميرالمؤمنين( س)مسجد فرستاد وبه حضرت فاطمه

به مسجد رفتند (ص)سولخدابعد ر.سكوت كرد واين نشانه رضايت بود( س)حضرت فاطمه

اى بزرگان قريش كه به خواستگارى حضرت :وبر منبر بالا رفته بعد از حمد خدافرمودند

وخداوند سبحان عقد .بدانيد كه من شمارا رد نكردم مگر بامر الهى.آمديد( س)فاطمه

در اين موقع جبرئيل نازل شد .در آسمان بسته است(ع)را با على ( س)حضرت فاطمه

لو لم اخلُق علياً لماكان لفاطمه كفوا على :خداوند سبحان فرمود(!ص)سولخداوگفت اى ر

اگر على را خلق نكرده بودم،براى فاطمه هم شأنى ..وجه الارض مِن آدم ونوح و مَن دونه

وخداوند سبحان فرموده است كه .آدم ونوح وديگران هم شأن او نبودند شد حتى پيدا نمى

را خمس دنيا وثلث بهشت ونهرهاى فرات ورود نيل وآب ( س)من مهريه حضرت فاطمه

بعد از .مهريه اورا پانصد درهم قرار دهيد!وشما هم اى محمد.دهم نهروان وآب بلخ قرار مى

را تشكيل (ع)واميرالمؤمنين( س)مجلس زفاف حضرت فاطمه( ص)اين همسران رسولخدا

 (1).دادند



 حركت آسياب بدون چرخاننده

رفت وديد كه حضرت خوابش برده (س)ه خانه حضرت فاطمهروزى ام ايمن ب    

چرخد وصداى  كند وتسبيح مى گردد وگهواره حركت مى وآسياب بدون گرداننده مى

آمد وجريان (ص)با تعجب نزد رسولخدا!كند ذكر خدامى آيد وجاروب درحياط جارو مى

هم بدان كه دخترم هم روزه وهم خسته و!حضرت فرمود اى ام ايمن.را عرض كرد

جبرئيل آمد كه آسياب را بگرداند وميكائيل آمد كه گهواره حسين را بچرخاند .بود گرسنه

 :خواند وجبرئيل اين شعر را مى.واسرافيل آمد كه ذكر گفته وحياط را جاروب نمايد

  لعَِلىٍ وحسينٍ وحسن   اِنَّ فى الجنة نهرٌ مِن لبن 

 .ير حَزنيدخلُ الجنة مِن غ   كلُّ مَن كان محبِاً لهَم 

 (س)ناراحتى حضرت فاطمه

علت را .به خانه دخترش آمد وديد او غمگين است(ص)روزى رسولخدا    

آن !فرمود دخترم(ص)رسولخدا.ترسم فرمود از روز قيامت مى(س)حضرت فاطمه.پرسيد

شود، اميرالمؤمنين  اول كسى كه بامن وارد محشر مى.روز،روز بزرگى است

وفرشتگان اطراف تورا  شوى آنگاه تو محشور مى( ع)مآنگاه جدم ابراهي.است(ع)على

كنى  شوى وعرض مى تو در محشر وارد مى.آيند گيرند وزنان بهشتى باستقبال تو مى مى

از هركه دوستدار تو وفرزندان تو !رسد اى فاطمه ندا مى.شيعيان را به من ببخش!خدايا

 (2).كنى آنوقت تو از شيعيان شفاعت مى.است،شفاعت نما

 



 34بحار . 1

 34بحار.  2

 آيا از شيعيان شماهستم؟

بپرس كه آيا من از شيعيان شماهستم؟زن (س)مردى به زن خود گفت از حضرت فاطمه    

فرمود به او بگو اگر به دستورات ما عمل (س)حضرت فاطمه.آمد واز حضرت سؤال نمود

مرد گفت واى .زن جواب را براى شوهرش نقل كرد.كنى از شيعيان ماهستى والانّه

چگونه با اين همه گناه من عمل كننده به دستوراتشان بوده باشم؟زن باز خدمت !برمن

فرمود شيعه (س)حضرت فاطمه.اظهار نمود حضرت رسيد ونگرانى شوهرش را به حضرت

 (1).شود ما اگر گناهكاربوده باشد،در عالم قبر از گناه پاك مى

 آيه مودت

خواهم جز  بگو من از شما پاداشى نمى(2)«.لاّ المودّةَ فى القُربىقُل لااسئلكم علىِ اجرااً»    

 .محبت به اهل بيتم

واولاد حضرت (س)كسى جز حضرت فاطمه(ص)مسلمّ است كه ذوى القربى رسولخدا    

با آنها اين طور ( ص)ولى بجاى دوستى با خويشان رسولخدا.تا روزقيامت نيست(س)فاطمه

زدند وخانم را بين دروديوار قرار دادند (س)ت فاطمهرفتار كردند كه سيلى بصورت حضر

 .اش شدند وبدون اجازه وارد خانه

 مستجاب الدعوة



روزى . شد اين است كه دعايش زود مستجاب مى(س)از خصائص حضرت فاطمه    

شد وفاطمه را خيلى ضعيف (س)وارد منزل حضرت فاطمه(ص)رسولخدا

اى؟فرمود سه روز است غذائى  يف شدهچرا اين گونه ضع!پرسيد دخترم(ص)رسولخدا.ديد

بر روى دامن (ع)وارد شدند وحسنين(ع)وحسنين(ع)در اين بين اميرالمؤمنين على.ام نخورده

دو ركعت نماز .به محراب رفت ومشغول عبادت شد(س)حضرت فاطمه.جدشان نشستند

رحمت خودرا برما .مهمان من است( ص)امروز رسول تو!خواند وبعد از نماز گفت خدايا

 ناگاه ظرف غذايى كه بخار از آن بلند بود در پشت سر حضرت.نازل فرما
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خيلى خوشحال شد وظرف غذا را نزد (س)حضرت فاطمه.پيداشد(س)فاطمه

شكر الهى را بجا آورد كه از دنيا نرفته ديدند كه (ص)آورد ورسولخدا(ص)رسولخدا

 (1).آيد هم غذاى بهشتى مى(س)براى حضرت فاطمه(س)همانند مريم

 شفاعت كبرى

( س)در روايت است كه شفاعت كبرى در قيامت مربوط به حضرت فاطمه    

در دل داشته باشد از اين شفاعت (ع)اى از محبت اهل بيت ودرقيامت هركه ذره.است

محبت ( س)در روايت است كه هركه به دوستان حضرت فاطمه.شود بهرمند مى

 .نمايد شفاعت مىكند،حضرت هم از او 



 (س)براى فاطمه( ص)احترام فوق العاده رسول خدا

فرمود كه فاطمه  داشت ومكرر مى(س)علاقه زيادى به حضرت فاطمه(ص)رسولخدا    

داشت كه دست اورا  بقدرى اورا دوست مى.ميوه قلب من است.،جان من است

براى او بلند تمام قد (ص)آمد،رسولخدا خدمت پدر مى(س)وقتى حضرت فاطمه.بوسيد مى

رفت، به خانه  به سفر مى(ص)وقتى رسولخدا.پدرت بفدايت.شد ومى فرمودفداهااًبوها مى

آنقدر عظيم (س)حضرت فاطمه.نمود رفت وبا او خداحافظى مى مى(س)حضرت فاطمه

سلام بر آل .سلام على آل يس.الشأن است كه خداوند سبحان بر او سلام فرستاده است

 (2).محمد است آل(س)محمد كه حضرت فاطمه

 (ع)وعلى( س)هديه پيامبر به زهرا

فرمودند هديه من به شما .وقتى صبح عروسى حضرت زهرا،رسول خدا به ديدار او آمدند»

اورا  كارهاى داخل خانه براى زهرا كه نامحرم.كنم اين است كه كارهاى خانه را تقسيم مى

 .نبيند وكارهاى خارج از خانه براى اميرالمؤمنين

 وقتى رسول خدا اين مسئوليت كار خارج از خانه را از:وقع حضرت زهرا فرموددر اين م
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 (1)«.داند چقدر من خوشحال شدم من برداشت فقط خدا مى



 بوى گل ياس

در حديث است كه انبياء بوى به بهشتى دارند وحوريان بوى گل ياس وملائكه بوى     

هم بوى سيب بهشتى وبوى به وهم بوى گل سرخ وهم ( س)گل سرخ وحضرت فاطمه

 .بوى گل ياس داشت

در روايت است كه وقتى عمربن عبدالعزيز فدك را به اولادحضرت     

را (س)برگرداند،بنى اميه به اواعتراض نمودند وگفتند چرا اولاد حضرت فاطمه(س)فاطمه

از او راضى (س)فاطمهدانيد كه هركه حضرت  دهى؟عمر گفت مگر نمى برما ترجيح مى

از (س)شايد با اين كار حضرت فاطمه.باشد،خداهم از او راضى است؟من كه عملى ندارم

 (2).من راضى شود

 سلمان وميوه بهشتى 

روزى از خانه بيرون .تا مدتى سلمان از خانه بيرون نيامد(ص)بعد از رحلت رسولخدا    

ضرت فرمود دختر ح.برخورد نمود(ع)با اميرالمؤمنين على آمد ودر كوچه

را (ص)سلمان گفت نتوانستم جاى خالى رسولخدا.احوال تورا پرسيده است(ص)رسولخدا

وقتى بحضور .شوم مشرف مى( س)ولى الحال خدمت حضرت فاطمه.ببينم لذا درخانه ماندم

قطع وحى از  بانوى دوعالم رسيد،حضرت فرمودروزى درحال ناراحتى نشسته بودم ودرباره

كردم كه ناگاه سه زن بلندبالا وارد خانه شدند  فكر مى(ص)حلت رسولخداخانه ما بعد از ر

ومعلوم شد كه اينها حوريه بهشتى هستند وبراى شما وابوذر ومقداد، خرماى بهشتى 

سلمان خرمارا برداشت واز خانه .سپس حضرت چند دانه خرما به سلمان دادند.آوردند



يد سلمان با خود مشُك پرس رسيد او مى دركوچه به هركَس مى.بيرون آمد

 (4).وعنبردارى؟وقتى آنهارا خواست بخورد ديد هسته ندارند
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  همتا كسى به عصمت كبرى نمى شود   هرگز كسى نظير تو پيدا نمى شود» 

  به فيض تو احياء نمى شوداسلام جز    اى كوثرى كه خيركثير از وجود توست 

  هر دخترى كه امّ ابيها نمى شود   هرچند دختران دگر داشت مصطفى 

  (1)«.اى گوهرى كه مثل تو پيدا نمى شود   منتّ زخلقت تو خدا بر نبى نهاد 

 !شفاى بى نماز

كند كه سالى همه خانواده من دچار مرض  مرحوم دستغيب از يكى ازدوستانش نقل مى»

من نماز صبح را كه خواندم به .كشت در آن زمان مرض حصبه افراد را مى!ندحصبه شد

 دلم.توسل پيدا نمودم(ع)در آنجا به امام حسين.محلى كه در آنجا روضه خوانى بود رفتم

وقتى به خانه بگشتم،ديدم كه .پناه بردم(ع)شكست وبراى شفاى سه پسر وزنم به امام حسين

گفتم چه خبراست؟يكى از پسرانم !خوردن صبحانه هستند ام سفره انداخته ومشغول خانواده



  امام حسن واميرالمؤمنين ورسول اللهّ.آمد(ع)امام حسين.آمد(س)گفت ديدم كه زهرا

دست بر !زهراجان:پيغمبر اكرم به زهرا گفتند.آمدند ونشستند.همه سياهپوش بودند.آمدند

بعد .همه خوب شديم.يدها دست كش زهرا بر سر ما بچه!سر اينها بكش كه خوب بشوند

او نماز !پدرجان:زهراء جواب داد.يك دستى هم بر سر اين زن بكش!عزيزم:پيغمبر فرمود

شوهرش توسل به حسينم :پيغمبراكرم فرمود!كشم من هم دست بر سر او نمى.خواند نمى

اش با ما  خواند ورابطه چون شوهرش نماز مى.پيدا كرده ونمى شود به او پاسخ ندهيم

 (2)«.ناگاه زهرا بلند شد ودستى هم ب سر مادرمان كشيد واو هم خوب شد.محكم است

 (س)وفاطمه معصومه(س)حضرت فاطمه زهرا 

نجفى مرعشى، ختمى را براى پيداكردن قبر فاطمه زهراء عليهاالسلام گرفته   پدر آية اللهّ

وى ! بِكَريمةَِ اهَْل البيَتْ عَليَْكِ: السلام را در رؤيا ديد، امام به ايشان فرمود امام باقر عليه. بود

 تصور كرد
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من هم بدنبال آرامگاه : گفت. كه مراد امام، حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام است

. مرادم مرقد شريف حضرت معصومه عليهاالسلام در قم است: امام فرمود. شريفش هستم

وند سبحان اراده كرده بنا به مصالحى قبر شريف زهراء عليهاالسلام پنهان باشد ولى خدا



مرقد حضرت معصومه عليهاالسلام را تجليّگاه آرامگاه شريف حضرت زهراء عليهاالسلام 

 .قرار داده است

جهت ملاقات بابرادرش ثامن  211لازم به ذكر است حضرت فاطمه معصومه س در سال 

السلام از مدينه بطرف خراسان حركت كرد ولى در قم  وسى الرّضا عليهالحجج علىّ بن م

 . بيمار شده و در آنجا رحلت فرمود

اى براى زيارت اين بانو تجويز فرمودند كه از جمله  السلام زيارتنامه حضرت امام رضا عليه

 : عباراتش اين است

برايم در ! يعنى اى فاطمه. «شَأناً مِنَ الشَأن  اللهّيا فاطِمةَ اشْفعَی لی فِی الْجنََّةِ فَاِنَّ لَكِ عنِدَْ »

 .(1)ايصال به بهشت شفاعت فرما كه تو نزد خدا گرانمايه و صاحب مقامى 

 چهاربانو

  آنچه پيغمبر بگويد وحى حى داور است   يك حديث آمدبيادم گفته پيغمبر است 

  ش از پيغمبر استآبرو دارند واين فرماي   آسيه، مريم،خديجه،فاطمه در نزد حق 

  اولين فرد مسلمان است امّ المؤمنين 
دين اسلام از خديجه صاحب زيب وفر  

  است

  شوهر خود را در آغاز رسالت ياور است   مادر زهراى اطهر،همسر ختم رسل 

  روز رستاخيز قدرش از همه بالا تراست   ،رحمة للعالمين(ص)فاطمه بنت محمدّ 

 

 



 .2شماره مجله مبلغان پيش -1

 

  مورد اكرام بى پايان ذات ذوالجلال 
شوهرش ساقى كوثر،شيرحق را همسر  

  است

  امّ پاك مجتبى وشاه مظلومان حسين 
مام كلثوم است وزينب جده نهُ گوهر  

  است

صدهزار افسوس با اين حشمت وجاه  

  ومقام
  از جفاى غاصبان حق شوهر،مضطر است 

ست از دامان د( اشرف)كى كشد امروز 

  او

سايه لطفش چو فردا بانوان را بر سر  

  (1)است

روزى پيغمبر ص به منزل فاطمه س رفت وديد كه على ع وفاطمه س هردو مشغول كارند 

اى  پيغمبر ص فرمود كداميك خسته تريد؟ على ع عرضكردفاطمه.كنند وگندم آرد مى

 .رسول خدا

سپس پيغمبر ص بجاى فاطمه س .بدهد پيغمبر ص از فاطمه خواست كه جايش را به او

 (2).نشست ومشغول آرد كردن شد

از ابن عباس نقل شده است كه هر مؤمنى كه از پل صراط عبور كندخداوند چهارتا از 

كند مگر على ابن ابيطالب ع كه شوهر  زنهاى دنيا وهفتادهزار حوريه بهشتى به او تزويج مى

ر از فاطمه س از زنان دنيا همسرى در بهشت وعلى ع غي.فاطمه زهراءدر دنيا وآخرت است

 (4).هاى بهشتى هفتادهزار حورى دارد البته از حوريه.ندارد



 ايثار در سه روز

السلام و فضه سه روز روزه نذرى  السلام و حسين عليه فاطمه عليهاالسلام و حسن عليه»

 .داشتند 

افطار ناگاه مسكينى در خانه را  امّا موقع. روز اول فاطمه عليهاالسلام تعدادى نان تهيه كرد 

اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب . بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود 

 افطار
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 . كردند و براى روز بعد روزه گرفتند 

قدارى نان تهيه كرد امّا موقع افطار يتيمى در خانه را بصدا روز دوم باز فاطمه عليهاالسلام م

اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار . درآورد تقاضاى غذا نمود 

 .نمودند 

ولى موقع افطار اسيرى در خانه . روز سوم نيز فاطمه عليهاالسلام مقدارى نان تهيه كرد 

اهل خانه غذاى خود را به او . درآورد و تقاضاى غذا نمود السلام را بصدا  اهلبيت عليهم

 .دادند وخود با آب افطار نمودند 



روز چهارم وقتى پيامبر بديدار آنها آمد و مشاهده كرد كه رنگ بر صورت حسن و حسين 

ناگاه آيات سوره هل اتى . نمانده و اهل خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت 

 : ند سبحان از ايثار آنان تعريف نمودنازل شد و خداو

 «ويطعمون الطعام على حبهّ مسكينا و يتيما واسيرا»

 (1)«.دهند ودر راه محبت الهى به مسكين ويتيم واسير غذا مى»

 (س)حديثى از فاطمه

 در مورد كسانى كه نسبت به نماز خود،سهل انگار هستند،روايتى

خصلت بد  از جمله آثار اين:ست كهتوسط فاطمه زهراء،نقل شده ا(ص)از رسول خدا

اول آنكه خداوند، ملكى رامأمور عذاب آنها مى !آنستكه سه گرفتارى در قبر،پيدا مى كنند

سوم آنكه قبرشان ظلماتى !دوم آنكه قبر بر آنان تنگ وناراحت كننده مى گردد!كند

 (2)!وتاريك است

 (س)سخنانى از حضرت فاطمة زهراء

 «.است كه مردان را نبيند ومردان نيز او را نبينندبهترين چيز براى زن آن »-1

 «.ماند نزديكترين حالت زن به خدا وقتى است كه در خانه خويش مى»-2

 خداوند،ايمان را وسيله تطهير از شرك و نماز را براى جلوگيرى از تكبر و زكات را»-4

 



 8(هل اتى) انسان-1

 فاطمه الگوى زن مسلمان-2

اى براى استوار ساختن بنيان دين،و  س وزيادى روزى ،وحج را وسيلهوسيله تزكيه نف

عدالت را سببى براى انتظام و نزديكيدلها، و اطاعت وپيروى از ما خاندان را وسيله انتظام 

اى براى عزّت و سربلندى اسلام،وصبر وبردبارى را مايه اسحقاق  ملت،وجهاد را وسيله

عموم، ونيكى به پدر ومادر را سپرى در مقابل  پاداش،وامربمعروف را براى مصلحت حال

 .عذاب الهى قرار داد

و قصاص را مقرر فرمود . گردانيد صله رحم را وسيله به تأخير انداختن عمر و تكثير نفوس

وفاء به نذر را از وسايل آمرزش قرار داد،وبه منظور جلوگيرى .تا خون مردم محفوظ بماند

را كامل دهند واز شراب خوارى منع فرمود،تا از پليدى  از كم فروشى،دستور داد تا پيمانه

بندگان را دستور داد تا به زنان،نسبت زنا ندهند تا گرفتار لعن الهى نشوند .جلوگيرى نمايد

وبه ترك دزدى دستور داد تا عفت نفس داشته باشند وبه حرمت شرك دستور داد تا 

 (1)«.اخلاص داشته باشند

بيند،من كه اورا  اگر او مرا نمى:گيريد،فرمود رد نابينا رو مىدر جواب اينكه چرا از م»-3

 (2)«.بينم مى

 زن نمونه (س)حضرت زهرا

آيد كه حضرت  اين نتيجه بدست مى(س)باتوجه به زندگانى پرنور حضرت فاطمه    

بارها (ص)اى براى پدرش بوده است همانطور كه رسولخدا اولادًخترنمونه(س)زهرا



واين بخاطر مقام حضرت .معروف شدند ام ابيهاف وبه.درش بفدايشپ.گفت فداهاًابوها مى

از اطاعت الهى وعبادت الهى به اين مقام (س)وحضرت فاطمه.در نزد خدا بود(س)فاطمه

اى بود ودرمدت نهُ سال  براى شوهرش همسر نمونه(س)همچنين حضرت فاطمه.رسيد

بادا خارج از وسع شوهردارى آنقدرقناعت داشت كه هرگز از شوهرش چيزى نخواست م

بلكه درتمام مراحل زندگى جز پاكى .باشد وحضرت نتواند برآورده نمايد(ع)اميرالمؤمنين

از اين جهت بود كه حضرت .ديده نشد(س)وصداقت وحيا چيز ديگرى از حضرت فاطمه

 واز طرفى حضرت.گفتند مى(ع)را هم تراز اميرالمؤمنين(س)فاطمه
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بهترين مادرى بود كه فرزندان والايى تربيت .اى براى فرزندانش بود مادرنمونه(س)اطمهف

ها نمود كه  بود كه آن چنان دركوفه وشام سخنرانى( س)نمونه بارزش زينب كبرى.نمود

ايستاد  ودرميدان استقامت چون كوه مى.نمايد گفتند گويا على است كه سخنرانى مى

هم دختر خوبى براى (س)دريك كلام حضرت فاطمه.نمود وانقلاب برادرش را تبليغ مى

وهم مادر خوبى براى فرزندانش (ع)وهم همسر خوبى براى اميرالمؤمنين( ص)رسولخدا

رفتاركنند (س)اكنون جامعه ايران اسلامى محتاج زنانى است كه چون حضرت فاطمه.بود

تربيت نمايند  قراردهند وفرزندانى صالح(س)واساس زندگى را بنابرالگوى حضرت فاطمه

تابتوانند با پاكدامنى اين فرزندان جامعه شيعه را اداره نموده ودست اهريمنان را كوتاه 

 .نمايند



 چند روايت درباره لزوم احترام ذريه پيامبر اسلام

فرمود هركه بازبان وقلب اولادمرا دوست داشته باشد،من از او شفاعت (ص)رسولخدا    

 .كنم مى

لم يحبّ عترتى فهو لاحدالثلاث امّا المنافق وامّا الزانية وامّا حملت مَن (:ص)رسولخدا    

 !كسى كه دشمن اولادمن باشد يا منافق يا حرام زاده يا فرزند حيض است.امه فى غير الطهر

فرمود در قيامت از چهاردسته شفاعت نمايم اگرچه گناهانشان باندازه (ص)رسولخدا    

 ...وكسى كه به اولاد من كمك كند و.يارى كندكسى كه ذريه مرا .تمام دنياباشد

 .اللهّمّ صلّ على محمدّ وآلِ محمدّ.

 :از زبان امام امت(س)فاطمه

وبراى يك انسان متصور است،در فاطمه سلام  تمام ابعادى كه براى زن متصور است»

عليها جلوه كرده وبوده است،يك زن معمولى نبوده است،يك زن روحانى،يك زن  اللهّ

 (1)«،يك انسان به تمام معنا انسان،تمام نسخه انسانيت،تمام حقيقت زن،ملكوتى

 او موجود ملكوتى است كه درعالم بصورت انسان ظاهر شده است،بلكه موجود الهى»
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،زنى كه اگر مرد بود،نبى بود،زنى كه اگر ... جبروتى در صورت يك زن ظاهر شده است

 (1)«بود  رسول اللهّ مرد بود،بجاى



 (ع)فاطمه از زبان چهارده معصوم

محور حق وباطل است زيرا خدا براى غضب ( س)فاطمه:فرمود( ص)رسول خدا-1    

 .شود خوشنود مى( س)كند وبراى خوشنودى فاطمه غضب مى( س)فاطمه

را بهترين ياور در طاعت خدا ( س)فاطمه:فرمود( ع)اميرمؤمنان على بن ابى طالب-2    

 .يافتم

پدرم به من خبر داد كه هركه بر او وبر من سه روز سلام كند خدا :فرمود( س)فاطمه-4    

 .بهشت را برايش واجب گرداند

شب جمعه مادرم در محراب عبادت ايستاده و تا طلوع :امام حسن عليه السلام فرمود-3    

 .خورشيد پيوسته در ركوع وسجود بود

فاطمه دخترم را برايت انتخاب :به خواستگار دخترش فرمودامام حسين عليه السلام -5    

ام كه شباهت بيشترى به مادرم دارد و در ديانت تمام شب را بيدار است و روز را هم  كرده

 .گيرد و در جمال وزيبائى هم شبيه حور العين است روزه مى

اش  ز سينهدر روز عاشورا پدرم در حالى كه خون ا:امام سجادعليه السلام فرمود-6    

به من ( س)دعايى را كه مادرم فاطمه!پسرم:اش چسباند وفرمود جوشيد مرا به سينه مى

 .آموخته را از من بياموز وبخوان

كند  از صحراى محشر عبور مى( س)در روز قيامت فاطمه:امام باقرعليه السلام فرمود-7    

كند  خلايق انتخاب مى دهد و حضرت هم شيعيانش را از ميان وخدا به او اجازه شفاعت مى



دهد و در آن روز بى نصيب  در دلش باشد مى( س)اى كه محبت فاطمه و خدا به هر شيعه

 .ماند مگر كافر ومنافق و شك كننده ازشفاعت باقى نمى

ليلة القدر است وليله فاطمه وقدر خداوند ( س)فاطمه:عليه السلام فرمود امام صادق-8    

 ن گونه كه سزاوار است بشناسد ليلة القدر رارا آ(س)هركه فاطمه.سبحان است
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 .درك كرده است

باشد فقر و تنگدستى ( س)اى كه اسم فاطمه در خانه:امام كاظم عليه السلام فرمود-9    

 .شود وارد نمى

تو خداوند سبحان به :به على فرمود( ص)رسول خدا:امام رضاعليه السلام فرمود-11    

( س)همسرى چون فاطمه.پدرزنى مانند من دارى.چند فضيلت داده كه به من نداده است

 .دارى و فرزندانى چون حسن وحسين دارى

 وقتى امام رضا عليه السلام ديد كه امام جواد عليه السلام-11    

 در باره ستمهائى كه نسبت به مادرمان:امام نهم فرمود.قدر تفكر است از او علت را پرسيد

 .كنم شده فكر مى( س)فاطمه

اين نام نهاده ( س)فرمود به فاطمه( ص)رسول خدا:امام هادى عليه السلام فرمود-12    

 .نمايد شده زيرا خداوند سبحان او وشيعيانش را از جهنم دور مى



رفت واز حضرت ( س)زنى خدمت فاطمه:امام عسگرى عليه السلام فرمود-14    

به او ( س)حضرت فاطمه.لت كشيد بيشتر سؤال كندسؤالات شرعى پرسيد ولى خجا

شود پس خجالت  هرچه از من بيشتر سؤال كنى ومن جواب دهم پاداشم بيشتر مى:فرمود

 .نكش وبپرس

 (1).الگوى من است( ص)دختر رسول خدا(س)فاطمه:امام مهدى عليه السلام فرمود-13    
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 يت درقرآن وحديث امامت و ولا

تِی قَالَ لاَ وَإذِِ ابتَْلَى إبِْراَهيِمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتََمَّهُنَّ قَالَ إنِِّی جَاعلُِكَ لِلنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَ»

 (1).«ينََالُ عهَدِْي الظَّالِميِنَ

خدافرمود .يروز شدو هنگامى كه خداوند سبحان ابراهيم را با كلمات امتحان نمود واو پ)

ابراهيم گفت آيا در ذريه من هم امامت است؟خداوند سبحان .من تورا امام قرار دادم

 .(رسد فرمودامامت به ظالمين نمى

زيرا . آيات زيادى در قرآن كريم در باره اهميت جايگاه امامت در اسلام وجود دارد 

و اگر امامت نباشد، دين . م است وسل آله و عليه الله امامت دنباله نبوّت پيامبر اسلام صلى

 . ناقص است 

آله خداوند  و عليه الله ولايت و امامت بمعناى اين است كه بعد از رحلت پيامبر اعظم صلى

السلام را بعنوان حجت و نماينده خود در  سبحان مردم را رها ننمود و حضرت على عليه

ى سال ولايت و امامت را بر آله بمدت س و عليه الله على صلى. كره زمين منصوب نمود 

السلام امامان ديگر به ترتيب هر كدام مدتى ولىّ  عهده داشت و بعد از حضرت على عليه

ولايت را بعهده گرفت و تا الان ( عج)خدا و نور خدا در زمين بودند تا اينكه امام زمان

 . ولى امر مسلمين جهان بوده است 

 : تتعبيرات قرآن كريم از امامت بشرح زير اس



 با امامت دين اسلام كامل شد

 (2).«اليْوَمَْ أكَْمَلتُْ لَكمُْ دِينَكمُْ وأَتَْمَمتُْ عَليَْكمُْ نعِْمتَِی وَرَضيِتُ لَكمُُ الاءِْسْلامََ»

دين شما را كامل و نعمت را بر شما تمام نموده و اسلام را به عنوان دين شما ! امروز 

 .پسنديدم

 «وكَُلَّ شَیءٍ أَحْصيَنْاهُ فِی إمِامٍ مبُيِنٍ»مع است علوم همه پيامبران در امام ج

 « اهِْدنِا الصِراطَ المسُتَقـِيم»امامت راه مستقيم است 

 ! تو صراط مستقيم هستى ! اى على : پيامبر فرمود

 «إنَِّما أنَتَْ مُنذِْرٌ وَلِكُلِّ قوَمٍْ هادٍ». است  امامت هادى امتّ

الَّذِينَ ينُْفِقوُنَ أَموْالَهمُْ بِاللَّيْلِ واَلنَّهارِ سِراًّ وَعلَانِـيةًَ فَلهَمُْ »امامت اهل ايثار وبخشش به امت 

 أَجْرهُمُْ عنِدَْ ربَِّهمِْ وَلا خوَفٌْ عَليَْهمِْ وَلا همُْ يَحْزنَوُنَ
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 (1).«الَّذِينَ ينُْفِقوُنَ أَموْالهَمُْ

كنند، در پيشگاه خدا مأجور  آنانكه اموال خود را در روز وشب، آشكار و پنهان انفاق مى
 .بوده و غم و اندوهى بر آنان نيست 



آن زمانى كه آن حضرت . السلام نازل شد  آيه فوق درباره على عليه: ابن عباس گفته است

م آشكارا و درهم يك درهم را در روز و يكى را در شب و يك دره. چهار درهم داشت 

 . چهارم را در پنهانى صدقه داد 

 (2)«أوَفُْوا بعَِهدِْي أوُفِ بعِهَْدكِمُْ». عهد امامت، عهد الهى است 

 .به عهد من وفا كنيد تا به عهد شما وفا نمايم 

السلام وفا كنيد تا منهم بهشت رفتن شما را وفا  به ولايت على عليه: اند يعنى مفسرين گفته

 .كنم

 (4)«وبَِالوالدَِيْنِ إِحسْاناً»: است پدر امتّامام 

 .به پدر و مادر نيكى كنيد 

وسلم و على  آله و عليه الله برترين والدين و سزاوارترين والدين، محمدّ صلى: پيامبر فرمود

 .السلام هستند  عليه

 (3)«قوُاجَمـِيعاً وَلا تَفَرَّ  واَعتَْصِموُا بِحَبْلِ اللهّ»: امامت دستگيره الهى است 

 .به ريسمان الهى چنگ زنيد و متفرق نشويد 

 .السلام است درتفسير نورالثقلين آمده كه مراد از ريسمان الهى، على عليه

كمُْ وأَنَْزَلنْا إِليَْكمُْ نوُراً »: امامت نور الهى است يا أَيُّها النّاسُ قدَْ جاءكَمُْ بُرهْانٌ مِنْ ربَّـِ

 (5).«مبُـِيناً



 .ان الهى نزد شما آمد و ما بسوى شما نور آشكارى را نازل كرديم بره! اى مردم 

 .است  7آمده كه مراد از برهان، پيامبراسلام و مراد از نور، على

قوُا اللهَّ وكَُونوُا مَعَ الصّادقِـِينَ»: امامان راستگويان امت هستند  (6)«يا أَ يُّها الَّذِينَ آمنَوُا اتّـَ

 .با صادقين باشيد تقوا داشته و ! اى مؤمنين 

 .السلام است در تفاسير از ابن عباس نقل شده كه مراد از صادقين، على عليه
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وَإذِِ ابتَْلَى إبِْراَهيِمَ ربَُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتََمَّهُنَّ قَالَ إنِِّی »: ن درجه حضرت ابراهيم بودامامت بالاتري

 (1).«جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيتَِی قَالَ لاَ ينََالُ عهَدِْي الظَّالِميِنَ

 (2).«واَلرَّاسِخوُنَ فِی العِْلمِْ   لاَّ اللهّومََا يعَْلمَُ تَأوِْيلهَُ إِ»: امام مفسر قرآن كريم است



ليِذُهْبَِ عنَكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَتِْ وَيُطهَِّركَمُْ    إنَِّمَا يرُِيدُ اللهّ»: امام پاك از آلودگيها است

 (4).«تَطهْيِراً

 .همانا خدا اراده كرده است كه هر پليدى را از شما اهل بيت ببرد و شما را پاك كند

 .«إِنَّ الَّذِينَ آمنَوُا وَعَمِلوا الصّالِحاتِ أوُلـئِكَ همُُ خيرالبريه»: امام و شيعيان بهترين مخلوقاتند

 .  «قُلْ لا أَسْألَُكمُْ عَليَهِْ أَجْراً إِلاّ الموَدََّةَ فِی القُربْى»: امامت مزد نبوت است

 . خواهم جز محبت به اهل بيتم  بگو من از شما پاداشى نمى

 .  «فتََلَقّى آدمَُ مِنْ ربَِّهِ كَلِماتٍ فتَابَ عَليَهِْ»: امت كلمات الهى استام

 . اش پذيرفته شد  و با آنها توبه كرد وتوبه. السلام از خدا كلماتى را فرا گرفت  آدم عليه

كمُُ اللهّ»: امام سرپرست مردم است نَ يُقـِيموُنَ الصَّلاةَ وَرَسوُلهُُ واَلَّذِينَ آمنَوُا الَّذِي  إنَِّما وَلـِيّـُ

 .«وَيؤُتْوُنَ الزَّكاةَ وهَمُْ راكِعوُنَ

وسلم و سوم آن  آله و عليه الله همانا ولىّ شما در مرتبه اول خداست و بعد رسولخدا صلى
 .دهد كند و در حال ركوع زكات مى كسى است كه اقامه نماز مى

إنَِّما 2ƒ عَلى حبُِّهِ مسِْكـِيناً وَيتَيِماً وَأَسـِيراًوَيُطعِْموُنَ الطَّعامَ »: امامان انفاق كننده به امت

 .  «نُطعِْمُكمُْ لوَِجهِْ اللهِّ لا نُرِيدُ منِْكمُْ جَزاءاً وَلا شُكوُراً

گويند ما فقط براى رضاى  دهند و مى آنان در راه دوستى خدا به فقير و يتيم و اسير غذا مى
 . پاداشى نداريم دهيم و از شما انتظار  خدا به شما غذا مى



إنِّا عَرَضنْا الأمَانةََ عَلى السَّمـواتِ واَلأَرْضِ »: است امامت امانت بسيار سنگين در نزد امت

 «واَلجبِالِ فَأبَيَْنَ أَنْ يَحْمِلنْها وأََشْفَقْنَ منِهْا وَحَمَلهَا الإنِسْانُ إِنَّهُ كانَ ظَلوُماً جـَهوُلاً

آسمانها و زمين و كوهها عرضه نموديم، اما آنها امتناع  را بر( عهد و تكليف الهى)امانت 

 كردند
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چون اگر به اين عهد عمل . )و ترسيدند ولى انسان قبول كرد و او بسيار ظالم و جاهل است 
 .شود ند، بخود ستم كرده و جهنمى مىنكند و قدر اين مقام عظيم را ندا

 يك داستان

كه ( قمرى 1447محرم )گويد كه در مرض عمومى آنفلوانزا  يكى از شيعيان شيرازى مى

من از شدت مرض بيهوش شدم . ام بدان مبتلا شديم  بيشتر اهالى شيراز حتّى من و خانواده

ا ديدم كه در مسجد ر( امام جماعت مسجد فتح)و در حال بيهوشى، مرحوم سيد ميرزا 

به مردم بگو دست راست خود را بر دو : وكيل پس از نماز جماعت به يك نفر گفت

ونَنُـَزِّلُ مِنَ القُرآنِ ما هـُوَ شِفاءٌ وَرَحْمةٌَ لِلْمـُؤْمنِِـينَ وَلا »: شقيقه خود گذاشته و آيه شريفه

 (1).«يَزِيدُ الظّالِمـِينَ إِلاّ خسَاراً



 . دهد  هر كه اينكار را بكند خداوند سبحان او را شفا مى.  را هفت بار بخوانند

من از خواب بلند شدم و اين آيه در حالى كه دست بر دو شقيقه خود گذاشته بودم، هفت 

ام انجام دادم و آنها نيز  سپس اين عمل را بر روى اعضاى خانواده. بار خواندم و شفا يافتم 

شد، اين آيه را بر او  ما كسى دچار سردرد مىپس از آن سال هرگاه از . شفا يافتند 

 (2). شد  خواند وخوب مى مى

 السلام  تبليغات سوء بر ضد اهل بيت عليهم

ويارانش واسارت خاندانش،مردم شام كه نزديك چهل سال (ع )امام حسين بعد از شهادت 

ود، از السلام تربيت كرده ب معاويه در آنجا حكومت كرده بود و همه را ضد اهلبيت عليهم

السلام خوشحال بودند و شهر را آذين بسته و مردم جشن گرفته  كشته شدن اهل بيت عليهم

 . بودند 

كردند كه پير مردى آمد و به امام  كاروان اسراء وارد شام شد و داشتند از مسيرى عبور مى

كنم خداوند را كه شما را كشت و شهرها را از شما  شكر مى: السلام گفت سجاد عليه

 .ت كرد و يزيد را بر شما مسلط كرد راح

آيا : آرى فرمود: اى؟ گفت اى شيخ آيا قرآن كريم خوانده: السلام فرمود امام سجاد عليه

 اين آيه را
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فِی الْقُربْىَ وَمَن يَقتَْرفِْ حسَنَةًَ نَّزدِْ لهَُ فِيهَا قُل لاَ أَسْأَلُكمُْ عَليَهِْ أَجْراً إِلاَّ الْموَدََّةَ »اى  خوانده

 (1).«غَفوُرٌ شَكوُرٌ   حسُنْاً إِنَّ اللهّ

خواهم  اى پيامبر به مردم بگو در مقابل اين همه زحمات پيامبرى فقط از شما يك چيز مى
 .و آن دوست داشتن اهل بيت من است 

 . آنان ماييم : فرمود. آرى : گفت

واَعْلَموُا أَ نَّما غنَِمتْمُْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ للِهِّ خُمسُهَُ وَلِلرَّسوُلِ »: اى رد آيا اين آيه را خواندهاى پيرم

  (2).«وَلذِِي القُربْى

 .   ماييم قربى و نزديكان رسول اللهّ: فرمود. آرى : گفت

بَ عنَْكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَيتِْ إنَِّما يُرِيدُ اللهُّ لـِيذُهِ»: اى اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده

  (4).«وَيُطهَِّركَمُْ تَطهِْـيراً

 . بدرستى كه خدا اراده كرده پليدى را از شما برداشته و شما را پاكيزه و معصوم نمايد 

پيرمرد . ماييم اهل بيتى كه قرآن ما را به اين آيه مخصوص گردانيده : فرمود. آرى : گفت

 شما را به خدا شما آنهاييد؟ : خود پشيمان شد و گفتساكت شده و از سخنان 

 .جد ما است   بخدا سوگند بدون شك ماييم و رسول اللهّ: حضرت فرمود

خدايا : اش را انداخت و سر به آسمان برداشت و گفت پيرمرد شروع به گريه كرد و عمامه

 . برم  من از دشمنى اهل بيت به تو پناه مى



ات را قبول  آرى اگر توبه كنى خدا توبه: توبه است؟ فرمود آيا براى من: آنگاه پرسيد

 . (3)«اللهم انى اتوب اليك»: پس سه بار گفت. شوى  كند و تو جزء ما حساب مى مى

 *** 

وأَطَيعوُا الرَّسوُلَ وَأوُلِی الأمْرِ   أطَِـيعُوا اللهّ»: امام اولى الامر وصاحب اختيار مسلمين است

 .«منِْكمُْ

آله سؤال كرد كه اولى الامر كه ما بايد از آنها  و عليه الله فوق جابر از پيامبر صلىدرباره آيه 

السلام و بعد  جانشينان من كه اول آنها على عليه: اطاعت كنيم كيانند؟ و حضرت فرمود

 السلام  السلام و حسين عليه حسن عليه
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سپس ! بينى پس سلام مرا برسان  سپس على بن الحسين آنگاه محمد باقر كه تو او را مى

جعفر صادق و بعد از او موسى كاظم و بعد از او على الرضا و بعد از او محمدّ جواد و بعد 

السلام هستند  عد از او قائم منتظر مهدى عليهاز او على هادى و بعد از او حسن عسگرى و ب

 (1).كه بعد از من امام و پيشوا خواهند بود 



اگر بپرسند چرا در قرآن كريم اسامى دوازده امام شيعيان نيامده است؟جواب         

دهيم كه اسامى اين بزرگواران در قرآن كريم در جاهاى مختلف ذكر شده است منتهى  مى

 .از جمله در سوره نور.بايد كمى دقت كرد

نوُرُ السَّماواَتِ واَلاءَْرْضِ مثََلُ نوُرِهِ كَمشِْكَاةٍ فيِهَا مِصبَْاحٌ الْمِصبَْاحُ فیِ زُجَاجةٍَ الزُّجَاجةَُ    اللهّ

كَادُ زَيتْهَُا يُضِیءُ وَلوَْ كَأنََّهَا كوَكْبٌَ دُرِّيٌّ يوُقدَُ مِن شَجَرَةٍ مبَُاركَةٍَ زَيتْوُنةٍَ لاَّ شَرقْيِِّةٍ وَلاَ غَربْيَِّةٍ يَ

بِكُلِّ    الاءَْمثَْالَ لِلنَّاسِ واَللهّ   لنِوُرِهِ مَن يشََاءُ وَيَضرِْبُ اللهّ   لمَْ تَمسْسَهُْ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نوُرٍ يهَدِْي اللهّ

 (2)«45»شَیءٍْ عَليِمٌ

سد وتبسم نوي با سنگ چيزى بر زمين مى(ع )گويد در مسجد كوفه ديدم على  جابر مى

خوانند معناى آن  كنم از كسانى كه اين آيه را مى فرمود تعجب مى.علت را پرسيدم.كند مى

 :پرسيدم كدام آيه؟حضرت آيه فوق را تلاوت كردند وتوضيح دادند كه.دانم را نمى

كوكب درى ،امام سجاد .دوتا زجاجة ،حسنين هستند.مصباح منم.مشكات ،پيامبراست

لاشرقيه ،امام كاظم .زيتونه ،امام صادق است.باقر استشجره مباركه ،امام .است

لم تمسسه نار ،امام هادى .زيتها يضيى ،امام جواد است.لاغربيه ،امام رضا است.است

لنوره من يشاء ،امام زمان مهدى آل   يهدى اللهّ.نور على نور ،امام عسگرى است.است

 (4).محمد است
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 السلام  اميرمؤمنان على عليه

 ولادت

پدرش .بعد از عام الفيل درميان كعبه متولد شد 41رجب سال 14در روزجمعه (ع)على

 .اسد بوده اند بنت ابوطالب ومادرش فاطمه

از چون ابوطالب .كوچكترين فرزند وجعفر وعقيل وطالب برادران بزرگتر او بودند( ع)على

نظر مالى توانائى اداره عائله سنگين خود را نداشت،برادرش عباس كفالت طالب را 

( ع)برادر ديگرش حمزه،كفالت جعفر را به عهده گرفت وپيامبراسلام،كفالت على.پذيرفت

دردامن پيامبر تربيت شد ودرهمه ادوار زندگى پيامبر دركنار ( ع)على.را قبول فرمود

به نبوت مبعوث شد،على اولين شخصى بود كه به او (ص)وقتى حضرت محمد.حضرت بود

 .ايمان آورد ومسلمان شد

 ازدواج

كه حاصل اين .درسال دوم هجرى اتفاق افتاد(س)بافاطمه(ع)ازدواج مبارك على

 .ازدواج،حسن وحسين وزينب وام كلثوم بوده است



قدرت از پيامبرحمايت كرد  باهمه(ص)سال نبوت حضرت محمد24ّدرطول (ع)على

هجرى 11گز لحظه اى از ياورى رسولخدا دست برنداشت تا زمانى كه پيامبردرسال وهر

 .رحلت نمود

مشغول غسل وكفن ونماز ودفن پيامبربود،عده اى ( ع)بعد از رحلت پيامبر،درحالى كه على

ابوبكرهم درهنگام .در سقيفه جمع شدند وبعد از مباحثاتى،ابوبكر را به خلافت برگزيدند

نفره 6عمر هم درهنگام مردن،شوراى .را خليفه بعد ازخوداعلام كرد رحلت،عمربن خطاب

 .رامأمور تعيين خليفه نمود كه باترفندهايى ،عثمان به خلافت رسيد

 آن معدن رحمت وخزانه علم وبازوى شجاعت وصالح ترين(ع)سال على25مدت 

ته شدن عثمان،مردم با كش45انسان براى جانشينى پيامبر،خانه نشين بودتا اينكه درسال 

جنگ مهم 4بود و( ع)سال بارخلافت به گردن على5حدو.برگزيدند را به خلافت(ع)على

 .دراين مدت اتفاق افتاد

 جنگ جمل

بيعت كردند،اميدواربودند كه اميرمؤمنان به آنان توجه (ع)عده اى از افرادى كه باعلى

كم متوجه شدند كه امّا كم .نموده وازثروت وجاه ومقام براى آنان سهمى بگذارد

لذا .وديگرمسلمين، درهنگام تقسيم بيت المال قائل نيست اميرمؤمنان فرقى بين آنان

اشخاصى مانند طلحه وزبير وسعدبن عاص ومروان بن حكم وعده اى ديگر، جلسات 

طلحه وزبير به بهانه حج به مكه .مخفيانه ترتيب دادند وتصميم به مقابله باحضرت را گرفتند

انتقام خون عثمان ،بطرف بصره  ايشه ،گروهى را بدورخودجمع نمودند وبه بهانهرفتند وباع

حركت كردند ودرآنجا بعد ازمقدماتى جنگ بين ياران عايشه وطلحه وزبير كه به ناكثين 



معروف شدنداز يكسو ولشگر ظفرمند على مرتضى ازسوى ديگر آغاز شد وباكشته شدن 

 .دوطرف،جنگ به پيروزى اميرمؤمنان تمام شدوطلحه وزبيروعده زيادى از  شتر عايشه

 جنگ صفين

در جنگ جمل،معاويه كه حكومت خودرا درشام «عهدشكنان »بعد از شكست ناكثين 

باخطر مواجه مى ديد واميرمؤمنان اورا ازاستاندارى شام عزل كرده بود،به بهانه خون عثمان 

سوى عراق حركت لشگرى هشتادهزارنفره كه به قاسطين معروف شدندتهيه ديد وب

نفر از مهاجرين درآن 811نفر از انصار و911اميرمؤمنان نيز سپاهى نود هزارنفره كه .كرد

 .شركت داشتند،فراهم آورد

دركناره هاى فرات،دولشگر مقابل هم قرار گرفتند وبعد ازمقدماتى جنگ شروع شد 

ضورهركدام شخصيتهايى دراين جنگ در كناراميرمؤمنان بودند كه ح.ونودروز طول كشيد

 اشخاصى مانند عمّار.كافى بود ،براى باطل بودن وناحق بودن معاويه(ع)از آنها دركنارعلى

بن عباس،محمدبن ابوبكر،هاشم  ياسر،اويس قرن،ابويوب انصارى،مالك اشتر،عبداللهّ

وقتى عمار .بن ثابت ،قيس بن سعد،محمدبن حنفيه،دراين نبرد شركت داشتند مرقال،خزيمة

م مرقال بشهادت رسيدند،لشگراميرمؤمنان ،حملات پيروزمندى را به لشگرمعاويه وهاش

دراينجابود كه نيرنگهاى عمروعاص واشعث بن قيس وديگرمشاورين معاويه شروع .نمودند

شد وكار به آنجا كشيدند كه قرآنها برسرنيزه كردند وتقاضانمودند كه قرآن كريم درباره 

عده زيادى ساده لوح وعده اى هم از منافقين كه مى (ع)از لشگر على!اين جنگ حكم كند

دانستند قضيه چيست،اميرمؤمنان را تحت فشار قرار دادند تا به حكميت راضى شود 

آن اسوه مظلوميت مجبور شد كه تن به حكميتى بدهد .تحميل نمودند(ع)واينكار را برعلى



ادهزارنفر از با كشته شدن نزديك به هفت.كه تا آخر آن براى حضرت روشن بود

 .دوطرف،اين جنگ بجايى نرسيد ومعاويه بانيرنگهايى كه بكاربرد، نجات يافت

 جنگ نهروان

از حكميتى كه براثر نيرنگ پديد آمدوبه ضرر لشگر اميرمؤمنان تمام شد،گروهى بنام 

ولى .تحميل كردند(ع)اينها همان كسانى بودند كه حكميت را برعلى.خوارج زائيده شدند

مى خواستند كه بخاطر پذيرفتن ( ع)ص شدن نيرنگ معاويه،از علىبعد از مشخ

اصلاً ماحاكم لازم : كارشان به آنجا كشيد كه گفتند(ع)ودرمقابله باعلى!حكميت،توبه كند

ومعاويه ( ع)حاكم فقط خداست وعلى.اِنِ الحُكم الاّلِلهّ:نداريم چون قرآن كريم گفته است

 !هردوبايد كناربروند

رادى بودند كه نماز وعبادتشان بسيارپررونق بود وآثار سجده درپيشانى درميان اينها اف

 .امّاازتقوا وعقل وبصيرت درآنها اثرى نبود.بعضى ديده مى شد

چهارهزارنفر از اين گروه خوارج كه به مارقين معروف شدند،دركنار نهر نهروان براى 

را روانه كرد تاشايد خونشان امام ابتدا پيكهائى .جنگ با اميرمؤمنان وقرآن ناطق جمع شدند

طى .نفرپشيمان شدند وبرگشتند وبقيه برسرتصميم خودماندند1211حفظ شود ولى فقط 

 .نفرشان زنده ماندند وبقيه كشته شدند11جنگى كه اميرمؤمنان با آنهانمود فقط 

باقيمانده خوارج درمكه جمع شده وطى گفتگوئى باهم تصميم گرفتند كه درشب 

امّا .،معاويه وعمروعاص(ع)على: هجرى سه نفر را ازبين ببرند 31سال  رمضان19

لذا اين دوجان سالم .خدامقدرنكرد كه معاويه وعمروعاص درمحراب عبادت كشته شوند

درسحر،شب .بدربردندوفقط اميرمؤمنان بود كه با بهترين حالت بشهادت رسيد



ن ضربت برفرق كه درهنگام فرودآمد... قدر،درمحراب عبادت،ماه رمضان و

 .رستگارشدم!بخدا كعبه سوگند!فزتُ وَرَبِّ الكعبة:نازنينش،صدازد

 فرزندان اميرمؤمنان

-4(ع)امام حسين-2(ع)امام حسن-1.بيست وهفت فرزند براى حضرت ذكر شده است

رقيه كبرى -8عمراطرف -7امّ كلثوم-6محمد حنفيه-5(س)زينب-3(ع)ابوالفضل العباس

ام -15يحيى -13 عبداللهّ-14محمداصغر-12اكبر لهّعبدال -11عثمان -11جعفر-9

ام  -21ام هانى  -21رقيه صغرى -19زينب صغرى -18نفيسه -17رمله -16الحسن 

 فاطمه -27خديجه -26ميمونه  -25ام سلمه -23امامه  -24جمانه  -22الكرام 

ست لازم به ذكر است كه در زمان ائمه ع ،داشتن چند همسر وفرزندان زياد رسم بوده ا)

بينيم كه بعضى از امامان ع چون امام على ع وامام كاظم ع ،داراى فرزندان زيادى  لذا مى

 .(بوده است

 السلام  امام حسن مجتبى عليه

 تولد

در سنّ .ميلاد آن حضرت در شب نيمه رمضان سال سوم هجرى در شهر مدينه بوده است

سال امامت،در سن چهل وهفت سى وهفت سالگى به مقام امامت رسيدند وبعد از ده 

 .مرقد مطهرش در قبرستان بقيع مدينه است.سالگى بدست عوامل معاويه به شهادت رسيدند

كنيه آن حضرت .مجتبى،سبط ،سيد،امين ،حجت،برّ،نقى و زكى است:القاب آن جناب 

 .ابامحمد بوده است



نامى براى :مودفر(ع)به على( س)متولد شد،فاطمه( ع)وقتى امام حسن:فرمود(ع)امام سجاد

سپس .من قبل از پيامبر اين كار را نمى كنم:فرمود( ع)على!اين كودك انتخاب كن

حضرت .بردند وخواهش كردند كه اسمى بر او بگذارد(ص)كودك را به نزد پيامبر

در اين هنگام وحى نازل .من در نامگذارى اين كودك بر خداوند سبقت نمى گيرم:فرمود

على بن :خداوند سبحان مى فرمايد:ابلاغ كرده وگفت شد وجبرئيل سلام خداوند را

نام پسر هارون را كه شبُّر است بر او .است(ع)ابيطالب براى تو مانند هارون براى موسى

 .عربىِ شبَُّر،حسن است:لغت من عربى است؟جبرئيل گفت:فرمود(ص)رسول خدا.بگذار

 .پس نام حسن را بر اين كودك گذاشتند

،مجبور (ع)دسيسه هاى معاويه ونفوذى هاى او در لشگر امام حسن با ( ع)امام حسن مجتبى 

 .شد بعد ازشش ماه خلافت مسلمين،با معاويه صلح نمايد

در عين حال مواد صلحنامه طورى تنظيم شد كه اگر معاويه به آن عمل مى نمود،آينده را 

 .به نفع شيعيان واسلام تغيير مى داد

 :چند بند از صلحنامه

معاويه خليفه است وبايد در ميان مردم، -2.را ندارد( ع)رض به امام حسن معاويه حق تع-1

 معاويه نبايد بعد از-4.طبق كتاب خدا و سنت رسول وخلفاى شايسته عمل كند

. مردم در هركجا كه باشند از شرّ معاويه درامان باشند -3. خود كسى را خليفه قرار دهد

نسبت به -6. لشان از شرّ معاويه در امان باشندوجان وما( ع)اصحاب وشيعيان على -5



( ع)هيچكَس حق ندارد به على -7. ، حيله وتزوير نكند(ع)وساير اهل بيت ( ع)حسنين 

 .ناسزا بگويد

حضرت در اين .ايراد مى گرفتند( ع)بعد از صلح با معاويه،عده اى از جاهلان بر امام حسن 

آنچه من !كه من چه كرده ام؟بخدا سوگندچه مى دانيد !واى برشما:رابطه به آنهافرمود

آيا نمى .انجام دادم براى شيعيان از آنچه كه خورشيد بر آن طلوع وغروب كند،بهتر است

دانيد كه من امام شما هستم؟واطاعت من بر شما واجب است ومن طبق سخن رسول خدا 

ر،كشتى آيا نمى دانيد كه وقتى خض:فرمود.آرى:گفتند.يكى از دو سرور بهشت هستم(ص)

از او ناراحت (ع)را سوراخ كرد وديوار را ساخت وكودكى را كشُت،حضرت موسى 

در حالى كه اين كارها نزد خداوند .وعصبانى شد زيرا از حكمت اين كارها خبر نداشت

آيا نمى دانيد كه هركدام از ما امامان بيعت يك طاغوت وفرعون را .سبحان درست بود

پشت سر او نماز مى خواند (ع)كه حضرت عيسى ( ع)ئمبه غير از قا.برگردنمان داريم

وخداوند سبحان تولد اورا مخفى مى دارد واورا غايب مى سازد تا بيعت هيچ طاغوتى به 

كه خداوند سبحان عمر طولانى به .است( ع)گردن او نباشد واو نهمين فرزند برادرم حسين

سال دارد،ظاهر مى سازد تا سپس اورا در حالى كه جوان بوده وكمتر از چهل .او مى دهد

 (1).دانسته شود كه خداوند سبحان بر هر چيز قادر است

 فرزندان امام دوم

عمرو -3قاسم -4زيد -2.را به عقد خود درآورد( ع)حسن كه فاطمه دختر امام حسين-1

عبدالرحمن كه قبل از رسيدن به -6. كه اين سه در كربلا بشهادت رسيدند  عبداللهّ-5

 طلحة -8حسين -7.ودكربلا رحلت نم



 درباره شهيد فخ

 حسين بن على بن حسن بن حسن بن حسن در زمان خليفه موسى عباسى قيام كرد ودر

 

 19ص33بحار ج.  1

 .جنگى كه در سرزمين فخ در نزديكى مدينه صورت گرفت،بشهادت رسيد

 عبدالعظيم حسنى

وامام ( ع)وامام جواد ( ع)ام رضامى رسدوواز اصحاب ام( ع)او با چند نسب به امام مجتبى 

 .واز عالمان وزاهدان بزرگ بوده است( ع)هادى 

بزيارت قبر امام حسين : كجابودى؟گفت:امام فرمود.رفت( ع)شخصى خدمت امام هادى

امام فرمود،اگر به زيارت قبر عبدالعظيم كه در محل شماست رفته بودى،مثل .رفته بودم( ع)

 .رفته بود( ع)ين كسى بودى كه به زيارت امام حس

 

 السلام  امام حسين عليه

« 29»فَادخُْلِی فِی عبَِادِي« 28»ارْجعِِی إلَِى ربَِّكِ راَضيِةًَ مَرْضيَِّةً« 27»يَا أَيَّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمئَنَِّةُ»

 (1).«واَدْخُلِی جنََّتِی

 . لسلام است ا يكى از راههاى رسيدن به خداوند عز وجل ، راه امام حسين عليه



 : فرمود مرحوم سيد على قاضى عارف كامل

شريان فيوضات و . السلام به مقام توحيد برسد  محال است انسان بجز از راه سيدالشهدا عليه

پيشكار اين فضيلت هم حضرت . السلام است  خيرات از مسير حضرت سيدالشهد عليه

 «.السلام است  قمربنى هاشم ابوالفضل العباس عليه

السلام يعنى محبت به  السلام يعنى عشق به خدا و محبت به حسين عليه به حسين عليهعشق 

السلام قدم بگذارد و علاقه به آن حضرت را در دلش  اگر كسى در راه حسين عليه. خدا 

انّ الحسين مصباح الهدى و »: قرار دهد در حقيقت به كشتى نجات سوار شده است كه

 .«سفينه النجا

السلام ، زيارت عاشوراى حسين  السلام ، زيارت حرم حسين عليه ليهگريه بر حسين ع

السلام ، سينه و زنجير زدن  السلام ، برگزارى و شركت در مجلس عزاى حسين عليه عليه

السلام ، زيارت حرم زينب  السلام ، برپايى سفره ابوالفضل حسين عليه براى حسين عليه

 . ايى است السلام ، همه اينها الهى و خد حسين عليه

. براى رسيدن به وصل به خدا . اى براى عشق پاك به خداوند سبحان است  همه اينها مقدمه

 .  «الهى هب لى كمال الانقطاع اليك». و قطع از همه چيز 

حسين را مأمور وحيم كردم و او را با شهادت، گرامى داشتم و : در حديث قدسى است كه

 .كار او را به سعادت ختم نمودم 

السلام ، ديگران را بگرياند، يا  كسى كه در مصيبت حسين عليه: آله  و عليه الله امبر صلىپي

 (4()2).خود گريه كند و يا خود را به گريه زند، بهشتى خواهد بود 



پدر ! فرزند سيدى ! تو سيدى : السلام  آله ، خطاب به امام حسين عليه و عليه الله پيامبر صلى

 !تو امامى ! ساداتى 

 

 .سوره فجر، آيات آخر.  1

 83/ثواب الاعمال -( .ع)زندگى امام حسين.  2

 . 123/مائه منقبه  4

و از صلب ! پدر حجتّها هستى ! فرزند حجتّى ! تو حجتّى ! پدر امامان هستى ! فرزند امامى 

 (1).آيد كه نهُمُ آنها قائم آل محمد است  تو نهُ تن امام بوجود مى

كند و اگر در  همه جا را تاريكى فراگرفته و فساد در دنيا بيداد مىدر اين عصر كه 

اى از دنيا بنام ايران حكومت اسلامى برپا شده مستكبرين با آن سر جنگ دارند و آن  گوشه

تواند راهنماى گمشدگان حقيقت  السلام است كه مى گذارند نور حسين عليه را راحت نمى

كند و دلها را مضطرب  است و چشمها را خيره مى اش بسيار قوى نورى كه جاذبه. باشد 

 . نمايد  مى

. آدم دچار غم واندوه شد . السلام را براى آدم ذكر كرد  وقتى جبرئيل نام حسين عليه

 اين چه شخصى است كه تا نام او را بردى دلم غمگين شد؟! پرسيد حبيبم جبرييل 

 . السلام خوانده شد  ى آدم عليهدر اينجا بود كه روضه او اولين بار توسط جبرئيل برا



السلام عليك »: همه پيامبران مأمور بودند كه به سرزمين كربلا رفته و به حضرت سلام كنند

 .  «ايها القمر الازهر

 مقدس اردبيلى در كربلا

رفت در آنجا نجاست و مدفوع خود را در مشكى جمع  مقدس اردبيلى وقتى به كربلا مى

علت را پرسيدند گفت چهار فرسخ . نمود  رسخى رفته دفن مىكرده سپس به خارج چهار ف

السلام است من حاضر نيستم كه در اين مكان مقدس  در چهار فرسخ حرم حسين عليه

 «.نجاست وارد كنم 

السلام مشغول عزادارى و اظهار  طبق نقلى چهارهزار فرشته شبانه روز در حرم حسين عليه

 «.محبت به آن نورالهى هستند 

 حسن فيض كاشانى و تسبيح تربتملا م

در زمان شاه عباس يكى از سران كشور خارجى، پيكى رابه همراه شخصى نزد : گويند»

شاه ايران فرستاد و درخواست كرده بود كه دستور بدهيد علماى شما با فرستاده ما در امر 

 ! دين و مذهب مناظره كنند كه اگر مغلوب شدند، به دين ما بگرويد 
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گرفت، او از آن  فرستاده خارجى اين قدرت را داشت كه اگر كسى چيزى در دست مى

 .داد  خبر مى



 . شاه علماء را جمع كرد و قرار شد كه ملا محسن فيض با او مناظره كند

ملا محسن فيض با ديدن مرد مسيحى،به او گفت شاه شما دانشمندى نداشت كه بفرستد و 

هستيد براى مناظره با علماى ايران فرستاده است؟ او گفت كه شما از دانش  شما را كه بى

اكنون چيزى در دست بگير تا من بگويم چه چيزى ! آييد  عهده شكست دادن من برنمى

 . است 

آن شخص در . السلام را در مشت خود پنهان كرد  ملا محسن فيض تسبيح امام حسين عليه

ملا محسن فيض گفت چرا جواب . كرد  ور شد و بسيار فكر مى درياى فكر غوطه

اى از خاك بهشت است  بينم كه در دست تو قطعه دهى؟ گفت طبق تخصص خود مى نمى

تفكر من در اين است كه خاك بهشت چگونه به دست تو رسيده است؟ ملا محسن فيض . 

اى از خاك بهشت است و آن تسبيحى از قبر مطهر  راست گفتى، در دست من قطعه: گفت

و از اين مطلب بطلان دين شما و حقانيت دين . باشد  اده پيامبرمان كه امام بوده مىدخترز

 (1).شد  در اين موقع آن شخص مسلمان. ما روشن شد 

آله و فدايى در راه اسلام  و عليه الله السلام نور خدا و محبوب خدا و پيامبر صلى حسين عليه

نور او در اصلاب باعظمت و ارحام  دهيم ما شهادت مى بود او ايثارگر بزرگى بود كه

 .  «اشهد انّك كنتنَورا فى الاصلاب الشامخه والارحام المطهره».: طاهرين قرار داشت 

بخاطر پاكيش، نورانيتش، ايثارش، . او پاك و پاكيزه و حجت خدا در زمين بود 

عقيم از  از جمله در پاكستان زنان.از هر نژاد و مليتى . بزرگواريش عاشقان زيادى دارد 

اى حسين  عده. گردند  شوند و فرزنددار مى زير اسبى كه ذوالجناح نام دارد عبور داده مى

 . شوند  گويان از روى ريگها و سنگهاى داغ رد مى



اى عزادار حسينى ناگاه بنز رهبر هندوها  كنند در هندوستان در هنگام عبور دسته نقل مى

بعد . ان قرار گرفت و شروع به سينه زدن كرد متوقف شد و او پياده شده و در صف عزادار

 كه علت را از او پرسيدند گفت من عاشق حسينم زيرا او شخصيتى است كه
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 . حاضر شد زير بار سمُ اسب برود ولى زير بار ظلم و ستم نرود 

و راهها براى  ها ما بايد فرهنگ حسينى را در ايران گسترش دهيم كه از مؤثرترين شيوه

 . مقابله با تهاجم فرهنگى است 

عشق به فلان هنرپيشه يا فلان ورزش كار و . كنند  هاى كاذب را ترويج مى دشمنان عشق

چهره . در حالى كه ما بهترين الگوها را داريم . توانند الگوى خوبى باشند  افرادى كه نمى

تند با آن ايثار و شجاعت و نورانى حسين و قمربنى هاشم با آن فضايل بزرگى كه داش

 .هاى بشريت هستند قهرمانى بهترين

السلام از آن ما بود، در هر سرزمينى براى او بيرقى  اگر حسين عليه(: مسيحى)آنطون بارا 

نموديم و مردم را با نام حسين  افراشتيم و در هر روستايى براى او منبرى بر پا مى برمى

 . ديم خوان السلام به مسيحيت فرا مى عليه

 السلام  تولدامام حسين عليه



السلام در سوم شعبان سال چهارم هجرى در شهر مدينه، در حالى كه شش  امام حسين عليه

سالگى به امامت  35در . ماه بيشتر در شكم مادرش زهراء عليهاالسلام نبود، متولد شد 

 . هجرى قمرى بشهادت نايل آمد  61سالگى در محرم سال  55رسيد و در 

هنگام تولدش، چون فاطمه زهراء عليهاالسلام ، شير نداشت، رسولخدا  در

گذاشتند و او از  وسلم به معجزه الهى انگشت سبابه خود را در دهانش مى آله و عليه الله صلى

 . نمود  پيامبر تغذيه مى

السلام جانشين موسى  نام او را بدستور خدا، حسين معادل شبير نام پسر دوم هارون عليه

 . السلام گذاشتند  هعلي

 .اند كه قبل از اسلام نام حسن و حسين عليهماالسلام سابقه نداشته است  گفته

در وقت ولادتش، گروهى از فرشتگان به سرپرستى جبرئيل در حالى كه فطرس ملك را به 

جبرئيل بعد از اداى . همراه داشتند، براى عرض تبريك الهى بر پيامبر نازل شدند 

آله عرضه داشت كه فطرس مورد غضب الهى است،  و عليه الله سولخدا صلىمأموريت، به ر

 . شود  شما شفاعت كنيد تا خدا از او راضى

چون چنين ! السلام بمالد  آله فرمود كه خود را به قنداقه حسين عليه و عليه الله پيامبر صلى

 كرد خداوند سبحان

هنگام صعودِ فطرس به آسمان، اين فرشته عرضه در . السلام بخشيد  او را بخاطر حسين عليه

السلام ، منهم سلام زائرينش را در هركجاى  داشت كه در مقابل اين محبت حسين عليه

 (1).رسانم  زمين كه باشند، به او مى



 وسلم  آله و عليه الله گريه رسولخدا صلى

يقه كردند و السلام بعد از اينكه گوسفندى برايش عق در روز هفتم ولادت حسين عليه

سرش را تراشيده هم وزن موى سرش، نقره صدقه دادند و سرش را با خلوق، خوشبو 

 :وسلم او را بردامنش نشاند و فرمود آله و عليه الله نمودند، رسولخدا صلى

 . كشته شدن تو بر من چه بسيار سخت است ! اى اباعبدالله 

است كه روز اول و امروز فرموديد  اين چه خبرى! پدر و مادرم به فدايت باد : اسماء گفت

 و گريه نموديد؟

. رسانند  اميه او را به شهادت مى گريم كه كافران بنى براى اين فرزند دلبندم مى: فرمود

نمايد و به خداوند سبحان كافر  كشد كه در دين من شكاف ايجاد مى شخصى او را مى

 ! شود  مى

خواهم كه ابراهيم درباره ذريه  دم آن را مىاز تو در حق اين دو فرزن! خدايا : سپس فرمود

و دشمنان اين دو را لعن ! اين دو و دوستدار اين دو را دوست بدار ! خدايا . خود خواست 

 (2).لعنتى بسيار كه آسمان و زمين از آن لعنت پر شود ! نما 

 القاب وكنيه ها

كشته »، قتيل العبرات ، مظلوم، شهيد(خون خدا)سيدالشهداء، سيد شباب اهل الجنه، ثارالله

، العابد، الزاهد، الصديق، الطهر، الطاهر، الطيب، المبارك، (خون خدا)، وترالله«اشكها

، المجاهد، العالم، امام «كننده دفاع»الرضى، المرضى، التقى، الهادى، المهدى، الذايد 

 . . .و   ، خالصة اللهّ«برگزيده خدا» اللهّ الهدُى، سبط الرسول، قرة عين البتول، صفوة
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 . و ابوالشهداء بوده است   و كنيه حضرت ،اباعبداللهّ

 ! اينجا وزارت فرهنگ است 

در زمان رضاخان،يكبار در روز تاسوعا يا عاشورا مأمورين رضاخان به مسجد جامع آمدند 

 . گفتند بايد از وزارت فرهنگ اجازه بگيريد  كه مانع برگزارى مراسم عزادارى شوند و مى

شيخ محمد على شاه آبادى استاد امام امت ، خطاب به آقاى سيد   در اين حال آيت اللهّ

زيارت عاشورا را »على اصغر آل احمد كه صداى خيلى خوبى هم داشت، فرمودند كه 

 «!بخوان 

هم شروع به خواندن زيارت عاشورا كرد و در اثر آن صداى گريه و مرحوم آل احمد 

شاه آبادى خطاب به مأمورين   اللهّ بعد هم آيت. ضجه عزادارى مردم در تمام بازار بلند شد 

رضا خان گفتند به آن مرد قلدر چاروادار بگو كه مانع عزادارى مردم نشود و به وزير 

 (1).(اينجا وزارت فرهنگ ماست . را ببندد فرهنگ هم بگويد كه در وزارت فرهنگش 

 السلام از ديدگاه دانشمندان حسين عليه



شود كه وقتى درباره كربلا  آيا قلبى پيدا مى(: مستشرق معروف انگليسى)ادوارد براون 

توانند پاكى روحى  شنود، آغشته با حزن و الم نگردد؟ حتى غير مسلمانان نيز نمى سخن مى

 . لامى در تحت لواى آن انجام گرفت انكار كنند را كه در اين جنگ اس

عشق آزادگان را به فداكارى ( داستان حسين(: )دانشمند و فيلسوف مصرى)علامه طنطاوى 

آورد، چندان كه  انگيزد و استقبال مرگ را بهترين آرزوها به شمار مى در راه خداوند برمى

 . براى شتاب به قربانگاه، بر يكديگر پيشى جويند 

السلام ، شهيد راه دين و آزادگى  حسين عليه(: نويسنده مصرى)الرحمان شرقاوى  عبد

نه تنها شيعه بايد به نام حسين ببالد، بلكه تمام آزاد مردان دنيا بايد به اين نام شريف . است 

 . افتخار كنند 
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دلاورى كه اين عده قليل حقيقتا آن شجاعت و (: خاور شناس انگليسى)سر پرسى سايكس 

اى بوده است كه در تمام اين قرون متمادى هركسى كه آن را  از خود بروز دادند، به درجه

اين يك مشت مردم دلير غيرتمند، مانند . اختيار زبان به تحسين و آفرين گشود  شنيد، بى

 .مدافعان ترموپيل، نامى بلند غير قابل زوال براى خود تا ابد باقى گذاشتند

وقتى يزيد، مردم را تشويق به قتل حسين و مأمور (: دانشمند و اديب مسيحى)جرج جرداق 

ما با : اما ياران حسين به او گفتند« دهى؟ چه مبلغ مى»: گفتند كرد، آنها مى به خونريزى مى



خواهيم در ركابت جنگ كنيم و كشته شويم  اگر هفتاد بار كشته شويم، باز مى. تو هستيم 

. 

با آنكه مدتى از واقعه كربلا گذشته و ما هم با صاحب واقعه هم (: رخ انگليسىمو)گيبون 

السلام تحمل نموده،  وطن نيستيم، مع ذلك مشقات و مشكلاتى كه حضرت حسين عليه

انگيزد، چندان كه يك نوع عطوفت و مهربانى  ترين خواننده را برمى احساسات سنگين دل

 .يابد  نسبت به آن حضرت در خود مى

السلام با قربانى كردن عزيزترين افراد خود و با  حسين عليه(: خاور شناس)اربين آلمانى م

اثبات مظلوميت و حقانيت خود، به دنيا درس فداكارى و جانبازى آموخت و نام اسلام و 

اين سرباز رشيد عالم اسلام به . اسلاميان را در تاريخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت 

داد كه ظلم و بيداد و ستمگرى پايدار نيست و بناى ستم هر چه ظاهرا عظيم  مردم دنيا نشان

 .و استوار باشد، در برابر حق و حقيقت چون پَر كاهى بر باد خواهد رفت 

نظيرترين  جنبش حسين، يكى از بى(: نويسنده و اديب مصرى)عباس محمود عقاد 

يا نهضتهاى سياسى پديدار  جنبشهاى تاريخى است كه تا كنون در زمينه دعوتهاى دينى

دولت اموى پس از اين جنبش، به قدر عمر يك انسان طبيعى دوام نكرد و . . . گشته است 

 .از شهادت حسين تا انقراض آنان بيش از شصت و اندى سال نگذشت

شود كه حسين، براى حفظ شرف و  در مجالس عزادارى حسين گفته مى: موريس دوكبرى

م و مرتبه اسلام، از جان و مال و فرزند گذشت و زير بار استعمار ناموس مردم و بزرگى مقا

پس بياييد ما هم شيوه او را سرمشق قرار داده، از زير دستى . و ماجراجويى يزيد نرفت 

 .استعمارگران خلاصى يابيم و مرگ با عزت را بر زندگى با ذلت ترجيح دهيم 



السلام ممكن بود كه  براى امام حسين عليه (:مورخ مشهور آمريكايى)واشنگتن ايروينگ 

زندگى خود را با تسليم شدن اراده يزيد نجات بخشد، ليكن مسؤوليت پيشوا و نهضت 

او بزودى خود را براى . داد كه او يزيد را بعنوان خلافت بشناسد  بخش اسلام اجازه نمى

در . اميه آماده ساخت  قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنى

زير آفتاب سوزان سرزمين خشك و در روى ريگهاى تفت ديده عربستان، روح حسين 

 (1)! اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى شهسوار من، اى حسين . فناناپذير است 

 خصايص الحسينيه

اين چندتا از .السلام است كه در كسى ديگرى نيست  امتيازاتى مربوط به امام حسين عليه

 : ازجمله.آوريم خصايص را به نقل كتاب مرحوم شيخ جعفر شوشترى مى

 . السلام خوانده شد  ـ روضه او اولين بار توسط جبرئيل براى آدم عليه 1

 . ـ همه پيامبران مأمور بودند كه به سرزمين كربلا رفته و به حضرت سلام كنند  2

ردن خاك حرام است ولى خوردن خو.باشد ـ چهار فرسخ در چهار فرسخ جزء كربلا مى 4

 . تربت و خاك كربلا، شفا ميباشد 

 . ـ چهار هزار فرشته شبانه روز در حرم حضرت به عزادارى مشغول هستند  3

 . تر است  ـ سفر پر خطر، حرام است ولى سفر كربلا هر چه خطرش بيشتر، ثوابش عظيم 5

 . شود  ـ سفر كربلا جزء عمر حساب نمى 6



را بعد از «عج»شود و همو بدن امام مهدى  اولين امامى كه زنده مىـ در رجعت،  7

 . السلام است  دهد، امام حسين عليه شهادتش غسل مى

 . ـ او شش ماهه متولد شد و بر شهادتش آسمان و زمين گريست  8

 . باشد  ـ مصيبتِ شهادت او، بزرگترين مصيبت مى 9

 . را دارد   ـ او لقب ثاراللهّ 11

 . سجاد بيست سال در عزاى حسين گريه كرد  ـ امام 11

 

 .السلام  ها وملاقاتهاى امام حسين عليه نامه.  1

 .شد  كردند زير آن خون ديده مى ـ بعد از شهادتش هر سنگى را كه بلند مى 12

 السلام  شجاعت امام حسين عليه

رسيدند، نه تنها اثرى  وقتى كه امام در كربلا ياران خود را از دست داد و همگى بشهادت

 .شد  تر مى تر و شاداب شد بلكه صورت مباركش برافروخته از ترس در حضرت ديده نمى

كرد دشمن مانند  ولى وقتى كه امام حمله مى. امام بود و چند هزار نفر لشگر دشمن 

و هنگامى كه . گريختند  كردند از مقابل امام مى گوسفندانى كه از مقابل شير فرار مى

انستند در جنگ تن بتن و جنگ با شمشير بر امام پيروز شوند، صداى عمرسعد كه نتو

دانيد اين مرد كيست؟ او فرزند شير خدا، على  فرمانده دشمن بود، بلند شد كه مى



و تنها با حمله ! اى بر او ببريد  بايد او را سنگباران كنيد و هجوم يك دفعه. السلام است  عليه

 .امام را خسته و مجروح و سپس شهيد بنمايند  ناجوانمردانه توانستند

 ! سرطان حنجره از بين رفت 

سى سال قبل دچار سرطان حنجره شدم و من : حجة الاسلام شيخ عباس عاشورى گفت

 .پزشكان گفتند كه مرض تو قابل معالجه نيست . ديگر قادر به صحبت كردن نبودم 

البنين  ام نذر ام فتم و حال محروم شدهر ايام محرم رسيد و من كه هرسال محرم، منبر مى

ما هر سال شبهاى محرم گريه : كردم كه روز شنبه روزه بگيرم و خطاب به آن بانو گفتم

. شب اول نماز مغرب و عشا را خواندم . ايم  رفتيم ولى امسال محروم شده كرده و منبر مى

برقرار بود ولى منبرى  عزادارى. به مسجد رفتم . گويا به من الهام شد كه به مسجد برو 

هاى آن  اراده به طرف منبر رفتم و از پله من بى. مردم با ديدن من به گريه افتادند . نداشتند 

 . پس از قرار گرفتن بر منبر، يك دفعه شروع به سخنرانى كردم . بالا رفتم 

ناله  همه. چه مجلسى شد . و يك و نيم ساعت صحبت كردم . . . الرحمن الرحيم  بسم اللهّ

از آن . ام برطرف شده  منهم متوجه شدم كه مريضى. زدند  كردند و ضجه مى و گريه مى

 (1).موقع تا كنون ديگر كسالتى ندارم 

 

 

 . چهره درخشان قمربنى هاشم.  1

 



 كنيم؟  السلام عزادارى مى چرا فقط براى امام حسين عليه

السلام بوده  آله و امامان معصوم عليهم و عليه الله اين كار بدستور رسول خدا صلى: دليل اول

 .است

اگر در كربلا نبودم تا ياريت كنيم : السلام  خطاب به امام حسين عليه« عج»ـ امام زمان  1

 (1)!گريم  كنم و اگر اشگم تمام شود برايت خون مى حال برايت گريه مى

السلام ، ديگران را بگرياند،  هكسى كه در مصيبت حسين علي: آله  و عليه الله پيامبر صلى»ـ  2

 (2)«.يا خود گريه كند و يا خود را به گريه زند، بهشتى خواهد بود 

هر مؤمنى كه براى حسين، طورى گريه كند كه اشگش بر : السلام  امام سجاد عليه»ـ  4

 (4)«.دهد  اى در بهشت به او اختصاص مى اش جارى شود، خداوند سبحان غرفه گونه

يك قطره اشگ در مصيبت حسين، باعث آمرزش گناهان : السلام  ق عليهامام صاد»ـ  3

 (3)«.شود اگر چه گناهان همانند كف دريا زياد باشد  مى

هر چيزى براى او اجرى است غير از گريه بر سيدالشهداء كه : السلام  امام صادق عليه»ـ  5

 (5)«!اجر او محدود نيست 

ر مصيبت حسين، شعرى بگويد و بگريد و بگرياند، هر كه د: السلام  امام صادق عليه»ـ  6

 (6)«.كند  آمرزد و بهشت را براى او واجب مى خداوند سبحان او را مى

كسى كه روز عاشوراء، بدنبال كارهاى دنيوى نرود، خداوند : السلام  امام رضا عليه»ـ  7

ء، روز حزن و كسى كه روز عاشورا. دارد  سبحان حاجتهاى دنيوى و اخروى او را روا مى

و اندوه و مصيبتش باشد، خداوند عزوجل روز قيامت را، روز شادى و سرورش قرار 

 (7)«.دهد  مى



السلام گريه كردى  اگر چنان براى حسين عليه! اى پسر شبيب : السلام  امام رضا عليه»ـ  8

ات جارى شد، خداوند سبحان تمام گناهان كوچك و بزرگت را  كه اشگت بر گونه

 .  آمرزد مى

خواهى در حالى با خداوند سبحان ملاقات كنى كه گناهى  اگر مى! اى پسر شبيب 

 . السلام را زيارت كن  برگردنت نباشد، حسين عليه
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آله باشى، قاتلين  و عليه الله خواهى در اطاقهاى بهشت، با پيامبر صلى اگر مى! اى پسر شبيب 

 .حسين را لعن نما 



خواهى در ثواب شهيدان كربلا شريك باشى، هرگاه بياد آنها  اگر مى! اى پسر شبيب 

 .«يا ليَتْنَِی كنُتُْ معََهمُْ فَأفَوُزَ فوَْزاً عَظـِيماً»: افتادى بگو

 .  ابودم و به اين رستگارى عظيم ميرسيدماى كاش منهم با آنه

خواهى در درجات بالاى بهشت با ما باشى، در اندوه ما، غمگين و  اگر مى! اى پسر شبيب 

در خوشحالى ما، خوشحال باش و هميشه با ولايت ما همراه باش كه اگر شخصى سنگى را 

 (1).نمايد  هم دوست بدارد، خداوند سبحان او را با آن سنگ محشور مى

آسمان به مدت چهل روز در عزاى حسين ! اى زراره »: السلام  ـ امام صادق عليه 9

 (2).« السلام گريست عليه

اى مردم : فرمايد ديدم كه پيامبر، دست حسين را گرفته است و مى: حذيفه گويد كه»ـ  11

در سوگند به آنكه جانم در دست اوست، او ! او را بشناسيد . اين حسين بن على است ! 

 (4)«.ودوست دارانش در بهشتند و دوستداران دوستدارانش نيز در بهشتند . بهشت است 

السلام ، در دل مؤمنين،  بخاطر شهادت امام حسين عليه: آله  و عليه الله پيامبر صلى»ـ  11

 (3)«.گردد  شود كه هرگز سرد نمى حرارتى حاصل مى

السلام در نزد امام صادق  حسين عليه هرگاه نام: ـ از ابى عمّاره شاعر نقل شده كه 12

 (5).شد  شد، آن روز تا شب خنده بر لبان حضرت ديده نمى السلام برده مى عليه

ديد و غم  شد، پدرم را كسى خندان نمى هر گاه محرمّ مى: السلام فرمود ـ امام رضا عليه14

بت او بود و روز عاشورا روز مصي. رسيد  شد تا روز عاشورا فرا مى و اندوهش زياد مى

 (6).السلام كشته شد  اين همان روزى است كه حسين عليه: فرمود كرد و مى گريه مى

السلام آمد و چون حضرت را در حال  ـ روزى ابوحمزه ثُمالى خدمت امام سجاد عليه 13

 گريه



 

 35بحار.  1

 11/414مستدرك الوسائل -.السلام  زندگى امام حسين عليه.  2

 27/146بحارالانوار-.السلام  سين عليهزندگانى امام ح.  4

 35بحار.  3

 118/كامل الزيارات -.السلام  زندگانى امام حسين عليه.  5

 2/27مسند امام رضاع -.السلام  زندگانى امام حسين عليه.  6

تابى براى چيست؟ آيا  اين همه گريه و بى! مولاى من : السلام ديد، گفت بر حسين عليه

السلام با شمشير شهيد نشد؟ كشته شدن  شهيد نشد؟ آيا جدّ شما على عليهعمويت حمزه 

 .عادت خانواده شماست و شهادت هديه الهى به شماست

همانطور كه گفتى، . خداوند سبحان بتو پاداش نيكو بدهد ! اى ابوحمزه : امام فرمود

ولى . است  شهادت براى ما عادت است و خداوند سبحان نيز به ما شهادت را هديه كرده

اى كه تا قبل از عاشورا زنى از خاندان ما را اسير  اى يا ديده آيا هرگز شنيده! اى ابوحمزه 

ها و  هر وقت به عمه! كرده و هتك حرمت كرده باشند؟ به خدا سوگنداى ابوحمزه 

از اى به خيمه ديگر و  افتم كه از خيمه ها در بيابان مى كنم به ياد فرار آن خواهرانم نگاه مى

خيمه ستمكاران را به آتش : زد كردند و دشمن فرياد مى پناهگاهى به پناهگاه ديگر فرار مى

 (1)!بكشيد 



من هرگاه آب خنك خوردم حسين : السلام به داود رقّى فرمود ـ امام صادق عليه 15

 (2).السلام را ياد كردم  عليه

روان ساخت و خون از چشم ما حادثه عاشورا اشك ما را : السلام فرمود ـ امام رضا عليه 16

جارى كرد و عزيز ما را در سرزمين كربلا خوار ساخت و تا روز قيامت براى ما غم و غصه 

 (4).به ميراث گذاشت 

محرمّ ماهى است كه در جاهليت، : السلام به ريّان بن شبيب فرمود ـ امام رضا عليه 17

ولى اين امتّ، حرمت ماه . د شمردن دانستند و آن را محترم مى جنگ در آن را حرام مى

در اين ماه فرزندان او را كشتند و خانواده او را . خود و حرمت پيامبر خود را نگاه نداشتند 

 (3).به اسارت بردند 

 . السلام باعث نجات و احياى اسلام شد  شهادت امام حسين عليهدليل دوم ـ 

كه اسلام درحال از بين رفتن  بينيم بررسى كنيم مى(ع)اگر درباره زمان قيام امام حسين 

 زيرا شخص پليدى مانند يزيد خليفه مسلمين شده بود كه هيچ آثارى از مسلمان بودن.بود
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كرد واز انجام  را انكار مى(ص)در او نبود وعلنا قرآن كريم ونبوت حضرت محمد 

در مقابل حكومتش (ع )امام حسين كرد و اگر او حكومت مى.محرمات هيچ ابايى نداشت

كشيد كه نبوت و امامت تبديل به يك پادشاهى موروثى  كرد طولى نمى ،سكوت مى

ولى قيام حسينى باعث شد مردم از .شد ومردم هم كم كم به جاهليت برمى گشتند مى

وباعث شد تا حكومت يزيد . خواب بيدار شدندومسلمانان متوجه دستورات اسلام شوند

از همه چيزش گذشت تا (ع)بنابراين امام حسين .سال سرنگون شود 5دوام نياورد وبعد از 

 .م فافوز فوزا عظيماياليتنى كنت معك.اسلام باقى بماند

 . السلام بزرگترين مصيبت در تاريخ بشريت بوده است  مصيبت امام حسين عليهدليل سوم ـ 

خوريم به اينكه  السلام برمى ما در موارد مختلفى از زيارات و كلمات ائمه معصومين عليهم

امت، نام از حادثه كربلا، بعنوان بزرگترين مصيبت در عالم هستى از بدو خلقت تا روز قي

 . اند  برده

با توجهّ به اينكه حوادث فاجعه بارى، بارها و بارها براى مسلمين و شيعيان پيش آمده است 

كه در ظاهر بعضى از آنها از حادثه كربلا، مصيبت بارتر بوده است، سؤال اينست كه چرا 

 اند؟  مصيبت سالار شهيدان را به اين عنوان ذكر كرده

شد كه اگر ما در ماهيت و كيفيت اين حادثه دقتّ كنيم، جواب شايد جواب سؤال اين با

 .سؤال را پيدا نماييم 

شوند، واقعاً در نوع خود از جهت  وقتى همه خصوصيات حادثه كربلادر كنار هم جمع مى

 . نظير است  بار بودن، بى مظلوميت و مصيبت



 : توانيم چند تا از اين خصوصيات را ذكر كنيم ما مى

 . آله را شهيد كردند  و عليه الله  حجتّ خدا و پسر پيامبر صلىـ در كربلا 1

 ! ـ شهادت او بدست كسانى بود كه او را دعوت نمودند تا او را يارى نمايند  2

 !ـ پسران و برادران و ديگر اقوام و يارانش را قبل از او بشهادت رساندند  4

خواندند و خود را پيرو  و نماز مى ـ كسانى او را شهيد كردند كه در ظاهر مسلمان بودند 3

 ! دانستند  السلام مى جدّ حسين عليه

 شناختند و از مقام و منزلت او آگاهى ـ مردمى او را شهيد كردند كه كاملاً او را مى 5

 ! داشتند 

ـ با اينكه در كنار آب فرات بود ولى او را تشنه شهيد نمودند و آب را بر كودكان و اهل  6

 ! بستند  حرمش،

اش  وسايل شخصى او از قبيل انگشتر و نعلين و عمامه»ـ بعد از كشتنش، اموال او راحتّى  7

 ! را غارت نمودند 

 ! السلام را ترساند و آزار رساندند  هاى خاندان او را آتش زدند و اهل بيتش عليهم ـ خيمه 8

 !د ـ اهل بيت او را كه منسوب به پيامبرشان بود، به اسيرى بردن 9

 ! ـ سر مقدّسش را بر بالاى نيزه در شهرها گرداندند  11

 ! ـ بر بدن نازنينش، اسب راندند  11



ـ سه روز بدنش بر روى خاك افتاده بود و كسى نبود تا او را دفن كند تا عاقبت اهل  12

 ! روستاها آمدند و او را دفن نمودند 

رش آزاد كرده جدّ حسين كه جدّ و پد( يزيد)ـ كسى دستور كشتن او را داد  14

 ! السلام بودند  عليه

 ! ـ او را بدون هيچ جرم و گناهى كشتند  13

چند روز قبل بوسيله ( لشگر حرّ)ها ـ كسانى او را تشنه شهيد كردند كه گروهى از آن 15

 ! السلام از تشنگى نجات يافتند  همين حسين عليه

 !شن گرفتندـ بخاطر تبليغات سوء، مردم شام شهادت او را ج 16

 !ـ همه موجودات حتّى ماهيان دريا و درختان براى او اشگ ريختند 17

 . داشتند زير آن خون جارى بود  ـ تا سه روز هر سنگى كه بر مى 18

 . ـ آسمان تا چهل روز در عزاى او گريست  19

 . ـ سر بريده او در چند جا تكلم نمود  21

كبر وقتى به آسمان پخش شد ديگر ـ خون او و خون على اصغر و خون على ا 21

 .برنگشت

 . . .نشست (السلام  امام حسين عليه)بر روى سينه بهترين فرد ( شمر) ـ بدترين فرد 22

 بزرگداشت ياد او باعث زنده نگه داشته شدن روحيه شهادت و ايثار دردليل چهارم ـ 



 

 . شود  ميان مسلمانان مى

كه در رزمندگان نظام اسلامى ايران بود از قيام امام  اين روحيه شهادت طلبى و فداكارى

اين فداكارى كه در خانواده معظم شهدا و جانبازان و ايثارگران . حسين به ارث رسيده بود 

واين فرهنگ نه تنها در ايران اسلامى بلكه در . است از درسهاى آموخته شده كربلاست 

 .اند وهستند وجود دارد دهاى از شيعيان بو طول تاريخ تشيع ودر هركجا عده

السلام ، علامت شكست و تزلزل نيست  عزاداراى و گريه براى امام حسين عليهدليل پنجم ـ 

السلام  بلكه يك حركت سياسى عليه مستكبرين و ظالمين و دشمنان اسلام و اهلبيت عليهم

سئله در سخنان اين م.اين حماسه در دنيا اثر بزرگى داشته كه هنوز اثر آن ادامه دارد. است 

دانشمندان ومورخين وسياستمداران ومشاهير دنيا منعكس شده است كه به تعدادى از اين 

 : شود اظهارنظرها كه دركتاب عشق حسينى آمده است اشاره مى

اى از شجاعت، بهتر از آنكه امام حسين  هيچ نمونه(: قاعد اعظم پاكستان)محمد على جناح 

به عقيده من تمام مسلمين بايد . شود  داد در عالم پيدا نمىاز لحاظ فداكارى و تهور نشان 

 .از سرمشق اين شهيدى كه خود را در سرزمين عراق قربانى كرد پيروى نمايند 

هاى  اگر منظور امام حسين جنگ در راه خواسته(: نويسنده معروف انگليسى)چارلز ديكنز 

به همراه او بودند؟ پس عقل  فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش دنيايى بود، من نمى

 .نمايد كه او فقط بخاطر اسلام، فداكارى خويش را انجام داد  چنين حكم مى

بهترين درسى كه از تراژدى كربلا (: فيلسوف و مورخ انگليسى)توماس كارلايل 

آنها با عمل خود . گيريم، اينست كه حسين و يارانش ايمان استوار به خداوند داشتند  مى



شود اهميت ندارد و  د كه تفوق عددى در جايى كه حق با باطل روبرو مىروشن كردن

 .پيروزى حسين با وجود اقليتى كه داشت، باعث شگفتى من است 

در طى قرون، افراد بشر هميشه جرات و پردلى و عظمت روح، بزرگى قلب و : بويد. م . ل 

الت هرگز به نيروى اند و در همينهاست كه آزادى و عد شهامت روانى را دوست داشته

و من مسرورم . اين بود شهامت و اين بود عظمت امام حسين . شود  ظلم و فساد تسليم نمى

 ام، هر گويند شركت كرده كه با كسانى كه اين فداكارى عظيم را از جان و دل ثنا مى

 .سال از تاريخ آن گذشته است  1411چند كه 

از ذكر مصايب حضرت مسيح مردم را متاثر  گر چه كشيشان ما هم: توماس ماساريك

شود در پيروان  السلام يافت مى سازند، ولى آن شور و هيجانى كه در پيروان حسين عليه مى

مسيح يافت نخواهد شد و گويا سبب اين باشد كه مصايب مسيح در برابر مصايب حسين 

 .السلام مانند پر كاهى است در مقابل يك كوه عظيم پيكر  عليه

السلام لذت پيروزى را در كام ابن زياد و  زينب، خواهر حسين بن على عليه: الشاطىبنت 

اميه خراب كرد و در جام پيروزى آنان قطرات زهر ريخت، در همه حوادث سياسى  بنى

بن زبير و سقوط دولت امويان و برپايى   پس از عاشورا، همچون قيام مختار و عبداللهّ

مذهب تشيع، زينب قهرمان كربلا نقش برانگيزنده داشت  حكومت عباسيان و ريشه دواندن

. 

عاشوراء، براى مسلمانان  اين روز محرم(: نخستين نخست وزير پاكستان)لياقت على خان 

ترين  در اين روز، يكى از حزن آورترين و تراژديك. سراسر جهان معنى بزرگى دارد 

السلام در عين حزن، نشانه فتح  وقايع اسلام اتفاق افتاد، شهادت حضرت امام حسين عليه



اين درس . رفت  نهايى روح واقعى اسلامى بود، زيرا تسليم كامل به اراده الهى به شمار مى

آموزد كه مشكلات و خطرها هر چه باشد، نبايستى ما پروا كنيم و از راه حق و  به ما مى

 .عدالت منحرف شويم 

م در ميدان نظامى يا سياسى شكست السلا اگر چه حسين بن على عليه: احمد محمود صبحى

السلام به نفع  خورد، اما تاريخ، هرگز شكستى را سراغ ندارد كه مثل خون حسين عليه

خون حسين، انقلاب پسر زبير و خروج مختار و . شكست خوردگان تمام شده باشد 

داشت، تا آنجا كه حكومت اموى ساقط شد و نداى خونخواهى  نهضتهاى ديگر را در پى

 .ن، فريادى شد كه آن تختها و حكومتها را به لرزه درآورد حسي

اين فداكاريهاى عالى از قبيل (: هندو، رييس سابق كنگره ملى هندوستان)تاملاس توندون 

السلام ، سطح فكر بشريت را ارتقا بخشيده است و خاطره  شهادت امام حسين عليه

 .شايسته است هميشه باقى بماند و يادآورى شود  آن

السلام در اين كار، به واجب  حسين عليه(: در مصر، در تكيه ايرانيان)مد زغلول پاشا اح

و سياسى خود قيام كرده و اينگونه مجالس عزادارى، روح شهامت را در مردم  دينى

 .گردد  دهد و مايه قوت اراده آنها در راه حق و حقيقت مى پرورش مى

السلام براى به دست آوردن فرصت و از  ين عليهحس(: دانشمند و اديب مصرى)طه حسين 

سرگرفتن جهاد و دنبال كردن از جايى كه پدرش رها كرده بود، در آتش شوق 

او زبان را درباره معاويه و عمالش آزاد كرد، تا به حدى كه معاويه تهديدش . سوخت  مى

 .د اما حسين، حزب خود را وادار كرد كه در طرفدارى حق سختگير باشن. نمود 



توانست با يزيد بيعت  السلام نمى حسين عليه(: نويسنده مصرى)عبدالحميد جودة السحار 

گذاشت و  كند و به حكومت او تن بدهد، زيرا در آن صورت، بر فسق و فجور، صحه مى

امام حسين به . نمود  كرد و بر فرمانروايى باطل تمكين مى اركان ظلم و طغيان را محكم مى

شد، گر چه اهل و عيالش به اسارت افتند و خود و يارانش كشته  مىاين كارها راضى ن

 .شوند 

اى است، همچنان كه مسببين آن  فاجعه كربلا در تاريخ بشر نادره(: مفتى موصل)العبيدى 

السلام سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر  حسين بن على عليه. . . اند  نيز نادره

قرآن كريم به زبان پيغمبراكرم وظيفه خويش ديد و از اقدام به فرمان خداوند سبحان در 

هستى خود را در آن قربانگاه بزرگ فدا كرد و بدين سبب نزد . آن تسامحى نورزيد 

به شمار « پيشواى اصلاح طلبان»محسوب شد و در تاريخ ايام، « سرور شهيدان»پروردگار، 

 .آن، كامياب گرديد آرى، به آنچه خواسته بود و بلكه برتر از . رفت 

. نكوداشت ياد او اعلام انزجار و بيزارى از اعمال يزيديان و امويان زمان است دليل ششم ـ 

يعنى در هر زمانى، يزيديان و امويان وجود دارد همانطور كه هميشه حق جويان و حق 

 . السلام وجود داشته است  گويانى چون حسين عليه

السلام قيام  حسين عليه رى، و شروع خلافت يزيد، امامهج 61بعد از مرگ معاويه در سال 

نمود و از مدينه به مكه رفت و در نهم ذيحجه كه روز شهادت مسلم بن عقيل هم است، 

به  61بطرف كوفه حركت كرد و در دوم محرم وارد كربلا شد و در عصر عاشوراى سال 

 . شهادت رسيد 

 تر از بيست و چهار ساعت، اتفاق افتاداگر چه كل حادثه شهادت امام و يارانش، در كم



جوشد و ملتهاى  السلام مى ولى آنچنان اين حادثه عظيم است كه هنوز هم خون حسين عليه

 . دارد  مظلوم را به حركت وا مى

السلام با اين كه از شهادت خود خبر داشت، زن و بچه خود را با خود  چرا امام حسين عليه

 برد؟ 

بلكه قيامى بود كه در . فقط يك قيام مردانه نبود . يك قيام همگانى بود  زيرا قيام حضرت

 14اش و برادرزاده  ساله 24اش و پسر آن از خود حضرت تا يارانش و كودك شش ماهه

اش و خلاصه مهمترين اعضاى خانواده در آن حضور داشتند و  ساله 43ساله و برادر رشيد 

دند بطورى كه بسيجيان و شهداء و جانبازان اين هر كدام الگويى براى هم سنهاى خود ش

همچنين دختران . دانند  انقلاب، الگوى خود را جوانان و نوجوانان نهضت عظيم كربلا مى

دانند  و زنان قهرمان ايرانى، الگوى خود را زينب و ام كلثوم و ديگر زنان قهرمان كربلا مى

و از طرفى . دانند  شهداى كربلا مىمادران شهداى اين انقلاب، الگوى خود را مادران . 

السلام منحصر در صحراى كربلا نبود بلكه بايد ادامه آن در  نهضت امام حسين عليه

 . شهرهاى كوفه و دمشق و مدينه تداوم يابد و اهداف كربلاييان براى جهانيان بازگو شود 

 شعارهاى عاشورا

ينه تا كربلا و چه در روز عاشورا، السلام چه در فاصله مد برخى از كلمات سيد الشهدا عليه

اين سخنان يا در . داراى پيامهاى مؤثر و ديدگاههاى الهامبخش براى جهاد و كرامت است 

ها آمده است، يا در رجزها و اشعار آن حضرت، و حالت شعارى به خود  ضمن خطبه

ا دريافت و هاى عاشورايى را از آنه ها و روحيه توان هدف حسينى و انديشه مى. است  گرفته

 : برخى از اين شعارها چنين است. آن فرازهاى فروزان را شعارهاى نهضت عاشورا دانست 



بايد بااسلام خداحافظى اگر اگر  «على الاسلام السلام، اذ بُليِت الامة براع مثل يزيد»ـ 1

اين را در پاسخ مروان درمدينه !)بينيم اسلام به شخصى چون يزيد گرفتارشده است مى

 ( .خواست تا با يزيد بيعت كند ، كه از آن حضرت مىفرمود

اگر هيچ !بخداقسم «لو لم يكن ملجا ولا ماوى لما بايعتُ يزيد بن معاويه  واللهّ»ـ  2

محمد حنفيه  در پاسخ برادرش!)كنم پناهگاهى هم نداشته باشم هرگزبايزيد بيعت نمى

 (.فرمود

شهادت درنظرم سعادت  «ة مع الظالمين الا برماانى لا ارى الموت الاسعادة والحيا»ـ  4

 ( . خطاب به يارانش در كربلا!)وزندگى با ستمكاران در نزدم بدبختى است

الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرّت معايشهم فاذا محصوا »ـ  3

ولى .ن بگذرد ديندارندمردم بنده دنيا هستند وتا زمانى كه زندگيشا«بالبلاء قَلَّ الديّانون

در مسير رفتن به كربلا در منزلگاه ذى ! )دينداران واقعى كم هستند درهنگام آزمايشف

 (.حسم

الا ترون انَّ الحق لا يعمل به و انَّ الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن فى لقاء »ـ  5

نمى دارند؟پس شود ودست از باطل بر نگريد كه به حق عمل نمى آيا نمى«. . .محقا  ربه

 ( . در كربلا خطاب به اصحاب خويش فرمود.)باشد  مومن بايد مشتاق لقاءاللهّ

مرگ همچون گردنبد گردن  «خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة»ـ  6

السلام در مكه پيش از خروج  حسين عليه از سخنرانى امام.)دختركان بر آدمى حتمى است

 (.ميان جمعى از خانواده، ياران و شيعيان خويشبه سوى كوفه، در 



، يعمل فى  ، ناكثا عهده، مخالفا لسنةّ رسول اللهّ من راى سلطانا جايرا مستحلا لحرام اللهّ»ـ  7

« ان يدخله مدخله  بالاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقا على اللهّ  عباداللهّ

با زبان وعمل كارى نكند برخداست كه اوراهم در  نمايدوانسان گناه ودشمنى عمل مى

 ( . در منزلگاه بيضه، در مسير كوفه، خطاب به سپاه حر.)كنار ظالم درجهنم قرار دهد

ما الامام، الا العامل بالكتاب و الآخذ بالقسط والداين بالحق و الحابس نفسه على ذات »ـ  8

وعدالتمداراست وحق طلب است كند  امام شخصيتى است كه به كتاب خدا عمل مى«الله

امام اين صفات امام راستين را . )وخود را دربست در اختيارخداوند سبحان قرار داده است

 (.هاى كوفيان نوشت و توسط مسلم بن عقيل به كوفه فرستاد در پاسخ به دعوتنامه

 بزودى شهيد «سامضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما»ـ  9

خواهم شد وشهادت براى جوانمرد ننگ نيست بشرط اينكه حق طلب باشد ودر راه اسلام 

السلام آن را در پاسخ به تهديدهاى  شعر از ديگرى است، اما امام حسين عليه.)جهادنمايد

 ( . حر، در مسير كوفه خواند

رضايت  «رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه و يوفيّنا اجر الصابرين  رِضى اللهّ»ـ  11

 كنيم وخداوند سبحان هم خداوند،رضايت ما اهل بيت است ما بربلاهاى الهى صبر مى

اى كه هنگام خروج از مكه ايراد نمود،  در خطبه.)پاداش كامل صابرين را بماخواهد داد

 ( . خطاب به اصحاب و ياران فرمود

ميخته به شهادت را ترسيم در آستانه خروج از مكه به سوى كوفه فرمود و راه خونين و آ

 ( . فرمود



من براى اصلاح دين جدم قيام  «انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى»ـ  12

السلام به برادرش محمد حنفيه آمده است كه قبل  در وصيت نامه سيد الشهدا عليه.)ام كرده

 (.از خروج به سوى مدينه نوشت

هرگز همانند افرد «رار العبيد ولا افرّ فرار العبيدلا اعطيكم بيدى اعطاء الذليل ولا اقرّ اق»ـ 14

در سخنرانى .)ذليل در نزد شما نخواهم بود ومانند غلامان اقرار به خطا يا فرار نخواهم كرد

صبح عاشورا، خطاب به نيروهاى دشمن فرمود، كه خواستار تسليم شدن آن حضرت 

 ( . بودند

ذلت از ما دوراست «. . .نا و رسوله و المؤمنون ذلك ل  اللهّ هيهات منِّا الذلةّ، يابى»ـ  13

در خطاب به سپاه دشمن فرمود، پس .)وخداوند و رسولش ومومنين از ذلت ما امتناع دارند

 (.از آنكه خود را سر دو راهى ذلت و شهادت محير ديد

در ! )آيا از مرگ بدتر هم هست؟آفرين به شهادت باد«فهل هو الا الموت؟ فمرحبا به»ـ  15

 ( . اى به آن حضرت فرستاد و خواستار تسليم شدن بود سخ عمر سعد، كه نامهپا

صبرا بنى الكرام، فما الموت الا قنطرة تعبربكم عن البؤس و الضراء الى الجنان »ـ  16

مرگ پلى است كه شمارا از !صبورباشيد!اى فرزندان بزرگوار«الواسعه و النعيم الدائمه

خطاب به ياران فداكار خويش در ! )كند ت منتقل مىهاى دنيا به نعمت هاى آخر سختى

 ( . صبح عاشورا، پس از آنكه تعدادى از اصحابش شهيد شدند

خواند و  هنگامى كه روز عاشورا هنگام پيكار با سپاه دشمن به عنوان رجز حماسى مى

 ( . داد شهادت را بر ننگ تسليم، ترجيح مى



كه !)با عزت از زندگى با ذلت برتراستمرگ  «موت فى عزّ خير من حياة فى ذل»ـ  18

 (.مرگ سرخ، به از زندگى ننگين است

اگر دين «ان لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنياكم»ـ  19

در آخرين لحظات پيش از !)نداريد واعتقادى به آخرت نداريد لااقل آزادمرد باشيد

اند، خطاب به پيروان  هاى حرم او حمله كرده به طرف خيمه شهادت، وقتى شنيد سپاه كوفه

 ( . ابوسفيان چنان فرمود

آيا «؟ هل من ذابّ يذبّ عن حرم رسول اللهّ« »هل من ناصر ينصر ذريتّه الاطهار؟»ـ  21

كسى است كه از ذريه پيامبر حمايت كند؟آيا شخصى وجود ندارد كه از حرم رسول خدا 

السلام اين نصرت خواهى و استغاثه را بر زبان آورد كه  دا عليهوقتى سيد الشه)دفاع كند؟

 ( . همه ياران وبستگانش شهيد شده بودند

 كرامات نهضت حسينى

امام تا كنون كرامات ومعجزات فراوانى از توسل به 61در طول تاريخ بعد از عاشوراء 

 :رددگ واولاد ويارانش مشاهده ونقل شده كه به چند نمونه اشاره مى(ع )حسين 

 از بين رفتن مرض وبا زيارت عاشورا

اى از شيعيان و سنيان و ديگر افراد  نقل شده كه سالى در سامراء و با آمد و همه روزه عده»

عاقبت مردم نزد مرحوم محمد تقى شيرازى معروف به ميرزاى كوچك . رفتند  از دنيا مى

كه همه روزه زيارت عاشورا به مردم بگوييد : ايشان فرمودند. آمدند و راه حلى خواستند 

شيعيان به اين . هديه نمايند « عج»بخوانند و ثوابش را به روح نرگس خاتون مادر امام عصر



ها  دستور عمل كردند و با كمال تعجب، كسى ديگر از شيعيان از دنيا نرفت ولى از سنى

يعيان جويا آنها تعجب كرده و راز اين مطلب را از ش. بردند  مرتب مرده به غسالخانه مى

و ما هم اين . شدند و آنها گفتند كه رهبر ما بما سفارش كرده كه زيارت عاشورا بخوانيم 

سنيها با شنيدن اين مطلب شروع بخواندن زيارت عاشورا كردند و مردن از . كار را كرديم 

 (1)«.ها هم متوقف شد  آن

 ! شفاى چشم از خاك زائر كربلا 

 

 شگفت داستانهاى -.عشق حسينى .  1

كه . سيدمحمدرضاگلپايگانى با اينكه پير بود ولى چشمِ جوانى داشت   پدرخانم آية اللهّ»

خواند  در مسجدِ بالاسرِ آن زمان كه تاريك بود، در سن نود سالگى بدون عينك قرآن مى

ما از  .گلپايگانى در اربعين به كربلا رفتيم   ايشان تعريف كرد كه من به همراه آيه اللهّ. )

قطارها صندلى نداشت و يك اتاقى بود كه من و آقاى گلپايگانى . بصره سوار قطار شديم 

ناگهان عربهاى باديه نشين ريختند در قطار و قطار پر شد و حركت . در آن نشسته بوديم 

من اول ناراحت شدم ولى بعد . يكى از عربها پايش را توى دامن من دراز كرده بود . كرد 

 .السلام است  ر حسين عليهگفتم زواّ

پاى پياده . اش تبرّك است  لذا همه. السلام است  به اين فكر افتادم كه اين زواّر حسين عليه

بدون اينكه آن عرب بفهمد، يك مقدار از آن . آمده بود و لاى انگشتان پايش گِل بود 

نزديك را . خواهم  گِل را گرفتم و به پشت چشمم ماليدم و ناگهان ديدم كه عينك نمى

 (1)«.ام عالى است  وضع بينايى. بينم  دور را مى. بينم  مى



 شفا از جناب حربّن يزيد رياحى

من در زمان : آقاى قندهارى يكى از علماى مشهد است كه مرد مقدسى است فرموده بودند

خيلى اوقات هم كسى را . كرد  اين تب انسان را رها نمى. داشتم « تب لازم»طلبگى 

منهم مرگم . شد  آمد تا منجر به فوت مى ضعف روى ضعف پديد مى. است كشته  مى

ام سر رفته بود و به  من هم حوصله. خواستند به زيارت حرّ بروند  رفقا مى. نزديك شده بود 

اگر شده . گفتم هر طورى هست مرا ببريد . شود  گفتند نمى. ها گفتم مرا هم ببريد  آن

 .روى دوش شما باشم 

ها زيارتشان را كه كردند، مرا  طلبه. مرا بر دوش گرفتند و بردند . ن كار را كردند ها اي طلبه

يك وقت ديدم . و منهم زيارتم را كردم . گوشه حرم گذاشتند و رفقا دنبال تفريح رفتند 

او را كنار ضريح حضرت . كه يك زن عربى با يك بچه فلج و ناتوان و عقب مانده آمد 

اكشف ! يا كاشف الكرب عن وجه الحسين »: ا گرفت و گفتحرّ گذاشت و يك شبكه ر

نمودى  يعنى اى كسى كه غم و غصه را از حسين برطرف مى.  «كربى بحقّ مولاك الحسين

 ! غم و غصه مرا هم بحق حسين برطرف كن ! 

شبكه سوم را گرفت و اين جمله را . آن زن شبكه دوم را گرفت و اين جمله را گفت 

 گفت
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 !ناگاه بچه ايستاد و آمد دامن مادرش را گرفت و گفت مادر 



فهميدم كه اين نوع معجزات روى اين زن تازگى نداشته و امثالش را . آرى بچه خوب شد 

 . اين زن يك تعظيم و تشكرى كرد و از حرم حضرت حرّ بيرون رفت . بسيار ديده بود 

من كه يك واعظ و طلبه هستم و مروط ! من فكر كردم كه اين زن اين حاجت را گرفت 

لذا افتان و خيزان تا پاى ضريح . توانستم بلند شوم  به اهل بيتم چرا من حاجت نگيرم؟ نمى

اكشف كربى بحقّ ! يا كاشف الكرب عن وجه الحسين »: آمدم و شبكه را گرفتم و گفتم

 . «مولاك الحسين

بعد شبكه سوم را هم . همانند آن زن، شبكه دوم را گرفتم و همين جمله را گفتم سپس 

ناگاه ديدم مثل آب كه روى آتش بريزند بدن گرم من، سرد . گرفتم و اين دعا را كردم 

بنا كردم به راه رفتن . توانم راه بروم  ديدم مى. بلند شدم و ايستادم . ديدم قدرت دارم . شد 

خوب ! ها و گفتم بياييد  آمدم نزد طلبه! بنا كردم به دويدن ! انم بدوم تو حتى ديدم مى. 

 (1).شدم 

 خوابى كه تعبير شد

از ايامى كه در نجف در خدمت امام ( شيخ محمد على شاه آبادى  فرزند آية اللهّ)من 

قبل از تشريف فرمايى امام به نجف، شبى . الله بودم، خاطره جالبى دارم  خمينى رحمهم

 . بخصوص در خوزستان . ديدم كه در ايران آشوب و جنگ است خواب 

در اين جنگ يكى از نزديكانم . سر تمامى نخلهاى خرما يا قطع شده بود و يا سوخته بود 

ـ جنگ كه خيلى . ـ كه البته برادرم حاج آقا مهدى در جنگ شهيد شد . شهيد شده بود 

كردم  مام مدت جنگ من چنين تصور مىدر ت. طولانى شده بود با پيروزى ايران تمام شد 

وقتى جنگ تمام شد، . السلام و دشمنانش است  كه جنگ ميان حضرت سيدالشهداء عليه



السلام كجا هستند؟ طبقه بالاى ساختمانى را بمن نشان دادند  آقا امام حسين عليه: پرسيدم

رفتم و  من به آنجا. يكى در سمت راست و يكى در سمت چپ بود . كه دو اطاق داشت 

در همين حين . السلام مشرف شدم و عرض ادب كردم  خدمت حضرت سيد الشهداء عليه

 . از خواب بيدار شدم 
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. پس از تشريف فرمايى امام خمينى رض به نجف اين خواب را براى ايشان تعريف كردم 

: چطور آقا؟ فرمود: پرسيدم. اين جريانها واقع خواهد شد : ه فرمودندايشان تبسمى كرد

من : من دوباره اصرار كردم و سرانجام ايشان فرمودند! شود اين بساط  بالاخره معلوم مى

زمانى كه در قم ! يك نكته بتو بگويم ولى بايد تا زمانى كه زنده هستم جايى نگويى 

ن علاقه داشتم بطورى كه تقريبا نزديكترين فرد به خدمت مرحوم والدت بودم، بسيار بايشا

روزى براى من مسير . دانستند  و ايشان هم مرا نامحرم نسبت به اسرار نمى. ايشان بودم 

و تا آن زمان كه اين مسير شروع شود، . حالا البته زود است . حركت و كار را بيان كردند 

 .رسد  امّا مى. زود است 

 السلام ارتباط برقرار نماييم؟  يهچگونه با امام حسين عل

كشتى نجات وچراغ هدايت هستند بايد از اين امام ،در راه معرفت  (ع)م حسين چون اما

از جمله راههاى ارتباط معنوى با آن .ودر راه هدايت وسعادت ،كمال استفاده را بنمائيم  اللهّ

 :گردد حضرت به موارد زير اشاره مى



 .شب وروز كه روش اولياء خدا بوده است ايام وليالىـ خواندن زيارت عاشورا در  1

 : خطاب به سيد موسوى رشتى(: عج)امام عصر»

 !خوانيد؟ نافله، نافله، نافله  شما چرا نافله نمى

 ! خوانيد؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا  شما چرا عاشورا نمى

 (1)«!خوانيد؟ جامعه، جامعه، جامعه  شما چرا جامعه نمى

 ر مجالس حسينى و سفر مداوم به كربلا از راه قانونى ـ حضور فعال د 2

 ها وهيئت ها ـ برپايى روضه خوانى در منازل و تكايا وحسينيه 4

كنند با  بعضى خيال مى)ـ دورى از گناه و انجام واجبات مخصوصا نمازهاى يوميه  3

ب شود اگر چه در غير محرم كارهاى زشت مرتك عزادارى محرم همه گناهانشان محو مى

 . شوند يا مال حرام بخورند يا خيانت كنند 

براى . براى زكات قيام كرد . السلام براى نماز قيام كرد  در حالى كه امام حسين عليه

 جلوگيرى از
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 . (اى ندارد مفاسد اخلاقى قيام كرد و عزادارى براى حضرت بدون انجام واجبات فايده

 السلام  ام حسين عليهعاقبت قاتلين ام



اگر چه بنابر حكمت الهى ،خداوند سبحان مهلت كوتاهى به قاتلين سيدالشهداء ويارانش 

داد ولى بطور معجزه آسائى در مدت كوتاهى همه كسانى كه به نحوى در لشگر عمرسعد 

،شركت داشتند واقدامى انجام دادند،بدست مختار وديگر انتقام (ع )امام حسين برعليه 

ان ،به مجازات دنيوى رسيدند اگر چه در ر جعت هم زنده شده ومجددا مجازات گيرندگ

 .باشد هاى عظيمى درانتظارشان مى شوند ودر قبر وقيامت هم مجازات مى

 قيام مختار

قيام كرد و لشكرش با لشكر شام جنگ كرده و مختار  66مختار كه از شيعيان بود در سال 

تر را فرمانده سپاه خود نموده بود و شروع به انتقام از او ابراهيم پسر مالك اش. پيروز شد 

 .قاتلين حادثه عاشورا نمود

آنان ابن زياد را دستگير كرده و ابراهيم دستور داد تا آتشى روشن كردند سپس خنجر را 

كند و آن را در آتش نيم پخت نموده و به خورد ابن  برداشته و از گوشت بدن ابن زياد مى

سر ابن زياد را از تنش جدا ! السلام  يالثارات الحسين عليه: آخر بار فرياد داد و در زياد مى

 .السلام فرستاد  نمود و براى امام سجاد عليه

آنان كه بر بدن حضرت اسب . سپس شمر را دستگير نموده و سرش را از تن جدا نمودند 

ان تاختند تا رانده بودند آوردن و باميخهاى آهنين به زمين دوختند سپس اسب بر بدنش

 . مردند 

عمروبن صبيح را كه با شمشير به صورت امام زده بود آورده و بدنش را با نيزه ريز ريز 

بجدل بن سليم كه انگشت امام را قطع كرده بود آوردند و دست و پايش را قطع . نمودند 

 .نمودند تا در خون خود دست وپا زد و مرد 



شيث بن ربعى را كه با . بريدند تا مرد  يش مىسنانبن انس را آورده و از گوشت رانها

 دست و پاى ابحر بن كعب. شمشير به صورت امام زده بود از گوشت بدنش بريدند تا مرد 

گوشت حصين بن نمير را با قيچى . را بريدند و چشمهايش را بيرون آورده و او را كشتند 

 . بريدند تا مرد 

دست و پاى حرمله را . و پسرش حفص را هم كشتند عمر سعد را در بسترش سر بريدند 

. اى را در آتش داغ كرده و برگردن حرمله گذاشتند تا گردنش قطع شد  بريده و ميله

زياد بن رقاء را كه تير به پسر يكى از . دستهاى خولى را بريدند سپس او را كشتند 

ن منقذ را كه قاتل على اكبر مرّة ب. هاشم زده بود بستند و تير بر چشمانش زدند تا مرد  بنى

 (1). . . بود با آتش كشتند و 
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 السلام  امام سجاد عليه

 تولد

در روز پانزدهم جمادى الاولى وبه قولى پنجم شعبان در ( ع)حضرت على بن الحسين 

امام  مادرش بقول مشهور،شهربانو دختر يزدگرد ساسانى وپدرش.مدينه متولد يافت



حضرت دربيست ودوسالگى به مقام امامت رسيد وبعد از سى وپنج .بوده است(ع)حسين

مرقد مطهرش در .هجرى بدست عبدالملك مروان بشهادت رسيد95سال امامت در سال 

 .قبرستان بقيع مدينه است

 فرزندان

لك او در زمان هشام بن عبدالم.زيدبن على كه حليف القرآن بود-2( ع)امام محمد باقر-1

گويند كه .قيام نمود وپس از جنگى بين ياران او ولشگر هشام پيش آمد،بشهادت رسيد

عده اى عقيده پيدا كردند كه او .جنازه اش را چهارسال در دروازه كوفه بدار آويخته بود

يحيى بن زيد كه او هم در -4.است وبه زيديه معروف شدند( ع)امام بعد از امام سجاد

وحسن وحسين كه   عبداللهّ-6و5و3.قيام كرد وبشهادت رسيدزمان وليدبن عبدالملك 

على -11و 11حسين وعبدالرحمن وسليمان از ام ولد -9و8و7.مادرشان ام ولد بوده است

فاطمه وام كلثوم -13و14محمداصغر -12.وخديجه كه مادرشان ام ولد بوده است

ام ولد يعنى .)ده استعمر برادر زيد كه مادرشان ام ولد بو-15.مادرشان ام ولد بوده است

 .(شود كنيزى كه با ازدواج با او،ارباب از او صاحب فرزند مى

 السلام  امام محمدباقر عليه

 تولد

مادرش فاطمه دختر امام .درسال پنجاه وهفت هجرى در مدينه متولد شد( ع)امام محمدباقر

امت رسيد در سن سى وشش سالگى به مقام ام.بوده است(ع)حسن وپدرش امام سجاد

سالگى بدست هشام بن عبدالمك بشهادت 57وپس از بيست ويك سال امامت در سن 

 .مرقد مطهرش در قبرستان بقيع مدينه است.رسيد



 .وكنيه اش اباجعفر بوده است نام شريفش محمد والقابش،باقر،شاكر،هادى

حجت  واو.هرگاه حسين رحلت كند،قائم به امر بعد از او،پسرش على است:پيامبر فرمود

خداوند سبحان از صلب على،فرزندى متولد كند كه همنام وشبيه ترين .خدا وامام است

و امام و حجت بعد از پدرش .علم او علم من وحكم او حكم من است.مردم به من باشد

 .است

 فرزندان

-3.ابراهيم كه دركودكى رحلت كرد-4.كه به شهادت رسيد  عبداللهّ-2( ع)امام صادق-1

على كه قبرش در اردهال كاشان است واز طرف -5.در كودكى رحلت كرد كه  عبيداللهّ

به دعوت مردم كاشان به آن ديار رفت واكراً در مسجد جامع كاشان به ( ع)امام پنجم

اما عاقبت در جنگى كه بين او .ودرجمعه ها نماز جمعه اقامه مى نمود. عبادت مشغول بود

 يگر پيش آمد،سلطان على بشهادتوشيعيان از يكطرف ومأموران حاكم از طرف د

-6.ولى بعد از شهادت او، شيعيان با ماموران حاكم وارد جنگ شده و پيروز شدند.رسيد

ثابت كه -14ام سليمان -12حسن -11زيد -11احمد -9ابوتراب -8ام سلمه -7زينب 

 ام كلثوم -15قاسم -13.در سامراء شهيد شد

 شاگردان

در مسجد بنشين وفتوا بده كه من :به او فرمود( ع)ابان بن تغلب كوفى كه امام باقر-1

 ثابت بن-4بريد بن معاويه عجلى -2.دوست دارم در ميان شيعه مانند تو زياد با شد



او هفتاد هزار حديث از امام باقر ع )جابربن يزيد جعفى كوفى-3« ابوحمزه ثمالى»دينار

حمران بن -7بن اعين شيبانى  زرارة-6محمدبن مسلم -5(وامام صادق ع در حافظه داشت

 ...اعين شيبانى و

 السلام  امام جعفر صادق عليه

 تولد

تولد اين امام در روز دوشنبه هفدهم ربيع الاولى سال هشتاد وسه هجرى در مدينه واقع 

 .بوده است(ع)مادرش امُّ فروه وپدرش امام باقر.شد

در .است  ه اش ابوعبداللهّوطاهر بوده وكني نام مباركش،جعفر والقابش،صادق،صابر،فاضل

سن سى ودوسالگى به مقام امامت رسيد وسى وسه سال مقام امامت را به عهده 

مرقد .عاقبت در سن شصت وپنج سالگى بدست منصور دوانقى بشهادت رسيد.داشت

 .شريفش در قبرستان بقيع است

از به نام جعفرى مزيّن شده است زيرا آن حضرت ( ع)مذهب شيعيان ومذهب اهل بيت

را كه از زمان رحلت پيامبر،مورد ظلم قرار گرفته ( ع)فرصتها استفاده كرد وعلم اهل بيت

بود،منتشر كرد وشاگردان زيادى تربيت نمود ودرمحضرش چهارهزار نفر حاضر مى 

 .شدند

 .دارد علومى كه از آن حضرت صادر شد آنقدر گسترده است كه عقلهارا به حيرت وا مى

 فرزندان



رحلت كرد ولى بعد از ( ع)اسماعيل كه درزمان امام صادق-2( ع)كاظمامام موسى -1

وفرقه اسماعيليه .مى باشد( ع)مرگش عده اى معتقد شدند كه او نمرده واو همان امام عصر

افطح كه ادعاى امامت مى كرد ومى گفت بعد از امام   عبداللهّ-4.را تشكيل دادند

دعوت كرد ودستور داد تنور را روشن  اورا( ع)روزى امام كاظم.او امام است(ع)صادق

  سپس بيرون آمد وبه عبداللهّ.واز همانجا با مردم حرف مى زد.آنگاه وارد تنور شد.كردند

با عصبانيت از خانه   اما عبداللهّ!اگر گمان مى كنى تو امام هستى،وارد تنور شو:فرمود

 مى خواهد خدا عبادت  داللهّعب! اراد ان لا يعبداللهّ  عبداللهّ:حضرت خارج شد وامام فرمود

-5.اسحاق شوهر سيده نفيسه كه قبر اين بانو در مصر به عنوان زيارتگاه است-3.نشود

على كه مرقدش در قم است واز فقهاء بزرگ -7عباس -6محمد معروف به محمد ديباج 

 ام فروه-11فاطمه -9اسماء -8بود

 اصحاب

از (ع)پس مسلمان شد ودر مكتب امام صادق زرارة بن اعين كه ابتدا مسيحى بود وس-1

محمدبن مسلم كه او هم از بزرگان فقهاء -4بريد عجلى -2.بزرگان فقهاء مى باشد

روايت كرده ( ع)وامام صادق( ع)ابابصير كه بسيار از امام باقر-5ليث بن بخترى -3باشد مى

هشام بن -8.مؤمن الطاق كه دشمنان به او شيطان مى گفتند-7صفوان بن مهران -6.است

حَكمَ كه هنوز مو بر صورتش نروئيده بود ولى در مباحثات عقيدتى بسيار ماهر بود وامام به 

ابوحمزه ثمالى كه وقتى شنيد امام -11هشام بن سالم -9.او احترام ويژه اى مى گذاشت

  عبداللهّ-12معاوية بن عمار -11.رحلت كرده است،فريادى كشيد وبيهوش شد( ع)صادق

مفضل بن -16مفضل بن عمرو -15جابربن يزيد جعفى -13ابوجعفر احول -14بن يعفور 



ابان بن تغلب -21ابوبكر حضرمى -19ابراهيم بن مهزم -18بن عجلان   عبداللهّ-17قيس 

 ..حمران بن اعين و-21

ضمنا ابوحنيفه رئيس حنفى ها وشافعى ومالك رؤساى شافعى ها ومالكى ها در نزدآن 

 .اند حضرت درس خوانده

 

 السلام  امام موسى کاظم عليه

 تولد

مادرش،حميده .تولدش در هفتم صفر سال صد وبيست وهشت هجرى در مدينه بدنيا آمد

در بيست سالگى به مقام امامت رسيد وسى وپنج سال .بوده است( ع)وپدرش امام صادق

ت بدس184عاقبت در سن پنجاه وپنج سالگى ودرسال .مقام امامت را به عهده داشت

 .مرقد شريفش در شهرستان كاظمين عراق است.هارون الرشيد به شهادت رسيد

امام .بيان كرد(ع)وقتى حميده رفتار غير عادى نوزادش را در هنگام تولد براى امام صادق

آرى اين نشانه هر پيامبر و وصى پيامبر است كه هنگام ولادت سر بسوى آسمان بلند :فرمود

ن از شنيدن آن ناتوانند،بر يگانگى پروردگارجهان شهادت مى كند به گونه اى كه ديگرا

آن گاه خداوند منان همه دانش را يكجا به او عطا مى كند واو را سزاوار ديدار فرشته .دهند

 (1).كه اعظم از جبرئيل است،گرداند«روح»

 فرزندان



 -2( ع)على معروف به امام رضا-1:سى وشش فرزند براى حضرت ذكر كرده اند از جمله

محمد بن موسى -3احمدبن موسى معروف به شاهچراغ -4( ع)حضرت فاطمه معصومه

-8قاسم در حلهّ -7عباس در بغداد -6ابراهيم دربغداد 5-معروف به سبز قبا در دزفول 

-12  عبيداللهّ-11  عبداللهّ-11حمزه در شهر رى وبه روايتى درقم -9اسماعيل در مصر 

 ...زيد درسامراء و-14اسحاق در مدينه 
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 السلام  امام رضا عليه

 تولد

مادرش نجمه .تولد حضرت در يازدهم ذيقعده سال صدوچهل وهشت در مدينه بوده است

نامش على والقابش،رضا،صابر،رضىّ ووفىّ بوده .مى باشد(ع)وپدرش موسى بن جعفر

مامت رسيد وبعد از در سن سى وچهارسالگى به ا.وكنيه اش ابولحسن چهارم مى باشد

هجرى بدست 214بيست ويكسال امامت،در سن پنجاه وپنج سالگى در آخر ماه صفر سال 

 .مأمون بشهادت رسيد

عالم آل محمدّ در صلب :گفته بود كه(ع)چندين بار به فرزندش امام كاظم(ع)امام صادق

 .است(ع)او همنام اميرالمؤمنين على .اى كاش اورا درك مى كردم.توست



زيرا همانطور كه دوستان :گفتند كه چرا به پدرتان رضا گويند؟فرمود(ع)م جوادبه اما

 .وياورانش از او راضى بودند،دشمنانش نيز از او راضى بودند

 اصحاب

به شاگردى پرداخته اند كه شيخ طوسى در رجال خود نام ( ع)دهها نفر در مكتب امام رضا

 احمدبن ابى نصر بزنطى،احمد از جمله.نفر از ياران حضرت را ذكر كرده است117

بن جندب بجلى،حسن بن   بن محمد بن عيساى اشعرى،ادريس بن عيساى اشعرى،عبداللهّ

على وشاءّ،محمدبن فضيل كوفى،اباصلت هروى،زكريابن آدم كه به امام عرض كرد مى 

زيرا به بركت تو از .اين كار را نكن:امام فرمود.خواهم از قم به جائى ديگر مهاجرت كنم

بلا از بغداد دفع مى ( ع)چنانكه به بركت پدرم موسى بن جعفر.ردم قم بلا دفع مى شودم

راه من از شما بسيار :عرض كرد( ع)وباز آمده است كه على بن مسيبّ به امام رضا.گردد

از چه كسى علم دين را فرا .ومن نمى توانم هروقت لازم شد،خدمت شما برسم.دور است

 وباز روايت.م قمى كه در امور دين ودنيا مورد اعتماد استاز زكريابن آد:بگيرم؟فرمود

به مكه مشرف شد واين زكريابن آدم در محمل حضرت،هم (ع)شده كه سالى امام رضا

 (1).رديف ومصاحب آن حضرت بود
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 السلام  امام جواد عليه

 تولد

نام مادرش .سال صدونود وپنج هجرى در مدينه متولد شدآن امام در روز دهم رجب 

در هفت سالگى به مقام .بوده است(ع)وپدرش امام رضا( بقولى سبيكه يا ريحانه)خيزران 

و شهادتش در بيست وپنج سالگى .امامت رسيد وهيجده سال مقام امامت را به عهده داشت

 ..ر كاظمين مى باشدمرقد شريفش د.در سامراء بوده است 221در سى ذيقعده سال 

بوده وبه او ابن الرضا هم مى گفته ...نام مباركش محمد والقابش جواد،تقى ،آية العظمى و

 .كنيه اش اباجعفر بوده است.اند

مانند اين كودك در مباركى،تاكنون :فرمود(ع)متولد شد،امام رضا(ع)وقتى امام جواد

ت كه در كودكى به امامت رسيد و شايد بخاطر اينكه اولين امامى اس)(1).متولد نشده است

 (در مدت چند روز به سى هزار سؤال علماء ودانشمندان جواب كافى داد

رفتم واندام كم سن وسال اورا برانداز (ع)وقتى خدمت امام جواد:على بن اسباط مى گويد

همانطور كه خداوند،بعضى از پيامبران را در سنين كم،حجت :كردم،ناگاه حضرت فرمود

وآتيناه الحكم »:قرآن كريم مى فرمايد.داد،امام را هم همينطور قرار مى دهدخود قرار 

لمّا بلغ اشدّه وبلغ اربعين »:وباز مى فرمايد.ما به عيسى در كودكى حكمت داديم«صبيا

كه نشان مى دهد جايز است در ... يعنى زمانى كه او بزرگ شد وبه چهل سالگى رسيد«سنة

 .چهل سالگى باشدكودكى حكيم باشد وجايز است در 

 



 (ع )مسندامام رضا.  1

 

.ان حضرت است ی،بخشندگالسلام  هيبارز امام جواد عل يهايژگياز جمله و  

در خانه منتظر امام بودند تا حضرت به  ازمنديو ن ريخواستند از منزل خارج شوند دهها فق یامام م یوقت

.انها كمك كند  

.دنديباغ و خانه باغ خودرا بخش يريفق دياست كه به س معروف  

شود و از بعد از شهادت امام تاكنون  یحضرت منحصر در عمر كوتاه ان حضرت نم يها بخشش

شوند  یحب اولاد نمكه صا یهزاران نفر با توسل به امام نهم ،حاجت گرفته اند و معروف است كسان

.دكن یم تيامده بخوانند خدا به انها اولاد عنا حيالسلام را كه در مفات هياگر نماز امام جواد عل  

 :برآورده شدن حاجات یروش اول نحوه خواندن نماز جواد الائمه برا

هفتاد  ديمرتبه و توح کيدو رکعت است که در هر رکعت حمد ( ع)امام جواد  نماز

 همياز ائمه عل کيهر یبن طاووس در جمال الاسبوع برا ديس. شوديمرتبه خوانده م

 رينماز جواد الائمه به شرح ز انيبعد از پا یدعا. با دعا ذکر نمودهاست یالسلام نماز

 :باشديم
 

 ةِي و  الأْ جْس ادِ الْب الِ ةِي ر ب َّ الأْ رْو احِ الْف انِ الل َّهُم َّ
 

 شده دهيکهنه پوس یرفته و بدنها یکه از جهان فان يیروحها نندهيآفر یخدا یا

 

 (أ حِب َّائِه ا)أ جْس ادِه ا  یبِط اع ةِ الأْ رْو احِ الر َّاجِع ةِ إِل  أ سأْ لُک 
 

 گردند  یکه به امر تو به بدن باز م يیکنم به طاعت روحها  یم درخواست

 



  ن هُمْيْرُوقِه ا و  بِک لِم تِک  الن َّافِذ ةِ ب بِط اع ةِ الأْ جْس ادِ الْملُْت ئِم ةِ بِعُ و 
 

 گردند یکه پس از تفرق با عروق و اعضاء همه ملتئم و مجموع م يیبه طاعت بدنها و

 آنها انيو به امر نافذ تو م

 

  ف صْل  ق ض ائِک  نْت ظِرُون ي  ک يْد ي  ن يْأ خْذِک  الْح ق َّ مِنْهُمْ و  الْخ لا ئقُِ ب  و 
 

حضور  شگاهيدر پ قيکه خلا یگرفت در حال یکه تو از همه باز خواه یبه آن حق و

 تو منتظر حکم تو

 

  عِق اب ک  خ افُون ي ر حْم ت ک  و   رْجوُن ي  و 
 

 رحمت تو و ترسان از عقاب تواند دواريام و

 

 مُح م َّدٍ و  آلِ مُح م َّدٍ یع ل  ص لَِّ

 

 فرست بر محمد و آل محمد درود

 

  یق لْبِ یفِ ن يقِي و  الْ یب ص رِ یلِ النَُّور  فِاجْع  و 
 

 در قلب من مانيو ا نيقينور در چشم من و  و

 

  یو  ع م لاً ص الِحاً ف ارْزقُْنِ یلِس انِ یو  الن َّه ارِ ع ل  لِيْذِکْر ک  بِالل َّ و 
 

من  یکن و عمل صالح روز یذکر دائم خود را به شب و روز بر زبان من جار و

 گردان

 

 :برآورده شدن حاجات یدوم نحوه خواندن نماز جواد الائمه برا روش



در رکعت اول سوره . ميخوان یم( ع)رکعت نماز حاجت و توسل به امام جواد  دو

و در رکعت دوم سوره حمد و سوره کوثر را  ميخوان یحمد و سوره قدر را م

السوء را  کشفيه و المضطر اذا دعا بيجيامن  هيبعد در قنوت سه مرتبه آ. ميخوانيم

مرتبه  9و با تضرع  ميرو یسجده م به ميسلام نماز را گفت نکهيو بعد از ا ميخوان یم

 (یجواد الائمه ادرکن اي) مييگو یم

 

 

 

 :فرزندان

شيخ "برخی از تواريخ فرزندان امام جواد ـ عليه السّلام ـ را هشت فرزند ذكر كرده اند و بعضی كمتر، 

فرموده كه حضرت جواد ـ عليه السّلام ـ داراي چهار فرزند پسر و دختر مفيد در كتاب الإرشاد 

محدث قمی در منتهی الآمال به نقل از كتاب تاريخ قم نام چند دختر ديگر از امام جواد ـ [. 1]"بود

از بين فرزندان امام جواد ـ عليه السّلام ـ برخی به خاطر نقش اجتماعی . عليه السّلام ـ را ذكر می كند

تر به صورت برجسته در تاريخ ياد شده اند و بعضی هم تنها نامشان ذكر شده و شرح حالی از آنها بيش

به ميان نيامده، ما هم در اين نوشته طبق نقل تاريخ به شرح حال بعضی از آنها می پردازيم و به ذكر نام 

 .بعضی ديگر اكتفا می كنيم

ته لازم است و آن اينكه مادر همه فرزندان امام قبل از پرداختن به اسامی فرزندان حضرت ذكر دو نك

كه زنی با كمال بود ولی از ام الفضل همسر  "سمانه مغربيه"جواد ـ عليه السّلام ـ بانويی است به نام 

 .ديگر امام فرزندي به دنيا نيامد

هركدام نكته ديگر آنكه همه اين فرزندان بزرگوار منشأ خدمات ارزنده اي براي جهان اسلام بودند و 

در دوران خود از بهترين مردان و زنان به شمار می رفتند و از شايستگان زمان بودند و عموماً در 

اطراف شهر قم مدفونند، سادات و مردان مجاهد و بزرگواري از نسل پاك ايشان به دنيا آمدند، برنامه 

ا ـ به دست ايشان انجام هاي عمرانی قم و موقوفات و قبه و بارگاه حضرت معصومه ـ سلام الله عليه

 .گرديده و آنها كه در قم می زيستند منشأ خدمات شايسته اي براي مردم قم بودند



 :فرزندان امام جواد عليه السّلام 

ايشان پيشوا و رهبر و هادي امت اسلام بعد از پدر : امام علی النقی الهادي ـ عليه السّلام ـ . 1

ساله را  82مانند پدر بزرگوار و پدران گراميش تمام عمر  بزرگوارشان بودند، آن شخصيت والا نيز

لذا شيعه از محضر پر فيض ايشان بصورت كامل و آزاد نتوانست . تحت نظر شديد خلفاي عباسی بود

 .استفاده كند

دومين فرزند برجسته و بزرگوار امام جواد ـ عليه السّلام ـ ابو احمد موسی مبرقع نام : موسی مبرقع. 8

آنجا كه موسی داراي شمايل بسيار زيبا و صورت جميل بود كه هر كس را به يك نظر می دارد از 

فريفت در كوچه ها برقع به صورت می انداخت تا زنان و مردان از ديدن او ناراحت نشوند از اين 

ق نوشته اند و در هنگام مرگ .هـ 812تولد موسی مبرقع را در سال . جهت او را موسی مبرقع گويند

سال بيشتر نداشت، چنانكه برادر بزرگوارش حضرت علی النقی ـ عليه السّلام ـ  6يا  5حدود  پدرش

ساله بود كه از مدينه هجرت كرد و راهی قم شد و در هنگامی  03سال بيشتر نداشت، موسی  2يا  7

آن بزرگوار كه در شهر مدينه بود، سرپرستی اولاد امام جواد ـ عليه السّلام ـ را می كرد و اموال صغار 

 .را سرپرستی می نمود و موقوفات و صدقات پدرش را به اهلش می رسانيد

بود كه متوكل عباسی كه از موقعيت موسی مبرقع وحشت داشت او را از مدينه به بغداد  822در سال 

احضار كرد و ايشان را در شهر سامرا منزل داد تا او را مثل برادر بزرگوارش امام علی النقی ـ عليه 

كه متوكل مرُد در سامرا بود، پس از مرگ متوكل،  827السّلام ـ زير نظر داشته باشد و ايشان تا سال 

موسی در قم مزارعی ايجاد كرد و خود به . بود كه به قم وارد شد 856موسی به ايران آمد و سال 

موسی  در شهر قم ساداتی كه منتسب به[ 8]".كار كشاورزي پرداخت و در همان جا ساكن گرديد

موسی مبرقع پنج پسر . مبرقع هستند خود را به سادات برقعی معرفی نموده و به اين عنوان مشهورند

 .ابوالقاسم حسين و علی و احمد و محمد و جعفر: داشت به نام هاي

اولاد و ذريّه موسی مبرقع غالبا در ري و قم بودند و از آنجا به قزوين، همدان، خراسان، كشمير، "

 [.0]"ساير بلاد منتشر شدند، و الان در بلاد شيعه از اعظم طوائف سادات و اشرافند هندوستان و

ق در شهر قم .هـ 896موسی مبرقع در شب چهارشنبه هشت روز مانده به آخر ربيع الاول سال "

وفات كرد و او را در منزل خودش به خاك سپردند و اكنون آرامگاه او مشهور است به چهل 



 905اختران است در كتيبه آن اسم شاه طهماسب به تاريخ  23بزرگ كه به نام بقعه [ 2]"اختران

نخستين كسی كه در آن دفن شد محمد بن موسی مبرقع بوده، پس از آن همسر او . ثبت است

در كنار محمد فرزند موسی و . در كنار شوهر دفن شد( فرزند امام علی النقی)دختر جعفر [ 5]برَُيْهد

گروهی از علوي ها و فاطمی ها، همگی از اعقاب موسی مبرقع می باشند كه در  نزديكی آرامگاه او

و معروفند به چهل اختران و امروزه ملجأ و مأمنی هستند براي شيفتگان امامت و  "آن جايگاه دفنند

 .ولايت و مرهمی براي دلسوختگان و دردمندان

صر خود به شمار می رفت و در فضل و اين زن با تقوا كه از شايسته ترين زنان ع: حكيمه خاتون. 0

حكيمه در طول حيات . هنر ممتاز بود، از برجسته ترين دختران امام جواد ـ عليه السّلام ـ می باشد

امام را درك كرد و از محضر آنان بهره برد، پدر گراميش امام جواد ـ عليه السّلام ـ ،  2پربركتش 

( عج)زاده اش امام عسكري ـ عليه السّلام ـ و امام زمان برادرش حضرت هادي ـ عليه السّلام ـ ، برادر

 .را كه خود افتخار قابلگی امام دوازدهم را هم داشت

بود، حكيمه در ( عج)از افتخارات ديگر حكيمه خاتون، تعليم و تربيت نرجس خاتون مادر امام زمان 

تا جائی كه به مقام سفارت امام  نزد ائمه ـ عليهم السّلام ـ مكرم و محترم بود و مورد وثوق و اطمينان

 .می رسانيد و توقيعات امام را به مردم بر می گردانيد( عج)نائل آمد، عرايض مردم را به امام زمان 

به وسيله اين بانو با امام رابطه برقرار می كردند در كمال الدين از احمد ( عج)نواب امام زمان : گويند

وارد  868مه خاتون دختر امام جواد ـ عليه السّلام ـ در سال بن ابراهيم نقل شده كه گفت من بر حكي

شدم و هرچه می خواستم از پشت پرده از آن حضرت می پرسيدم او به ما جواب می داد و او واسطه 

 [.6]"حجة بن الحسن العسكري بود كه تمام امور مربوط به شيعه را انجام می داد

شده و آيات بسياري را تفسير نموده است كه دليل بر  از حكيمه خاتون اخبار و احاديث بسياري نقل

او با يكی از علويين به نام ابو علی الحسن المحدث از . قدرت علمی و روح ايمان و ولايت او می باشد

 .نوادگان امام سجاد ـ عليه السّلام ـ ازدواج كرد و نتيجه اين ازدواج يك پسر و يك دختر بود

مرقد شريفش در جوار ضريح امام هادي و . ق وفات يافت.هـ 872حكيمه خاتون سرانجام در سال 

 .امام عسكري ـ عليهما السّلام ـ قرار دارد كه زيارت آن جناب مستحب مؤكد است

ـ ديگر فرزندان امام جواد ـ عليه السّلام ـ كه هر كدام در موقعيت و زمان روزگار خود از برترين و 



يخ شرح حالی از آنها وارد نشده، تنها اسامی آنها در صفحات بهترين مردم دوران خود بودند در تار

 :شود تاريخ به چشم می خورد كه در ادامه به اين اسماء مقدس اشاره می

 ابو احمد حسين. 2

 ابو موسی عمران. 5

 فاطمه. 6

 خديجه. 7

 ام كلثوم. 2

امام جواد ـ عليه  در تاريخ قم نام زينب، ام محمد و ميمونه هم به چشم می خورد كه از دختران"

 [.7]"السّلام ـ به شمار رفته اند

نام برده و فرموده  "اماحه"مرحوم شيخ مفيد هم از دختران امام جواد ـ عليه السّلام ـ دختري به نام "

 [.2]"امام جواد ـ عليه السّلام ـ چهار فرزند داشت، علی كه امام بعد از او بود موسی، فاطمه و اماحه

اريخ مشهور است اين است كه امام جواد ـ عليه السّلام ـ صاحب هشت فرزند بود كه آنچه در ت: نتيجه

مورد اتفاق همه است امّا در نام ( علی النقی ـ عليه السّلام ـ ، موسی و حكيمه)نام سه نفر از آنها يعنی 

 .بقيه اختلاف وجود دارد كه اسامی آنها ذكر شد

 :پی نوشت ها

 .895، ص8ق، ج1210اپ كنگره شيخ مفيد، چاپ اول، شيخ مفيد، الإرشاد، چ[ . 1]

ش، 1053محمد حسين ناصر الشيعه، تاريخ قم، بيروت، انتشارات دارالفكر، چاپ سوم، [ . 8]

 .112ص

 .688، ص8شيخ عباس قمی، منتهی الامال، قم، انتشارات هجرت، چاپ يازدهم، ج[ . 0]

 .دس قمچهل اختران محله اي است در خيابان آذر شهر مق[ . 2]

[5 . ]Boraiheh. 

 .531، ص8ق، ج1095شيخ صدوق، اكمال الدين، قم، دارالكتب الاسلاميه، چاپ دوم، [ . 6]

، 1053محمد حسين ناصر الشيعه، تاريخ قم، بيروت، انتشارات دارالفكر، چاپ سوم، [ . 7]



 .112ص

 895.1ص ،8ق، ج1210شيخ مفيد، الإرشاد، چاپ كنگره شيخ مفيد، قم، چاپ اول، [ . 2]

 

 ياران امام جواد عليه السلام

گرفتند، و امامت جامعه را عهده   در هر دوره اي كه امامان شيعه پرچم هدايت جامعه را برعهده می

  شاگردانی كه هركدام وزنه علمی بزرگی به شمار می. پرداختند  شدند، به تربيت شاگردان می  دار می

حضرت امام جواد ـ عليه السّلام ـ امام . ن عصر خود بودندرفتند و در ميدان رقابت سرآمد دانشمندا

نهم ما شيعيان باوجود عمر كوتاه مدت وشرايط خاص سياسی به تربيت شاگردانی پرداختند كه مايه 

 .استمرار و پايداري تشيع بودند

و ياد و آنها در رشد و شكوفايی تمدن اسلام سهم بسزايی داشتند، لذا شايسته است كه براي احياي نام 

ما در اين . آثار و مرام تربيت يافتگان مكتب ائمه و معرفی آنان به نسل حاضر و آينده تلاش نمود

 .بحث به برخی از اين بزرگواران اشاره خواهيم كرد

عبدالعظيم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زيد بن حسن بن علی بن ابيطالب ـ عليه : عبدالعظيم حسنی.1

حسنی است به خاطر انتسابش به امام حسن ـ عليه السّلام ـ وي از اصحاب امام جواد ـ السّلام ـ ملقب به 

و مشهور است كه وي در زمان امام هادي ـ عليه . عليه السّلام ـ و امام هادي ـ عليه السّلام ـ بوده است

يادي از امام وي فردي جليل القدر و عالمی وارسته بوده كه روايات و احاديث ز. السّلام ـ وفات يافته

و « خطب اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ»جواد و امام هادي ـ عليهم السّلام ـ نقل كرده است او كتاب 

كند كه عبدالعظيم   محمد بن خالد برقی روايت می( 1.)را تأليف نموده است« اليوم و الليله»كتاب 

رساند، گريخت   ان را به قتل میكرد و آن  حسنی از ترس سلطان وقت كه علويين را اذيت و آزار می

( 2.)و در خانه يكی از شيعيان سكونت گزيد، شيعيان خبر حضور ايشان را شنيدند. و به شهر ري آمد

ايشان ( 4.)پرسيدند  دادند و سئوالات شرعی خود را می  و به نزدش آمده و به حديث او گوش فرا می

شهرري نزديك تهران واقع شده و زيارتگاه ق وفات يافته و هم اكنون مرقدش در .هـ 235در سال 

                                                   
1
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در برخی از روايات ثواب زيارت ايشان را معادل ثواب . باشد  عاشقان اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ می

3.)زيارت امام حسين ـ عليه السّلام ـ ذكر كرده اند ) 

اد ـ عليهم وي از جمله ياران و اصحاب امام رضا و امام جو: احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی.2

وي احاديث زيادي از اين دو امام . السّلام ـ بوده و نزد آن دو بزرگوار داراي منزلتی رفيع بوده است

5.)بزرگوار روايت كرده است ايشان از جمله محدثان شيعی موثق معرفی شده است ) 

6.)بزنطی به عنوان فردي جليل القدر، فقيهی فاضل و يكی از اصحاب اجماع معرفی شده است ) 

باشد كه حضرت رضا ـ عليه   وي از ثقات اهل كوفه می: آورده است« الفهرست»شيخ طوسی در 

ق اتفاق .هـ 212وفات او در سال . السّلام ـ را ملاقات كرده است و نزد ايشان مقامی عظيم داشته است

اشاره « معالجا»توان به كتاب   وي كتب متعددي تأليف نموده كه از جمله آنها می( 7.)افتاده است

8.)كرد ) 

فضل بن شاذان نيشابوري از اصحاب امام جواد و امام هادي و عسكري ـ عليهم : فضل بن شاذان.4

برخی نوشته ( 9.)وي فردي مورد اعتماد و جليل القدر و فقيه و متكلم بوده است. السّلام ـ بوده است

كه متأسفانه اكثر آنها از بين رفته نگاشته ... كتاب در فقه و حديث و رد بر فرقه هاي ضاله و 181اند 

اكثر تراجم نويسان ( 11.)ذكر نموده« الفهرست»شيخ طوسی نام برخی از آثار وي را در ( 11.)است

ابن شاذان از ( 12.)ق گزارش شده است.هـ 261وفات وي در سال . از وي به نيكی ياد كرده اند

14.)راي وي طلب رحمت فرمودندجمله كسانی است كه امام حسن عسكري ـ عليه السّلام ـ ب ) 

حبيب بن اوس طائی معروف به ابوتمام از اصحاب خاص امام جواد ـ عليه : حبيب بن اوس طائی.3

وي داراي قصيده . او شاعري بزرگ و استاد لغت شناسی و تاريخ و ايام عرب بود. السّلام ـ بوده

علما گفته اند »: نويسد  عباس قمی میشيخ ( 13.)باشد  معروفی است كه درباره ائمه دوازده گانه می

سه كس بيرون آمدند كه هر كدام در باب خود منفرد بودند، حاتم طائی در جود، « طی»كه از قبيله 

قبر ابوتمام در موصل معروف است( 15.)داود طائی در زهد و ابوتمام طائی در شعر . 



ا و دانشمندان، حكم به وثاقت و علم. باشد  وي از بزرگترين قبايل عرب می: محمد بن ابی عمير.5

و در فقه و دانش . دانند  بزرگواري او نموده اند و او را عابدترين و با ورع ترين مردم زمان خويش می

از نظر علم حديث ( 16.)شمارند كه داراي كتب بسياري است  او را از افراد برجسته زمان خويش می

17.)باشد  وي فردي معتبر می ) 

شيخ طوسی كتب زيادي براي او ذكر كرده است ( 18.)ق ذكر شده است.هـ 217وفات وي در سال 

الرد علی اهل القدر و »و كتاب « الاستطاعه»، كتاب «النوادر»توان به كتاب   از جمله اين كتابها می

19.)اشاره كرد« الجبر ) 

وجود دارد كه بر بزرگی رواياتی . وي از ياران برجسته امام جواد ـ عليه السّلام ـ بود: محمد بن سنان.6

امام جواد ـ عليه السّلام ـ درباره او و صفوان ( 21.)كند  شأن و شدت اعتقاد و علم و ورع او دلالت می

خداوند از آن دو راضی و خشنود گردد زيرا آنها با من و پدرم هرگز مخالفت : بن يحيی فرمود

21.)نكردند ) 

صحاب امام رضا و امام جواد و امام هادي ـ عليهم السّلام علی بن مهزيار اهوازي از ا: علی بن مهزيار.7

. وي از منزلتی رفيع در نزد ائمه برخوردار بوده و از جانب امامان معصوم وكيل بوده است. ـ بوده است

امام جواد ـ عليه السّلام ـ در جايی براي او . او با امام جواد ـ عليه السّلام ـ مراسله و مكاتبه داشته است

( 22)«...از كلامت خوشحال شدم، خداوند تو را مسرور گرداند. نوشته ات به دستم رسيد»: ويسدن  می

وي از خواص ياران امام جواد ـ عليه السّلام ـ بوده و از جانب »: در معجم رجال الحديث آمده است

موثقين در حديث، جزء . ايشان وكالت داشته و نزد آن امام بزرگوار داراي قدر و منزلت بوده است

24.)وي كتب زيادي تأليف نموده است. بوده و طعن و ايرادي بر او وارد نشده است ) 

توان به آدم بن اسحاق قمی، ابراهيم بن مهزيار، احمد بن محمد بن   از ديگر ياران آن حضرت می

 .عيسی اشعري قمی، زكريا بن آدم، صفوان بن يحيی و محمد بن اسماعيل بن بزيع اشاره كرد

تپی نوش  



قزوينی، سيد محمد كاظم، الامام الجواد من المهد الی اللحد، قم، مؤسسه الرساله، چاپ اول، .1

212ق، ص1313 . 

2. ق، 1314خوئی، سيد ابوالقاسم موسوي، معجم رجال الحديث، بی جا، مركز نشر الثقافه الاسلاميه، 

51، ص17ج . 

3. 212الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص . 

4. 52، ص17رجال الحديث، همان، جمعجم  . 

5. 126الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص . 

6. 497، ص.ق1481محمد بن حسن طوسی، رجال طوسی، نجف، منشورات المكتبه الحيدريه،  . 

7. 46، ص.ق1438محمد بن حسن طبرسی، الفهرست، مشهد، مركز تحقيقات و مطالعات،  . 

8. 81، ص2ب، بی تا، بی جا، جشيخ عباس قمی، الكنی و الالقا . 

9. 253الفهرست، همان، ص . 

10. 287الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص . 

11. 253الفهرست، همان، ص . 

12. 174، ص15ق، ج1314آقابزرگ تهرانی، الذريعه، بيروت، دارالاضواء، چاپ دوم،  . 

13. 583، ص1482اسلامی،  محمد بن حسن طوسی، اختيار معرفه الرجال، تهران، وزارت ارشاد . 

14. ابن شهر آشوب اين قصيده را در كتابش . 135الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص

 .مناقب ذكر كرده است

15. 241ش، ص1444شيخ عباس قمی، المنتهی، تهران، كتابفروشی مركزي، چاپ دوم،  . 

16. 218الفهرست، همان، ص . 



17. 141المنتهی، همان، ص .     

18. 131، ص2الذريعه، همان، ج . 

19. 57ق، ص1313ثقة الاسلام تبريزي، مرأة الكتب، قم، مكتبه آيت الله مرعشی العامه،  . 

20. 151، ص16معجم رجال الحديث، همان، ج . 

21. 162، ص17همان، ج . 

22. 271الامام الجواد من المهد الی اللحد، همان، ص . 

23. 192، ص12معجم رجال الحديث، همان، ج . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السلام  امام هادى عليه

 تولد

تولد اين امام در پانزدهم ذى حجه سال دويست وچهاردهم هجرى در شهر مدينه بوده 

نام آن بزرگوار،على .است(ع)مادرش سوسن يا سمانه بوده وپدرش امام جواد.است

ضى،فقيه،عالم ومتوكل بوده وكنيه اش والقابش نقى،طيب،امين،هادى،ناصح،فتاح،مرت

در سن شش سالگى به مقام امامت .به حضرت ابن الرضا هم مى گفته اند.ابوالحسن است

رسيد وسى وسه سال مقام امامت را به عهده داشت ودر سال دويست وپنجاه وچهار در سن 

يفش مرقد شر.چهل سالگى بدست معتمد عباسى كه برادر معتز خليفه بود،بشهادت رسيد

 .در سامراء است

 :فرزندان

سيد محمد كه مقام بسيار والائى دارد ومرقدش در -4حسين -2(ع)امام حسن عسگرى-1

جعفر معروف به جعفر كذاب كه ادعاى امامت بعد از امام -3.نزديكى سامراء است

 .عسگرى را داشت

عده اى :فرمود.علت را پرسيدند.ناراحت است(ع)وقتى جعفر متولد شد،ديدند امام هادى

 .بدست اين پسر از راه حق منحرف مى شوند



 :شاگردان

حسين بن سعيد اهوازى كه بوسيله او افرادى مانند على بن مهزيار واسحاق بن ابراهيم -1

وامام ( ع)خيران خادم كه از خادمان وياران امام رضا-2.وعلى بن ريان شيعه شدند

 .بوده است(ع)وامام هادى( ع)جواد

بوسيله او نقل ( ع)وامام عسگرى( ع)ه بسيارى از روايات امام هادىابوهاشم جعفرى ك-4

على -5.مى رسد( ع)عبدالعظيم حسنى كه با چهار واسطه به امام حسن مجتبى-3.شده است

بن جعفر كه وقتى متوكل دچار مريضى شد،دستور داد تا زندانيان علوى بخصوص جعفر 

متوكل درس مى يت اهوازى كه به دوپسرابن سكّ-6.را آزاد كردند وبعد از آن بهبود يافت

اما روزى متوكل از او پرسيد كه پسران من افضلند .داد وشيعه بودن خود را پنهان داشته بود

متوكل !من قنبر غلام على را از پسران تو برتر مى داتم:يا حسن وحسين؟ابن سكيت گفت

 .دت رساندنددستور داد تا زبان اورا از پشت سر درآوردند واورا بشها

 

 

 

 

 

 



 

 السلام  رى عليهکامام عس

 تولد

ولادت آن بزرگوار در روز سال دويست وسى ودو هجرى در شهر مدينه بوده 

نامش حسن والقابش .بوده است(ع)مادرش حدُيث وپدرش امام هادى.است

كنيه .زكى،عسگرى،خالص،سراج وهادى بوده وبه آن حضرت ابن الرضا نيز مى گفته اند

در سن بيست ودوسالگى به مقام امامت رسيد وبعد از شش .محمد بوده استحضرت ابا

بدست معتمد عباسى بشهادت  261سال امامت،در سن بيست وهشت سالگى در سال 

 .مرقد شريفش در سامراء است.رسيد

 فرزندان

 .مى باشد( ع()ع)تنها فرزند امام حسن عسگرى،حضرت مهدى

 ياران

احمدبن اسحاق قمى است كه مسجدى بدستور -1از جمله اصحاب معروف آن حضرت،

-2آن حضرت وبنام آن حضرت در قم درست كرد ومرقدش در سرپل ذهاب است

عثمان بن سعيد كه پس از شهادت امام، نايب -4.اسماعيل بن على بن اسحاق نوبختى

 .شد(ع)خاص امام عصر

 



 السلام  امام زمان عليه

 (1).«إِن كنُتُم مؤُْمنِيِنَخيَْرٌ لَكمُْ    بَقيَِّتُ اللهّ»

. تولد حضرت در نيمه شعبان سال دويست و پنجاه و پنج هجرى در سامراء بوده است 

 . باشد  السلام مى مادرش نرگس خاتون و پدرش امام عسگرى عليه

آمده كه « عج»فرهنگ مهدى »آله است ولى در كتاب  و عليه الله نام حضرت ، محمدّ صلى

در كتاب »فرخنده : ى مختلفى براى حضرت وجود دارد از جملهدر كتب مختلف نامها

در كتاب »، بهرام «در كتاب ايستا»، بنده يزدان «در كتاب شاكمونى»، ايستاده «اشعياى نبى

در صحف »، حاشر «در كتاب برزين آزر فارسياب»، پرويز به معناى پيروز و مظفر «مجوس

 (2)و سروش ايزد«السلام  ابراهيم عليه

 القاب

 : القاب آن حضرت بشرح زيراست

فجر، قائم، مهدى، هادى، اميرالامراء، بقية الانبياء، جابر، حامد، حجة، حقّ، حمد، خجسته، 

، سيدّ، «روشنائى»الارض، داعى، سناء  ، خليل، دابة«سلطان عظيم الشأن»خداشناس، خسرو 

 .صاحب، صراط، ضياء، عالمِ، عدل، عصر، غوث، غيب، فتح

 . و ابو محمد   ابو تراب، ابو جعفر، ابا صالح، ابوعبداللهّ: حضرت هاى امّا كنيه



سال  73امام در سن پنج سالگى به مقام امامت رسيد و از همان موقع غيبت صغرى كه 

سعيد، محمد  طول كشيد آغاز شد و در اين مدت بوسيله نايبان خاصش به ترتيب، عثمان بن

 . رى با مردم در ارتباط بود محمد سم روح و على بن عثمان، حسين بن بن

غيبت كبرى آغاز شد كه در اين مدت  429محمد سمرى در سال  پس از رحلت على بن

السلام كه فقهاء و مجتهدين شيعه هستندوامام در سخنى آنها را  نايبان عام امام عصر عليه

 . نمايندگان خود معرفى نمود ،رهبرى مردم را در دست دارند 

 

 .86ه سوره هود، آي.  1

 «در كتاب زمزم زردتشت».  2

 

 السلام  بر كات حكومت جهانى حضرت مهدى عليه

شوند  از ابتداى خلقت حضرت آدم تا زمان ظهور امام زمان عج،مردم دنيا موفق نمى

حكومت جهانى واحد كه براساس عدالت وسعادت وپيشرفت وتقوى وايمان باشد را 

اگر در قسمتهائى .كنند ها ظلم مى ند كه به ملتها وامتهميشه ستمكارانى هست.مشاهده كنند

اى به صورت موقت،حكومت عدل الهى برپاشده است  از تاريخ در يك كشور ومنطقه

همانند حكومت داود وسليمان وموسى وحكومت دهساله حضرت محمد ص بعد از 

 .ساله اميرالمؤمنين على ع 5هجرت به مدينه وحكومت 



اى از عدالت علوى و سعادت  كشور مقدس ايران كه رائحه وبرپايى نظام اسلامى در

 .رسد وايمان مهدوى در اين سرزمين به مشام مى

اما با ظهور و حكومت جهانى مهدى آل محمد است كه تحول عجيبى در همه چيز دنيا 

افتد ودر آن زمان است كه ملتهاى دنيا طعم ايمان وتقوى وعدالت وبرابرى را  اتفاق مى

ا در اين قسمت به بركاتى كه در دوران حكومت جهانى امام زمان عج نصيب لذ.چشند مى

 .شود شود،اشاره مى بشريت مى

 ـ ظلم ستيزى وعدالت گسترى 1

، از بين رفتن هر گونه ظلم و ستم «عج« »ص»از جمله بركات مهم حكومت قائم آل محمدّ

 . و فراگير شدن عدل و داد در كره زمين است 

 : السلام ، فرمودند ر، عليهامام محمدباق حضرت

 (1).«الرعيه اذا قام مهدينا اهل البيت، قسمّ بالسويه و عدل فى»

هرگاه مهدى ما اهل بيت قيام كند بصورت مساوى بيت المال را تقسيم كند ودر ميان مردم 

 .به عدالت رفتار نمايد

و  زرگواقعا بشريت چقدر مورد ظلم ستمكاران و ابر قدرتها و حا كمان كوچك و ب

خوانين و قلدران و اراذل و اوباش و زورگيرها و كدخداهاى ظالم و امثال آنها قرار داشته 

در . شود  همين الان در عراق و افغانستان و فلسطين چقدر به مسلمانان ظلم مى. و دارد 

 هاى شيوخ و حكام مرتجع عرب و امثال آنها چقدر از آزادى خواهان گرفتار و اسير زندان



 

 .31اخبار المنتظر، ص  المقدسى السلمى الشافعى، عقدالدرر فى/.  1

 

هاى آمريكا كه در سراسر دنيا بصورت علنى و مخفى برپا شده  در زندان. اند  و زندانى

 . هاى آزاده زندانى و مورد ظلم هستند  چقدر از انسان

. گردد  ها ظلم مى شود و به انسان در كشورهاى غربى مرتب حقوق بشر زير پاگذاشته مى

سياه پوستان، سرخ پوستان و رنگين پوستان و مسلمانان در كشورهاى مختلف مرتب مورد 

 . گيرند  ظلم قرار مى

شوراى امنيت با داشتن حق و تو براحتى و در مقابل ديدگان مردم دنيا، ملت ايران را مورد 

 . كنند  دهد و به مردم ما ظلم مى تهديد و تحريم و امثال آن قرار مى

دهد كه در دعاى حضرت اين  ها پايان مى اما وقتى حضرتش ظهور كند، به همه اين ظلم

 : چنين ترسيم شده است

اى از كاخ  كه پايه( قدََّهُ، وَلا كيَْداً اِلاّ ردََّهُ،  "هاماً اِلاّ "لا يدََعَ منِهْمُْ ركُنْاً اِلاّ هدََّهُ، وَلا)

نه سرى از آنها جز آنكه دو نيم كند و نه نقشه شومى  ظالمان نگذارد جز آنكه فرو ريزد و

 .جز آنكه بازش گرداند



و نه فاسق ( ولافاسِقاً اِلاّ حدََّهُ، وَلا فِرْعوَْنَ اِلاّ اهَْلَكهَُ، وَلا ستِْراً اِلاّ هتََكهَُ، وَلا عَلَماً اِلانكَّسه )

كند جز آنكه هلاكش ( گردنكشى)بدكارى جز آنكه حدشّ زند و نه فرعون 

 .جز آنكه بدرد و نه پرچمى جزآنكه سرنگونش سازد اى پرده ونه

، و نه سلطنت و قدرتى جز (وَلا سُلطْاناً اِلاّ كسَبَهَُ، وَلا رمُْحاً اِلاّ قَصَفهَُ، وَلا مِطْردَاً اِلاّ خَرقَهَُ) 

 .اى جز آنكه درهم شكند و نه زوبينى جز آنكه بشكند آنكه بتصرف گيرد و نه نيزه

و نه لشكرى ( جنُدْاً اِلاّ فَرَّقهَُ، وَلا منِبَْراً اِلاّ اَحْرقَهَُ، وَلا سيَْفاً اِلاّ كسََرَهُ، وَلا صنََماً اِلا رَضهَ  وَلا)

جز آنكه پراكنده سازد و نه منبرى جز آنكه بسوزاند و نه شمشيرى جز آنكه بشكند و نه 

 .جز آنكه خرد كند بتى

ونه (خون ظالمان)، و نه خونى (وَلا جوَْراً اِلاّ ابَادَهُ، وَلا حِصنْاً اِلاّ هدََمهَُ، وَلا دمَاً اِلاّ اَراقهَُ، ) 

خونى جز آنكه بريزد و نه ستم و بيدادگرى جز آنكه از ميان بردارد و نه قلعه و دژى جز 

 .آنكه ويران كند

و نه درى جز ( لاّ فتََّشهَُ، وَلا سهَلْااًلا اوطئه وَلا باباً اِلاّ ردََمهَُ، وَلا قَصْراً اِلاّ خَرَّبهَُ، وَلا مسَْكنَاً اِ)

 آنكه ببندد و نه كاخ و قصرى جز آنكه ويران كند و نه مسكنى جز آنكه بازرسى كند و نه

 .زمين هموارى جز آنكه زير پا گذارد

الا رود و نه گنجى جز و نه كوهى جز آنكه ب( ، وَلا جبَلَاً اِلاّ صعَدََهُ، وَلا كنَْزاً اِلاّ اَخْرَجهَ) 

 (1). آنكه بيرون آورد 

 ـ فقر زدايى 2



دهد كه فقر و  در زمان حكومتش، آنچنان در زندگى اقتصادى مردم تحول رخ مى

رسد و به قول ظريفى درب كميته امداد و بهزيستى و نهادهاى  محروميت به پايان مى

 . كند  فقير پيدا نمى خواهد زكات بدهد بطورى كه پولدار مى! شود  حمايتى بسته مى

 .«الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها منه يطوف الرجل فيه بالصدقه من لياتين على الناس زمان»

كند؛ تا آنها در  آيد كه فردى صدقات از طلا را با خود حمل مى زمانى براى مردم پيش مى

را قبول كند كه اين صدقه  راه خداوند سبحان انفاق بكند، ولى نيازمندى را پيدا نمى

 (2).كند

 : فرمايند وسلم مى آله و عليه الله پيامبر اكرم صلى

نمايد، شخصى پيش او  در آخرالزمان امامى وجود دارد كه به مردم بذل و بخشش مى

دهد، در آن زمان آن قدر  رود و او با دو دست خويش مال را جمع نموده و به او مى مى

ص اين است كه در ميان فاميلش كسى را رسد كه همّ و غم شخ مال و خير به مردم مى

 (4).بيابد كه صدقه مالش را از او قبول نمايد 

وسلم درباره نحوه برخورد حضرت مهدى با كارگزاران خود  آله و عليه الله پيامبر اعظم صلى

 : فرمايند و ديگر مردمان مى

ء و السلام اين است كه آن حضرت نسبت به وزرا علامت و نشانه حضرت مهدى عليه

اموال را بذل و بخشش (اما در مورد ديگران )گير است،  كارگزاران خود شديد و سخت

 (3).نمايد  نوايان، ترحمّ و دلسوزى مى كند و بر مساكين و بى مى

 ـ ريشه كن شدن فساد  4
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 :اگر چه الان دنيا را فساد فرا گرفته است همانطور كه قرآن كريم پيش بينى فرموده

 «ظهََرَ الفسَادُ فِی البَرِّ واَلبَحْرِ بِما كسََبتَْ أَيدِْي النّاسِ»

 .فساد در خشكى ودريا بواسطه اعمال بشريت فراگيرشده است

انون فساد بصورت شبانه روز به اشاعه فساد در دنيا مشغولند كه مركزيت آنها در هزاران ك

 . كشور شيطان بزرگ آمريكا واقع است 

ها برهنه ظاهر شده و بعد از چند روز فيلم و  زنان هرزه در آن سر دنيا در مقابل دوربين

 . شود  عكس آنها در دست جوانان كشورهاى جهان سوم ديده مى

كانون . حيا از بين رفته است . زاده هستند  ندان متولد شده در غرب، حراميك سوم فرز

توانيم  و هزاران نمونه از فراگير شدن فساد در عالم مى. خانواده از هم پاشيده شده است 

 . مثال بزنيم 



شود و به همه  السلام ، ريشه فساد و تباهى بر كنده مى اما در زمان حكومت امام عصر عليه

 . گردند  شود و جوانان و ديگر اقشار گمراه و منحرف نمى هاى زشت پايان داده مىاين كار

 ـ مبارزه با جهل و نادانى و ناآگاهى 3

 .ترين عوامل انحراف انسانها جهل و ناآگاهى است يكى از مهم

خورند و سريعتر بدام صيادان صيد كننده انسانهاى جاهل  دانش زود گول مى افراد بى

 . افتند  مى

 . تزكيه انسانها و آموختن كتاب و حكمت به آنان : هدف اصلى انبياء دو چيز بوده است

لذا دين سازان، بدعت گران، شيادان، مستكبرين و امثال آنها براحتى افراد ناآگاه را صيد 

 . كنند  مى

اى از جوانان مملكت ما بدام سازمان مخوف منافقين افتادند بخاطر ناآگاهى  اين كه عده

. زنند بخاطر ناآگاهى است  اين كه مدعيان دروغين كرامت ،هزاران نفر را گول مى.  بود

اى از جوانان را بدور خود جمع كرده و عليه ارزشهاى انقلاب  اين كه احزاب منافق عده

اى به دام دراويش از خدا بى خبر  واينكه عده. كنند باز بخاطر جهل است  تحريك مى

 . . . نى است افتند بخاطر جهل ونادا مى

هنگامى كه قائم ما قيام كند، دست خود را بر روى سر : فرمايد السلام مى امام باقر عليه

 ها انسان

 (1).شود  شود و اخلاقشان كامل مى هاى آنان جمع مى خواهد گذاشت و بدين وسيله، عقل



 ـ رفاه در معيشت 5

اسلام دوست دارد مسلمانان با . اسلام عزيز با فقير خوب است ولى با فقر دشمن است 

لذا قوانينى را وضع كرده كه اگر . دستشان پيش ديگران دراز نباشد . عزت زندگى كنند 

دركشورى .كردند ديگر در جوامع اسلامى فقير وجود نداشت مسلمانان به آن عمل مى

با اى  ديگر در كشورهاى اسلامى عده. مانند پاكستان بالاى پنجاه درصد فقير نداشت 

 . كردند  سختى زندگى نمى

با اجراى قوانين اسلام و با نزول بركات الهى و عنايت ويژه خداوند « عج»لذا امام عصر 

 .نمايد  سبحان به نماينده خود، رفاه را جايگزين محروميت مى

 (2). «ينعموّا مثلها قطَ المهدى لم تنعمّ امتى فى زمن»

، آنچنان متنعم «عج»ن در زمان حضرت مهدى امت م:آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

 .اند شوند كه هرگز متنعم نشده مى

چنانكه در روايتى از پيامبر گرامى اسلام . شوند  در اين زمان دامها و چهار پايان زياد مى

 :آله آمده است و عليه الله صلى

ى المال الغيث و تخرج الارض نباتها و يعط  يخرج فى آخر امتى المهدى؛ يسقيه اللهّ»

 (4).«صحاحا و تكثر و تعظم الامه

شود، خداوند سبحان با باران رحمتش او را  خارج مى« عج»در پايان عصرامت من، مهدى 

كند، زياد  روياند، ثروت را به طور مساوى تقسيم مى كند، زمين گياهش را مى سيراب مى

 .گردد شود و امت اسلام بزرگ و شكوهمند مى مى



 اـ حا كميت دين خد 6

اگر چه بايد بشر در مقابل دستورات خداوند سبحان تعظيم نموده و بايد از پيامبران الهى 

 شد اما اين چنين نشد و هر پيامبرى استقبال نموده و فقط يك دين در جهان حاكم مى
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درد مردم را عليه او شوراندند و با آن پيامبر جنگيدند و در  آمد قدرتمندان و مرفهين بى

و نگذاشتند دين خدا در جهان حاكم شود لذا مبتلا . زمان امامان هم به همين صورت بود 

 . ل حتى مبتلا شدند به شيطان پرستى شدند به صدها دين دروغين و باط

، همه اديان و مذاهب دروغين از بين رفته و فقط «عج»اما با تشكيل حكومت امام مهدى 

 . دين اسلام بر كل جهان حاكم خواهد شد 

 : فرمايد خداوند تعالى در قرآن كريم مى

 (1).«هِرَهُ عَلىَ الدِّينِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمشُْركِوُنَهوَُ الَّذِي أَرْسَلَ رَسوُلهَُ بِالهْدَُى وَ دِينِ الْحَقِّ ليُِظْ»

رغم ميل  او همان كسى است كه رسولش را با هدايت و دين حق ارسال كرد تا على

 . مشركان آن را بر تمام اديان حاكم گرداند 



 :السلام ذيل اين آيه فرمودند امام هفتم عليه

 ««عج»قائم يظهره على جميع الاديان عند قيام ال»

 .هنگام قيام قائم،دين اسلام بر ساير اديان غالب خواهد شد

 :فرمايد وباز خداوند سبحان مى

 (2).«وَلهَُ أَسْلمََ مَنْ فِی السَّمَاواَتِ واَلاءَْرْضِ طوَْعاً وكََرهْاً وَإِليَهِْ يُرْجعَوُنَ»

 .شدتمام اهل زمين وآسمان بصورت اختيار يا با اجبار تسليم او خواهند 

 ـ اوج اعتماد و برادرى و محبت بين انسانها و ساير مخلوقات 7

شود كه شخص از جيب برادرش پول  در آن زمان محبت آن چنان بين مردم حاكم مى

گرداند حتى محبت در بين حيوانات نفوذ  دارد و بعد از رفع احتياج دوباره آن را برمى برمى

 !ى دارند آميز كرده و گرگ و ميش با هم زندگى مسالمت

 :فرمايند السلام مى حضرت امام محمدباقر عليه

 (4).«اذا قام القائم جاءت المزامله و ياتى الرجل الى كيس اخيه فياخذ حاجته لا يمنعه»

رسد در آن زمان يك  كند دوران برابرى و برادرى فرا مى هنگامى كه قائم ما قيام مى

 . شود  دارد و او مانع نمى لمانش برمىمسلمان آنچه نياز داشته باشد، از جيب برادر مس
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 : فرمايد آله در اين زمينه مى و عليه الله پيامبر اكرم صلى

امثال الاسطوانه من الذهب و . .  .تامن البهائم و السباع و تلقى الارض افلاذ كبدها »

 (1).«الفضه

گنجهاى )هاى جگرش  و زمين پاره. چهار پايان در امان باشند و درندگان سازش كنند 

هاى جگر زمين ستونهايى از طلا و نقره  پاره. . . ريزد  را بيرون مى( پنهان و با ارزش خود

 .باشد مى

 ـ گسترش امنيت  8

 . شود  كه وقتى نباشد انسان متوجه ارزش آن مى امنيت از نعمتهاى گمنام است

 الان وضع امنيت در دنيا در چه جايگاهى قرار دارد؟ 

گذرد هيچ تجاوز، تهاجم و  آيا يك كشورى سراغ داريم كه در آن در شبانه روزى كه مى

اگر چه از نظر امنيت . كند نباشد؟ خير سراغ نداريم  خطراتى كه آدمى را تهديد مى

 . هم فرق دارند و كشورما از اين جهت در جايگاه خوبى قرار دارد  كشورها با

. گردد  ولى در زمان حضرتش، تجاوزات و تهاجمات و جنايتها و هتك حرمتها متوقف مى

به عنوان مثال خانمى ظرف پر از طلا را در دست گرفته و به تنهايى از اين شهر به شهر 

  .گردد  رود و كسى متعرض او نمى ديگرى مى



 : فرمايند اميرالمؤمنين مى

و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشى المراة بين »

 «العراق الى الشام لاتضع قدميها الا على النبات و على راسها زنبيل لايحيجها سبع ولا تخافه

.(2) 

كنند، يك  يگر سازش مىشود، درندگان و چهار پايان با يكد ها از دلها زدوده مى دشمنى

كند، همه جا قدم بر  تنها سفر مى( از شرق تا غرب)زن طبقى بر سرگذارده از عراق تا شام 

شود  آزارد و دچار ترس و وحشت نمى اى او را نمى گذارد و درنده سرزمين سبز و خرم مى

 . 

وانات امنيت جانى چه از طرف اشخاص و حي. البته مراد از امنيت همه جور امنيت است 

 . درنده و موذى و چه امنيت مالى و دورى از دستبرد و راهزنى است 

وَ قاتِلوُهمُْ حتَّى لا تَكوُنَ فتِْنهٌَ وَ يكوُنَ الدِّينُ كُلُّهُ »: آله در تفسير آيه و عليه الله امام باقر صلى

يل آن فرا رسد، پس زمانى كه تأو. . . تأويل اين آيه، هنوز نيامده است : فرمايد مى( 1)؛«لِلهِّ

 مشركان
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و در حديث ديگرى . )شوند، مگر اين كه موحدّ شوند و مشركى باقى نماند  كشته مى

كنند تا اين كه موحدّ شوند و شريكى براى خداوند سبحان  با مشركان جنگ مى: فرمايد مى

رود،  شود كه پير زن كهنسال، از مشرق به مغرب مى مى( امنيتى حاصل)چنان . دهند قرار ن

 (1).بدون آن كه كسى جلوى او را بگيرد

 ـ اجراى حدود 9

دست دزد . گردد  در زمان حكومتش ،حدود الهى آنطور كه بايد و شايد است اجرا مى

 .رسد  ظهور و عمل مى شود و همه احكام الهى به منصه قطع شده و مانع زكات كشته مى

قرآن و سنت جايگاه واقعى خود را پيدا كرده و از خرافات و تحريفات و بدعتها ـ  11

 (2).گردد  پاك مى

ءِ  أَلا وَ فِى غدَ ــ و سيَأتْى غدٌَ بِما لا تعَرفِوُن ــ يَأخذُُ الوْاَلِى مِن غيَرهِا عُمَّالهِا عَلى مسَاوِى»

الأَرضُ أفَاليِذَ كبَدِهِا، و تُلقِى اِليَهِ سِلماً مَقاليدهَا، فيَُريكم كيفَ عدَلُ أَعْمَالهِا، و تُخرِجُ لهَُ 

نَّهِ تَ الكتِابِ و السّـُ  .«السِّيرةِ، وَ يُحيِى ميَّـِ

آگاه باشيد، در فردا ـ فردايى كه از آمدنش و آنچه همراه دارد ناآگاهيد ـ والى و زمامدار 

ز حكومت هاى قبل، يا بند و بست با گروهها و احزاب با اين ويژگى كه بر اساس وراثت ا)

كارفرمايان و (چپ و راست، يا سرسپردگى به استعمارگران شرق و غرب روى كار نيامده 

اند، محاكمه نموده،  اعمال آن حكومتها را بحسب تجاوزات و خيانتهايى كه مرتكب شده

ن آورد، و از روى تسليم و هاى جگر خود را براى او بيرو به كيفر رساند؛ و زمين پاره

را به سوى او اندازد؛ و آنگاه او روش ( اختيار گوشه و كنار جهان)فروتنى كليدهاى خود 



زمامدارى و آيين دادگسترى پيامبر را به شما نشان دهد، و آثار مرده و فراموش شده كتاب 

 .و سنتّ را دگر بار زنده، و به اجراء و گسترش در آورد 

 : در ذيل اين فراز نوشته استابن ابى الحديد 

 .«تعالى فى آخر الزمان أن الوالى يعنى امام الذى يخلقه اللهّ»

بدون شك مقصود از والى در اين عبارت امامى است كه خداوند سبحان او را در آخر 

 .الزمان خلق خواهد كرد
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 ـ بدعت ستيزى و ارزش گسترى 11

كنيم كه با حكومت  استنباط مى« عج»از روايات و ادعيه مربوط به وجود مقدس امام زمان 

هاى غلط مخصوصا در مورد ازدواج و مرگ و مير و امثال آن از  جهانى حضرتش، سنت

مورد شهرسازى و ساختمان  و در همه مسائل مربوط به زندگى انسانها حتى در. رود  بين مى

 . شود  سازى، اصول اسلامى حاكم مى

 : كند روايت زير به بعضى از اين امور اشاره مى



ها و  هاى ناودان كند، آب ها را وسيع مى راه« عج»در حديثى نقل شده كه امام مهدى 

 كند و كارهايى را كه موجب راه ريزد، قطع مى هاى عمومى مى ها را كه به راه فاضلاب

 (1).خلاصه، امور شهرى را سامان خواهد داد . كند  شوند، رفع مى بندان مى

 : فرمايند السلام مى امام محمدباقر عليه

الكنف و التازيب الى  وسع الطريق الاعظم و كسركل جناح خارج فى الطريق و ابطل»

 (2).«الطرقات

ا آمده و از ديگران ه دهد، بالكن هايى را كه به خارج جاده راههاى اصلى را توسعه مى

 .برد ريزد از بين مى ها مى برند، ناودانهايى را كه به كوچه سلب آزادى كرده است از بين مى

 ـ پايان گرفتن مصيبتهاى بشر 12

همه مردم دنيا خوشحال خواهند بود يعنى غم و اندوه حاصل از گرفتاريهايى كه بشريت 

 (گردد ردگى واضطراب ريشه كن مىافس. )رود  با آن دست به گريبان است از بين مى

 : فرمايند آله مى و عليه الله رسول اكرم صلى

 (4). «البحر فيفرح به اهل السماء واهل الارض والطير و الوحوش والحيتان فى»

ساكنان آسمان، مردم روى زمين، پرندگان هوا، درندگان صحراها و ماهيان درياها همه و 

 .همه از او خشنود خواهند شد

 رونق كشاورزىـ  14



 در كشاورزى انقلابى صورت گرفته بطورى كه در هيچ كجاى دنيا ديگر زمين باير
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 .د داشتو خشك وجود نخواه

 ـ كمال صنعت 13

شود و  در صنعت و معادن انقلابى بزرگ رخ داده و همه گنجهاى زمين استخراج مى

 .رسد صنعت به حد مال مى

؛ خداوند، «له كنوز الأرض و معادنها  يظهر اللهّ. . .  »: فرمايد آله مى و عليه الله پيامبر اكرم صلى

 .( ظاهر خواهد كرد « عج» هاى زمين و معادن آن را براى امام مهدى گنج

هنگامى كه قائم ما قيام كند، آسمان، : . . . السلام نقل شده كه فرمود از اميرالمؤمنين عليه

اى كه  به گونه. . . باران خود را فرو خواهد ريخت و زمين، گياهان خود را خواهد رويانيد 

 (1). . .اهد گذاشت جا بر روى گياه پا خو زن، ميان عراق و شام راه خواهد رفت و همه

 ـ اشاعه فرهنگ قرآن 15



 . شوند  مند مى همه مردم قرآن كريم را فرا گرفته و از آن بهره

كأنّى أنظر الى »: فرمايد مى« عج»السلام با اشاره به قيام حضرت مهدى  اميرالمؤمنين عليه

 ؛ «شيعتنا بمسجد الكوفه و قد ضربوا الفساطيط يعلّمون الناس القرآن كما اُنزل

اند و  بينم كه در مسجد كوفه گرد آمده السلام را مى گويا شيعيان ما اهل بيت عليهم

ها قرآن كريم را آن چنان كه نازل شده است، به مردم ياد  اند و در آن هايى برافراشته خيمه

 (2).دهند مى

 ـ فراگير شدن عمران و آبادانى 16

و ديگر منطقه محروم وجود نخواهد  همه شهرها و روستاها در سراسر كره زمين آباد شده

 . داشت 

بر روى زمين، هيچ  «فلا يبقى فى الأرض خراب الّا عُمَّر»: فرمايد السلام مى امام باقر عليه

 (4).خرابى نخواهد بود، مگر اين كه آباد خواهد شد 

 ـ پيشرفت علوم مادى 17

 .رسد علوم مادى به كمال خود مى
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چه انبيا  تمام آن. علم، بيست و هفت حرف است : فرمايد السلام مى امام صادق عليه

هنگامى كه . شناسند  آن دو حرف نمىاند، دو حرف است و مردم، تا امروز، بيش از  آورده

آورد و بين مردم توسعه خواهد داد و به  قيام كند، بيست و پنج حرف را مى« عج»قائم ما 

 (1).دو حرف قبلى اضافه خواهد كرد تا بيست و هفت حرف كامل شود 

 ـ طولانى شدن سالها 18

 . ر است مقدار هر سال در زمان حكومت حضرت مطابق ده سال قبل از زمان ظهو

فيمكث على ذلك . . . سار الى الكوفه « عج»اذا قام القائم : )السلام  عن الامام الباقر عليه

: قلت له: ما يشاء، قال  سبع سنين مقدار كل سنه عشر سنين من سنيكم هذه، ثم يفعل اللهّ

تعالى الفلك باللبوث و قله الحركه   يأمر اللهّ: جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال

ذلك : انهم يقولون ان الفلك ان تغيّر فسد، قال: قلت له: فتطول الأيام لذلك والسنون، قال

تعالى القمر لنبيه   قول الزنادقه، فأما المسلمين فلاسبيل لهم الى ذلك، و قد شق اللهّ

السلام واخبر بطول يوم القيامه و انه  آله ورد الشمس قبله ليوشع بن نون عليه و عليه الله صلى

 (2).««كألف سنه مما تعدون»



رود و هفت سال كه  حضرت مهدى بعد از ظهور به كوفه مى: السلام فرمود  امام باقر عليه

بعد حضرت درباره نوع سال در .)كند  هر سال مطابق ده سال شما است در آنجا توقف مى

 (زمان حضرت مهدى عج مطالبى فرمودند

 (عج)ـ عضويت ملائكه و جن در لشكر امام  19

ها،  اين هم از بر كات حكومت حضرت است كه ملائكه و جن در كنار ساير انسان

 . السلام هستند  گر امام عليه يارى

نمود، امام  السلام در لشكرش از جنيان استفاده مى روايت شده همانطور كه سليمان نبى عليه

 (4).نمايد  هم از جن و علاوه بر آن از ملائكه استفاده مى« عج»

 ده شدن تعدادى از اولياء خداـ زن 21

 اى از اولياء خدا زنده شده و توفيق از جمله بركات حكومت حضرتش آنست كه عده
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 (.تعالى فرجه  عجل اللهّ)القايم 
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222. 



 . كنند  ها را زيارت مى مجاهدت در ركاب امام را پيدا كرده و مردم آن

السلام من ظهر الكوفه سبعه و عشرون رجلاً، خمسه  و قد روى انه يخرج مع القائم عليه»

هدون بالحق و به يعدلون، و سبعه من أهل السلام الذين كانوا ي عشر من قوم موسى عليه

الكهف، و يوشع بن نون، و سلمان، و ابو دجانه الأنصارى، والمقداد، و مالك الأشتر 

 (1).«فيكونون بين يديه أنصاراً و حكاماً

السلام و هفت نفر اصحاب كهف همچنين  روايت شده كه پانزده نفر از قوم موسى عليه

گر امام  ان فارسى، ابودجانه و مقداد و مالك اشتر يارىشخصيتهايى چون يوشع نبى، سلم

شوند ودر كنار  حضرت خديجه س وخانمى بنام نسيبه نيز زنده مى. )هستند « عج»عصر 

 (حضرت خواهند بود

 ـ ازبين رفتن ترس و زبونى 21

 قال أمير: السلام قال السلام عن أبيه عن جده عليه عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عليه»

اذا هز . . . يخرج رجل من ولدى فى آخر الزمان، : )السلام و هو على المنبر المؤمنين عليه

رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، و وضع يده على رؤوس العباد، فلا يبقى مؤمن 

 (2).«الاصار قلبه اشد من زبر الحديد

د دست خود را بر سر السلام بر سر منبر فرمود وقتى حضرت مهدى ظهورمى كن على عليه

 .تر شود تر و قوى هاى آهن سخت توده( فرط شجاعت)بندگان گذارد آنگاه دل افراد از

 «عج»ـ طولانى شدن عمر اصحاب امام عصر  22



ويعمر الرجل فى ملكه : )تطول، قال ع( تعالى فرجه  عجل اللهّ)كما أن أعمار أصحابه 

 (4).«م انثىالسلام حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيه عليه

 ! گردد  شود كه گاهى شخصى داراى هزار اولاد مى آنقدر عمر اصحاب زياد مى

 ـ برپايى باشكوه نماز جمعه 24

نماز جمعه به امامت حضرت مهدى عج در مسجدى در پشت كوفه كه هزار درب دارد 

 .نداى موفق به ورود به مسجد و حضور در نماز جمعه نميشو برگزار شده با اين وجود عده

ان قائمنا اذا قام اشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد من : السلام  عليه  عن أبى عبد اللهّ»

 ضوء
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الشمس، و يعمر الرجل فى ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم انثى، و يبنى فى ظهر 

الكوفه مسجدا له ألف باب، و يتصل بيوت الكوفه بنهر كربلاء و بالحيرة حتى يخرج الرجل 

 (1).«يوم الجمعه على بغله سوفاء يريد الجمعه فلا يدركها

 «عج»ـ تسخير ابرها بدست امام  23



 . نمايد  ها حركت و از اين قاره به قاره ديگر مسافرت مى امام بوسيله ابرها در آسمان

 : السلام فرمود امام صادق عليه

السلام سحاباً فيه الرعد والبرق، فيجلس الامام عليه، فيذهب  تعالى يسخر له عليه  و ان اللهّ»

السماوات السبع والأرضين السبع، و هكذا لأصحابه فان بعضهم يسير فى الغمام به الى طرق 

 (2).«السحاب

خداوند سبحان ابرهاى داراى رعد وبرق را در تسخير او قرار دهد وامام بر ابر سوار شده 

 .واصحابش هم اين چنين است.نوردد هاى هفتگانه را در مى هاى هفتگانه وزمين وآسمان

 درنده به حضرتـ كمك كردن حيوانات  25

السلام وقد أحاطوا بما بين  كأنى بأصحاب القائم عليه: )السلام قال فعن أبى جعفر عليه»

ء الا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير، يطلب رضاهم  الخافقين فليس من شى

مربى اليوم رجل من أصحاب : ء حتى تغمر الأرض على الأرض و تقول فى كل شى

 (4).«القائم

بينم كه همه افراد مطيع آنها شده حتى  السلام فرمود گويا اصحاب قائم را مى ام باقر عليهام

 .شوند  حيوانات درنده و پرندگان وحشى هم فرمانبردار آنها مى

 خوراكى ونوشيدنى هاـ اعجاز در  26

ه هاى مختلف ، نيازى به تهيه آذوق هاى امام با يارانش به سرزمين در طول جنگها و مسافرت

 . گردد  نيست و به اعجاز الهى غذا و آب براى آنها آماده مى



اذا قام القائم بمكه و أراد أن يتوجه الى : السلام انه قال و قد ورد عن الامام الباقر عليه»

ألا لا يحمل أحد منكم طعاماً ولا شراباً، و يحمل معه حجر موسى بن : الكوفه نادى مناد

 تالسلام الذى انبجس عمران عليه
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من منه اثنتا عشرة عيناً، فلا ينزل منزلا الا نصبه فانبعثت منه العيون، فمن كان جايعاً شبع و 

كان ظمآناً روى، فيكون زادهم حتى ينزلوا النجف من ظاهر الكوفه، فـــاذا نزلوا ظـــاهرها 

 (1).«انبعــــثت منه المــــاء واللبن دايــــماً، فمن كان جايعاً شبع و من كان عطشاناً روى

كند غذا  خواهد از مكه به كوفه رود منادى به ياران حضرت ندا مى وقتى امام زمان مى

سپس امام بوسيله سنگ حضرت موسى ع كه همراه دارد،هركجا .نوشيدنى باخودنياوريدو

 .كند كه هم سير كننده وهم سيراب كننده هستند ها جارى مى لشگر توقف كنند چشمه

  بقية اللهّ

 . است  بقيه اللهّ« عج»يكى از القاب امام عصر 

 (2).«ينَخيَْرٌ لَكمُْ إِن كنُتُم مؤُْمنِِ   بَقيَِّتُ اللهّ»

 «دعاى ندبه» «التى لاتخلو من العتره الهاديه؟  اين بقية اللهّ»



 . پردازيم  مى  در اين نوشتار به توضيح لقب بقيه اللهّ

. شخصيتى است كه باقيمانده از هزاران حجت الهى است ( عج)يعنى امام عصر  بقيه اللهّ

پيامبراسلام نيز بعد . د و رفتند حجتهاى الهى شامل پيامبران و جانشينان آنها يكى يكى آمدن

سال زندگى پر بركت بشهادت  64اميرمؤمنان هم بعد از . سال رحلت كردند  64از 

طور امامان ديگر يكى پس از ديگرى آمدند ونور افشانى كردند  و همين. رسيدند و رفتند 

 . سپس به شهادت رسيدند 

 «. . .حجة على عبادك مستحفظا بعد مستحفظ من مدة الى مدة اقامة لدينك و »

 «. . .صالح بعد صالح و صادق بعد صادق »

اگر . السلام نگاه كند به امام زمان نظر كند  خواهد به آدم عليهم يعنى اگر كسى مى  بقية اللهّ

السلام نگاه كند، به امام زمان نظر  كسى ميخواهد به نوح و ابراهيم و موسى و عيسى عليهم

 . كند 

آله نگاه كند به امام زمان نظر  و عليه الله ه جمال حضرت محمد صلىاگر كسى ميخواهد ب

 . كند 

خواهد به صورت و سيرت فاطمه و على عليهماالسلام نظر كند به امام  اگر كسى مى

آيينه تمام نماى هر يك از امامان ( عج)و خلاصه امام عصر. نظر بياندازد ( عج)عصر

 . السلام است  عليهم
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در صورت و سيرت پيامبرگونه و امام گونه ( عج)است كه امام عصر  اين معناى بقية اللهّ

 .است 

السلام در امام  اين است كه علوم و دانش همه انبياء و امامان عليهم  معناى ديگر بقية اللهّ

از زمان امامت تا زمان ظهور، علوم همه ( عج)البته امام عصر. ت جمع شده اس( عج)عصر

پيامبران را دارد ولى بعد از ظهور علومى كه بشر تا آن روز به آن نرسيده و حتى پيامبران به 

 . نمايد  اند را به بشريت عرضه مى آن دست نيافته

او گذشته و آينده . او به همه زبانها آگاهى دارد . او به همه كتابهاى آسمانى آشناست 

 . داند  افراد را به اذن الهى مى

آنست كه امام باقى مانده تا حكومت عدل الهى را در سراسر جهان   معناى ديگر بقيه اللهّ

. او باقى مانده تا احكامى را كه در آنها تحريف ايجاد شده، به اصلش برگرداند . برپا كند 

ساختمانهاى مسكونى . منابر را . مساجد را . عت را لذا امام عصر، نماز را، نماز جمعه و جما

. گيرد  زكات را با اجبار مى. گرداند  را به آنطور كه خداوند سبحان راضى است برمى

السلام ،  در اثبات جرم، بدون شاهد همانند داود عليه. نمايد  حدود الهى را همگى اجرا مى

 . نمايد  قضاوت مى



اين است كه حضرت باقى مانده تا قدرت خداوند سبحان را بر   يكى ديگراز معانى بقية اللهّ

 .شود در اين رابطه به مطلب زير اشاره مى.جهان حاكم كند

آيا رفتار امام مهدى و مردم زمان او با چهره ساير امامان و مردمان در غير زمان حكومت 

 متفاوت است؟ « عج»مهدى 

السلام قرار داده  اوت با رفتار ساير ائمه عليهمرا متف« عج»آرى خداوند، رفتار آقا امام زمان 

 .است 

السلام بخاطر مصالح اسلام بيست و پنج سال خانه نشين شد و مجبور  اگر اميرمؤمنان عليه

بود كه به مسجد رفته و پشت سر امام جماعت آن زمان نماز بخواند و با اينكه معدن علم و 

بزرگ نبودند و به كارهاى خود مشغول  گنجينه فضايل بود ولى مردم متوجه اين شخصيت

نمودند و در دوران پنج ساله حكومت هم باز امام مظلوم  بودند و از حضرت استفاده نمى

 كرد و آنوقت تعداد كمى لبيك بود و گاه براى جمع آورى سپاه چندين روز تلاش مى

خنرانى به حضرت ورزيدند و گاه در حال س اى هم با حضرت دشمنى مى گفتند و عده مى

 . . . و خلاصه مظلومانه زندگى نمود و مظلومانه شهيد شد : گفتند ناسزا مى

السلام ده سال با مظلوميت زندگى كرد و بايد به خليفه احترام  اگر امام مجتبى عليه

 . . . كرد و  السلام خطاب مى گذاشت و او را اميرالمؤمنين عليه مى

ال با مظلوميت زندگى كرد و در ظاهر بايد از خليفه وقت السلام ده س اگر امام حسين عليه

كرد و در آخر با مظلوميت كشته شد و  صدا مى. . . اطاعت مينمود و او را جانشين خدا و 

 . اهل و عيالش را به اسيرى بردند 



سال با مظلوميت زندگى كرد و در تحت بيعت خلفاى فاسق  45السلام  اگر امام سجاد عليه

 . . بود و 

السلام بيست سال امامتش را در زير اطاعت خلفاى ظالمى چون هشام بن  اگر امام باقر عليه

 . نمود  عبدالملك بسر برد و بايد به دستورات او عمل مى

السلام مظلومانه زندگى نمود و بارها مورد ظلم واقع شد كه گاه درب  اگر امام صادق عليه

شد و بايد خلفاى فاسق مثل منصور  اخوانده مىزدند و مرتب به شام فر خانه او را أتش مى

 . . . خواند و  را اميرمؤمنان مى

سال در سياه چالهاى هارون و خلفاى فاسق و ستمگر  13السلام  اگر امام كاظم عليه

 .زندگى نمود

سال امامت خود را با مظلوميت گذراند و مامون عباسى هر  21السلام  اگر امام رضا عليه

به حضرتش جسارت ميكرد و حتى از نماز عيد خواندن حضرت دفعه به يك نحو 

 . نمود و امام را وسط راه برميگرداند و در آخر هم او را با زهر شهيد نمود  جلوگيرى مى

 . السلام در بيست و پنج سالگى با مظلوميت شهيد شد  اگر امام جواد عليه

هاى شب او را به مجلس شراب  هكردند كه نيم السلام را چنان اذيت مى اگر امام هادى عليه

 . متوكل بردند و خليفه فاسق امر به نوشيدن شراب و خواندن شعر عاشقانه كرد 

السلام را سالها در زندان كردند و در محاصره لشگريان قرار دادند  اگر امام عسگرى عليه

 . كه به عسگرى معروف شد سپس او را به شهادت رساندند 



 در زير بيعت هيچ ياغى و طاغوتى قرار نخواهد گرفت و باهرگز ( عج)اما، امام عصر

كند و هيچ طاغوت و فرعونى را آقا و مولى و امير صدا  هيچ ستمگرى بيعت نكرده و نمى

 . گردد  گذارد و هيچ قدرتمندى بر او پيروز نمى كند و پشت سر هيچ احدى نماز نمى نمى

هيچگاه « عج»مهدى . ميشه با شكوه است ه« عج»هميشه پيروز است ومهدى « عج»مهدى 

 . رسد كه به مولاى ما ظلم نمايد  مظلوم نخواهد بود و احدى را نمى

 . بت شكن و فرعون كش و ذليل كننده كفار و عزت دهنده به مؤمنان است « عج»مهدى 

 . مهدى شكننده شوكت ستمگران است . ابرقدرت است « عج»مهدى 

رتمند، خراب كننده هر بناى ظلم، ويران كننده هر كاخ خوار كننده هر قد« عج»مهدى 

ستمگر، آزاد كننده هر زندانى مظلوم، خنثى كننده هر توطئه عليه دين، سرنگون كننده هر 

پرچم ظلم، نابود كننده هر فرعون، درهم شكننده هر لشكر كفر، آتش زننده بتها، ريزنده 

ده از همه كوهها و دشتها و تسخير خون مستكبرها، ويران كننده دژهاى ستم، بالا رون

 .كننده همه گنجها و به اطاعت درآورنده همه سرزمينهاست 

 .باشد مى  واين يكى ديگر از معانى بقية اللهّ

 * * * 

« عج»كنند موفق به ديدار امام زمان  اى از افراد باتقوا و پاكدامن هر چه دعا مى چرا عده

 شوند؟  نمى

 بلكه رؤيت. خوب باشد جمال دلرباى حضرت را ببيند  زيرا اينگونه نيست كه هركه



حضرت بر اساس حكمت است و هر كه را كه حكمت الهى ايجاب كند اين توفيق 

شود همچنين توفيق زيارت حضرتش دليل بر اين نيست كه فرد زيارت كننده  نصيبش مى

پيدا نكنند ولى از باقى مردم بالاتر است چه بسا افرادى باشند كه توفيق زيارت حضرتش را 

 . اند بالاتر باشند  از نظر تقوا و علم و فضيلت از بعضى از كسانى كه اين توفيق را داشته

 دست بر محاسن گرفته و مغموم« آخوند ملاعلى معصومى همدانى»روزى ديدند كه 

اى پرسيد آقا از چى ناراحت هستيد؟ فرمود از اينكه بيش از  طلبه. و ناراحت نشسته است 

كنم اما چرا آقا جمال خود را بمن نشان  را مى( عج)ل است كه نوكرى امام زمانسا 51

 دهد؟  نمى

 در زمان غيبت كبرى هدف نيست بلكه هدف انجام« عج»همچنين ديدار امام عصر 

اگر كسى موفق به انجام . وظايفى است كه حضرتش انتظار دارند شيعيان انجام دهند 

را نداشت باكى نيست همينكه قلب « عج»زيارت مهدى  وظيفه شد حتى اگر توفيق

 . مقدسش از ما راضى باشد زهى سعادت است 

 ولايت فقيه

يكى از مسائل مهم مربوط به امام زمان عج،كيفيت اجراى احكام اسلام و رهبرى امت 

 .باشد اسلامى در دوران غيبت كبرى مى

م سپس رواياتى كه دلالت بر تاييد ابتدا بايد درباره امامت به آيات وروايات اشاره كني

 .آوريم رهبرى فقهاء در عصر غيبت كبرى مى



 .«وَأطَيعوُا الرَّسوُلَ وأَوُلِی الأمْرِ منِْكمُْ  أطَـِيعُوا اللهّ»سره  قدس

آله سؤال كرد كه اولى الامر كه ما بايد از آنها  و عليه الله درباره آيه فوق جابر از پيامبر صلى

السلام و بعد  جانشينان من كه اول آنها على عليه: د؟ و حضرت فرموداطاعت كنيم كيانن

السلام سپس على بن الحسين آنگاه محمد باقر كه تو او را  السلام و حسين عليه حسن عليه

سپس جعفر صادق و بعد از او موسى كاظم و بعد از او على ! بينى پس سلام مرا برسان  مى

عد از او على هادى و بعد از او حسن عسگرى و بعد از او الرضا و بعد از او محمدّ جواد و ب

 (1).السلام هستند كه بعد از من امام و پيشوا خواهند بود  قائم منتظر مهدى عليه

ودر زمان غيبت امام مهدى عج،به صراحت سخن امام عصر،فقهاء جامع الشرايط رهبرى 

 .گيرند جامعه اسلامى را بدست مى

به بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى قال واذا ابتلى ابراهيم ر»-2

 (2).«لاينال عهدى الظالمين

خداوند سبحان فرمود من .وقتى خداوند،ابراهيم را با كلمات امتحان كرد واوهم موفق شد)

ابراهيم سوال كرد آيا اين فضيلت در ذريه من هم .تورا بعنوان پيشواى مردم انتخاب كردم

 .(د؟خداوند سبحان فرمود عهد امامت به افراد ظالم نخواهد رسيدوجود دار

 پس حكومت شاهان.)طبق آيه مذكور بايد امام ،از گناهان پاك باشند وعادل باشند
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 (ظالم باطل است

 (1)«ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار»-4

 .(شويد ن تكيه نكنيد كه جهنمى مىبه ستمكارا)

 .طبق آيه مذكور رهبرى ستمكاران مردوداست

اَلَّذينَ اِنْ مَكَّنّا همُْ فِى الاَْرْضِ اقَاموُا الصَّلوةَ وَ آتوَاُلزَّكاةَ وَ اَمَرُوا بِالْمعَْروُفِ وَ نهََواْ عَنِ »-3

 (2)«الْمنُْكِروََلِلهِّ عاقبِةَُ الاُْموُر

كسانى هستند كه اگر در روى زمين به آنان تمكن ) يارى مى كنندكه خدا را (آنان 

بخشيده و اقتدار دهيم ، نماز به پاداشته ، زكات مى پردازند، و امر به معروف ونهى از 

 .منكر مى كنند و عاقبت كارها به دست خداست 

 اگر به آنان قدرتى دهيم و: آيه فوق در مقام ستايش بندگان موء من خدا مى فرمايد

اقامه نماز، پرداخت زكات و امر به معروف و نهى : حكومتى تشكيل دهند به سه امر مهم 

روشن است كه تحقق اين امور درحكومت اسلامى ، در درجه اولّ از . از منكر مى پردازند

 .حاكم اسلامى مورد انتظار بوده و از وظايف او به شمار مى رود

خذُِوا بطِانةًَ مِنْ دوُنِكمُْ لا يَاءْلوُنَكمُْ خبَالاً وَ دُّواما عنَتُِّمْ قدَْ بدََتِ يا اَيُّهَا الَّذينَ امنَوُا لا تتََّ»-5

 (4)«البْغَْضاءُ مِنْ اَفوْاههِمِْ ومَا تُخْفى صدُوُرهُمُْ اَكبَْرُ قدَْ بيََّنّا لَكمُُ الاْ ياتِ اِنْ كنُتْمُْ تعَْقِلوُنَ



ميمى و همراز نگيريد، چه آنكه آنها از از غير همدينان خود دوست ص! اى اهل ايمان 

خلل و فساد در كار شما ذره اى كوتاهى نمى كنند، آنها هميشه مايلند كه شما در رنج و 

در صورتى كه آنچه در دل . سختى باشيد، دشمنى شما را بر زبان هم آشكار مى سازند

خود را براى شما  پنهان مى دارند بيش از آن است كه بر زبانشان آشكار مى شود، ما آيات

 .بيان كرديم اگر انديشه كنيد

در اين آيه ، اصول سياست خارجى و روابط بين الملل در حكومت اسلامى بيان شده است 

، و روشنگر وظيفه حاكم اسلامى در اين زمينه است ، كه با هر كشورى رابطه دوستى 

 .برقرار نسازد
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وَعدَوَُّكمُْ وَ آخَرينَ  واََعدُِّوا لهَمُْ مَااستَْطعَتْمُْ مِنْ قوَُّةٍ وَمِنْ ربِاطِ الْخيَْلِ تُرهِْبوُنَ بهِِ عدَُوَّاللهّ» 6

 (1)«...يعَْلَمهُمُْ  مِنْ دوُنهِمِْ لا تعَْلَمُونهَمُْ اللهّ

اسبان سوارى آماده ) تجهيزات نظامى (و براى مقابله با دشمنان آنچه را مى توانيد از نيرو 

كنيد تا بدين وسيله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد و نيز گروه ديگرى را كه 

 .شما بر دشمنى آنان آگاه نيستند و خدا آگاه است 



در اين آيه ، جامعه اسلامى مكلّف شده تا انواع نيروهاى نظامى ، سياسى ، اقتصادى ، 

و با توجه به هدف اين آمادگى كه . را براى دفاع در برابر دشمن آماده سازد... فرهنگى و

ايجاد ترس در دل دشمنان و سلب جراءت و جسارت آنها براى هجوم به سرزمينهاى 

يز اين نيروها بگونه اى باشد كه اين هدف را اسلامى مى باشد ، بايد كميتّ و كيفيتّ تجه

تاءمين كند و نه تنها دشمنان شناخته شده بلكه دشمنان ناشناخته نيز از توانمندى مسلمانان 

 .به هراس افتند

فَامَّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقهَاءِ صائنِاً لنَِفسْهِِ حافظِاًلدِينهِِ مُخالِفاً عَلى هوَاهُ وَ :امام عسگرى فرمود

 (2)طيعاً لاَِمْرِ موَْلاهُ فَلِلعْوَامِ اَنْ يُقَلِّدوُهُ مُ

هركسى از فقهاء خودنگه دار باشد ومواظب دينش باشد ومخالف هواى نفسش عمل كند )

 .(ومطيع دستورات خداوند سبحان باشد بر عوام است كه از او تبعيت كنند

زمان عج هستند ومردم  طبق روايت فوق در زمان غيبت امام عصرعج،فقهاء نايب عام امام

 .بايد از او تبعيت نمايند

 :امام زمان عج،در توقيعى كه درجواب اسحاق بن يعقوب نوشتند اعلام كردند

عَليَهْمِْ  وَ امََّا الْحوَادِثُ الوْاقِعةَُ فَارْجعِوُا فيها اِلى روُاةِ حدَيثنِا فَانَِّهمُْ حُجَّتى عَليَْكمُْ وَ انََا حُجَّةُ اللهّ

.(4) 

و در مورد رويدادهاى پديد آمده ، بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من 

 .بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم 
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منظور از آن ، هر  مشخص شده و» حوادث واقعه «در اين روايت ، وظيفه افراد در زمينه 

امام . پيشامد فردى اجتماعى ، سياسى وحكومتى است كه براى مسلمانان روى مى دهد

در اين مورد فرمود در حوادث و مشكلات به راويان حديث ما يعنى فقها ) عج (عصر 

مراد از حوادث ، ظاهراً مطلق امورى است : مرحوم شيخ انصارى مى گويد. مراجعه كنيد

رد آنها از نظر عرف يا عقل يا شرع چاره اى جز مراجعه كردن به رئيس و كه مردم در مو

 .حاكم ندارند

در آغاز حكومت خود، دليل پذيرفتن آن مسوء وليت بزرگ را ( ع )امير الموء منين على 

گرفتن حق ستمديده از ستمگر شمرد، كه خداوند آن را بر عهده دانشمندان گذارده است 

. 

قَ الْحبََّةَ وَ بَرءََ النَّسَمةََ، لوَْلا حُضوُرُ الْحاضرِِ وَ قيامُ الْحُجَّةِ بِوُجوُدِ النّاصِرِ وَ ما امَا وَ الَّذى فَلَ»

عَلَى العُْلَماءِ اَنْ لا يُقارُّوا عَلى كِظَّةِ ظالمٍِ وَ لا سغَبَِ مَظْلوُمٍ، لاََلْقيَتُْ حبَْلهَا عَلى  اَخذََ اللهّ

 (1)«غاربِهِا

يى كه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد، اگر اين افراد حاضر نمى سوگند به آن خدا

شدند و به سبب وجود ياران ، حجت تمام نمى شد و خدا از دانشمندان پيمان نگرفته بود 



كه بر سيرى ظالم و گرسنگى مظلوم ، آرام نگيرند، افسار شتر خلافت را بر كوهان آن مى 

 .انداختم و رهايش مى كردم 

 :چنين نقل كرده است ( ص )از رسول خدا( ع )رامام باق

وَحِلمٌْ يَمْلِكُ بهِِ  وَرَعٌ يَحجُْزُهُ عنَْ معَاصِى اللهّ: لا تَصْلَحُ الاِْمامةَُ اِلاّ لِرَجُلٍ فيهِ ثلَاثُ خِصالٍ»

 (2)«غَضبَهَُ وَ حسُْنُ الوِْلايةَِ عَلى مَنْ يَلى حتَّى يَكوُنَ لهَمُْ كَالوْالدِِ الرَّحيمِ

يچ كس صلاحيت امامت و رهبرى مسلمانان را ندارد، مگر آنكه داراى اين سه خصلت ه

تقوايى كه او را از معصيت الهى باز دارد، حلمى كه در پرتو آن ، غضب خود : باشد

راكنترل كند، ولايتى نيكو نسبت به رعيت داشته آنگونه كه براى آنان همچون پدرى 

 .مهربان باشد

 !اى مفضل : ضل بن عمر فرمودبه مف( ع )امام صادق 
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 (1)«واَلعْالمُِ بِزمَانهِِ لا يهَْجمُُ عَليَهِْ اللَّوابِسُ»

 .كسى كه به زمان خويش آگاه باشد، شبهات بر وى هجوم نمى آورد



ن شرط، بايد به مسائل سياسى ، اجتماعى زمان خود بنابراين ، حاكم اسلامى براى احراز اي

آگاه باشد تا بتواند با شناخت كامل نسبت به دوستان و دشمنان ، برنامه ريزى و موضع 

گيرى كند و باپيش بينى ، آينده نگرى و قاطعيت ، جامعه اسلامى را از دام نيرنگها و 

 .گرداب حوادث نجات بخشد

 :فرمود( ع )حضرت على 

 (2)«فيهِ ا النّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بهِذاَ الاَْمْرِ اقَوْاهمُْ عَليَهِْ وَ اَعْلَمهُمُْ باَِمْراِللهّاَيُّهَ»

سزاوارترين مردم به امر خلافت ، تواناترين آنان به آن و داناترين آنها نسبت به ! اى مردم 

 .دستورات خداوند درامور مربوط به خلافت است 

 :فرمود( ص )رسول خدا

جعِوُا اِلى ما وَلَّتْ اُمَّةٌ قطَُّ اَمْرهَا رَجلُاً وَ فيِهمِْ اَعْلمَُ منِهُْ اِلاّ لمَْ يَزلَْ اَمْرهُمُْ يذَهْبَُ سَفالاً حتَّى يَرْ»

 (4)«ما تَركَوُا

هرگز امتّى كار خود رابه مردى كه داناتر از او در بين آنها وجود دارد واگذار نكرده ، 

آنان رو به پستى و عقب ماندگى رفته است تا آنگاه كه باز گردند به  مگر آنكه پيوسته كار

 .كه ترك كرده بودند( ترجيح داناتر)آنچه 

 :درحديثى صفات امام را به تفصيل بيان كرده ، چنين فرمود( ع )حضرت على 

اما آنچه مربوط به صفات ذاتى امام است ، اينكه امام واجب است زاهدترين ، داناترين ، »

و ... عترين و باكرامت ترين مردم بوده و داراى فضايل ديگرى كه نظير آنهاست باشدشجا



اگر امام به تمام واجبات الهى عالم نباشد، واجبات را تحريف مى كند، پس حرام را حلال 

و شرط دوم اينكه امام ... مى كند و بطور قهرى هم خود و هم ديگران را گمراه مى سازد

ه حلال خدا و حرام او و اقسام مختلف احكام الهى و اوامر و نواهى او بايد داناترين مردم ب

 (3)«.و هر آنچه كه مردم به آن نيازمندند بوده و خود از ديگران بى نياز باشد
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ه استفاده مى شود كه علم و فقاهت در دين ، بلكه اعلميتّ در احكام خدا از روايت ياد شد

يكى از شرايط ضرورى امامت مى باشد، و با تعميم ملاك ، ضرورت اين شرط را براى 

 . رهبرى و نيابت از امام در عصر غيبت نيز مى توان استفاده نمود

 :خداوند تبارك و تعالى فرموده است : فرمود( ع )امام باقر 

وَ اِنْ كانتَِ الرَّعيَِّةُ فى  لاَُعذَِّبَنَّ كُلَّ رَعيَِّةٍ فِى الاِْسلْامِ دانتَْ بوِِلايةَِ كُلِّ امِامٍ جائِرٍ ليَْسَ مِنَ اللهّ»

 (1)«اَعْمالهِا بَرَّةً تَقيَِّةً

هر رعيتى را كه در اسلام به ولايت امام ستمگرى كه از جانب خدا نيست ، نزديك شود 

 .عذاب خواهم كرد اگر چه آن رعيت در اعمال خود نيكوكار و پرهيز كار باشدبه تحقيق 



در نامه اى كه هنگام اعزام مسلم بن عقيل به كوفه نوشت ، صفات حاكم ( ع )امام حسين 

 :مسلمانان را اين گونه بيان فرمود

، اَلداّيِنُ بدِينِ الْحقَِّ،اَلْحابِسُ نَفسْهَُ عَلى فَلعََمْرى مَاالامِْامُ اِلا الْحاكمُِ بِالْكتِابِ، اَلْقائمُِ بِالْقسِطِْ» 

 (2)«ذاتِ اللهِّ

پيشواى جامعه جز آن كس كه بر اساس كتاب خدا حكم كند و به ! به جان خودم سوگند 

 .قسط قيام نمايد و متديّن به دين خدا باشد و نفسش را وقف ذات حق كند، نيست 

آن ، يكى از شرايط عمده و اساسى حاكم  بنابراين ، شرط عدالت در بالاترين درجه

از روايات استفاده مى . اسلامى بوده و هر گونه پيروى از حكام ستمگر، حرام مى باشد

شود كه رهبر و ولىّ امر مسلمانان بايد از بعضى صفات رذيله ، همچون بخل ، حرص ، 

، پاك و طمع ، سازشكارى و هر صفت ناپسند ديگرى كه با عدالت كامل منافات دارد

 . منزه باشد

 :فرمود( ع )حضرت على 

امةَِ وَ قدَْ عَلِمتْمُْ انََّهُ لا ينَبْغَى اَنْ يَكوُنَ الوْالِىَ عَلَى الْفُروُجِ واَلدِّماءِ واَلْمغَانمِِ وَ الاَْحْكامِ واَِم»

همُْ بِجهَْلهِِ وَ لاَ الْجافِىَ فيََقْطعَهَمُْ الْمسُْلِمينَ اَلبَْخيلَ فتََكوُنَ فى اَمْوالهِمِْ نَهتْهُُ وَ لااَلْجاهِلَ فيَُضِلَّ

 بِجَفائهِِ وَ لااَلْخائِفَ لِلدُّولَِ فيَتََّخذَِ قوَمْاً دوُنَ قَومٍْ وَ لاَ الْمُرتشَى فِى الْحُكمِْ فيَذَهَْبَ
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 (1)« بِالْحُقوُقِ وَ يَقِفَ بهَِادوُنَ الْمَقاطِعِ وَ لااَلْمعُطَِّلِ لِلسُّنةَِ فيَهُْلِكَ الاُْمَّةَ

وشما بخوبى مى دانيد كه جايز نيست براى كسى كه حاكم بر ناموس و جان و مال مردم 

باشد كه در آن « بخيل »دارد، بوده و اموال عمومى واحكام و رهبرى آنان را در دست 

كه با نادانى خود آنان را به « ناآگاه و جاهل »صورت به اموال آنان آزمند مى گردد، و نه 

كه با جفاى خويش ، رابطه خود را با آنان مى گسلد، « جفاكار»گمراهى مى كشاند، و نه 

ك كرده و كه در آن صورت دسته اى را به خود نزدي« حيف و ميل كننده اموال »ونه 

كه حقوق را پايمال كرده و » رشوه خوار در قضاوت «دسته ديگرى را طرد مى كند ونه 

كه امت را به سوى « تعطيل كننده سنتّ »حق را در غير جايگاه آن نگه مى دارد، و نه 

 .هلاكت سوق مى دهد

او  هنگامى كه معاذبن جبل را در سال دهم هجرت ، به يمن فرستاد به( ص )پيامبر اكرم 

 :چنين فرمود

قرآن خدا را به آنها بياموز، ادب آنان را با اخلاق شايسته نيكو ساز، مردم را چه ! اى معاذ»

خوب و چه بد درمقام و درجه خودشان قرار ده ، امر خدا را درميان آنها اجرا كن و درامر 

ام خدا به خدا و مال او هيچ كس را مورد استثنا و دركنارى قرار نده ، زيرا اختيار احك

دست تو و جاى ولايت تو نيست ، و مال هم مال تو نيست ، امانت آنها را كم باشد يا زياد 

بر تو باد به مدارا و گذشت تا جايى كه حق ترك نشود كه نادان بگويد حق . به آنها بپرداز

خدا را ترك كردى ، از كارمندان خود درهر چه مى ترسى دچار عيب شوى پوزش طلب 



معذور دارند، رسوم و آداب جاهليتّ را از ميان مردم ببر، مگر آنچه را اسلام زنده تا تو را 

امر اسلام را چه كوچك و چه بزرگ ، به تمامى آشكار كن ، بيشتر همتّ تو . داشته است 

به نماز باشد كه پس از اقرار به دين ، نماز به منزله سراسلام است ، مردم را به خدا و روز 

ن و همواره موعظه نما، زيرا كه مردم را به عمل به آنچه خدا دوست جزا ياد آورى ك

دارد، نيرومندتر سازد، آن گاه معلّمان را در ميانشان پراكنده كن و خدايى را عبادت كن 

 (2)« .كه به وى باز مى گردى و در راه خدا از هيچ سرزنشى مترس
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 :در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر چنين مى نويسد( ع )حضرت على 

عَلِّىٌ اَميراُلْمُوءْمِنينَ ما لِكَ بْنَ الْحارثِِ الاَْشتَْرَ فى عهَدِْهِ اِليَهِْ، حينَ وَلاّهُ  هذا ما اَمَرَ بهِِ عبَْداُللهّ»

 (1)« عدَوُِّها واَستِْصلْاحَ اهَْلهِا وَ عِمارَةَ بلِادهِا جبِايةََ خَراجهِا وَجهِادَ: مِصْرَ

اين دستورى است كه بنده خدا علىّ اميرالموء منين به مالك اشتر پسر حارث در پيمان 

تا خراج آنجا را گرد آورد، : خود با او، امر فرموده ، هنگامى كه او را والى مصر گردانيده 

 .ال مردم آن بپردازد، و شهرهاى آنجا را آباد سازدو با دشمن آن بجنگد و به اصلاح ح

 :فرمود( ع )حضرت على 



اَللهّمَُّ انَِّكَ تعَْلمَُ اَنَّهُ لمَْ يَكنُِالَّذى كانَ منِّا منُافسَةًَ فى سُلْطانٍ وَلاَ التِْماسَ شيَئْىٍ مِنْ فُضوُلِ »

رَ الاِْصلْاحَ فى بلِادِكَ فيََاءْمَنَ الْمَظْلوُموُنَ مِنْ الْحطُامِ وَلكِنْ لنَِردَُّ الْمعَالمَِ مِنْ دينِكَ وَ نُظهِْ

 (2)«عبِادِكَ وَ تُقامَ الْمعَُطَّلةَُ مِنْ حدُُودِكَ

بار خدايا تو مى دانى كه آنچه ازما صادر شده ، نه براى ميل و رغبت در سلطنت و خلافت 

نشانه هاى  اين بود كه بوده ، و نه براى به دست آوردن چيزى از متاع پست دنيا، بلكه براى

دين تو را باز گردانيم و در شهرهاى تو اصلاح و آسايش برقرار كنيم تا بندگان ستم 

 .كشيده ات در امن و آسودگى باشند و احكام تو كه ضايع مانده جارى شود

 :فرمود(ع )حضرت على 

امَّا حقَُّكمُْ عَلَىَّ قَالنَّثيحةَُ لَكمُْ وَ توَفْيرُ فژيئِْكمُْ اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ لى عَليَْكمُْ حَقّاً وَ لَكمُْ عَلَىَّ حقَُّ، فَ»

 (4)« عَليَْكمُْ وَ تعَْليمُكمُْ كيَلْا تَجهَْلواُ وَ تَاءذْيبُكمُْ كيَْما تعَُلِّموُا

من بر شما حقى دارم و شمار بر من حقى داريد، حق شما بر من خير خواهى ! اى مردم 

يمت و حقوقتان از بيت المال به شماست و تعليم شما تا نادان كردن براى شما و رساندن غن

 .نمانيد، و تربيت كردن شما تا بياموزيد

 :فرمود( ع )حضرت على 
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اَلابِْلْاغُ فِى الْموَعِْظةَِ، واَلاِْجتْهِادُ فِى النَّصيحةَِ، : ى الامِْامِ اِلاّ ما حُمِّلَ مِنْ اَمْرِ ربَِّهِليَْسَ عَلَ... »

 (1)« واَلاِْحيْاءُ لِلسُّنَّةِ وَ اقِامةَُ الْحدُوُدِ عَلى مُستَْحِقيّها،واَِصْدارُ السُّهْمانِ عَلى اهَْلِها

و به ( ابلاغ درموعظه : آنچه پروردگارش به او امر كرده  تكليفى بر امام نيست مگر قيام به

تمام تلاش خود (، كوشش نمودن در خيرخواهى )صورت رسا و بقدر كافى موعظه كردن 

، احياى سنت ، اجراى حدود بر آن كس كه سزاوار آن )را براى خيرخواهى به كار گرفتن 

 .به اهلش ) بيت المال (است ، و رساندن سهام 

ركند،  مقرر مى)عليهم السلام(ال ولايت مطلق را براى پيغمبر و امامان معصومخداى متع

 :دهد هم براى جانشين خود قرار مى) عليه السلام(امام معصوم

مَنْ كانَ منِْكُمْ مِمَّنْ قدَْ روَى حدَيثنَا وَ نَظَرَ فى حلَالنِا وَ حَرامنِا وَ عَرفََ اَحْكامنَا فَليَْرْضوَاْ بهِِ 

انِّى قدَْ جعََلتْهُُ عَليَْكمُْ حاكِماً فَاذِا حَكمََ بِحُكْمنِا فَلمَْ يَقبَْلهُْ منِهُْ فَانَِّما اِستَْخَفَّ بِحُكمِْ حَكَماً فَ

هر كس از شما كه ( 1)وَ هوَُ عَلى حدَِّ الشِّرْكِ بِاللهِّ؛ وَ عَليَنْا ردََّ وَ الرّادُّ عَليَنْا الرّادُّ عَلَى اللهّ اللهّ

ا روايت كند و حلال و حرام ما را در نظر داشته باشد و احكام ما را بشناسد، حديث ما ر

پس هرگاه . پس بايد به او به عنوان حاكم راضى شوند كه من او را حاكم بر شما قرار دادم

راند و  راند و ما را رد كرده حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده

دا را رد كرده و گناه آن در حد شرك ورزيدن به خدا آن كس كه ما را رد كند خ

 (2).است

 :در كتاب الفقه الرضوى از رسول خدا ص روايت شده است كه 



 منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء فى بنى اسرائيل

 .(جايگاه فقيه در اين زمان مانند پيامبران بنى اسرائيل است)

به من ماءموريت داد تا به شيعيان اين پيام را برسانم (  ع)امام صادق : ابى خديجه مى گويد

: 

اِيّاكمُْ اذِا وقََعتَْ بَينَْكمُْ خُصوُمةٌَ تدَارى بَينَْكمُْ فى شيَْىٍ مِنَ الاَْخذِْ وَ العْطَاءَ اَنْ تتََحاكَمُوا اِلى »

 عَرفََ حلَالنَا وَ حَرامنَا فَانِّى قَدْ اَحدٍَ مِنْ هوءُلاءِ الْفسُّاقِ، اِجعَْلوُا بيَنَْكمُْ رَجلُاً مِمَّنْ قدَْ
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 (1)«جعََلتْهُُ قاضيِاً، وَ اِيّاكمُْ اَنْ يُخاصمَِ بعَْضُكمُْ بعَْضاً اِلَى السُّلْطانِ الْجائِرِ

ت و نزاعى بين شما رخ داد مبادا نزديكى از اين هر گاه در پرداخت و دريافت ها خصوم

گروه فاسق به داورى برويد، بلكه مردى را كه حلال و حرام ما را مى شناسد بين خودتان 

داور قرار دهيد، زيرا من او را قاضى قرار دادم و مبادا در مخاصمات خود، به نزد حاكم 

 .ستمگر برويد

ا به منصب قضاوت نصب كرده و شيعيان را از ر» فقيه «، در اين حديث (ع )امام صادق 

 مراجعه به قاضى فاسق و منصوب از ناحيه دستگاه ستمگران نهى كرده است



در پاسخ اسحاق بن يعقوب كه حكم برخى از مسائل ( عج )در توقيع نقل شده از امام زمان 

 :را پرسيده بود، چنين آمده است 

جعِوُا فيها اِلى روُاةِ حدَيثنِا فَانَِّهمُْ حُجَّتى عَليَْكمُْ وَ انََا حُجَّةُ وَ امََّا الْحوَادِثُ الْواقعِةَُ فَارْ»

 (2)« عَليَهْمِْ اللهّ

و در مورد رويدادهاى پديد آمده ، بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من 

 .بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم 

مشخص شده و منظور از آن ، هر » حوادث واقعه «ه در اين روايت ، وظيفه افراد در زمين

امام . پيشامد فردى اجتماعى ، سياسى وحكومتى است كه براى مسلمانان روى مى دهد

در اين مورد فرمود در حوادث و مشكلات به راويان حديث ما يعنى فقها ( عج )عصر 

طلق امورى است مراد از حوادث ، ظاهراً م: مرحوم شيخ انصارى مى گويد. مراجعه كنيد

كه مردم در مورد آنها از نظر عرف يا عقل يا شرع چاره اى جز مراجعه كردن به رئيس و 

 .حاكم ندارند

در ) ع (امام . كه در خطابه مشهور خود در منى بيان فرمود( ع )حديثى است از امام حسين 

ست دادن آن خطبه ، علماء را مورد مخاطب قرار داده و با سرزنش آنان به خاطر از د

 :حكومت و واگذارى آن به ستمگران ، چنين مى فرمايد

 ذلِكَ بِانََّ. وَ انَتْمُْ اعَْظمَُ النّاسِ مُصيبةًَ لِما غُلبَتْمُْ عَليَهِْ مِنْ منَازلِِ العُْلَماءِ لوَكُْنتْمُْ تسََعُونَ»

 

 ، بيروت414، ص 6تهذيب الاحكام ، شيخ طوسى ، ج .  1



 111، ص 18وسائل الشيعة ، ج .  2

اَلاُْمنَاءُ عَلى حلَالهِِ وَ حَرامهِِ فَانَْتمُُ الْمسَْلوُبوُنَ  مَجارِىَ الاُْموُرِ وَ الاَْحْكامِ عَلى اَيدِْى العُْلَماءِ بِاللهّ

نَّةِ بعَدَْ الْبيَِّنةَِ تِلْكَ الْمنَْزِلةَِ وَ ما سُلبْتِمُْ ذلِكَ اِلاّ بتَِفَرُّقِكمُْ عَنِ الْحَقِّ وَ اختْلِافِكمُْ فِى السُ

عَليَْكمُْ تَردُِ  الوْاضِحةَِ وَ لوَْ صبََرتْمُْ عَلَى الاذَْى وَ تَحَمَّلتْمُْ الْمَوءنُةََ فى ذاتِ اللهِّ، كانتَْ اُموُرُ اللهّ

فى  مْ وَ استْسَْلَمتْمُْ اُموُرَ اللهّوَ عنَْكمُْ تَصدُْرُ وَ اِليَْكمُْ تَرْجِعُ وَ لكنَِّكمُْ مَكَّنتْمُُ الظَّلَمةََ مِنْ منَْزِلتَِكُ

 (1)«اَيدْيهمِْ يعَْمَلوُنَ بِالشُّبهَاتِ وَ يسَيروُنَ فِى الشَّهوَاتِ

مصيبت شما از همه مردم بزرگتر است زيرا ديگران بر شما چيره شده اند و شما مقام و 

اين . شتيدمنزلت بزرگ علما را از دست داده ايد، اگر شما ظرفيت چنين مقامى را مى دا

بدان سبب است كه جريان امور و اجراى احكام به دست دانشمندان الهى است كه بر 

ولى از شما اين مقام گرفته شده و اين سلب مقام از شما جز . حلال و حرام خدا امين هستند

به دليل فاصله گرفتن شما از حقّ، و اختلاف شما درباره سنتّ ، با وجود دليل روشن نيست 

شما بر آزارها صبر مى كرديد، و در راه خدا مشكلات را تحمّل مى نموديد، امور ، و اگر 

خدا بر شما وارد مى شد و از سوى شما صادر و اجرا مى گرديد و به سوى شما باز مى 

گشت ، ولى شما خود ستمگران را بجاى خويش قدرت و موقعيت داديد، و امور حكومت 

به شبهات عمل مى كنند و در راه شهوات خويش خدا را به آنها واگذاشتيد، آنان هم 

 .حركت مى كنند

روشن مى گردد كه اين خطاب عتاب آميز متوجه ( ع )با توجه به صدر و ذيل كلام امام 

يعنى عالم به احكام و قوانين الهى ، مسئوليت بدست گرفتن «  عالم باللهّ»علما مى باشد، و 

داشته و بايد از قرار گرفتن حكومت در دست  زمام امور جامعه و رهبرى امتّ را بر عهده

 .ستمگران جلوگيرى نمايد



 :مى فرمايد« ص »خداوند سبحان به پيامبر 

بيَنْهَمُْ بِما وَ انَْزَلنْا اِليَْكَ الْكتِابَ بِالْحَقٍّ مُصدَِّقاً لِما بيَْنَ يدََيهِْ مِنَ الْكتِابِ وَ مهُيَْمنِاً عَليَهِْ فَاحْكمُْ »

وَ لا تتََّبِعْ  وَ اَنِ احْكمُْ بيَنْهَمُْ بِما انَْزلََ اللهّ... آئَكَ مِنَ الْحَقِّ  وَ لا تَتَّبِعْ اَهوْائهَمُْ عَمّا ج لهّانَْزلََ ال

 (2)( »اِليَْكَ اهَوْائهَمُْ وَ احذَْرهْمُْ اَنْ يَفتْنِوُكَ عَنْ بعَْضِ ما انَْزلََ اللهّ
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و ما اين كتاب را بحق ، بر تو فرو فرستاديم كه تصديق كننده همه كتابهاى آسمانى است 

كه پيش از آن بوده و بر آنها چيره و مسلط مى باشد، پس حكم كن ميان آنها به آنچه خدا 

قىّ كه بر تو نازل شده ، از خواهشهاى آنان پيروى فرستاده و به جاى پيروى از حكم ح

و تو بدانچه خدا فرو فرستاده ميان مردم حكم كن ، و پيروى از خواهشهاى آنان ... مكن 

مكن و بر حذر باش از آنان كه مبادا تو را درباره بعضى از آنچه خدا بر تو فرو فرستاده 

 .فريب دهند و تقاضاى تغيير كنند

 :رباره ضرورت ولايت و رهبرى در جامعه اسلامى د سخن امام رضا ع

چرا خدا اوُلوا : اي بگويد اگر گوينده«وَ لمَِ جعََلَ أوُلِی الاْمْرِ وَ أَمَرَ بطَِاعتَهِمِ؟ : فَإنْ قَالَ قائِلٌ»

الامر را قرار داد و أمر كرد كه مردم از آنها إطاعت كنند؟ علتّ قرار دادن اوُلوا الامر 

 چيست؟



 .علتّش زياد است: در جواب گفته ميشود«. عِلَلٍ كثَيِرَةٍلِ: قيِلَ»

أَنَّ الْخَلْقَ لَمَّا وُقِفوُا عَلَی حدٍَّ مَحدْوُدٍ، وَ أُمِروُا أَنْ لاَيتَعَدََّواْ تِلْكَ الْحدُوُدَ لِمَا فيِهِ مِنْ : منِهَْا»

يَجعَْلَ عَليَهْمِْ فيِهَا أَمِينايَأخْذُهُمُْ بِالوْقَتِْ عنِدْمََا  فسََادهِمِْ، لمَْ يَكُنْ يثَبْتُُ ذَلِكَ وَ لاَيَقوُمُ إلاَّ بِأنَْ

 أبُيِحَ لهَمُْ، وَ يَمنْعَهُمُْ مِنَ التَّعدَِّى عَلَى مَا حَظَرَ عَليَهْمِْ؛ لانَِّهُ لوَْ لمَْ يَكنُْ ذَلِكَ لَكَانَ أَحدٌَ

عِلَ عَليَهْمِْ قيَِّمٌ يَمنْعَهُمُْ مِنَ الْفسََادِ وَ يُقيِمُ فيِهمُِ الْحدُُودَ وَ لاَيتَْرُكُ لذََّتهَُ وَ منَْفعَتَهَُ لِفسََادِ غيَْرِهِ فَجُ

پروردگار، خلائق را در حدّ : هاى جعل اوُلوا الامر اين است كه از علتّ يكى« الاْحْكَامَ

محدودى متوقّف كرد كه از آن حدّ تجاوز و تعدّى نكنند، و در اعمال و رفتارشان عنان 

؛ )و البتهّ در تعدادى از أعمال و رفتار مرخصّ هستند تا به آن حدّ برسد(نباشند  گسيخته

. آيد كه گريبانگير خودشان خواهد شد زيرا اگر از حدّ تجاوز كنند، فسادى لازم مى

ايستد مگر  ماند و بر پاى خود استوار نمى بنابراين، اين تحديد حدّ براى مردم ثابت نمى

امينى را معيّن كند تا آنها را از تعدّى و دخول در آنچه كه آنها را منع اينكه خداوند بر آنها 

آن امين، بايد آنها را از تعدّى و تجاوز باز بدارد كه به آن حدّ . نموده است جلوگيرى كند

 .نرسند

رزيرا اگر مطلب اينطور نباشد و امينى بر آنها گماشته نشود كه آنها را از تعدّى و تجاوز 

ى كند، هيچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زيان ديگرى حدود جلوگير

بنابراين، براى آنها قيّمى قرار داده شد تا اينكه آنها را از فساد . شود ترك نخواهد كرد مى

 منع

 . كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند

 .هاى جعل اوُلى الامر است اين يكى از علتّ



دَّ لهَمُْ أنََّا لانََجدُِ فِرقْةًَ مِنَ الْفِرَقِ وَ لاَ مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقوُا وَ عَاشوُا إلاَّ بِقيَِّمٍ وَ رَئيِسٍلِمَا لابَُ: وَ منِهَْا»

هُ لابَدَُّ لهَمُْ منِهُْ، وَ منِهُْفيِأَمْراِلدِّينِ واَلدُّنيَْا؛ فَلمَْ يَجُزْ فيِحِكْمةَِ الحَْكيِمِأَنْ يتَْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يعَلْمَُ أنََّ

مْ وَ لاَ قوِاَمَ لهَمُْ إلاَّ بهِِ، فيَُقَاتِلوُنَ بهِِ عدَوَُّهمُْ، وَ يُقسَِّموُنَ بهِِ فَيئْهَمُْ، وَ يُقيِموُنَ بهِِ جُمعُتَهَُ

 «جَمَاعتَهَمُْ، وَ يُمنَْعُ ظَالِمهُمُْ مِنْ مَظْلوُمهِمِْ

ما هيچ گروهى از گروههاى عالم و هيچ ملتّى از : كه يكى از علل جعل اوُلوالامر اين است

يابيم كه دوام داشته و برپاى خود استوار باشد، و زندگى و  ملتّها و آئينى از آئينها را نمى

حياتشان در دنيا ادامه داشته و پايدار باشد، مگر به قيمّ و رئيسى كه آنها را در امر دين و 

 . در اين اُمور از داشتن قيمّ و رئيسدنيا نگهدارى كند؛ و مردم ناچارند 

بنابراين در حكمت حكيم على الاءطلاق جائز نيست كه خلق را يله و رها بگذارد در آن 

شود مگر به او؛ پس  اى ندارند از او؛ و قوام آنها بر قرار نمى داند آنها چاره اُمورى كه مى

را ( غنائم و منافع و فوائد)ء  ىْكنند؛ و بواسطة او فَ بواسطة آن قيمّ با دشمنانشان جنگ مى

شود؛ و از تعدّى ظالم  بين خود تقسيم ميكنند؛ و بواسطة او نماز جمعه و جماعتشان برپا مى

پس براى اين جنبة ارتباط و وحدتى كه بين افراد يك » .شود به مظلوم جلوگيرى مى

 .كند اى معيّن مى مجتمع موجود است، خداوند قيمّ و رئيسى براى هر فرقه

وَ  أنََّهُ لوَْ لمَْ يَجعَْلْ لهَمُْ إمَامًا قيَِّمًا أَمِينًا حَافِظًا مسُتَْودَْعًا لدََرَستَِ الْمِلَّةُ، وَ ذهَبََ الدِّينُ،: وَ منِهَْا»

وا ذَلِكَ عَلَی غيُِّرَتِ السُّنَنُ وَ الاْحْكَامُ، وَ لَزاَدَ فيِهِ الْمبُتْدَِعوُنَ، وَ نَقَصَ منِهُْ الْمُلْحدِوُنَ، وَ شبََّهُ

فِ الْمسُْلِميِنَ؛ إذْ قدَْ وَجدَنَْا الْخَلْقَ منَْقوُصيِنَ مُحتَْاجيِنَ غيَْرَ كاَمِليِنَ، مَعَ اختْلِا َ فهِمِْ وَ اختْلِا َ 

الاوَّْلُ لَفَسدَوُا  أهَوْآَئِهمِْ وَ تَشتَُّتِ حَالاتَهِمِْ؛ فَلوَْ لمَْ يَجعَْلْ فيِهَا قيَِّما حَافظِا لِمَا جاءَ بهِِ الرَّسوُلُ

 عَلَى نَحوِْ مَا بيََّنَّاهُ وَ غيُِّرَتِ الشَّرآَئِعُ وَ السُّنَنُ وَ الاْحْكَامُ وَ الاءْيمَانُ، وَ كَانَ فِی ذَلِكَ فسََادُ

 «. الْخَلْقِ أَجْمعَيِنَ



اُمور اگر خداوند براى آنها امامى را كه قيمّ بر : از جملة علل جعل اوُلوا الامر اين است كه

آنها باشد، امين بر اموال و ناموس و نفوس آنها باشد، حافظ دين و دنياى آنها باشد، و خود 

گنجينة ذخيرة اسرار الهى باشد، و در سينه خود علوم الهى و امانات الهى را حفظ كند، 

سنتّ  رود؛ دين از بين ميرود؛ چنين شخصى را خداوند بر آنها نگمارد، ملتّ از بين مىاگر

كنند؛ ملحدين  كند؛ اهل بدعت در دين چيزهايى اضافه مى و احكام تغيير و تبديل پيدا مى

: يابيم كه كنند؛ زيرا ما با نور وجدان مى كاهند و براى مسلمين ايجاد شبهه مى از دين مى

اند؛ اينها ناقص بوده و محتاج به كامل هستند؛ و با وجود  خلائق به كمال خود نرسيده

. توانند راه را بيابند آنها و اختلاف اهواء و آراء و تشتتّ صنوف و احوال آنها، نمى اختلاف

بنابراين، با وجود ضعف و عدم كمالى كه در آنها موجود است، اگر خداوند بر آنها قيّمى 

قرار ندهد كه حافظ لِما جاءَ بهِِ الرَّسول باشد، آنها فاسد شده از بين ميروند؛ مردم از دست 

رود؛ و وقتى از بين رفت، تمام  ند و شرائع و سنن الهى و ءحكام و ايمان از بين مىرو مى

  (1).روند خلق اجْمعَين، اكتْعَين، ابْصعَين، همه از بين مى

اين هم علتّ سيّمى است كه حضرت امام رضا عليه السلّام، براى جعل اوُلوا الامر بيان 

 .كنند مى

ت امام زمان عج ،مردم بايد از فقيه جامع الشرايط طبق آيات وروايات فوق،در زمان غيب

فقيهى .باشد و فقيه مذكور همان اختيارات وقدرت امام معصوم ع را دارا مى.پيروى كنند

تواند سرپرستى مسلمين را برعهده بگيرد كه علاوه بر تسلط بر قوانين اسلام،عادل  مى

 .وخداترس وبصير به امور مسلمين باشد



اى نيست واز  فقيه ،امام خمينى رض بودند ولى ولايت فقيه چيز تازهاحياءكننده ولايت 

نويسد  زمان فقهاء سلف دراين رابطه در كتابهاى فقهى ،صحبت شده وصاحب جواهر مى

 .كسى كه ولايت فقيه را انكار كند طعم فقه را نچشيده است

 !پيامبر سه بارفرمود خدايا جانشينان مرابيامرز

آيند و حديث وسنت مرا  يستند؟فرمود آنان كه بعد از من مىپرسيدند جانشينان شماك

 .(2).كنند روايت مى

 (4).اميرالمؤمنين ع فرمود علماء،حُكام مردم هستند

 (3).امام صادق ع هم فرمودند كه درامورات خود به فقهاءمراجعه نمائيد

 

 

 مسند امام رضاع.  1

 معانى الاخبار،صدوق.  2

 ميزان الحكمة.  4

 همان.  3

 

 



 السلام در قرآن جايگاه قرآن واهل بيت عليهم

شد  كه اگر به آن عمل مى)از جمله سخنان بسيار مهم وسرنوشت ساز پيامبر اسلام ص 

اين حديث است كه به حديث ثقلين (شاهد اين همه اختلافات در بين مسلمين نبوديم 

 :ان فرمودندمعروف شده است كه حضرتش در آخرين ايام عمر بابركتش

 (1)واهل بيتى ...  انا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب اللهّ

 .گذارم يكى قرآن كريم ويكى اهل بيتم  من در ميان شما دوچيز بسيار باارزش مى

 قرآن كريم از ديدگاه قرآن وسنت

 :قرآن كريم كتابى است كه     

 (2)يهدى للتّى هى اقوم انّ هذا القرآن:كند انسان را به بهترين آئين هدايت مى*    

 (4).اِنْ هو الاّ ذكرٌ للعالمين:با عث بيدارى انسانها از غفلت است*    

ولقد ضربنا للناس فى هذا :پر از مثََلها و اندرزها و اسرار خلقت و نظام آفرينش است*    

 (3).لعلهّم يحذرون القرآن مِنْ كلّ مثََلٍ

قرآناً :گردد ت،با عث تقواى انسانها مىچون خالى از هرگونه كجى ونادرستى اس*    

 (5).عربياً غيرذَى عوجٍ لعلهّم يتّقون

شهر رمضان الذّى انُزل فيه القرآن هدىً للناس وبينّاتٍ :جدا كننده حق از باطل است*    

 (6).مِنَ الهدُى والفرقان

اليك لتخرج كتابٌ انزلناه :كند نور است و با نور خود،افراد را به راه راست هدايت مى*    

 (7).الناس من الظلمات الى النور



براى مؤمنين،شفا وهدايت وبراى ظالمين وستمكاران،ضرر وگمراهى بيشتر *    

 (8).وننُّزلُ القرآن شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ولايزيد الظالمين الاّ خساراً:است

 

 

 7/122صحيح بخارى.  1

 9اسراء .  2

 87ص.  4

 27زمر.  3

 28زمر.  5

 183ه بقر.  6

 1ابراهيم .  7

 82اسراء.  8

 ...و

 :خداوند سبحان خود صفات ونامهايى را براى قرآن كريم ذكر كرده است از جمله    

 نور،مبين،فرقان،هدى،كتاب،كريم،رحمت،مصدق،نذير،بينةّ،    

 حكم،عدل،بيان،روح،بشرى،تبيان،مجيد،حكيم،عزيز،موعظة



 ،قيمّ،حق،عجب،عربى،،تذكرة،كوثر،بلاغ،تنزيل،صدق،برهان

 ..مهيمن،مرفوعة،مطهرة،نبأ،متشابه،بصائر،علىّ،تفصيل،امر،احسن الحديث و

 :فرمودند(ص)رسول خدا    

 «.هركه دركودكى قرآن بخواند،به حكمت دست يافته است»    

 «كسى كه در دلش از قرآن خالى است،مثل خانه خراب است»    

 «.د قرآن بخو انيدهرگاه دوست داريد با خدا حرف بزني»    

قرآن را خوانده وآنرا ظاهر كنيد كه خداوند سبحان دلى را كه از قرآن پر شده عذاب »    

 «.نكند

 «.شود در دلش وارد شده غير اينكه به او وحى نمى هركه قرآن بخواند، نبوت»    

ر روز اگر دوست داريد كه مثل افراد سعادتمندزندگى كرده ومانند شهيدان بميريد ود»    

قيامت نجات يابيد ودر حرارت قيامت در سايه باشيد ودر روز گمراهى كافران، هدايت 

يافته باشيد پس با قرآن انُس بگيريد كه كلام خداوند رحمن است وپناهگاهى در مقابل 

 «.شيطان وباعث سنگينى ميزان است

پدر بر فرزند آنستكه  امّا حق.فرزند بر پدر حقوقى دارد وپدر نيز بر فرزند حقوقى دارد»    

وحقوق فرزند بر پدر آنستكه براى فرزندش نام .در هر چيزى بجز معصيت،مطيع پدر باشد

 «.نيكو بگذارد وادب نيكو به او بياموزد وقرآن را به او تعليم نمايد



گردد،بركتش زيادشده  خانه اى كه در آن قرآن تلاوت مى شود وياد خدا در آن مى»    

ر مى شوند وشياطين از آن فرار مى كنندوآن خانه براى اهل آسمان وملائكه درآن حاض

 «.مى درخشد همانگونه كه ستارگان براى اهل زمين مى درخشند

 مى گويم كه«الرحمن الرحيم بسم اللهّ»اگر بخواهم آن قدر در تفسير»(:ع)اميرمؤمنان    

از فتنه ها از من بپرسيد وبدانيد :دوفرمو.اگر ازآن كتابى تشكيل دهيد،بار هفتاد شتر مى شود

شود وچه كسى در كجاى زمين  كه من خبر دارم در كجاى زمين چه فتنه اى واقع مى

از راههاى آسمان از من سؤال كنيد كه حقيقتاً من به راههاى !كشته مى شود ومى ميرد

 «!آسمان از زمين آشناترم

وهدايتگرى است كه گمراه .زند بدانيد كه اين قرآن ،ناصحى است كه كلك نمى»    

گويد وهركه با قرآن همنيشنى كرد،هدايتش  نمايد وسخنگوئى است كه دروغ نمى نمى

 «.زياد وگمراهيش كم شد

 «.ترين موعظة وسودمندترين تذكر كتاب الهى است زيباترين قصه وبليغ»    

به روى والدين نگاه به كعبه،نگاه به خط قرآن ،نظر :كند پنج چيز نور چشم را زيادمى»    

 «.،نگاه به صورت عالم ونگاه به آب جارى

 «.قرآن ظاهرش زيبا و باطنش عميق است»    

خواندن قرآن از روى مصحف باعث تخفيف عذاب پدر ومادر اگرچه »(:ع)امام صادق    

 «شود كافرباشند،مى



،تلاش تقوا،ورع در دين:كنم به شما را سفارش مى:خطاب به شيعيان»(:ع)امام عسگرى    

هاى  خواه امانت مال فاجر باشد يا نيكوكار،سجده براى خدا،سخن راست،امانتدارى

 ...طولانى،خوب همسايگى كردن،

 !تقوا پيشه كنيد وزينت ما باشيد نه عيب ما    

من دچار وحشت .اگر همه اهل زمين بميرند ومن باشم وقرآن(:ع)امام سجاد»    

 (1)«.شوم نمى

علم را با تعليم قرآن وتأويل آن وتعليم شرايع اسلام واحكام :سرشخطاب به پ(ع)امام على»

 (2)«.قرآن وحلال وحرام آن شروع كن وسراغ علم ديگرى نرو
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 در قرآن وحديث  (ع)جايگاه اهل بيت 

 (1).«ذهْبَِ عنَكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ البْيَتِْ وَيُطهَِّركَمُْ تَطهْيِراًليُِ   إنَِّمَا يرُِيدُ اللهّ»

 . السلام از آلودگيها پاك باشيد  خدا اراده كرده كه شما اهل بيت عليهم



 قبل از همه(ع)خلقت نور اهلبيت

السلام  اگر انسانها چه مسلمان و چه غير مسلمان درباره زندگى و خصوصيات اهلبيت عليهم

. باشند  انگيز مى شوند كه اينان از هر جهت عجيب و شگفت ى دقيقى كنند، متوجه مىبررس

اگرچه در ظاهر مانند ديگران متولد شدند و زندگى كردند و بعد رحلت نمودند، امّا 

جايگاه آنان در نزد خداوند سبحان و عملكردشان در زندگى دنيوى مانند بندگى و 

و معجزات و شاگردانشان با ديگران حتى پيامبران و  عبادتشان و خصوصيات اخلاقى و علم

 . تواند مانند آنان باشد  اولياء خدا قابل مقايسه نبوده و كسى نمى

ريشه هر فضيلتى در . از جمله ويژگى آنها اين است كه معدن رحمت و خزانه علم هستند 

تقوا سرآمد همه  در علم واخلاق و. شود  آنان نهفته است و مكارم اخلاق از آنان شروع مى

 . حتى پيامبران پيشين جز پيامبر اسلام هستند 

همچنين ويژگى ديگر آن است كه خداوند سبحان نور و روح آنان را قبل از هر چيز ديگر 

و از اين بالاتر، پيامبران ديگر و ملائكه و بهشت و عرش و خورشيد و ماه و . خلق نمود 

 . اند  آله خلق شده و عليه الله علم و عقل، از نور پيامبر اسلام صلى

 : به سخن زير توجه نمائيد

 اولين مخلوق؟ 

 اولين مخلوق خدا چه بود؟ : آله پرسيد و عليه الله انصارى از رسولخدا صلى  جابربن عبداللهّ

نور پيغمبرت بود كه خداوند سبحان اول آنرا آفريد و سپس از او هر چيز ! اى جابر : فرمود

 . ديگر را خلق كرد 
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بعد اين . وقتى خداوند سبحان نور مرا خلق كرد، تا مدتى نور مرا در مقام قُرب قرار داد 

از . از يك قسم كرسى را آفريد . از يك قسم عرش را آفريد . نور را چهار قسمت كرد 

سپس آنرا به . اد يك قسم حاملان عرش را آفريد و قسم چهارم را در مقام حبُّ قرار د

از يك قسم . از يك قسم قلم را آفريد . چهار قسمت نمود و از يك قسم لوح را آفريد 

سپس آنرا به چهار قسمت نمود . بهشت را آفريد و قسم چهارم را در مقام خوف قرار داد 

از يك قسم خورشيد را آفريد و از يك قسم ماه را آفريد . و از يك قسم ملائكه را آفريد 

از يك قسم عقل را . سپس آنرا چهار قسمت كرد . قسم چهارم را در مقام رجاء قرار داد و 

از يك قسم عصمت را آفريد و قسم چهارم را . از يك قسم علم و حلم را آفريد . آفريد 

سپس آنرا به صد و بيست و چهار هزار نور تقسيم كرد و از هر . در مقام حياء نگاه داشت 

 (1).ريد و از ارواح آنان، ارواح اولياء و شهداء و صالحين را بيافريد نورى پيامبرى را آف

 آله  و عليه الله سؤال قريش از پيامبر صلى

چگونه شما : آله آمدند و گفتند و عليه الله اى از قريش نزد پيامبر اسلام صلى روزى عده

 باشى؟  برترين پيامبر هستى در حالى كه آخر پيامبران مى

ن اولين كسى بودم كه به خدا ايمان آوردم و اولين كسى بودم كه به م: حضرت فرمود

 .لبيّك گفتم  الستُ بربّكم؟ :نداى پروردگار كه فرمود

 برتر از فرشتگان 



اگرمانبوديم خداوند سبحان آدم ! اى على : السلام فرمود آله به على عليه و عليه الله پيامبر صلى

 ! آفريد  را نمىو حوا و بهشت و دوزخ و آسمان و زمين 

چگونه ما از فرشتگان برتر نباشيم و حال آنكه ما درتوحيد و خداشناسى، و در معرفت 

زيرا نخستين چيزى كه . ها سبقت گرفتيم  وتسبيح و تقديس و تهليل پروردگار بر آن

خداوند سبحان آفريد، ارواح مابود كه خداوند سبحان ما را به توحيد و تمجيد خود گويا 

امور ما . پس فرشتگان را آفريد و چون آنها ارواح ما را يك نور مشاهده كردند س. ساخت 

 را عظيم
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شمردند، پس ما تسبيح گفتيم تا فرشتگان بدانند كه ما هم مخلوق هستيم و خداوند سبحان 

 . از صفات ما منزّه است 

تند و خداوند سبحان را از صفات ما منزّه دانستند و چون از تسبيح ما ملائكه نيز تسبيح گف

گفتيم تا ملائكه بدانند كه الهى  « لااله الاّ اللهّ»عظمت مقام ما را مشاهده كردند، ما تهليل 

 . نيست   بجز اللهّ

ما را ديدند، خداوند سبحان را تكبير گفتيم تا بدانند ( و مقام)پس هنگامى كه بزرگى محل 

بحان بزرگتر از آن است كه درك شود و موقعيت او عظيم است و ما كه خداوند س

 ! تر از او عبادت شويم  خدايانى نيستيم كه واجب باشد در عرض خدا و يا پائين



تا «العلى العظيم  لا حول ولا قوة الاّ باللهّ»: پس هنگامى كه قدرت و قوّه ما را ديدند، گفتيم

 . نيست  بدانند كه هيچ نيروئى جز نيروى الهى

و چون نعمتى كه خداوند سبحان بر ماداده و طاعت ما را واجب فرموده، مشاهده كردند، 

تا بدانند كه حقوق خداوند متعال بخاطر نعمتهائى كه به ماداده چيست .  «الحمدُ لِلهّ»: گفتيم

 . فرشتگان هم الحمدللهّ گفتند . 

تمجيد خداوند متعال راهنمائى  پس فرشتگان به وسيله ما به معرفت و تسبيح و تهليل و

 .شدند 

السلام را آفريد و ما را در صُلب او قرار داد و به فرشتگان امر  سپس خداوند متعال آدم عليه

در واقع سجده آنها . فرمود تا بخاطر احترام ما كه در صلب آدم بوديم، بر او سجده كنند 

 . مادر پشتش بوديم بندگى خداوند سبحان بود و احترام و اطاعت آدم بود كه 

و چگونه از ملائكه برتر نباشيم و حال آنكه در معراج وقتى به آسمانها بالا رفتم، جبرئيل 

 ! براى نماز جماعت بمن گفت كه جلو بايست 

 اى جبرئيل برتو پيشى بگيرم؟ : گفتم

را آرى زيرا خداوند تبارك و تعالى پيامبرانش را بر همه فرشتگان برترى داده و تو : گفت

البته فخر فروشى . من جلو ايستادم و براى آنها نماز خواندم . بخصوص برترى داده است 

 . نيست 

 .ولى خودش ماند ! وقتى به حجابهاى نور رسيديم، جبرئيل بمن گفت، پيش برو 



 شوى؟  در چنين جائى از من جدا مى! اى جبرئيل : گفتم

 . تر نروم خدايم دستور داده كه از اينجا فرا: گفت

 . من بالا رفتم تا در جائى كه با خداوند سبحان سخن گفتم 

مرا عبادت كن و بر من ! توبنده من هستى و من پروردگار توام ! اى محمدّ : ندا رسيد كه

توكل نما كه تو نور من در بندگانم و رسول من در مخلوقاتم و حجتّ من در آفريدگانم 

تو پيروى كند آفريدم و دوزخم را براى كسى كه بهشتم را براى كسى كه از ! هستى 

نافرمانيت كند، قرار دادم و كرامتم را براى اوصياى تو واجب نمودم و ثوابم را براى 

 . شيعيان تو قرار دادم 

 اوصياى من كيانند؟ ! خدايا : گفتم

. اوصياى تو همانها هستند كه نامشان برساق عرش نوشته شده است ! اى محمدّ : نداشد كه

 (1).ابيطالب و آخرين آنها مهدى امتّ من است  كه اول آنها على بن

 امتحان قبل از خلق شدن 

 : در زيارتنامه حضرت فاطمه عليهاالسلام آمده است كه

خدا قبل از اينكه تو را خلق كند، شما را آزمايش كرد و تو را صبور ! اى امتحان شده 

 (2).يافت 

 ! روح بدون بدن 



اى محمدّ : در حديث قدسى است كه خداوند سبحان فرمود: السلام فرمود امام صادق عليه

يعنى روح )من، تو و على را قبل از آسمانها و زمين و عرش و درياها، بصورت نور آفريدم 

سپس روح شما را دو . كردى  و تو بعد از آن، هميشه مرا تهليل و تمجيد مى!( بدون بدن 

السلام  كردم كه از آن، تو و على و حسن و حسين عليهم نيم كردم و هر نيمى را هم دو نيم

 . خلق شديد 

 بعد از آن خداوند، فاطمه را از نور كه روح بدون بدن: السلام فرمود سپس امام صادق عليه
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 (1).و نور خود را در ما هم جارى كرد . . . است آفريد 

 !دريك سايه سبز رنگ 

 بوديد در چه حالى بوديد؟ ( اظلهّ)زمانى كه شما در : السلام گفت مفضّل به امام صادق عليه

كسى جز ما نزد خداوند سبحان نبود و ما در يك سايه سبز رنگ، او را ! اى مفضّل : فرمود

ه فرشته مقربّى جز ما ن. كرديم  نموديم و به بزرگوارى ياد مى گفتيم و تقديس مى تسبيح مى

تا اينكه خداوند سبحان خلقت اشياء را شروع كرد و ملائكه ! بود و نه صاحب روحى بود 

 (2).ها را خلق نمود و علم آن را بماداد  و غير آن



 نداى منادى 

حقيقتا ما اولين خاندانى هستيم كه خداوند سبحان نام ما را : السلام فرمود امام صادق عليه

قتى خداوند، آسمانها و زمين را خلق كرد، دستور داد كه منادى سه بار زيرا و. بلند كرد 

 : ندا كند

 .  «اشهدُ اَنَّ عليّا اميرالمؤمنين حقّا.   اشهد اَنّ محمدا رسول اللهّ.   اشهد اَن لا اله الاّ اللهّ»

 :از اهل تسنن نقل شده كه

من و على : آله فرمود و عليه الله از امام احمد بن حنبل و غير او نقل شده كه پيامبر صلى

وقتى آدم . السلام ، چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم از يك نور خلق شديم  عليه

 . السلام خلق شد، خداوند سبحان ما را در صُلب او قرار داد  عليه

السلام با هم بود تا اينكه در صُلب عبدالمطّلب از هم جدا  بعد از آن، نور من و على عليه

 (4).السلام ، خلافت و جانشينى مقرر گرديد  آنوقت در من نبوّت و در على عليه .شديم 

 السلام وملكوت آسمانها ابراهيم عليه

 . حضرت ابراهيم در هنگام رؤيت ملكوت آسمانها نورى را در عرش ديد 
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 اين چه نورى است؟ ! خدايا : پرسيد

 . آله برگزيده من است  و عليه الله اين نور، محمدّ صلى! اى ابراهيم : خطاب رسيد

 نور ديگرى كه پهلوى اوست، چيست؟ : پرسيد

 . السلام ، يارى كننده دين من است  اين نور على عليه: فرمود

 ! كنم  شان مشاهده مىنورديگرى هم پهلوى اي: پرسيد

من دوستان فاطمه . اين فاطمه عليهاالسلام است كه پهلوى پدر و شوهرش قرار دارد : فرمود

 . ام  عليهاالسلام را از آتش نجات داده

 ! بينم  دو نور ديگر مى! خدايا : پرسيد

 . آنها حسن و حسين عليهماالسلام هستند : فرمود

  !بينم  نورهاى ديگرى هم مى: پرسيد

ها على بن الحسين و محمدبن على و جعفربن محمد و موسى بن جعفر و على  آن: فرمود

بن موسى و محمدبن على و على بن محمد و حسن بن على و مهدى آل محمد 

 . باشند  آله مى و عليه الله صلى

 ! بينم  غير از اين چهارده نور، نورهاى بسيارى در اطراف آنها مى! خدايا : پرسيد

 .السلام  اينها شيعيان و دوستان محمدّ و آل محمدّند عليهم: فرمود



 توان شناخت؟  شيعيان را با چه علامتى مى: پرسيد

ركعت  43ركعت واجب و 17)خواندن پنجاه و يك ركعت نماز در شبانه روز: فرمود

، قنوت قبل از ركوع، سجده شكر و انگشتر الرحمن الرحيم  بسم اللهّ، بلند گفتن (نافله

 . راست كردن  بدست

مرانيز از دوستان و شيعيان محمدّ و آل ! خدايا : السلام درخواست كرد كه ابراهيم عليه

 ! السلام قرار بده  محمدّ عليهم

 (1).من تورا از دوستان و شيعيان آنها قرار دادم : خطاب رسيد

 السلام  سؤالات يهودى از على عليه

، يك نفر يهودى وارد مدينه شد و سؤالاتى را  آله و عليه الله بعد از رحلت رسولخدا صلى

 مطرح كرد كه
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 . ها جواب دهد و بعد از آن يهودى، مسلمان شد  السلام توانست به آن تنها على عليه

 السلام اين حضرت آدم عليه. پيامبر شما گفته است برتر از ساير پيامبران است : او پرسيد

آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته . فضيلت را داشت كه همه فرشتگان بر او سجده نمودند 

 است؟ 



ولى خداوند سبحان . السلام يكبار بود  سجده فرشتگان براى آدم عليه: السلام  على عليه

 همانطور كه. فرستند  آله صلوات مى و عليه الله اش تا روز قيامت بر محمدّ صلى خود و ملائكه

 (1).«.و ملائكته يُصلوّن على النبىّ   اِنَّ اللهّ»: فرمايد خداوند سبحان در قرآن كريم مى

 . فرستند  اش بر پيامبر اسلام صلوات مى يعنى خداوند سبحان و ملائكه

و به دعاى او خداوند سبحان بارانى فرستاد تا كفار  السلام نفرين كرد نوح عليه: يهودى

 شما چنين فضيلتى داشته است؟ آيا پيامبر . غرق شدند 

ولى ما شاهد بوديم كه وقتى . پيامبر اسلام، پيامبر رحمت بوده است : السلام  على عليه

مدتى مدينه دچار خشكسالى شد و مردم از پيامبر درخواست كردند كه براى آمدن باران 

د و حضرت دعا كرد و تا هفت شبانه روز باران آمد بطورى كه مردم آمدن. دعا كند 

درخواست كردند كه پيامبر دعا كند كه باران بر شهر مدينه نبارد و فقط بر زمينهاى 

و بر ! بر مدينه نباران ! خدايا : آله هم دعا كرد و عليه الله پيامبر صلى! كشاورزى آنان ببارد 

در اين حال آسمان مدينه صاف بود ولى خارج از مدينه باران . خارج از مدينه بباران 

 . آمد مى

بر قومش نفرين كرد و خداوند سبحان بادى فرستاد كه السلام  حضرت هود عليه: يهودى

 آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ . قوم ناسپاس هود، هلاك شدند 

در جنگ خندق كه مشركين مدينه را محاصره نمودند، خداوند سبحان : السلام  على عليه

را از جا درآورد و يكى از عوامل شكست دشمن شد هاى مشركين  طوفانى فرستاد تا خيمه

 . 



شترى از دل كوه درآورد تا نشانه نبوت او  السلام ، خداوند سبحان براى صالح عليه: يهودى

 آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟. باشد 

و شتر صالح با او حرف نزد ولى يك روز شترى در مقابل پيامبر زانو زد : السلام  على عليه

 با زبان

 

 .56سوره احزاب، آيه .  1

 

پيامبر صاحبش را خواست و او را از . عربى فصيح از صاحبش نزد پيامبر شكايت كرد 

 . كشتن شتر منع نمود 

آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته . حرف زد السلام  خداوند سبحان با موسى عليه: يهودى

 است؟ 

با خداوند « مقام قاب قوسين اوادنى»ر اسلام به معراج رفت، در وقتى پيامب: السلام  على عليه

 . . سبحان سخن گفت و 

آيا پيامبر شما چنين فضيلتى  .السلام ،پادشاهى داد  خداوند سبحان به سليمان عليه: يهودى

 داشته است؟ 

د خداون: يكروز ملكى با كليدهايى در دست نزد پيامبراسلام آمد و گفت: السلام  على عليه

اگر . سبحان سلام رسانده و فرموده است كه اينها كليدهاى گنجهاى زمين است 



پيامبر كليدها . خواهى در دنيا پادشاه باش و آخرت هم جايت در بهشت محفوظ است  مى

ميخواهم يكروز سير باشم و شكر خداوند سبحان گويم و : را پس داد و عرضه داشت كه

 . درخواست كنم  يكروز گرسنه باشم از خداوند سبحان

قرار داد و او بوسيله باد به السلام  خداوند سبحان باد را تحت فرمان سليمان عليه: يهودى

 آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ . رفت  خواست مى هرجا مى

اى آسمانى بنام بُراق براى پيامبر آوردند كه  در سفر معراج، وسيله: السلام  على عليه

ار شد و در يكشب از مكه به قدس رفت و از آنجا به آسمانهاى هفت حضرت بر آن سو

 . گانه بالا رفت و بعد از سفرهائى، موقع اذان صبح به مكه برگشت 

 آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ .كرد  السلام مرده زنده مى عيسى عليه: يهودى

آله را مهمان كرد و براى  و عليه الله يكروز يك نفر زن يهودى پيامبر صلى: السلام  على عليه

آله لقمه اول را در دهان  و عليه الله وقتى پيامبر صلى. او دست گوسفند كباب شده آورد 

 ! اند از من نخور  مرا به زهر آلوده: گذاشت، آن دست گوسفند بزبان آمد و گفت

آيا پيامبر . داد  ها خبر مى پشت ديوارها و خانه السلام از ذخاير غذايى عيسى عليه: يهودى

 شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

در جنگ موته، لشگر اسلام در مرز روم مشغول جنگ با دشمن بود و : السلام  على عليه

وقتى لشگر اسلام مراجعت كرد، . كرد  پيامبر در مسجد مدينه، اخبار جنگ را نقل مى

 ديدند

 (1).كرد  همانطور بوده است كه حضرت نقل مى



 اه عميقانه يهودى به پيامبر اسلام نگ

 . اى به حضرت نمود  يكروز يك نفر يهودى نزد پيامبر اسلام آمد و نگاه خيره

 كارى دارى؟ : حضرت فرمود

السلام برتر است يا تو؟ موسايى كه خداوند سبحان با او حرف  موسى عليه: يهودى گفت

ش را به او داد و تورات را بر او زد و معجزاتى چون اژدها شدن عصا و تابيدن نور از جين

 ! نازل كرد و دريا را براى او شكافت 

براى انسان خوب نيست كه از خودش تعريف كند : آله فرمود و عليه الله پيامبر اسلام صلى

 ! ولى بر تو واجب است كه پيامبر آخرالزمان را بشناسى 

تو را بحق محمدّ و آل ! دايا خ: السلام از بهشت اخراج شد، صدا زد بدانكه وقتى آدم عليه

 ! محمدّ مرا بيامرز 

 . خداوند سبحان هم او را آمرزيد 

بحق ! خدايا : خواست غرق شود، صدا زد السلام سوار كشتى شد، مى وقتى كه نوح عليه

 . خداوند سبحان هم او را نجات داد ! محمدّ و آل محمدّ مرا نجات بده 

بحق محمدّ و آل محمدّ مرا ! خدايا : فتار شد، صدا زدالسلام در آتش گر وقتى ابراهيم عليه

 . خداوند سبحان هم او را نجات داد ! نجات بده 

! خدايا : السلام به دريا رسيد و پشت سرش فرعونيان بودند، صدازد هنگامى كه موسى عليه

 . . . . خداهم او را نجات داد ! بحق محمدّ و آل محمدّ مرا نجات بده 



آورد، ايمانش بخدا سودى برايش  السلام زمان من بود و بمن ايمان نمى اگر موسى عليه

 ! . . .نداشت 

السلام پشت سر او  شود كه عيسى عليه السلام ظاهر مى و بدان كه از نسل من، مهدى عليه

 (2).كند  خواند و او را يارى مى نماز مى
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 تو بهترى يا جبرئيل؟ 

 : آله فرمود و عليه الله پيامبر اسلام صلى

 . تر نيست  خداوند، مخلوقى بهتر از من نيافريده و كسى نزد او از من گرامى

 شمابهتريد يا جبرئيل؟ ! آله  و عليه الله اى رسول خدا صلى: السلام پرسيد على عليه

خداوند تبارك و تعالى پيامبران مرسل را بر فرشتگان مقرّب ! السلام  على عليه اى: فرمود

! السلام  اى على عليه. خويش برترى داده است و مرا بر همه پيامبران برترى بخشيده است 

بعد از من، برترى از آن تو و امامان بعد از تو است زيرا فرشتگان، خدمتگزار ما و دوستان 

فرشتگان حامل عرش، كه به تسبيح و تحميد پروردگار ! السلام  ى عليهاى عل. ما هستند 

 (1).مشغولند، براى آنانكه به ولايت ما بگروند، طلب آمرزش كنند 



 السلام  علم ودانش اهلبيت عليهم

هيچ دانشمندى . السلام از همه انسانها بيشتر و برتر بوده است  علم و دانش اهلبيت عليهم

السلام هفت  حتى در مقابل امام جواد عليه. ن علم با آنان رقابت نمايد توانست در ميدا نمى

ساله نيز دانشمندان حجاز و عراق و ايران و شام، با پرسيدن هزاران سؤال در روزهاى 

 . متوالى، نتوانستند سؤالى را از حضرت بپرسند كه امام نتواند جواب آنرا بگويد 

حتى از زمان مرگ افراد با اذن الهى . علم داشتند السلام به حوادث آينده  اهلبيت عليهم

زدند و  حتى با حيوانات حرف مى. دانستند  زبانهاى مختلف مردمان را مى. مطلع بودند 

علوم مختلف براى آنان مانند كف دست، حل شده و معلوم . فهميدند  حرف آنان را مى

 . بود 

. هزار نفر فراتر رفته است  السلام تا كنون از صدها شاگردان مكتب اهلبيت عليهم

السلام و صادق  شاگردانى مانند جابربن يزيد جعفى كه هفتاد هزار حديث از امام باقر عليه

 !السلام در سينه داشت  عليه

السلام كه بيش از هزار جلد كتاب در شيمى و  يا جابربن حيّان شاگرد امام صادق عليه

چون علامه حلىّ كه بيش از هزار جلد  تا برسد به علمائى!فيزيك و ديگر علوم نوشت 

كتاب در علوم مختلف بجاى گذاشت و يا خواجه نصيرالدين طوسى و شيخ طوسى با 

نوشتن صدها جلد كتاب و تربيت دهها دانشمند در علوم مختلف و علامه مجلسى كه دائرة 

 المعارف
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شوند كه در زمان ما بيش از هزار  گردان روزبروز زيادتر مىشيعه را تهيه كرد و اين شا

السلام تربيت  هاى علميه قم و نجف و ديگر بلاد، در مكتب اهلبيت عليهم مجتهد در حوزه

 . شده و به فعاليت علمى و دينى و پاسدارى از اين مكتب مشغولند 

 . . . و 

 !آله  و يهعل الله نام بهشتيان وجهنّميان در كف دست رسولخدا صلى

 : السلام فرمود امام صادق عليه

سپس دست راست خود را . آله براى مردم سخنرانى نمود  و عليه الله روزى رسولخدا صلى

 : مشت كرد و بالا برد و پرسيد

 دانيد در مشت من چيست؟  مى! اى مردم 

 . خدا و رسولش داناترند : گفتند

 ! قيامت نام بهشتيان و نام پدرانشان تا روز : فرمود

 : سپس مشت دست چپ را بالا برد و پرسيد

 دانيد در دست چپم چيست؟  مى

 ! خدا و رسول عالمترند : گفتند



 ! نام طائفه جهنميان و نام پدرانشان تا روز قيامت : فرمود

فَرِيقٌ »: خداوند سبحان حكم كرد و او دادگر است و اين آيه را تلاوت كرد: سپس فرمود

 (1).«رِيقٌ فِی السَّعـِيرِفِی الجنََّةِ وفََ

 (2)!اى در جهنمّ  اى در بهشت و عده عده

 ! اسم اعظم در نزد رسولخداست 

 : السلام فرمود امام صادق عليه

! السلام چهار حرف  به موسى عليه. داده شد ( علم)السلام دو حرف  به حضرت عيسى عليه

السلام  به آدم عليه! پانزده حرف السلام  به نوح عليه! السلام هشت حرف  به ابراهيم عليه

 !بيست و پنج حرف 

 

 .7سوره شورى، آيه .  1

 .271، ص 4اصول كافى، ج .  2

همچنين . آله داد  و عليه الله و خداوند سبحان همه اين حروف را به حضرت محمدّ صلى

خداوند، هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را كه هفتاد و سه حرف است، به محمدّ 

 (1).آله داد و يك حرف را نزد خود نگاه داشت  و عليه الله صلى

 ! على، آغاز كننده علم 



 : السلام به كميل گفت على عليه

هيچ علمى نيست مگر اينكه من آغاز كننده او هستم و هيچ كارى نيست مگر اينكه مهدى 

 (2).السلام پايان دهنده آن است  عليه

 مطلع است؟  السلام از مافى الضمير قائم عليه

 : خداوند سبحان در معراج به پيامبر اسلام فرمود

بوسيله قائم شما، زمين خود را با تسبيح و تقديس و تهليل و تكبير و تمجيد ذات اقدس 

 . خود، آباد كنم و از وجود دشمنان پاك نمايم و به دوستانم واگذارم 

ليم خود را بلند گردانم و دينان را از كجروى راست كرده و تعا با ظهور او، سخنان بى

ها را آشكار كرده، و  شهرها و بندگانم را از علم خود مطلع نمايم و گنجها و اندوخته

الضمير هر شخصى مطلع گردانم و او را با نيروى فرشتگانم يارى  مهدى را به اسرار و ما فى

 . كنم تا فرمان مرا اجرا نمايد و دينم را رواج دهد 

 (4).السلام حقيقى بندگان من است  مهدى عليهاو ولىّ به حق من و 

 !علم به ارحام 

 : بن عباس نقل شده كه  از عبداللهّ

السلام بودم كه قصابى در حالى كه گاوى را با خود  روزى نزد امام حسن مجتبى عليه

 . برد از كنار ما رد شد  مى
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اى در شكم اين گاو است كه ماده بوده و سردِمُ و پيشانى او  بچه: السلام فرمود امام عليه

 . سفيد است 

من بدنبال قصاب رفتم و هنگامى كه گاو را ذبح كردند و پوست او را درآوردند و شكم 

: نزد امام برگشتم و گفتم! ديدم همانطور كه امام خبر داده بود است او را شكافتند، 

 ! خداوند سبحان در قرآن كريم علم به ارحام را مخصوص خود قرار داده است 

و از امورى خبر داريم كه نه فرشته ! ما به امورى كه پوشيده است، مطلعيم : امام فرمود

السلام  نند و منحصر به محمدّ و اهلبيت عليهمدا مقرب و نه پيامبر مرسل، هيچكدام آنرا نمى

 (1).اوست 

 ! علم تا قيامت 

 : السلام فرمود ـ على عليه 1

 (2).«ما يشَاءُ وَيـُثبْتُِ وَعنِدَْهُ أمُُّ الكتِابِ  يَمْحوُ اللهّ»اگر آيه 



نمايد و مادر  كند و آنچه بخواهد اثبات مى يعنى خداوند سبحان آنچه بخواهد محو مى

 . ا در نزد اوست كتابه

 . گفتم  نبود، حوادث گذشته و آينده را برايتان مى

بخداى : السلام بودند كه امام سه بار سوگند خورد اى از شيعيان نزد امام صادق عليه ـ عده 2

السلام بودم، به آنها  السلام و خضر عليه اگر بين موسى عليه: و فرمود! كعبه سوگند 

زيرا به . گفتم  دانستند، مى ها مطالبى را كه نمى و به آن. ترم گفتم كه من از آنها عالم مى

ولى علم آينده تا قيامت را . السلام ، علم گذشته داده شد  السلام و خضر عليه موسى عليه

 (4).ايم  آله به ارث برده و عليه الله ولى ما اين علم را از رسولخدا صلى. دانستند  نمى

 : ودالسلام فرم ـ امام على عليه 4

و بخدا . ما اهلبيتى هستيم كه خداوند سبحان بما علم مرگها و بلاها و نسبها را داده است 

 اگر مردى از ما بر سر پلى باشد و مردم از زير آن پل عبور كنند، او نسب تك! سوگند 
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 (1).تك افراد را تا اسم همه اجدادش بلد است 



 السلام  تعجب عمر از علم على عليه

 : السلام پرسيد روزى عمر كه خليفه بود از على عليه

شود، بدون  اى از مسائل از تو پرسيده مى چگونه است كه هر حكمى از احكام يا مسئله

 دهى؟  معطلى جواب مى

 دست من چند انگشت دارد؟ : كرد و فرمودحضرت دست خود را باز 

 ! پنج تا : عمر گفت

 چرا فكر نكردى؟ : حضرت فرمود

 . زيرا نياز بفكر نبود و پنج انگشت در مقابل چشم من مشخص بود : گفت

تمام مسائل و احكام و علوم در مقابل من مثل كف اين دست حاضر : السلام فرمود امام عليه

 (2).نيازى بفكر و تأمل ندارم لذا در جواب سؤالات . است 

 ! دانست  همه چيز را مى

 : گويد ابراهيم بن عباس مى

و نديدم . السلام سؤالى بكنند و امام جوابش را نداند  هرگز نديدم كه از امام رضا عليه

 ! كسى از او نسبت به حوادث گذشته تا حال داناتر باشد 

 . داد  جواب مىكرد، امام  و مأمون خليفه هر سؤالى از امام مى

 پرسيدن سى هزار سؤال



السلام در هفت يا نهُ سالگى به امامت  اند كه وقتى امام جواد عليه كلينى و ديگران نوشته

هزار سؤال از او در روزهاى متوالى پرسيدند و  رسيد، براى آزمايش امامت حضرت، سى

 (4).امام به همه آنان جواب كافى و شافى دادند 
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 السلام  عبادت اهلبيت عليهم

 السلام  عبادت امام سجاد عليه

 : گويد السلام در مورد عبادت پدربزرگوارش مى امام باقر عليه

مباركش زرد و پيش پدرم رفتم و هنگامى كه ديدم كه از كثرت عبادت و بيدارى، رنگ 

چشمهايش از گريه زياد مجروح و پيشانيش از كثرت سجود پينه كرده و ساقهاى پايش از 

آن : امام بمن نگاهى كرد و گفت. ايستادن زياد در نماز ورم كرده بود، من به گريه افتادم 

وقتى آوردم، مقدارى ! السلام در آن ذكر شده است را بياور  كتابى كه عبادت على عليه

 (1)تواند مانند على، عبادت كند؟ چه كسى مى: ند و فرمودخوا

 : آمده است كه



امام هيچ متوجه نشدند تا زمانى كه نمازشان تمام . امام در نماز بودند كه خانه آتش گرفت 

 .آنگاه فهميدند كه خانه آتش گرفته بوده است . شد 

 :السلام  كنيز امام سجاد عليه

 . ذا نبردم و در شب بستر براى خواب پهن ننمودم من هيچگاه براى حضرت در روز غ

 : آمده است كه

رسيد، آنقدر آنرا تكرار  مى «مالك يوم الدين»السلام در نماز به  وقتى امام سجاد عليه

 . كرد كه نزديك بود روح از بدنش خارج شود  مى

وقتى  خواند كه امام شبها را تا به صبح به عبادت مشغول بود و گاهى آنقدر نماز مى

توانست ايستاده برود، بلكه مانند كودكى كه تازه راه افتاده  خواست به بستر برود، نمى مى

 . رساند  كرد و خود را به بستر مى است، حركت مى

 (2).فرمود  امام در ماه رمضان، جز دعا و تسبيح و استغفار، سخن ديگرى نمى
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 السلام  عبادت امام باقر عليه

 : السلام درباره او فرمود پسرش امام صادق عليه



رفتيم صداى ذكرش را  پدرم اكثرا به ذكر مشغول بود بطورى كه وقتى با او به محلى مى

گفت  زد و ذكر مى با مردم حرف مى. گفت  شديم و او ذكر مى غذا مى با او هم. شنيدم  مى

 . مشغول بود  « لااله الااّللهّ»و پيوسته زبانش به 

 : آمده است كه

اى بدرخانه امام آمدند و  روزى عده. كرد  امام در اكثر اوقات از خوف الهى گريه مى

آنها هم به گريه افتادند . كند  ىمناجات كرده و گريه م« عبرانى»شنيدند كه شخصى با زبان 

مناجاتى بزبان عبرانى از اطاق شما : وقتى وارد اطاق امام شدند از حضرت پرسيدند. 

 بينيم؟  شنيديم ولى كسى غير از شما را نمى

. ساعتى با مناجات او با خداوند سبحان نجوا كردم . مناجات الياس پيامبر بيادم آمد : فرمود

 . و به گريه افتادم 

 : گويد غلام امام مى

: گفتم. وقتى چشم حضرت به كعبه افتاد با صداى بلند گريه نمود . رفتيم  با امام به مكه مى

 : فرمود! بينند  مردم شما را مى! تر گريه كنيد  آقا آهسته

ام بر من رحمت نمايد و در  آيا گريه نكنم كه شايد خداوند سبحان بخاطر گريه! واى بر تو 

 ر شوم؟ نزد او رستگا

آنگاه امام طواف كرد و مشغول نماز شد و بعد از نماز ديدم كه محل سجده حضرت از 

 (1).تر شده بود  اشگ چشمش



 السلام  عبادت امام كاظم عليه

 : كند كه يكى از اصحاب روايت مى

السلام داخل مسجد پيامبر شد و به سجده رفت و از اول شب پيوسته  امام كاظم عليه

ات بزرگ  گناه بندهيعنى  «م الذنب مِن عبدِك فَليَْحسُن العفو مِن عندكعظُ»: فرمود مى
 ولى بخشش تو زيباتر

 

 36/291بحارالانوار-.السلام در جهان هستى  جايگاه اهل بيت عليهم.  1

 .  است

 . فرمود  و اين ذكر را مكرر تا صبح مى

كه بالاى « السلام  نبان امام كاظم عليهزندا»روزى نزد فضل بن ربيع : قزوينى گويد  عبداللهّ

 بينى؟  بيا از اين روزنه نگاه كن ببين چه مى: بمن گفت. پشت بام بود رفتم 

 . اى روى زمين افتاده است  گويا پارچه: نگاه كردم و گفتم

 ! گفت بيشتر دقت كن 

 ! گويا شخصى در حال سجده است : دوباره نگاه كردم و گفتم

 ى؟ شناس او را مى: گفت



از زمانى كه او را زير نظر . السلام است  اين مولايت موسى بن جعفر عليه: نه گفت: گفتم

 : دارم برنامه شبانه روزى او را اين گونه ديدم كه

رود و تا ظهر در  بعد به سجده مى. بعد از نماز صبح تا طلوع خورشيد در حال دعا است 

فهمم كه بخواب  از ميشود و من مىموقع ظهر بدون گرفتن وضو مشغول نم. سجده است 

كشد  رود كه تا مغرب طول مى بعد از نماز ظهر و عصر، دوباره بسجده مى. نرفته بوده است 

سپس مقدار . رود  بعد از خواندن نماز مغرب و عشاء، افطار كرده و به سجده كوتاهى مى. 

 (1).شود  ىگيرد و تا صبح مشغول عبادت م خوابد و بعد بلند شده وضو مى كمى مى

 السلام  عبادت امام رضا عليه

سپس تا زمانى كه خورشيد . شد  امام بعد از نماز صبح تا طلوع خورشيد، مشغول ذكر مى

 . رفت  آمد، به سجده مى بالا مى

 . در منزل امام، زنى مأمور بود تا زنها را براى نماز شب بيدار نمايد 

توانم در كمتر از سه  مود اگر بخواهم مىفر كرد و مى امام هر سه روز يك قرآن ختم مى

كنم كه  خوانم الاّ اينكه درباره آن فكر مى اى را نمى روز هم ختم نمايم ولى من هيچ آيه

 . براى چه نازل شده و درچه محلى فرو فرستاده شده است 
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و اكثر روزها روزه . خواند  داشت و هر شب نماز جعفر طيار را مى ا را احياء مىاكثر شبه

 . بود 

 .رسيد  كشيد صداى قرائت قرآن حضرت بگوش مى در بستر كه دراز مى

رسيد كه در آن ذكر بهشت يا جهنم شده بود،  اى مى وقتى در تلاوت قرآن كريم به آيه

طلبيد و از جهنم به خداوند سبحان پناه  مىكرد و از خداوند سبحان بهشت را  گريه مى

 . برد  مى

 : وقتى يك عباء به دعبل خزاعى هديه داد، فرمود

ام  ام و در اين عبا هزار ختم قرآن كرده در اين عبا هزار شب، شبى هزار ركعت نماز خوانده

 . 

عصر سر به  و بعد از نماز«  شكراللهّ»فرمود  بعد از نماز ظهر سر به سجده گذاشته صدبار مى

 (1)«حمداً للهّ»: فرمود سجده گذاشته صد بار مى

 7مكارم اخلاق اهل بيت 

اخلاق پيامبر اعظم ص ،آنقدر با عظمت است كه خداوند سبحان در قرآنش از اخلاق 

 : آله تعريف كرده است و فرموده است و عليه الله پيامبر صلى

  .تو اخلاقت عظيم است « انَِّك لعََلى خُلقٍُ عظيم»

در بردبارى، صبر، بخشندگى و سخاوت، عفو و بخشش، شجاعت و فداكارى و ايثار، 

 .رسد  كسى به پاى آنان نمى. . . قناعت و زهد، راستگوئى، غيرت، عدالت و 



 ! السلام از زبان معاويه  شخصيت على عليه

 : بن ابى محجن نزد معاويه رفت و گفت  روزى عبداللهّ

معاويه ! آيم  د مرد لكنت زبان و ترسو و بخيل، پسر ابوطالب مىمن از نز! اى اميرمؤمنان 

بخدا ! گوئى او لكنت زبان دارد  گوئى؟ امّا اينكه مى دانى چه مى تو را بخدا مى: گفت

السلام براى جواب دادن  كه اگر همه زبانهاى مردم يك زبان شود، زبان على عليه! سوگند 

 به
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اى  آيا ديده! پس مادرت به عزايت بنشيند ! گوئى ترسو است  و اينكه مى. آن كافى است 

! بخدا سوگند ! كسى با على بجنگد و جان سالم بيرون ببرد؟ و امّا اينكه گفتى بخيل است 

 ! دهد  قبل از كاه صدقه مىاگر على دو انبار پر از طلا و كاه داشته باشد، طلا را 

 (1)!براى خون عثمان : جنگى؟ گفت پس چرا با او مى: گفت  عيداللهّ

 السلام  شجاعت على عليه

رسد و شجاعت او  السلام نمى آله احدى به شجاعت على عليه و عليه الله بعد از رسولخدا صلى

ين بين بيست تا اى در وجود او نبود و در سن ترس ذره. از عجايب روزگار بوده است 

بيست و پنج سالگى آن چنان بينى شجاعان عرب را بر خاك ماليد كه حتى ملائكه 

 . نمودند  آسمانها هم از شجاعت او تعجب مى



ماند  خورد ديگر زنده نمى السلام مى اى از على عليه ضربات او كشنده بود و كسى كه ضربه

زد او را دو نيم  و اگر بر كمر مى شكافت زد، تا دندانش را مى اگر بر بالاى شخص مى. 

 . نمود  مى

ام تا محتاج زره  من هيچگاه در جنگ فرار نكرده: فرمود او در هيچ جنگى زره نبست و مى

 . باشم 

 ! هزار بار با شمشير كشته شدن برايم بهتر از مردن در بستر است : فرمود و مى

 : ابن ابى الحديد گويد

و شمشيرى . هاى خود داشتند  ضرت را در عبادتخانهپادشاهان فرنگ و روم صورت آن ح

نمودند كه نام او بر آن منقش بود و پادشاهان ديلم صورت حضرت را  را با خود حمايل مى

كشيدند و براى پيروزى در جنگ، بر شمشيرهاى آلب ارسلان و  بر شمشيرهاى خود مى

 (2).پسرش، ملكشاه سلجوقى، صورت آن حضرت منقش بود 

د، غلامى حبشى كه هيكل بزرگى مانند گنبد و چشمانى سرخ و دهانى كف در جنگ اح

امّا . طلبيد ولى كسى جرأت مبارزه با او را نداشت  كرده داشت، از مسلمانان هم رزم مى

اى بر او وارد كرد، كه بدنش را دو نيم  السلام در مقابل او قرار گرفت و ضربه على عليه

 ! نمود 
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آله را تنها گذاشتند، على  و عليه الله و هنگامى كه مسلمانان در اُحد فرار نمودند و پيامبر صلى

نكه شمشيرش نمود و آنقدر شمشير زد تا اي السلام يك تنه از حضرت محافظت مى عليه

 . شكست و هفتاد جراحت بر بدنش وارد شد ولى دست از مقاومت برنداشت 

دانستند قرار  در جنگ خندق هم در مقابل عمروبن عبدود كه او را با هزار سوار برابر مى

 . گرفت و او را هم با ضربتى به هلاكت رساند 

و ديگر قهرمانان در جنگ خيبر هم در مقابل مرحب خيبرى قرار گرفت و او را كشت 

يهود را از پاى درآورد و وقتى بقيه به داخل قلعه فرار كردند و در قلعه را بستند، در قلعه را 

 . از جا در آورد و به عنوان سپر در دست گرفت و جنگيد تا آنان را شكست داد 

و در جنگ حنين كه همه فرار كردند و فقط ده نفر از مسلمانان باقى ماندند، على 

السلام راه بر پرچمدار مشركين بنام ابوجر دل بست و او را كشت و چند نفر از قبيله او  عليه

را هم كشت و نزديك به چهل نفر از شجاعان آنان را هلاك كرد تا آنها شكست خوردند 

 . 

 (1)!يافت  اگر شمشير على نبود، اسلام استقامت نمى: گويد اينجاست كه عمر مى

 لام الس شجاعت امام حسين عليه

وقتى كه امام در كربلا ياران خود را از دست داد و همگى بشهادت رسيدند، نه تنها اثرى 

 . شد  تر مى تر و شاداب شد بلكه صورت مباركش برافروخته از ترس در حضرت ديده نمى

كرد دشمن مانند گوسفندانى  ولى وقتى كه حمله مى. امام بود و چند هزار نفر لشگر دشمن 

و هنگامى كه نتوانستند در . گريختند  كردند از مقابل امام مى شير فرار مىكه از مقابل 



جنگ تن بتن و جنگ با شمشير بر امام پيروز شوند، صداى عمر سعد كه فرمانده دشمن 

بايد او . السلام است  دانيد اين مرد كيست؟ او فرزند شيرخدا، على عليه بود، بلند شد كه مى

و تنها با حمله ناجوانمردانه توانستند ! اى بر او ببريد  ك دفعهرا سنگباران كنيد و هجوم ي

 (2).امام را خسته و مجروح و سپس شهيد بنمايند 

 امامان مورد احضار ستمگران 

اميه و بنى  السلام ، امامان مرتب مورد احضار ستمگران بنى از بعد از شهادت على عليه

 عباس
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خواندند و  وقت به كاخهايشان فرا مى و آنها را نيمه شب و وقت و بى. گرفتند  قرار مى

كردند ولى شنيده نشده كه امامى از اين برخوردها هراسان شده و يا ترسيده باشد  تهديد مى

 . 

  السلام بخشندگى وسخاوت اهلبيت عليهم

السلام وابستگى مالى و وابستگى دنيوى نداشتند، بخشش مال برايشان  چون اهلبيت عليهم

 . بردند  بسيار آسان بود و از آن لذت مى



گذاشتند تا اگر  آله اكثرا موقع خوردن غذا، در منزل خود را باز مى و عليه الله رسولخدا صلى

 . اى آمد با او هم غذا شوند  گرسنه

رين افراد بود و نشد شخصى از حضرت درخواست كمك كند ولى ت پيامبر بخشنده

كردند و اگر  بلكه اگر داشتند، كمك مى. آله جواب منفى دهد  و عليه الله رسولخدا صلى

 . بخشم  اگر خداوند سبحان بدهد بتو مى: فرمود نداشتند، مى

 (1).ام  تر نديده يزهتر و پاك تر و با شجاعت من كسى را از پيامبر بخشنده: بن عمر  عبداللهّ

* * * 

 السلام  هاى شب على عليه كمك در نيمه

. بردند  گذاشتند و در منزل فقراء مى اى گذاشته و بردوش مى شبها مواد غذائى را در كيسه

 دانستند كه اين مرد خيّر كيست؟  در حالى كه آنها نمى

بخشى؟ امام هم  حتّى در جنگ شخصى از دشمنان به امام گفت كه شمشيرت را بمن مى

 . فورا شمشير خود را به او دادند 

السلام آمد و چون فقط باندازه يك نفر غذا  مهمانى به خانه على عليه: آمده است كه

اى چراغ را خاموش كردند و لب و دهان خود را  داشتند، امام سفره انداختند و به بهانه

 (2)!دن است دادند تا مهمان خيال كند كه امام هم مشغول خور تكان مى
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 بخشش حضرت فاطمه عليهاالسلام 

حضرت فاطمه عليهاالسلام از درآمد فدك، هشتاد هزار سكه طلا درآمد داشتند كه همه را 

 .گذاشتند  دند و چيزى براى خود نمىدا به فقراء مى

السلام رفت ولى قبل از اينكه درخواست خود را بگويد، امام  عربى نزد امام حسن عليه

مبلغ بيست هزار درهم پول بود كه همه را به . دستور داد هرچه پول در خانه بود، آوردند 

ثناى شما را بگويم چرا نگذاشتيد كه ابتدا مدح و ! مولايم : او گفت! آن شخص بخشيدند 

ما خاندانى هستيم كه قبل از اينكه فقير آبرويش : و تقاضاى خود را مطرح كنم؟ فرمود

 (1).كنيم  ريخته شود، به او كمك مى

 السلام  بخشش امام حسين عليه

امام در مقابل او را . السلام يك شاخه ريحان به امام هديه كرد  روزى كنيز امام حسين عليه

 . آزاد فرمود 

امام نماز را تمام كردند و . همچنين امام در حال نماز بودند كه عربى آمد و اشعارى خواند 

 از مال حجاز چقدر مانده است؟ : به قنبر فرمودند

 (2).امام دستور داد بياورند و همه را به او بخشيدند . پنج هزار درهم : گفت

 السلام  بخشش امام سجاد عليه

 . مدت عمرشان هزار برده آزاد كردند  السلام در امام سجاد عليه



دادند كه گوسفندى را پخته و گوشت آنرا بين فقرا  گرفتند، دستور مى وقتى امام روزه مى

 . نمودند  تقسيم كنند و خود با نان و خرما افطار مى

 . . . امام، هزينه بيش از صد خانواده را در مدينه به عهده داشتند و 

و امام . السلام بين پانصد درهم تا ششصد هزار درهم بود  اقر عليهها و هداياى امام ب بخشش

 و هرگز شنيده نشد كه فقيرى در خانه امام بيايد و جواب. شد  از بخشيدن زياد ملول نمى
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 (1).دادند  بشنود بلكه بدستور حضرت، فقير را با بهترين نام جواب مى تحقيرآميز

 : گويد معلّى بن خنيس مى

اجازه گرفتم كه ايشان . رود  اى بردوش به جائى مى السلام با كيسه ديدم كه امام صادق عليه

با حضرت به محله فقراء رفتيم و امام بر بالاى سر آنان كه همگى در . را همراهى كنم 

اگر : من پرسيدم كه اينها شيعه هستند؟ امام فرمود. گذاشت  اب بودند، مقدارى غذا مىخو

 (2).نموديم  ها نصف مى شيعه بودند كه ما هرچه داشتيم حتى نمكمان را با آن

 : ابوجعفر خثعمى گويد

 :اى پول بمن داد و فرمود السلام كيسه امام صادق عليه



 . كسى آن را داده است اين را به فلان سيد بده ولى نگو چه 

خداوند سبحان جزاى خير : او گفت. منهم آن را به شخصى كه امام معرفى كرده بود دادم 

به اين كسى كه هميشه بمن كمك كند، بدهد ولى جعفربن محمد حتى يك درهم هم 

 (4)!كند  بمن كمك نمى

 السلام  بخشش امام كاظم عليه

امام شبها زنبيل را از . ز بَس زياد بود، مثََل زدنى بود السلام ا هاى هديه امام كاظم عليه كيسه

 . بردند  كردند و بطور ناشناس براى فقيران مى غذا و پول پر مى

 . آن امام در مدت عمرشان هزار برده آزاد نمودند 

السلام در كاخ او بنشيند و  در روز عيد نوروزى بود كه منصور دستور داد امام كاظم عليه

 . ين براى تبريك نزد امام بروند مردم و مسئول

من چيزى ندارم كه هديه بدهم : پيرمردى آمد و گفت. آورد  اى هم مى آمد هديه هركه مى

سپس . كنم  ها را تقديم مى ولى جدم در مصيبت جد شما چند بيت سروده است كه آن. 

 حان بتو خداوند سب! بنشين . هديه تو را قبول كردم : امام فرمود. ابياتى را خواند 
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سپس امام درباره هدايايى كه آورده بودند از خليفه كسب تكليف كردند و . بركت بدهد 

 . ها را به امام واگذار كرد  منصور هم آن

 (1).را به پيرمرد بخشيدند امام همه آن هدايا 

 السلام  بخشش امام رضا عليه

انداختند، امام ابتدا ظرف غذايى براى فقرا  السلام سفره مى هرگاه براى امام رضا عليه

يابند كه برده  يعنى كسانى از قيامت نجات مى «فلااقتحم العقبة»: فرمودند فرستادند و مى مى

 (2).آزاد كنند يا به يتيم اكرام نمايند 

السلام عرض كرد كه من در شهرم وضع مالى  شخصى از خراسان، خدمت امام رضا عليه

شما بمن قرض بدهيد تا من وقتى به شهرم . ام  خوبى دارم ولى در اينجا پولم را گم كرده

 رسيدم، از طرف شما آنرا صدقه بدهم؟ 

ود و آنرا از شان رفتند و سپس در حالى كه در دستشان كيسه ب امام داخل اطاق خصوصى

اينجا : آن مرد خراسانى كجاست؟ او گفت: لاى در اطاق بيرون آورده بودند، فرمودند

 .امام آن مبلغ را به او دادند و فرمودند لازم نيست از طرف ما صدقه بدهى . هستم 

يك نفر سؤال كرد كه چرا پول را از لاى در . وقتى خراسانى رفت، امام آمدند و نشستند 

بخاطر اينكه مبادا حالت خوارى و : دو صورت خود را از او پوشانديد؟ فرمود به او دادى

 (4).كوچكى را در او ببينم 



اين : وزير مأمون گفت. السلام در روز عرفه، تمام دارائى خود را بخشيدند  امام رضا عليه

و هرگز چيزى را كه . خير بلكه غنيمت است : امام فرمود! گونه بخشش غرامت است 

 (3)!له آن بدنبال پاداش و ثواب و كرامت هستى، ضرر نشمار بوسي

 السلام  سخاوت امام هادى عليه

السلام رفت و اظهار نمود كه بدهى زيادى دارم و  روزى شخصى نزد امام هادى عليه

 . درخواست كمك كرد 
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دهم كه امتناع  خواهم كه تو انجام دهى و تو را قسّم مى من كارى را مى: امام به او فرمود

 ! نكنى 

 . امتناع نخواهم كرد : گفت



سپس به او . امام كاغذى نوشتند مبنى بر اينكه اين شخص مبلغى از امام طلبكار است 

اى از مردم نزد من هستند، اين كاغذ را بياور و طلب خودت را از من  ى عدهگفتند وقت

 ! بخواه 

اى پول براى امام  او اين كار را كرد و خليفه هم بوسيله جاسوسانش خبردار شد و كيسه

 (1).فرستاد و امام هم آن را به او داد 

. حضرت رفتيم  من و پدرم براى گرفتن كمك مالى نزد: محمدبن على بن ابراهيم گويد

اى كاش امام پانصد درهم بمن بدهد تا با دويست درهم لباس بخرم و : گفت پدرم مى

منهم در دل . دويست درهم به طلبكارها بدهم و صد درهم براى ساير مخارج داشته باشم 

خود گفتم اى كاش امام بمن سيصد درهم بدهد تا با صد درهم الاغى بخرم و با صد درهم 

 . م و بقيه را براى ساير مخارج بگذارم لباس تهيه كن

السلام خداحافظى كرديم و  السلام مشرف شديم و سپس با امام عليه ما خدمت امام عليه

موقع خارج شدن از خانه امام، خدمتكار حضرت دو كيسه پول آورد و يكى را به پدرم داد 

براى  پانصد درهم درآنست كه دويست درهم براى لباس و دويست درهم: و گفت

صد درهم براى : اى هم بمن داد و گفت و كيسه! طلبكارها و صد درهم براى خودت 

 (2)!خريد الاغ و صد درهم براى لباس و صددرهم براى ساير مخارج 

 السلام  كرامت امام عسگرى عليه

 : ابوهاشم جعفرى گويد



با خود من در دل . رفتيم  السلام بصورت سواره جائى مى با امام حسن عسگرى عليه

دانم  موقع پرداخت قرضهايم رسيده و من پولى براى پرداخت ندارم و نمى: گفتم مى

 چكنم؟ 

 سپس همانطور كه سواره بود خم شد و با. كند  خدا اداء مى: ناگاه امام برگشت و فرمود
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اى  من پياده شدم و ديدم تكه! پياده شو و بردار : ى زمين كشيد و فرمودتازيانه خطى رو

قرضم جور شد ولى اى كاش براى : و با خود گفتم. آنرا برداشتم و سوار شدم . طلا است 

 ! خرج زمستانم هم پولى داشتم 

كند و مانند گذشته دوباره خم شد و خطى  خدا ادا مى: ناگاه دوباره امام برگشت و فرمود

 (1).من پياده شدم و قطعه طلا را برداشتم ! پياده شو و بردار : كشيد و فرمود

 «عج»كرامتهايى از آقا امام زمان 

داستانهاى عجيبى در تاريخ ذكر شده كه چگونه امام « عج»هاى امام عصر درباره بخشش

كنند كه در كتب تاريخ و معجزات و كرامات امام  به مقروضين و نيازمندان كمك مى

 . از آنها ياد شده است « عج»صر ع

 السلام  بردبارى وصبر وتواضع اهلبيت عليهم



 . تر بودند  اهلبيت از همه بردبارتر و صبورتر و خوش اخلاق

 : گويد آله مى و عليه الله خدمتكار پيامبر صلى

يكبار نشد كه حضرت بمن بگويد چرا اينكار را نكردى و . من ده سال در خانه پيامبر بودم 

 ا چرا اين كار را كردى؟ ي

يكشب كه براى افطار حضرت مقدارى شير آماده شده بود، پيامبر دير بمنزل آمدند و من 

وقتى پيامبر آمدند از ! بخيال اينكه جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم 

 من. اند  هنوز چيزى نخورده! اند؟ گفتند نه  همراهانش پرسيدم كه آيا حضرت افطار كرده

بسيار نگران شدم كه اگر حضرت افطارى خود را بخواهد، من چه كنم؟ امّا گويا پيامبر 

 (2)!دانست لذا چيزى نفرمود و آب افطار نمودند  آله مى و عليه الله صلى

آمده است كه يكنفر يهودى كه از حضرت طلبكار بود، نزد پيامبر آمد و طلب خود را 

كنم تا  يهودى گفت منهم شما را رها نمى.  حضرت فرمود الان چيزى ندارم. خواست 

 طلب
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 ! مرا بدهيد 



آله با  و عليه الله پيامبر صلى. نشينم  پس منهم با تو اينجا مى: آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى

. دى بود تا اينكه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را همانجا بجا آورد يهو

كردند كه دست از پيامبر  مسلمانها متوجه شدند و با چشم و ابرو يهودى را تهديد مى

او شما را حبس : خواهيد؟ گفتند از اين مرد چه مى: حضرت متوجه شد و فرمود. بردارد 

ن مرا مبعوث نكرده كه در حق هم پيمانم يا ديگران ظلم خداوند سبحا: فرمود! كرده است 

 ! كنم 

وقتى روز بعد شد و خورشيد بالا آمد، يهودى شهادتين را گفت و مسلمان شد و نصف 

 : مالش را بخشيد و عرض كرد

من اين جسارت را بشما نكردم مگر به اين علت كه ببينم اوصاف شما مطابق با ! بخدا قسم 

تولد : زيرا در آنجا خداوند سبحان فرموده است كه! باشد يا خير  ه مىآنچه در تورات آمد

ناسزا . او خشن و فرياد زننده نيست . در مكه و هجرتش به مدينه است   محمدبن عبداللهّ

 ! گويد  نمى

و ديدم كه اوصاف شما مطابق است پس من شهادت به وحدانيت خدا و نبوت شما 

دهم كه هر چه درباره آن حكم كنى قبول  شما قرار مى دهم و اين مالم را در اختيار مى

 (1).نمايم  مى

 خنده وترس

 : گويد السلام مى صعصة بن صوحان در وصف على عليه



كرديم،  به هر طرف كه او را دعوت مى. السلام در ميان ما كه بود، يكى از ما بود  على عليه

با اين حال چنان . نشست  ، مىگفتيم شنيد و هرجا كه مى گفتيم، مى آمد و هر چه مى مى

هيبت امام در دل ما بود كه مثل اسيرى بوديم در دست كسى كه با شمشير بالاى سر او 

 (2).خواهد گردنش را بزند  ايستاده و مى

 جواب ناسزا 
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السلام را گرفت و به حضرت ناسزاهاى  حسن عليهروزى يك نفر يهودى سر راه امام 

وقتى كه او ساكت شد، . زد، امام ساكت بود  تا زمانى كه آن مرد حرف مى. زيادى گفت 

كنم غريب هستى و امر بر  گمان مى! اى پيرمرد : امام به او سلام كرد و خنده نمود و فرمود

هيم و اگر درخواست ارشاد و د خواهى بتو مى اگر چيزى از ما مى. تو مشتبه شده است 

لباس  نمائيم و اگر بى كنيم و اگر گرسنه باشى تو را سير مى هدايت كنى تو را ارشاد مى

كنيم و اگر حاجتى دارى  نياز مى باشى، تو را بى دهيم و اگر محتاج مى هستى، بتو لباس مى

 . . . نيم و ك نمائيم و اگر بخانه ما بيائى تو را مهمان مى حاجت تو را برآورده مى

دهم  من شهادت مى: وقتى مرد شامى اين برخورد را از حضرت ديد، به گريه افتاد و گفت

 (1).كه تو خليفه خدا در زمينى 



 آزادى در مقابل شكستن سرامام

خواست آب بريزد، آفتابه از دستش بر  السلام در حالى كه مى نقل شده كه كنيز امام عليه

 . و سر امام شكست السلام افتاد  سر امام عليه

مؤمنين خشم !) «والعافين عن الناس! والكاظمين الغيظ »: كنيز گفت.امام به او نگاهى كرد

  واللهّ»: او گفت. تو را بخشيدم : امام فرمود(خودر ا كنترل كرده و از مردم درمى گذرند

ا آزادى تو در راه خد: امام فرمود( خداوند نيكوكاران را دوست دارد!) «يُحبّ المحسنين

.(2) 

 ! عفو در مقابل دشنام 

. هايى نمود  السلام در حضور اصحاب به حضرت اهانت يكى از بستگان امام سجاد عليه

شنيديد كه اين شخص : وقتى او رفت، امام به اصحاب فرمود. ولى امام به او جوابى نداد 

والكاظمين »ات در اين حال امام آي. حال برويم تا جواب او را بدهم . چه حرفهائى زد 

اصحاب فهميدند . نمود  را تلاوت مى «يُحبّ المحسنين  واللهّ. والعافين عن الناس . الغيظ 

او . وقتى به در خانه او رفتند، امام در خانه او را زدند . كه امام با او تندى نخواهد كرد 

گر راست گفته ا! شما آمديد و در حضور اينها اين حرفها را زدى : بيرون آمد و امام فرمود

 ! و اگر دروغ گفته باشى، خدا تو را بيامرزد ! باشى، خدا مرا بيامرزد 
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 (1).من به اين حرفها سزاوارترم و از امام عذرخواهى نمود : او گفت

 هدايت با برخورد خوب 

اهانتها : گرفت و به اهلبيت  السلام سر راه حضرت را مى م عليهشخصى در زمان امام هفت

شد و اذيت  خواستند به او آسيبى برسانند، امام مانع مى نمود و هرگاه اصحاب امام مى مى

 . كردن او را ممنوع كرده بود 

او وقتى ديد كه امام . روزى امام آدرس آن شخص را پرسيدند و سواره به مزرعه او رفتند 

آيد صدا زد كه من راضى نيستم در زمينهايم راه برويد ولى امام اعتنائى  او مىبطرف 

اى و چقدر  نكرده و نزد او رفتند و با او احوالپرسى نموده و پرسيدند كه چه كاشته

 . خواهى برداشت كنى و از اين سؤالات از او پرسيدند  مى

اين برخورد امام، منقلب شد و  او با. سپس براى او دعا كردند و مبلغى پول به او دادند 

ولى اكنون . كردم  گفتند كه بدترين آدم كيست؟ شما را معرفى مى اگر قبلاً بمن مى: گفت

 (2).نمايم  اگر از من بپرسند كه بهترين شخص كيست؟ شما را معرفى مى

 السلام  حالات امام رضا عليه

 : گويد كه السلام مى ياسر خادم امام رضا عليه

نشست، همه خدمتكاران را بر سر سفره جمع  السلام سرسفره مى م رضا عليههر وقت اما

خواه كوچك و خواه بزرگ حتى آن كسى كه سرپرستى حيوانات را به عهده . كرد  مى

 . نمود نيز سر سفره حضرت بود  داشت يا آن كسى كه حجامت مى



 : امام به ما فرموده بود كه

ا صدا زدم بلند نشويد حتّى اگر من بالاى سر شما بوديد و من شمار اگر مشغول غذا خوردن

خورد، امام  گفتند دارد غذا مى زد و مى لذا اگر امام كسى را صدا مى. ايستاده باشم 

 (4).پس بگذاريد غذايش تمام شود : فرمود مى
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 السلام  معجزات وكرامات اهلبيت عليهم

دادند فقط در حدّ توان انبياء بود  السلام انجام مى اى كه اهلبيت عليهم كارهاى خارق العاده

و گاهى معجزاتى داشتند كه ديگر انبياء مثل آن را نداشتند مثل برگشتن خورشيد بعد از 

 . . . سمت كردن ماه و غروب كردن، چند ق

 ! سالم شدن چشم معيوب 

او چشمش را در دست . چشم قتاده در جنگ اُحد بر اثر زخمى از حدقه بيرون آمد 

زنى زيبا دارم كه هم من او را دوست دارم و هم او مرا : گرفت و نزد پيامبر آمد و گفت

 ! خواهم مرا اينگونه ببيند  و نمى. دوست دارد 



 ! بر او زيبائى بپوشان ! خدايا : ا در جايش گذاشت و فرمودپيامبر چشم او ر

 . چشم قتاده سالم شد و از روز اولش بهتر 

 . گرفت ولى اين چشم هيچگاه ديگر دچار ناراحتى نشد  چشم ديگرش گاهى درد مى

اين شخص كيست؟ او : عمر گفت. عبدالعزيز رفت  روزى يكى از پسرانش نزد عمربن

 : گفت

  فردُّت بكفّ المصطفى احسن الردّ   سالتَ على الخدّ عينُه اناابن الذى 

  فيا حسُن ما عينٍ و يا حسُنَ ماردّ   فعادت كما كانت لاولّ مرةّ 

ولى بدست پيامبر در ! اش آويزان شد  من پسر كسى هستم كه چشمش به گونه: يعنى

ى بود پس چه خوب چشمى شد و چه خوب شخص. جايش قرار گرفت و مثل اولش شد 

 (1)!آله  و عليه الله پيامبر صلى

 حفظ كلّ قرآن كريم در يك لحظه
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 اين قرائت از كه است؟ ! كنى  تو قرآن را زيبا تلاوت مى: به زاذان گفتند

السلام از كنارم  خواندم، على عليه روزى در حالى كه من آواز مى: اى كرد و گفت خنده

چرا قرآن ! اى زاذان : امام از صداى زيباى من تعجب كرد و فرمود. شد  مى رد



چگونه قرآن بخوانم در حالى كه چند سوره فقط ! اى اميرمؤمنان : خوانى؟ گفتم نمى

 ! اى كه در نمازم نياز دارم، بيشتر حفظ نيستم  باندازه

سپس در دهانم . د السلام بمن نزديك شد و در گوشم جملاتى نامفهوم فرمو امام عليه

هنوز امام از من دور نشده بود كه متوجه شدم همه قرآن را با اعراب و . دعائى خواند 

و از آن موقع تا كنون نيازى به سؤال كردن درباره قرآن كريم پيدا . ام  اش حفظ شده همزه

 (1).ام  نكرده

 ! عروسى يهوديان 

نزد پيامبر آمدند و درخواست  يهوديان هنگام برپائى يكى از مراسمات عروسى خود،

كردند كه اجازه دهد حضرت فاطمه عليهاالسلام هم در عروسى آنان حضور يابد و 

قصدشان اين بود كه فاطمه عليهاالسلام با لباسهاى كهنه خود در مقابل لباسهاى پر زرق و 

 ! برق زنان يهودى تحقير شود 

در اين حين . السلام اجازه داد  و على عليه السلام موكول كرد پيامبر اجازه او را به على عليه

وقتى فاطمه . جبرئيل نازل شد و لباسهايى از بهشت براى فاطمه عليهاالسلام آورد 

زده كرد كه  عليهاالسلام با اين لباسها در عروسى حاضر شد، چنان زنان يهودى را شگفت

اى  و عده! بوسيدند  او را مىو زمين زير پاى ! در مقابل فاطمه عليهاالسلام به سجده افتادند 

 (2).از آنان در آن شب مسلمان شدند 

 ! حجرالاسود به صدا درآمد 



السلام بود  السلام ، محمدبن حنفيه كه برادر امام حسين عليه بعد از شهادت امام حسين عليه

 : السلام رفت و گفت نزد امام سجاد عليه

السلام را وصىّ خود قرار داد و على  دانى كه پيامبر، على عليه مى! ام  اى برادرزاده

حال كه پدرت به شهادت . السلام را وصىّ خود قرار داد  السلام هم امام حسن عليه عليه

 رسيده است، جانشين خود را
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تم و از تو بزرگتر السلام هس مشخص نكرده و چون من عموى تو و پسر اميرالمؤمنين عليه

 ! ! پس در مورد امامت با من نزاع نكن و مرا امام بدان ! باشم  مى

از خدا بترس و دنبال آنچه كه سزاوار آن نيستى نرو ! اى عمو : السلام فرمود امام سجاد عليه

 ! دانم  و من تو را از اينكه جزء جاهلان باشى، برحذر مى

بل از اينكه به كربلا بيايد به من وصيت كرد و يك ق( عليه  صلوات اللهّ)پدرم ! اى عمو 

و اين سلاح رسول خدا . ساعت قبل از شهادت با من در امر امامت عهد و پيمان بست 

ترسم عمرت  پس دنبال اين امر نگرد كه مى. آله است كه در نزد من است  و عليه الله صلى

متعال امتناع دارد كه امامت خداوند ! كوتاه شود و در احوالت آشوب و اختلال روى دهد 

خواهى به اين امر يقين كنى بيا با هم  السلام قرار دهد و اگر مى را جز در نسل حسين عليه

 . نزد حجرالاسود برويم تا از او نظر بخواهيم و حقيقت امر را از او جويا شويم 



 . محمد قبول كرد و با امام نزد حجرالاسود رفتند 

اول تو در پيشگاه خداوند سبحان تضرّع كن از او بخواه تا : د فرمودالسلام به محم امام عليه

 ! سپس حقيقت را از حجر بپرس . حجر با تو صحبت كند 

 ! ولى سخنى از حجر نشنيد ! محمد شروع به مناجات كرد و خدا را صدا زد 

زد و  ىالسلام بودى حجر با تو حرف م اگر تو جانشين امام حسين عليه! اى عمو : امام فرمود

 . داد  جواب تو را مى

 ! حال تو حجر را صدا بزن و از او سؤال كن ! اى برادرزاده : محمد گفت

 : امام دعا كرد و فرمود

بحق خداوندى كه عهد و ميثاق تمام پيامبران و اوصياء و تمامى مردم را در تو ! اى حجر 

 م چه كسى امام است؟ السلا دهم كه بگوئى بعد از حسين بن على عليه قرار داده قسم مى

خواست از جاى خود كنده شود و بزبان  ناگاه حجرالاسود چنان تكانى خورد كه گويا مى

السلام  وصيت و امامت بعد از حسين بن على عليه: السلام گفت عربى به امام سجاد عليه

 . مخصوص تو است 

 (1).باشد  كنم كه امامت حق شما مى اعتراف مى: محمد پاى حضرت را بوسيد و گفت
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 ! باران ناگهانى 

 : گويد ثابت بنانى مى

اى از عبادت كنندگان بصره از قبيل ايوب سجستانى، صالح مرّى، عتبة الغلام  يكسال با عده

ما تصميم . در مكه به علت نيامدن باران، آب كمياب بود . و حبيب بن دينار به مكه رفتيم 

لذا كنار كعبه رفتيم و از خداى ! رفتيم از خداوند سبحان بخواهيم كه باران بفرستد گ

 ! ولى اثرى از اجابت نديديم . رئوف درخواست باران كرديم 

 : در اين موقع جوانى بطرف ما آمد و فرمود

ما . . . ! اى ! اى صالح مرّى ! اى ايوب سجستانى ! اى ثابت بنانى ! اى مالك بن دينار 

 ! لبيك : فتيمگ

از ما : آيا در ميان شما كسى نيست كه خداوند سبحان او را دوست بدارد؟ گفتيم: فرمود

 ! دعا كردن و از خداوند سبحان اجابت نمودن 

اگر در ميان شما يكنفر بود كه خداوند سبحان او را دوست ! از كعبه دور شويد : فرمود

 . نمود  داشت، دعاى او را مستجاب مى

بحقّ آن محبتّى ! اى خداى من : ضرت وارد كعبه شد و سر به سجده نهاد و فرمودآنگاه ح

 !كه بمن دارى، اين مردم را بوسيله باران سيراب كن 

 . هنوز دعاى امام تمام نشده بود كه ابرى نمايان شد و باران زيادى آمد 



بن الحسين من از مردم مكه پرسيدم اين جوان كيست؟ گفتند كه او على : گويد ثابت مى

 (1).السلام است  بن على بن ابيطالب عليه

 ! خبر داشتن از كار پنهانى 

 : ابو الصباح كنانى گويد

من . وقتى در زدم، كنيز امام در را باز كرد . السلام رفتم  روزى به در خانه امام باقر عليه

شرفيابى  به مولاى خود بگو كه فلانى اجازه: دست خود را بر پستانهاى او زدم و گفتم

 ! خواهد  مى
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و به . من داخل اطاق شدم !  «لا امَُّ لك! ادُخل »: ناگاه صداى امام از اطاقش بلند شد كه

خواستم شما  اين حركت من از روى شهوت نبود بلكه مى: السلام عرض كردم كه امام عليه

 ! را آزمايش نمايم 

شوند،  كنيد كه اين ديوارها مانع ديدن ما مى اگر گمان مى! راست گفتى : امام فرمود

بپرهيز از اينكه . شوند، پس چه فرقى بين ما و شما است  همانطور كه مانع ديدن شما مى

 (1)!دوباره اينكار را انجام دهى 

 جابر و ملكوت آسمانها 

 : گويد جابربن يزيد جُعفى مى



مراد از ملكوت آسمان و زمين كه به حضرت ابراهيم : ل كردمالسلام سؤا از امام باقر عليه

و نُرى ابراهيم ملكوت »السلام نشان دادند، همانطور كه در قرآن كريم آمده كه  عليه

 چيست؟ (ما ملكوت آسمان وزمين را به ابراهيم نشان داديم)«السموات والارض

 بينى؟  چه مى! اه كن بمن نگ: امام دست مبارك خود را بطرف آسمان برداشت و فرمود

من ديدم كه نورى از دست امام بطرف آسمان امتداد داشت، بطورى كه چشمها را خيره 

سپس امام . السلام ملكوت آسمان و زمين را چنين ديد  ابراهيم عليه: امام فرمود. كرد  مى

چشم خود را : دست مرا گرفت و به داخل اطاقى برد و لباس خود را عوض نمود و فرمود

در آن ظلمتى كه : فرمود! نه : دانى كجاهستى؟ گفتم مى: امام فرمود. من بستم ! بند ب

 .ذوالقرنين از آنجا عبور كرد 

من باز كردم ! بينى  باز كن ولى چيزى نمى: دهيد چشمم را باز كنم؟ فرمود اجازه مى: گفتم

قدارى راه سپس با امام م. ديدم  ولى آنقدر تاريك بود كه حتى جاى پاى خود را نمى

اى كه خضر از آن  بر سر آن چشمه: فرمود! نه : دانى كجا هستى؟ گفتم مى: فرمود. رفتيم 

 . برد تا پنج عالم را طى كرديم  بعد امام مرا از عالمى به عالم ديگر مى! آب حيات خورد 

 السلام ملكوت آسمان و زمين را كه دوازده عالم است اين چنين ابراهيم عليه: امام فرمود

« عج»و هر امامى بيايد در يكى از اين عالمها ساكن شودتا اينكه قائم ! ديد كه تو ديدى 

 .ظهور كند 
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. وقتى بستم و باز كردم، خود را در خانه امام ديدم ! چشمانت را ببند و باز كن : بعد فرمود

 (1).كرد  السلام باز لباس خود را عوض امام عليه

 زيارت كوفه ومدينه در يكشب 

 : على بن خالد گويد كه

اى خودم را به او رساندم تا  بوسيله. شنيدم كه شخصى بجرم ادعاى پيامبرى در زندان است 

من مدتى در مقام : وقتى با او صحبت كردم او اين جرم را انكار كرد و گفت. او را ببينم 

شبى در محراب مشغول عبادت بودم كه شخصى  .كردم  رأس الحسين در شام عبادت مى

 ! با من بيا : گفت را در مقابلم ديدم كه بمن مى

اينجا را : او بمن فرمود! من با او همراه شدم، ناگاه خود را در مسجد كوفه ديدم 

 . آرى اين مسجد كوفه است : شناسى؟ گفتم مى

ا در مسجد پيامبر در مدينه من و او نماز خوانديم سپس مقدارى راه رفتيم، ناگاه خود ر

سپس از مسجد بيرون . او بر پيامبر سلام كرد و نماز خواند و منهم نماز خواندم . ديدم 

او هم از . آمديم و مقدارى راه رفتيم و دوباره خود را در شام در مقام رأس الحسين ديدم 

 . مقابل چشمانم غايب شد 

وقتى به شام برگشتيم من گفتم تو را . هم رفتيم سال بعد باز او پيدا شد و همان مكانها را با

من محمدّ بن على بن : قسم به كسى كه اين قدرت را بتو داده، شما كيستيد؟ او فرمود

 . السلام هستم  موسى الرضا عليه



وقتى اين كرامت را براى مردم تعريف كردم، مرا بجرم ادعاى نبوت دستگير و زندانى 

 . كردند 

نامه را نوشتم . نويسم  او گفتم درباره بيگناهى تو نامه اى به وزير مىعلى گويد كه من به 

ولى بعد از چند روز نامه خودم برگشت خورد در حالى كه وزير زير آن نوشته بود كه 

 ! اگر ادعاى آن مرد صحت دارد همان شخص باكرامت بيايد و او را آزاد كند 

 وقتى به. ب وزير را براى آن مرد بگويم من ناراحت شده و نامه را به زندان بردم تا جوا
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اين : علت را رسيدم، گفتند. زندان رسيدم، ديدم كه نگهبانان در حال رفت و آمد هستند 

دانيم مرغ شده و به هوا رفته يا بزمين  مردى كه ادعاى نبوت كرده بود، غيب شده و نمى

 !  فرو رفته است

 (1).السلام او را رها كرده است  من فهميدم كه امام جواد عليه

 ! بدن پاره پاره 

 : السلام گويد كه حكيمه دختر امام جواد عليه

رفتم و او اين ماجرا را درباره ( امّ الفضل دختر مأمون)بعد از شهادت پدرم نزد امّ عيسى 

 : السلام تعريف كرد امام جواد عليه



كردم تا  ه اينكه امام، همسرى ديگر بگيرد، نگران و احساس حسادت مىمن هميشه نسبت ب

من ناراحت شده و . اينكه روزى خانمى را ديدم كه خود را همسر شوهرم معرفى كرد 

مأمون كه مست لايعقل بود، دستور داد تا . جريان را به مأمون عباسى اطلاع دادم 

 . شمشيرش را برايش آوردند 

من وقتى اين حالت ! را بكشد (كه داماد مامنون بود)ود و امام جوادسپس قسم خورد كه بر

گفتم و بر سر و صورت خود  مى «انِّا للهّ وانّا اليه راجعون»را از پدرم ديدم، پشيمان شدم و 

مأمون وارد . تا اينكه به اطاقى كه امام در آن بود رسيديم . رفتم  زدم و بدنبال پدرم مى مى

بعد بيرون ! ى را بر امام وارد كرد بطورى كه بدن امام پاره پاره شد شد و با شمشير ضربات

: من تا صبح نخوابيدم و موقع صبح نزد پدرم رفتم و گفتم. آمد و به قصرش برگشت 

او تعجب ! السلام را كشتى  پسر امام رضا عليه: گفتم! نه : دانى ديشب چه كردى؟ گفت مى

چه ! واى بر تو : ساعتى بهوش آمد و گفت بعد از. كرد و از حال رفت و بيهوش شد 

مأمون دچار ! بخانه او رفتى و بدنش را با شمشير پاره پاره كردى ! آرى : گوئى؟ گفتم مى

اين چه حرفى است كه دخترم : اضطراب زيادى شد و ياسر خادم را صدا زد و گفت

انّا لِلهّ »: گفت ىزد و م مأمون بر سر و سينه خود مى! گويد  راست مى: گويد؟ ياسر گفت مى

 . تا قيامت در ميان مردم رسوا شديم و هلاك گشتيم !  «و انّا اليه راجعون
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زود بخانه امام برو و ببين اين مطلب راست است و زود خبرى ! اى ياسر : بعد به ياسر گفت

حضرت رفت و زود برگشت و  ياسر بخانه! بياور كه نزديك است جان از تنم بيرون آيد 

نزد امام رفتم و او : چه خبردارى؟ گفت: مأمون گفت! اى امير بشارت و مژدگانى : گفت

خواهم اين پيراهنى كه در  مى: من سلام كردم و گفتم. را سالم در حال مسواك زدن ديدم 

بينم كه و قصدم اين بود كه به بدن حضرت نگاه كنم و ب! تن داريد را بعنوان تبرك بپوشم 

 ! از ضربات شمشير اثرى مانده يا خير 

و اثرى از . السلام پيراهن را درآورد و من ديدم كه بدنشان مثل عاج سفيد است  امام عليه

 . زخم و غير آن نيست 

ماند و اين معجزه براى  با اين معجزه هيچ چيز ديگرى نمى: مأمون به گريه افتاد و گفت

 (1).اولين و آخرين عبرت است 

 نصف شدن نگين 

رسيد و  همسايه امام در سامراء مردى بنام يونس نقاش بود كه اكثر اوقات خدمت امام مى

 . داد  بعضى از كارهاى امام را انجام مى

كنم كه به  سفارش مى! مولايم : روزى ناراحت و ترسان خدمت امام آمد و گفت

 : مگر چه شده است؟ گفت: امام فرمود! ام نيكى كنيد  خانواده

حاكم، نگينى گرانقيمت بمن داده تا برروى آن مطلبى را حكّاكى كنم ولى در حين اين 

كشد و يا هزار تازيانه  اگر بگوش حاكم برسد، يا مرا مى! كار، نگين دو نيمه شده است 

 . فردا هم روز تحويل نگين است ! زند  مى



 . و جز خير چيزى نخواهى ديد . ات برو تا ببينيم فردا چه ميشود  حال به خانه: امام فرمود

امام . پيك حاكم براى تحويل نگين آمده است : يونس فردا خدمت امام رسيد و گفت

 . نزد حاكم برو كه جز خير چيزى نخواهى ديد : فرمود

چون نزد حاكم رفتم بمن ! اى سرورم : يونس نزد حاكم رفت و خندان برگشت و گفت

شود آنرا دو نيمه كن تا دو  لذا اگر مى. م دعوا دارند كنيزهايم درباره اين نگين با ه: گفت

 تا
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 !نگين شود و دعوايشان برطرف شود

گفتم اگر بمن مهلت بدهيد : تو به او چه گفتى؟ عرضكرد: امام حمد الهى را كرد و فرمود

 (1).خوب جوابى دادى : امام فرمود. فكرى خواهم كرد 

 خن گفتن به هفتاد و سه زبان س

 : ابوهاشم جعفرى گويد كه

كردند  امام با زبان هندى با من صحبت مى. السلام شرفياب شدم  خدمت امام هادى عليه

در مقابل امام ظرفى پر از سنگريزه بود كه امام يكى از . فهميدم  ولى من چيزى نمى

هنوز ! بخدا قسم . ا در دهانم گذاشتم منهم آن ر. ها را برداشت و مكيد و بمن داد  سنگريزه



السلام بيرون نرفته بودم كه قادر بودم به هفتاد و سه زبان كه يكى  از خدمت امام هادى عليه

 (2).از آنها هندى بود سخن بگويم 

 ! توبه سيدّ 

او روزى به . كرد  خورد و مست مى شخصى از سادات قم بنام حسين بطور علنى شراب مى

السلام رفت ولى وى اجازه ورود را  عسگرى عليه اسحاق قمى نماينده امام بندر خانه احمد 

 . اش برگشت  حسين هم با ناراحتى به خانه. به او نداد 

السلام  بعد از مدتى احمدبن اسحاق به سامراء رفت ولى وقتى به در خانه امام عسگرى عليه

به گريه كردن و التماس نمودن احمد ناراحت شد و . رفت، امام اجازه ورود به او ندادند 

 . افتاد تا اينكه امام به او اجازه دادند 

چرا با اينكه از شيعيان شما هستم، !   يابن رسول اللهّ: وقتى خدمت امام رسيد، عرض كرد

 داديد؟  اجازه ورود بمن نمى

گريه افتاد و احمد به ! ات راه ندادى  زيرا تو پسر عموى ما را به خانه: السلام فرمود امام عليه

 ! من به اين علت او را راه ندادم تا از شرابخوارى توبه كند : گفت

 : السلام فرمود امام عليه
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اى نيست جز اينكه سادات را در هر حال احترام  گوئى ولى در عين حال چاره راست مى

والاّ دچار ضرر و خسارت خواهى ! ان را تحقير ننمائى و به آنان توهين نكنى نمائى و آن

 . شد زيرا آنان بما منتسب هستند 

اش آمدند  اى از بزرگان قم براى زيارت وى به خانه عده. احمد بعد از مدتى به قم برگشت 

شد و او  همينكه چشم احمد به حسين افتاد، از جاى خود بلند. حسين هم جزء آنان بود . 

حسين كه تعجب كرده بود، علت ! را احترام كرد و در كنار خود در بالاى مجلس نشاند 

وقتى حسين . احمد ماجراى خود را با امام تعريف كرد . العاده را پرسيد  اين احترام فوق

اين ماجرا را شنيد، از اعمال زشت خود پشيمان شد و توبه كرد و به خانه خود رفت و 

اشت دور ريخت و لوازم شراب سازى را از بين برد و از مردان با تقوا و اهل آنچه شراب د

ورى كه هميشه در حال اعتكاف در مسجد بود تا اينكه از دنيا رفت و در  عبادت گشت بط

 (1).كنار قبر فاطمه معصومه عليهاالسلام دفن گرديد 

 سفر امام عسگرى به گرگان

 : گويد كه جعفربن شريف گرگانى مى

و مقدارى از . السلام رسيدم  ى در راه سفر حج در سامراء به خدمت امام عسگرى عليهسال

شيعيان شما در گرگان : اموالى را كه شيعيان براى حضرت داده بودند به امام دادم و گفتم

 . سلام رساندند 

 گردى؟  مگر بعد از اعمال حج به گرگان برنمى: السلام فرمود امام عليه



. رسى  از امروز تا صد و هفتاد روز ديگر تو به گرگان مى: فرمود. گردم  ىبرم. چرا : گفتم

وقتى به گرگان رفتى، به . شوى  الثانى در اول روز وارد شهر مى كه روز جمعه سوم ربيع

 . زيرا در آخر آنروز من به گرگان خواهم آمد . مردم اعلام كن تا در خانه تو جمع شوند 

 . سپس امام برايم دعا كردند 

من همان تاريخى كه امام فرموده بود، وارد گرگان شدم و به مردم خبر دادم كه امروز امام 

 . لذا آماده باشند و مسائل و مشكلات خود را در نظر بگيرند . آيند  بمنزل من مى
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ده بودند كه بدون اينكه متوجه بعد از نماز ظهر و عصر، همگى شيعيان در خانه من جمع ش

ما از امام استقبال نموديم . السلام بر ما وارد شد و بر ما سلام كرد  بشويم، امام عسگرى عليه

 . و دست مباركش را بوسيديم 

لذا نماز . شريف وعده داده بودم كه در آخر امروز نزد شما بيايم  من به جعفربن: امام فرمود

اكنون كه . اندم و نزد شما آمدم تا با شما تجديد عهد نمايم ظهر و عصر را در سامراء خو

 . نزد شما هستم، سؤالات و حاجات خود را بمن بگوئيد 



! اى پسر رسولخدا : جابر بود كه عرضكرد اولين نفرى كه حاجت خود را گفت، نضربن

ه او بر از خداوند سبحان بخواهيد تا چشمانش را ب. پسرم چند ماه است كه نابينا شده است 

 . گرداند 

 ! او را نزدم بياور : السلام فرمود امام عليه

او را خدمت امام آوردند و امام دست شريف را خود را برچشمانش گذاشت كه ناگاه بينا 

ها را  پرسيدند و امام حاجات آن سپس يك به يك مردم حاجتهاى خود را مى. شد 

 (1).ن روز مراجعت فرمود كرد و در حق همگى دعا نمود و در هما برآورده مى

 آثار ولايت

السلام آثار فراوانى دارد از  ولايت براى شيعيان و پيروان و دوستداران اهل بيت عليهم

 :جمله

 .ـ دورى از انحرافات اعتقادى 1

 .ـ مصونيت از انحرافات اخلاقى 2

 . . ها و اختلافات و  ـ حل مشكلات و معضلات اقتصادى، بيمارى 4

 . از شفاعت مندى ـ بهره 3

 .ها ـ حفظ شيعيان از انواع توطئه 5

 . ـ زياد شدن معرفت 6



 . ـ سعادت دنيا و آخرت 7

 ...و
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 السلام  سلام برچهارده معصوم عليهم

اللهّم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى على نبيّك نبىّ الرحمة وسيدّ الامةّ اشرف انبيائك 

رسلين وسفرائك المقربيّن، حبيبك ونجيبك، وصفيّك وامينك وخاصتّك وخيرتك والم

 . عليه وآله وسلمّ  مِن خلقك، محمدٍّ صلىّ اللهّ

اللهّم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى على امِام المتقين، القائد الغرّ المحجّلين ويعسوب 

آل ياسين رسول ربّ العالمين ونور المجاهدين وافضل القائمين مِن  المسلمين وتاج البكّائين

 .علىٍّ امير المؤمنين 

التقية النقية، . اللهّم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى علىالصدّيقة الطاهرة، فاطمةِ الزهراء 

 . الراضية المرضية، المحدّثة المباركة 

اب والحسين، سبِطى النبى الرحمة وسيدّى شب الحسن اللهّم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى علىَ

 . اهل الجنة اجمعين 



اللهّم بلّغ واوصِل سلامى وتحيّاتى علىعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفربن محمد 

وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمدبن على وعلى بن محمد وحسن بن على و الخلف 

 . صلواتك عليهم اجمعين . الهادى المهدى 

م اَتوَلى فى الدنيا والاخرة ومِن اعدائهم اتبرءُّ فى بهِِ. اللهّم اِنَّ هؤلاء ائمتى وسادتى وقادتى 

 .على محمد وآله الطاهرين  وصلىّ اللهّ. الدنيا والاخرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معاد در قرآن کريم و حديث 

نشَأهََا قُلْ يحُيْيِهَا الَّذِي أَ« 78»وَضَرَبَ لنََا مثَلَاً ونَسَِیَ خَلْقهَُ قَالَ مَن يُحيِْی العْظَِامَ وهَِیَ رَميِمٌ»

 (1).«أوََّلَ مَرَّةٍ وهَوَُ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ

چه كسى اين : كسى كه خلقت خود را فراموش كرده بود، مثالى زد و گفت: يعنى
آن كسى كه روز اول آنرا ساخت و خلق كرد، ! كند؟ بگو  استخوان پودر شده را زنده مى

 .  كند و او بر هر خلقى آگاه است دوباره او را زنده مى

پنجمين اصل از اصول اعتقادى شيعيان و سومين اصل از اصول اعتقادى اهل تسنن، اعتقاد 

 . همچنين جزء اصول مسيحيان و بعضى از اديان ديگر اعتقاد به معاد است . به معاد است 

معاد يعنى بعد از مردن انسان ها، در هنگام برپايى قيامت شاهد زنده شدن انس و جن و 

 . ه عظيم الهى و سپس رسيدن به پاداش و مجازات اعمال خواهيم بودحضور در دادگا

نمايند  علماء كلام واصول اعتقادات، چند دليل براى وجود جهان پس از مرگ را اقامه مى

به چه دليل، روز قيامت بايد باشد و به چه دليل، بهشت و جهنم : اگر از آنها پرسيده شود. 

 : گويند وجود دارد مى

از طرفى انسانها، يا مؤمنند . ما معتقديم كه خداوند سبحان عادل است  :خداوندـ عدالت  1

كند كه مؤمن را پاداش دهند و كافر را عقاب  عدالت خدا، اقتضاء مى! و يا كافر هستند 

پس بايد، جهانى ديگر . و در عالم دنيا، مجالى نيست كه اين عدالت، اجرا شود ! نمايند 

 ! داش و معصيتكار را عقاب نمايند باشد، تا نيكوكار را پا



آيا خداوند، اين جهان و مخلوقاتش را عبث و بيهوده، خلق نموده  :ـ حكمت پروردگار 2

است آيا خداوند سبحان انس و جن را آفريد تا گروهى از آنان اطاعت او را بكنند و 

ا هدف از گروهى ديگر، او را نافرمانى كنند ولى با مردن آنان، همه چيز تمام شود آي

خلقت، آن است كه ما انسانها، مدتى را در اين دنيا عمر سپرى كنيم و بعد با مردن فانى 

ها و مخلوقات ديگر، بدون هدف و حكمت، خلق  شويم؟ و آيا اين آسمانها و زمين

 اند؟ اين از شده
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 . خداوند حكيم و مدبر، منتفى ست 

از ابتداى خلقت تاكنون، هزاران پيامبر و وصى پيامبر،  :ان و كتب آسمانىـ هشدار پيامبر 4

! گردد  دادگاه الهى و محاسبه اعمال اجرا مى! اند كه روز قيامت وجود دارد  اعلام كرده

انس وجن، دوباره زنده گشته و مشمول بهشت و نعمتهايش و يا جهنم و عذابهايش، 

نرسيم، لااقل عقل ما احتمال صحت اين هشدارها را  گردند اگر با اين اخبار، به يقين مى

 ! ميدهد و بايد ضرر محتمل را كه مشمول عذاب شدن است را بدهيم 

ـ آيات بيشمارى در قرآن كريم بر معاد دلالت دارد و خداوند سبحان كسانى را كه  3

 .قيامت را انكار كنند به عذاب دردناك تهديد نموده است

 (1). «منِونَ بِالاّ خِرَةِ اَعتْدَنْا لهِمُْ عذَابً عَليماًاِنَّ الذّينَ لا يؤُ»



 . آنانى كه به جهان ديگر اعتقاد ندارند، براى آنان عذاب دردناك است : يعنى

ـ هزاران روايت و حديث نيز درباره حوادث پس از مرگ، رجعت، نفخ صور و برپايى  5

 . دادگاه عظيم قيامت و بهشت و جهنم، وجود دارد 

اند و در كتابهاى  همه پيامبران بر وجود قيامت و عالم پس از مرگ تاكيد نموده ـ 6

 . آسمانى اين مطلب نقل شده است 

اند و بدنيا برگشته و مدتى ولو  اند كه پس از مرگ بدلايلى زنده شده ـ افرادى بوده 7

 . اند  كوتاه زندگى نموده

سلام كه تقاضاى ديدار با خداوند ال از جمله هفتاد نفر از همراهان حضرت موسى عليه

السلام ،  اما با درخواست حضرت موسى عليه. سبحان را كرده بودند بوسيله صاعقه مردند 

 (2).ها را زنده كرد  خداوند سبحان آن

جوانى در بنى اسرائيل بوسيله فرد ناشناسى كشته شد و نزديك بود كه درگيرى طايفه اى 

السلام دستور داد تا گاوى را  خداوند سبحان به موسى عليه اسرائيل اتفاق بيافتد كه در بنى

اين كار را كردند و جوان مقتول زنده شد و قاتل خود را . كشته و دمُ آن را به جنازه بزنند 

 (4).معرفى نمود و مدتى هم زندگى كرد 
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هزاران نفر براى اين كه گرفتار طاعون نشوند از شهر خود فرار كردند ولى در حال فرار 

حضرت حزقيل وقتى با جنازه آنها برخورد كرد دعا كرد تا خداوند سبحان آنها را . مردند 

خداوند سبحان دعايش را مستجاب كرد و آنها زنده شده و ادامه زندگى . زنده نمايد 

 (1).دادند 

 (2).بى در سن پنجاه سالگى در محل استراحت خود مرد و بعد از صد سال زنده شد عزيز ن

السلام مردگانى را زنده كرد از جمله مادرش مريم عليهاالسلام را و  حضرت عيسى عليه

 (4).همچنين رفيقى كه حضرت داشت و مرده بود و دختر شخص روستايى و غيره 

 .نداصحاب كهف بعد از سيصدونهُ سال زنده شد

. روزى يكى از انصار، پيامبر را به منزلش دعوت نمود : زنده شدن دو كودك سربريده

آله  و عليه الله اى را سربريدند و ميزبان به مسجد نزد پيامبر صلى براى ميهمانى يك بزغاله

دو تا از كودكان اين مرد، وقتى سر بريدن بزغاله را ديدند، يكى به ديگرى گفت بيا . رفت 

در همين موقع ! او هم قبول كرد و پسر ديگر سر او را ذبح كرد ! تو را سرببرم  تا منهم

كودك قاتل از ترس به بالاى پشت بام رفت ولى از ! مادرشان متوجه شد و فريادى كشيد 

. مادرشان جسد اين دو را پنهان نمود و به شوهرش چيزى نگفت ! آنجا پرتاپ شد و مرد 

ها  از آن!   يا رسول اللهّ: سفره انداختند، جبرئيل نازل شد و گفتوقتى پيامبر آمد و براى او 

 ! بخواه تا فرزندانشان را سر سفره دعوت كنند 

هايش را از  آله اين مطلب را از آنان خواست و پدر هم سراغ بچه و عليه الله پيامبر صلى

يامبر و پدر دو با اصرار پ. اند و الان نيستند  مادرشان گرفت ولى او گفت كه جايى رفته

 . كودك، زن ماجراى كشته شدن فرزندانشان را تعريف كرد 



وقتى آوردند، پيامبر دعا كرد و هر دو زنده و . حضرت دستورداد كه جسد آنان را بياورند 

 (3).سالم شدند و سر سفره نشستند 
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 ! زنده شدن سام 

 : اى از يمن نزد حضرت آمدند و گفتند آله عده و عليه الله در زمان پيامبر صلى

السلام كه  حضرت سام عليه. السلام هستيم  ما باقيمانده ملتهاى گذشته از آل نوح عليه

. كه هر پيامبرى جانشينى دارد  السلام بوده است در كتابش آورده جانشين نوح عليه

 . السلام اشاره كرد  آله به على عليه و عليه الله جانشين شما كيست؟ پيامبر صلى

 تواند انجام دهد؟  اى بخواهيم مى گفتند اگر از او معجزه



السلام فرمود با آنان به  سپس حضرت به على عليه! پيامبر ص فرمود، با اذن الهى آرى 

 ! ا به زمين نزديك محراب بزن مسجد برو و پايت ر

السلام همراه آنان به مسجد رفت و دو ركعت نماز خواند و سپس پايش را بر  على عليه

ناگاه زمين باز شد و تابوتى ظاهر گشت و از ميان تابوت، . زمين نزديك محراب زد 

تكاند و ريش  درخشيد و خاك از سر و صورتش مى پيامبرى كه صورتش مثل ماه مى

 : داشت، بيرون آمد و گفت بلندى

سيدالمرسلين و انَّك علىٌ وصىّ محمدّ   و اشهد اَنَّ محمدّاً رسول اللهّ  اشهد اَن لااله الاّ اللهّ»

 !  «سيدّ الوصيين وانا سام بن نوح

در اين موقع آنان كتابهاى خود را باز كردند تا قيافه سام را با آنچه در كتاب آمده مطابق 

 . ديدند 

 ! السلام هستيم  اى از كتاب نوح عليه ما خواستار خواندن سوره! اى سام : تندآنها گف

السلام سلام كرد و در تابوت  اى كرد و سپس بر على عليه سام شروع به خواندن سوره

 . خوابيد و زمين بر هم آمد و مثل سابق شد 

 (1).ست ا تنها دين در نزد خداوند سبحان اسلام: آنها با ديدن اين معجزه گفتند

 السلام بعد از شهادتش نشان دادن على عليه

السلام آمدند و  اى نزد امام حسن عليه السلام ، عده بعد از شهادت اميرالمؤمنين عليه

 ! از آن معجزاتى كه پدرت داشت، تو هم يكى بما نشان بده : درخواست كردندكه



 آوريد؟  آنگاه ايمان مى: امام فرمود

 . آوريم  د ايمان مىبخدا سوگن! آرى : گفتند
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السلام در آنجا  ناگاه مردم مشاهده كردند كه على عليه. حضرت گوشه پرده را كنار زدند 

 . نشسته است 

 شناسيد؟  اين شخص را مى: امام فرمود

و دهيم كه ت ما همگى شهادت مى. السلام است  آرى اين اميرمؤمنان على عليه: گفتند

همانطور كه بعد از رحلت . السلام امام هستى  حجت بر حق خدايى و تو بعد از على عليه

السلام او را در مسجد قبا به ابوبكر نشان داد، تو هم  آله ، على عليه و عليه الله پيامبر صلى

 . اميرمؤمنان را بما نشان دادى 

 : فرمايد كه مى ايد مگر سخن خداوند سبحان را در قرآن نخوانده: امام فرمود

هاى در راه  به كشته)(1)«امواتاً بل احياءٌ ولكن لا تشعرون  ولا تقولوا لمن يُقتل فى سبيل اللهّ»

 (شويد خدا مرده نگوئيد بلكه آنان زنده بوده ولى شمامتوجه نمى

وقتى كه شهداء اين مقام را داشته باشند كه بعد از شهادت زنده باشند، درباره ما چه 

 بگوييد؟  توانيد مى



 (2).كنيم  ما ايمان آورديم و تو را تصديق مى! اى فرزند رسول خدا : همگى گفتند

 ! زنده شدن پيرزن 

 : گويد يحيى بن امّ الطويل مى

السلام آمد و  السلام بوديم كه جوانى گريه كنان نزد امام حسين عليه ما نزد امام حسين عليه

 : گفت

فقط گفته است كه در مورد اموالش به نظر . ده است مادرم از دنيا رفته ولى وصيتى نكر

 .شما عمل كنيم 

 . بلند شويد تا بخانه او برويم : السلام فرمود امام عليه

السلام از خداوند  وقتى داخل خانه آن زن شديم، امام عليه. ما هم با امام بخانه پيرزن رفتيم 

 . م دهد سبحان خواستند تا او را زنده كند تا وصيت خود را انجا

سپس به امام . ناگاه پيرزن زنده شد و بلند شد و نشست و شهادتين را بر زبان جارى كرد 

 . داخل اطاق شويد و هر دستورى داريد بمن بفرماييد ! اى مولايم : گفت

 .خداوند سبحان تو را رحمت كند : السلام داخل اطاق شدند و به او فرمودند امام عليه
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 !وصيتهاى خود را بكن 

ام و يك  من مقدارى ثروت دارم كه در فلان جا گذاشته! اى فرزند رسولخدا : او گفت

سومش در اختيار شما است تا به شيعيانت بدهى و دوسوم ديگر مال پسرم باشد بشرط 

لام مخالفت كرد اين دو سوم را الس و اگر با شما اهلبيت عليهم. اينكه از دوستان شما باشد 

سپس از امام درخواست كرد كه بعد از مردن بر او نماز . هم شما برداريد و او حقى ندارد 

 (1).اين سخنان را گفت و مُرد . بخواند و كارهاى بعد از مرگش را امام انجام دهد 

عالم بزخ و  نزديك به هزار آيه در قرآن كريم مربوط به معاد است كه از لحظات مردن تا

 : از جمله اين آيات. روز قيامت و بهشت و جهنم سخن گفته 

وَيبَْقى 3ƒ كُلُّ مَنْ عَليَهْا فانٍ». شوند  ـ همه موجودات به غير از ذات اقدس الهى فانى مى 1

ميرد بجز خداى  يعنى هر كه بر روى زمين است مى (2)«وَجهُْ ربَِّكَ ذوُ الجلَالِ واَلإكِْرامِ

 . و اكرامت  صاحب جلال

 (4).«كُلُّ نَفْسٍ ذائِقةَُ الموَْتِ»! ـ هر شخصى بايد مزه مرگ را بچشد  2

ـ مأمورين قبض روح، كفار را با شكنجه و مؤمنين را بشارت وسرور قبض روح  4

و جان . گيرند  قسم به فرشتگانى كه جان كفار را با غضب مى«واَلنّازِعاتِ غَرقْـاً». نمايند  مى

قسم به فرشتگانى كه جان « واَلنّاشطِاتِ نشَـْطاً».  گيرند با بشارت و رحمت مىمؤمنين را 
 .  كنند مؤمنين را با خوشى قبض مى



خداوند سبحان اهل ايمان ! )خواهد مؤمن را در هنگام جان دادن گول بزند  ـ شيطان مى 3

 (3).(دارد  را در دنيا و آخرت ثابت قدم و استوار نگه مى
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 مرگ چيست؟

مرگ براى همه حتمى است و هيچ شخصى در هر . پايان زندگى هر انسانى، مردن اوست 

قيده اما درباره مرگ دو ع. تواند خود را از مرگ نجات دهد  پسُت و مقامى كه باشد نمى

 . در بين انسانها وجود دارد 

ـ افرادى كه اعتقادى به جهان آخرت و زندگى پس از مرگ ندارند، مردن را نابودى  1

 . يعنى ديگر شخص مرده واقعا مرده است و ديگر زنده نخواهد شد . دانند  كامل مى

كه باعث دانند  ـ افرادى كه به زندگى پس از مرگ اعتقاد دارند مردن را يك حادثه مى 2

شود روح شخص از جسم دنيوى بيرون آمده و در جسم مثالى يا اجسام ديگر داخل  مى



مسلمانان و . شده و به زندگى خود بصورتى جداى از زندگى مردم كره زمين ادامه دهد 

پيروان اديان ابراهيمى اين عقيده دوم را دارند و اصلا اعتقاد به معاد و جهان بعد از مرگ 

 . رود  عتقادات يك مسلمان بشمار مىجزو ضروريات ا

 . هر نفسْى چشنده مرگ است : يعنى (1)«كُلُّ نَفْسٍ ذائِقةَُ الْموَتِ»

 (2).«أَينَْما تَكوُنوُا يدُْركِكُّمُ الموَْتُ وَلوَْ كنُتْمُْ فِی بُروُجٍ مشُيََّدَةٍ»

 ! باشيد آيد اگر چه در پادگانهاى مستحكم  هركجا باشيد، مرگ، سراغ شما مى: يعنى

 (4).«وَيبَْقى وَجهُْ ربَِّكَ ذوُ الجلَالِ واَلإكِْرام4ƒِكُلُّ مَنْ عَليَهْا فانٍ »

شود وذات پروردگارصاحب جلال  هر موجودى كه بر روى زمين است، فانى مى: يعنى

 . ماند  واكرام، باقى مى

 .«وَجاءَتْ سكَْرَةُ الموَْت بِالحَقِّ ذ لكَِ ما كنُتَْ منِهُْ تَحِـيدُ»

 .كردى، عاقبت مستى مرگ فرارسيد همانطور كه از مردن، فرار مى: يعنى

 : السلام چگونگى حالت احتضارراشرح ميدهد اميرالمؤمنين على عليه

ناگاه سكرات مرگ و حسرت از دست دادن آنچه داشتند، بر آنها هجوم آورد در اين 

كم  سپس كم. باختند حالت، اعضاء بدنشان سست گرديد و در برابر آن، رنگ خود را 

 مرگ
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 ! در آنها نفوذ كرده و بين آنها و زبانشان، جدائى افكند 

در حالى كه ! شنود  كند و با گوشش، مى او همچنان در ميان خانواده خود باچشم، نگاه مى

انديشد كه عمر را در چه راهى فانى كرده و  مى! است و فكرش باقى است عقلش، سالم 

به ياد ثروتهائى كه جمع كرده است، ! روزگارش را در چه راهى، سپرى نموده است 

همان ثروتى كه در جمع آورى آن، چشمها را بهم گذارده بود و از حرام و حلال ! افتد  مى

حال هنگام جدائى از آن اموال، ! گردن اوست آورى آنها به  و مشكوك گرفته، گناه جمع

ماند و از آن استفاده كرده و بهره  فرا رسيده، در حالى كه اين ثروت براى وراث مى

راحتى آن براى ديگران و سنگينى گناهش، بر دوش اوست و او در گرو اين ! برند  مى

هائى است كه  صحنه گزد و اين به خاطر دست خود را از پشيمانى به دندان مى! اموال است 

در اين حالت، به آنچه در زندگى به آن علاقه . گردد  در هنگام مرگ، برايش مشخص مى

كند، اى كاش آن شخصى كه در گذشته بر ثروت او،  و آرزو مى! اعتناست  داشت بى

 ! بردم، اين اموال را جمع كرده بود  خوردم و بر او حسد مى غبطه مى

تا آنجا كه گوشش همچون زبانش، از كار ! شود  ه مىمرگ همچنان بر اعضايش، چير

و با گوشش ! تواند با زبانش سخن بگويد  اش، نمى بطورى كه در ميان خانواده! افتد  مى

بيند، اما صداى آنان را  نگرد و حركات زبانشان را مى بشنود، پيوسته به صورت آنان مى

چشم او نيز همچون ! د گير سپس چنگال مرگ، همه وجودش را فرا مى! شنود  نمى



و همچون مردارى، بين ! گردد  افتد و روح از بدنش، خارج مى گوشش، از كار مى

او ! شوند  كنند و از او دور مى آنچنان كه از نشستن نزدش، وحشت مى! افتد  اش مى خانواده

زند، پاسخ  كند و نه به آن شخصى كه او را صدا مى نه سوگواران خود را يارى مى

كند و به دست اعمالش  سپس او را به منزلگاهش در درون زمين، حمل مى!  گويد مى

 (1)!پوشند  سپارند و از ديدارش، براى هميشه، چشم مى مى

 حديث قدسى

 زيرا او از! شوم  در چيزى به اندازه قبض روح مؤمن، مردد نمى: خداوند، فرموده است
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لذا هنگامى كه اجل او فرا ! خواهم، او را ناراحت كنم  آيد و منهم نمى مىمردن، بدش 

شود كه دل  مسخيه، باعث مى. فرستم  رسد، دو ريحانه به نامهاى مسخيهّ و منسيهّ مى مى

 (1)!شود كه امور دنيا را فراموش كند  كند و منسيه باعث مى كندن از مالش را آسان مى

 السلام  مرگ در كلام امام حسين عليه

هاى  اى فرزندان خانواده: سالار شهيدان در روز عاشورا، خطاب به اصحابش فرمود

هاى وسيع و  مرگ فقط پلى است كه شما را از سختى و مشقت، به بهشت! بزرگوار 

آيد كه از زندان به قصر و كاخ،  كداميك از شما بدش مى. كند  نعمتهاى دائمى، منتقل مى

 ! ى دشمنان شما، منتقل شدن از قصر وكاخ، به زندان است منتقل گردد؟ ولى مرگ برا



! دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است : آله نقل كرد كه و عليه الله پدرم از رسول خدا صلى

نه دروغ . كند  پس مرگ پلى است كه شما را به بهشت و آنها را به جهنم، منتقل مى

 (2)!گويم و نه به من دروغ گفته شده است  مى

 السلام  از زبان امام صادق عليه مرگ

مرگ براى : حضرت فرمود! ، گفته شد كه مرگ را براى ما توصيف كن (ع)به امام ششم

رسد و از آن بو، بدنش سست و  مؤمن، مثل خوشبوترين بوئى است كه انسان به مشامش مى

از تر  و مرگ براى كافر مثل نيش افعى و عقرب و يا سخت! شود  درد و رنجش، قطع مى

 ! آن است 

تر از اين است كه بدن شخصى را با سلاحى  مرگ سخت: گويند مى: شخصى گفت

دار، زخمى كنند و يا با قيچى گوشتش را ببرند و با سنگ، او را له كنند و او را در  دندانه

براى بعضى از كافران و فاجران، : السلام فرمود امام عليه! زير سنگ آسياب قرار دهند 

ولى اينها عذاب ! بينند  ها را مى اى از آنها در هنگام مرگ اين شكنجه و عدههمينطور است 

بينيم، گاهى كافر و يا  ما مى: گفته شد! تر است  دنياست و عذاب آخرت، از اينها سخت

! كند  ولى كافر و يا مؤمن ديگرى، با سختى جان مى! دهد  مؤمنى با راحتى جان مى

 :حضرت فرمود

 

 132/معانى الاخبار-.نهج البلاغه.  1

 289/معانى الاخبار-.نهج البلاغه.  2



 

و ! نمايند  دهد، ثوابهايش به استقبال او آمده و او را كمك مى مؤمنى كه با راحتى، جان مى

دهد، كفاره گناهانش شده است، تا روز قيامت، پاك و بدون  مؤمنى كه با سختى جان مى

دهد،  و كافرى كه با راحتى، جان مى! شود  مىآلودگى و مستحق ثواب ابدى، محشور 

شود، تا روز قيامت،  بخاطر كارهاى خوبى است كه انجام داده است و بر او آسان گرفته مى

دهد، اين حالت، مقدمه  و كافرى كه با سختى جان مى! بدون حسنات، مبعوث شود 

 (1)!كند  عذابهاى آخرت است و خداوند سبحان به احدى، ظلم نمى

 السلام  ات امام هفتم عليهملاق

امام هفتم، به عيادت جوانى كه در حال مردن بود، رفت و مشاهده كرد، كه هر شخصى، با 

افرادى كه آنجا ! كند  دهد و سخنى بر زبان جارى نمى گويد، جواب او را نمى او سخن مى

بگويى  دوست داريم كه مرگ را برايمان، شرح دهى و! اى پسر رسول خدا : بودند، گفتند

 كه حال دوست ما چگونه است؟ 

كند و مردن،  اى است كه مؤمنين را از گناهانشان، پاك مى مرگ وسيله تصفيه: امام فرمود

ولى براى كفار، ! شود  اند، مى آخرين سختى است كه كفاره گناهانى كه به گردن، داشته

اند، پاك  نجام دادهاى است كه آنها را از كارهاى نيكى كه احيانا، ا مردن وسيله تصفيه

ولى اين جوان، از گناهانش ! رسد  و مرگ، آخرين راحتى است كه به آنها مى! نمايد  مى

است و در آخرت، با ما اهل بيت،  شود، پاك شده مانند لباسى كه از چرك پاك مى

 (2)!خواهد بود 

 السلام  مرگ از زبان امام جواد عليه



السلام  را مسلمين از مرگ در هراسند ؟ امام عليهچ: السلام گفته شد  به امام جواد عليه

شناختند و از اولياء خدا  ترسند و اگر آنرا مى شناسند، از آن مى چون مرگ را نمى: فرمود

فهميدند كه آخرت از دنيا، برايشان بهتر  داشتند و مى بودند، هر آينه مرگ را دوست مى

 ! است 

 خوردن داروئى كه براى سلامتى آنها دانى چرا كودك و ديوانه، از مى: سپس فرمود
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قسم ! اطلاعند  كنند ؟ زيرا از منافع دارو بى و برطرف شدن مرض مفيد است، خوددارى مى

را به پيامبرى مبعوث كرد، هر كسى كه براى مرگ ، خودش ( ص)به آن خدائى كه محمدّ

بايد ، آماده كند ، مرگ براى او از داروئى كه مرض را از بين ببرد، مفيدتر را آنچنان كه 

 ! است 

اگر مؤمنين بدانند كه بعد از مردن، خداوند سبحان چه نعمتهائى براى آنان آماده كرده 

كنند و مردن در نظرشان، از داروئى كه نزد افراد عاقل، براى از  است ، مرگ را طلب مى

 (1)!تر است  نمايند، نافع تفاده مىبين بردن مرضها، اس

 ! السلام با شخصى در حال احتضار  ملاقات امام دهم عليه



السلام به ديدار يكى از اصحابش كه در حال مرگ بود، رفت و مشاهده  امام هادى عليه

براى اين هراسانى ! اى بنده خدا : امام به فرمود! كرد كه از مرگ ، سخت در هراس است 

شوى و يا بدنت دچار  آيا هنگامى كه دچار چرك و كثافت مى! شناسى  ىكه مرگ را نم

رود، از شستن  دانى كه با شستن در آب ، همه اينها از بين مى شود و مى زخم و عفونت مى

نه از شستن ! اى پسر رسول خدا : شوى؟ آن شخص گفت ترسى و وارد حمام نمى مى

براى مؤمن، مثل رفتن به حمام است و با مرگ هم : السلام فرمود امام عليه! ترسم  نمى

شود و به سرور و  مردن، آخرين گناهان پاك شده و از هر غم و اندوهى، خلاص مى

 ! رسد  خوشحالى مى

آن فرد با شنيدن اين مطالب، آرام گرفت و تسليم مرگ شد و چشمانش را بست و از دار 

 (2).دنيا، به سراى باقى شتافت 

 السلام  از شيعيان در سخن على عليهعلت سخت جان دادن بعضى 

اى كه عملى را انجام دهد كه ما نهى كرديم، قبل از  هر شيعه: السلام فرمود اميرمؤمنان عليه

شود تا از آن گناه پاك شود و  مردن، به بلايى در مال يا در فرزند و يا در خودش، مبتلا مى

، با سختى همراه است تا اگر باز گناهى به گردن داشت، در هنگام مرگ، جان كندنش

 پاك
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 (1)!گردد 

 ! علامت مردن مؤمن وكافر 

علامت مرگ مؤمن، آن است كه در هنگام مرگ، صورتش : السلام فرمود  امام پنجم عليه

د اشك، خارج گردد و از چشمش، آبى مانن شود و عرق از پيشانيش، سرازير مى سفيد مى

ولى كافر، از دهانش كفى همانند كف شتر، خارج ! شود كه علامت خروج روح است  مى

 (2).گردد  مى

 : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

تو از ! سلام برتو : گويند رسد، اعضاء وجوارحش به هم مى هرگاه رحلت مسلمانى، فرا مى

 (4)!وز قيامت شوم تا ر شوى و من از تو جدا مى من جدا مى

 ! بر خودتان بگرييد 

به خدايى كه جان محمد، بدست اوست، اگرمكان : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

شنيديد، از گريه بر او دست برداشته و بر خودتان گريه  ديديد و سخن او را مى مرده را مى

كند و  حركت مى كنند، روحش بر بالاى جنازه اى راحمل مى وقتى كه جنازه! كرديد  مى

كه از راه حلال و ! دنيا شمارا مثل من، به بازى نگيرد ! اى پسرم ! ام  اى خانواده: زند صدامى

لذشتش براى وراث و . غيرحلال، اموالى را جمع كردم، ولى همه رابراى غير خود گذاشتم 

 (3)!از اينكه مثل من باشيد، حذر كنيد ! تبعاتش براى من است 

 ! مردن آسان 



 مند هستند، از دنيا رفتنشان، مثل خوردن  آن شيعيانىكه بسيار به ما علاقه: السلام  ى عليهعل
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 (1).برد  در روز گرم تابستان است كه دلهاى انسان، از نوشيدن آن لذت مى(خنك)آب

هرگاه مؤمنى در حال رحلت است، ملائكه در حالى كه جامهايى : ر حديث معراج استد

ايستند، تا حالات احتضار و  از آب كوثر و شراب بهشتى در دست دارند، بالاى سر او مى

انَِّكَ تَقدْمُِ عَلىَ ! طبِتَْ وَطابَ مثَواك »: گويند سپس به او مى. سختى مرگش تمام شود 

تو بر خداى عزيز و ! خوش باش و خوب است جايگاهت !  «الْحبَيبِ الْقَريب يمِالعَْزيزِ الْحَك

 (2)!شوى  حكيم و حبيب وقريب، وارد مى

خواهد خداوند، سختى مرگ و سكرات آنرا بر  كسى كه مى: السلام فرمود امام صادق عليه

مردن را او آسان كند، صله رحم كند و به پدر و مادرش نيكى نمايد، كه خداوند، سختى 

 (4)!بر او آسان نموده و در زندگيش، روى فقر را نخواهد ديد 

سكته و مرگ ناگهانى، براى مؤمن، باعث راحتى و : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 (3)!براى كافر، باعث حسرت است 

 ! عزرائيل ومأموران قبض ارواح 



 (5).«بِكمُْ يتَوَفَّكمُْ الْمَلَكُ الْموَتَ الَّذى وكُِّلَ قُلْ»

 ! كند  بگو شما را ملك الموت، كه مأمور است، قبض روح مى

 (6).«حتَّى اذِا جائتَهْمُْ رُسُلنُايتَوَفََّونهَمُْ»

 ! آنان زنده بودند تا زمانى كه مأموران ما آنان را قبض روح كردند 

 ! ديدار پيامبر با عزرائيل 

اى را ديدم كه در  به معراج رفتم، فرشته زمانى كه: آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

دستش، لوحى از نور بود وابداً به راست و چپش، توجه نداشت و داراى شكل و شمايل 

ملك الموت است كه مشغول : اين كيست؟ گفت: از جبرئيل پرسيدم! افراد غمگين بود 

يل، مرا نزد او برد و جبرئ! مرا نزد او ببر تا با او سخنى بگويم : گفتم! باشد  قبض ارواح، مى

 من از او
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 نى؟ ك ميرد، تو او را قبض روح مى آيا هر شخصى كه مى! اى ملك الموت : پرسيدم

زيرا خداوند، ! آرى : شوى؟ گفت تو خودت بر بالين همه حاضر مى: گفتم! آرى : گفت

اى در دست شخصى، قرار داده كه به هر طرف بخواهد،  دنيا را در نزد من، مثل يك سكه

زنم  اى نيست مگر اينكه من روزى پنج بار به آن سر مى و هيج خانه! تواند آنرا بگرداند  مى

بر : گويم گريند، به آنها مى كنم و اهل و عيال او مى خصى را قبض روح مىو هر موقع، ش. 

كنم تا اينكه  آيم و همه شما را قبض روح مى زيرا من آنقدر نزد شما مى! او گريه نكنيد 

 ! احدى از شما را باقى نگذارم 

نگيز مرگ براى شخص هوشيار، عبرت ا: آله فرمود و عليه الله در اين موقع، رسول خدا صلى

 (1)!آيد، عبرت انگيزتر است  آنچه بعد از مرگ پيش مى: جبرئيل گفت! است 

 مؤمن و عزرائيل

كند؟  عزرائيل، مؤمن را چگونه قبض روح مى: آله سؤال شد و عليه الله از رسول خدا صلى

شود و با  اى ذليل در مقابل اربابش، در مقابل مؤمن حاضر مى عزرائيل، مانند بنده: فرمود

 (2).گردد  وسلام، به او نزديك مى بشارت

 ! سلمان فارسى و ملك الموت 

وقتى آثار . سلمان به عيادت او رفت . شخصى از دوستان سلمان فارسى، مريض شد 

ناگاه صداى عزرائيل، ! با دوست خدا مدارا كن ! اى عزرائيل : احتضار را در او ديد، گفت



و اگر قرار بود، بر شخصى ظاهر !  كنم من با مؤمنين مدارا مى: شنيده شد كه گفت

 (4)!گشتم  شدم، الان بر تو آشكار مى مى

 ! قبض روح سه دسته 

سه دسته هستند كه عزرائيل، : السلام فرمود آله به على عليه و عليه الله حضرت رسول صلى

 ها را با ميل آن
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 :كند سرخ كرده از آتش جهنم، قبض روح مى

 (1)!و كسى كه شهادت به ناحق بدهد ! حاكم ستمگر ! مال يتيم خور 

 ! عزرائيل و لاطى 

اى كه بدون توبه بميرد، را با سجيلّ  عزرائيل، قبض روح شخص لواط كننده و دهنده

 (2)! دهد مى انجام.( سنگهايى كه با آنها، اصحاب فيل، هلاك شدند )

 كند؟  آيا خدا، خود ارواح را قبض مى



در حين مردن، خداوند، : گويد سوره زمر كه مى 32السلام در تفسير آيه  امير مؤمنان عليه

تر و بزرگتر از اين است كه  خداوند تبارك و تعالى، جليل: فرمود. كند  جان راقبض مى

زيرا آنان ! كند  خود حساب مىخود جانها را بگيرد، بلكه كار مأمورين و ملائكه را، كار 

 . دهند  با دستور او، كارها را انجام مى

خداوند سبحان از بين ملائكه، مأمورينى را به عنوان واسطه بين خود و مخلوقاتش، انتخاب 

خداوند، از ميان : سوره حج در وصفشان فرمود 75همانهايى كه خداوند، در آيه . نمود 

 . گزيد ملائكه و مردم، رسولانى را بر 

پس هر كسى كه از اهل طاعت باشد، مأمور قبض روح و، ملائكه رحمت، باشند و اگر از 

اهل معصيت باشد، مأمور قبض روح او، ملائكه عذاب باشند و ملائكه رحمت و غضب، 

 (4).ياران عزرائيل هستند 

 ملائكه و كفار

ميرند،  ى كفار مىديدى كه وقت و اگر مى: فرمايد سوره انفال، مى 51خداوند، درآيه 

 ! عذاب سوزنده را بچشيد : گويند زنند و مى ملائكه بر صورت و پشت آنان مى

 قسم به فرشتگانى كه جان كفار را با شدت: فرمايد سوره نازعات، مى 1و در آيه 
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 !گيرند  مى

اگر ببينى كه ستمگران، در حال مستى و سختى : فرمايد سوره انعام، مى 94و در آيه 

. مرگ، هستند و ملائكه دستهاى قدرت خود را باز كرده و گويند جان از تن، بيرون كنيد 

گفتيد و در  زيرا بر خدا سخن ناحق مى! شويد  امروز به عذاب خواركننده مجازات مى

 ! موديد ن مقابل آياتش، تكبر مى

 ! دعا براى راحتى مرگ 

آله منقولست كه هر كه اين دعا را بخواند، چنان راحت  و عليه الله از حضرت رسول صلى

طبِنْى ! اَلّلهمَُّ يا مالِكَ الْموَتِ »: شود كه نفهمد، جان داده و يا خوابيده است قبض روح مى

وَ لاتّعُذَِّبنْى  دَ الْموَْتِ وهَوَِّنْ عَلَىَّ سَكَرتِ الْموَتِْلِلْموَتِ وَ اَسْلِمنْىقبَلَ الْموَتِ واَرحَْمنْى عنِْ

انَتَْ وَلِىّ فِى الدنُيْا ! يا فاطِراَلسَْموَاتِ واَلاّرْضِ ! بعَدْاَلْموَْتِ وَ اَرْضنِى اِلى مَلَكِ الْموَْتِ 

 (1). «توََّفنَى مسُْلِماوًاََلْحِقنْى بِالْصالِحينَ! واَلاّخِرَة 

مرگ را برايم گواراكن ومرا قبل از مرگ تسليم !كه مالك مرگ هستىاى خدايى )

محض درمقابل خودت قرار بده وهنگام مرگ برمن رحمن نما وسختى مرگ را برمن 

اى .آسان نما وبعد از مردن مرا عذاب نكن وكارى كن تا بارضايت تسليم عزرائيل شوم 

مرا مسلمان بميران وبا صالحين تو سرژرست من در دنيا وآخرتى .شكافنده آسمانها وزمين

 (محشور كن

 ! مرگ خود را نخواهيد 



زيرا اگر تو آدم نيكو كارى ! مرگ خود را نخواهيد : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

پس مرگ ! شوى  و اگر گناهكارى، ديرتر عذاب مى! هستى، كارهاى نيكت را بيشتر كن 

 (2)!.را طلب، نكنيد 

 ! السلام بر بالين محتضران  محضور معصومين عليه

 !« يا اَيتَّهَُاالنَفْسُ الْمُطْمئَنِةَّ اِلى مُحَمدٍّ ووََصيِيِّهِ»

آيا مؤمن از مرگ ناراحت : السلام سؤال كردم از امام صادق عليه: گويد ابابصير مى

 شود؟ امام مى

 

 .مجمع المعارف و مخزن العوارف .  1

 67/463بحارالانوار-شليلة الفقراء.  2

هرگاه مرگ مؤمنى فرا برسد، رسول : شود؟ فرمود چرا ناراحت نمى: گفتم! نه بخدا : فرمود

جبرئيل وميكائيل واسرافيل و ! شوند  بر بالين اوحاضر مى: آله واهل بيتش  و عليه الله خدا صلى

ز دوستان ما اين شخص ا!   يا رسول اللهّ: فرمايد السلام مى على عليه! عزرائيل، نيز بيايند 

و ! كنند  همهفرشتگان نيز توصيهاورا به عزرائيل، مى! پس اورادوست بدار ! است 

 ! با او مدارا كن . اين شخص از دوستان محمدّ وآل محمدّ است : گويند مى

قسم به خدائى كه شمارا برگزيد، ومحمدّ را به نبوتانتخاب كرد، من نسبت : عزرائيل گويد

اى : گويد سپس عزرائيل به آن شخص مى! و از برادر رفيق ترم  به او از پدر مهربانتر



آيا از آتش، خودت رارهاندى؟ آيا از گرو امانت الهى، بيرون آمدى؟ او جواب ! بندهخدا 

 ! آرى : دهد مى

ابى طالب  به محبت محمدّ وآلش وبه ولايتعلى بن: گويد چگونه؟ مى: پرسد عزرائيل مى

خداوند سبحان تورا از هرچهخوف داشتى، ايمن : گويد عزرائيل مى! وفرزندانش 

او وقتى چشمش را باز ! چشمانت را باز كن ونگاه كن ! نمودوآنچه اميد داشتى، بتوداد 

آله و اهل بيتش و ملائكه را  و عليه الله كند، افرادى راكه در اطراف او هستند ـ پيامبر صلى مى

اين : گويد عزرائيل مى. افتد  ى بهشت، مىسپس چشمش به درى از باغى از باغها. بيند  ـ مى

آيا دوست دارى به اينها ! را خداوند سبحان برايت مهيا ساخته و اينها هم رفقايت هستند 

: گويد ملحق شوى و يا به دنيا برگردى؟ او دستش را بالاى چشمانش گذاشته و مى

 ! خواهم به دنيا برگردم  نمى

يا اَيَّتهُا النَفْسُ الْمُطْمئَنَِّةُ اِلى مُحَمَّدٍ وَ وَصيِيّه وَ » :شود در اين هنگام از دل عرش، ندا مى

فَادْخُلى فى عبِادى مَعَ . بِالوْلايةَِ، مَرْضية بِالثوَاب  اِرْجعِى اِلى ربَِّكِ را ضيِةً! مِنْ بعَدِْه  الاَئِمَّةُ

 !  «مُحَمَّدٍ واَهَْلِ بَيتْهِِ وَ ادْخُلى جنََّتى غيَْرَ مشَوبةٍَ

به سوى ! اى كه در كنار محمد و وصيش و امامان بعد از او آرامش يافتى  اى بنده: عنىي

! اى  در حالى كه به ولايت اهل بيت، راضى شونده و به ثواب راضى شده! خدايت، برگرد 
پس با محمدّ آلش، داخل بندگانم شو و در حالى كه دچار اضطرابى نيستى، به بهشتم وارد 

 (1)!.شو 
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 ! روايتى كوتاه 

حرام است بر روح، كه قبل از اينكه : السلام فرمودند السلام و امام صادق عليه امام باقر عليه

السلام ، و حسين  السلام ، حسن عليه آله ، على عليه و عليه الله شخص، رسول خدا صلى

 (1)!گردد  السلام را با چشم مشاهده كند، از بدن خارج عليه

 ! شيعيان، درسه جا خوشحالند 

 : جا، خوشحالند شيعيان تو در سه! السلام  اى على عليه: آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

! در هنگام خارج شدن روح از بدنشان كه تو آن موقع حاضرى و شاهد رحلتشان هستى 

 !كنى  هنگام سؤال و جواب قبر كه تو به آنها تلقين مى

كنند كه تو آنجا، اينها را  امى كه در قيامت، اعمال را به خداوند سبحان عرضه مىوهنگ

 (2)!كنى  معرفى مى

 ! عالم برزخ 

در اين حال، روح در جسم مثالى، كه . فاصله بين مردن تا روز قيامت را برزخ گويند 

! دهد  ىتر از جسم دنيوى است، داخل شده و به حيات خود، در عالمى ديگر، ادامه م لطيف

در اين مدت، اگر از خوبان باشد، به نعمتها، مشغول و اگر از بدان باشد، به عذابهاى 

 ! سخت، معذب است 

 ! چند آيه درباره برزخ 



 . «وَ مِنْ وَرائهِمِْ بَرْزَخُ الِى يوَمِْ يبُعْثَوُنَ»: فرمايد سوره مؤمنون، مى 111خداوند، در آيه 

 . تند، تاروزى كه مبعوث شوند بعدازمردنشان، در برزخ هس: يعنى

اَموْاتاً، بَلْ  وَلا تَحسْبََّنَ الَّذينَ قتُِلوُا فى سبَيلِ اللهّ»: فرمايد سوره آل عمران، مى 169و در آيه 

حَقوُا بهِمِْ بِالَّذينَ لمَْ يَلْ مِنْ فَضْلهِِ وَيسَْتبَشِْروُنَ فَرِحيَن بِما آتيهمُُ اللهّ. اَحيْاءٌ عنِدَْ ربَِّهمِْ يُرْزقَوُنَ 

 .  «يَحْزنَوُنَ مِنْ خَلْفهِمِْ، اَلاّ خوَفٌْ عَليَهْمِْ وَلا همُْ
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بلكه زندگانند و در نزد خدا ! نپنداريد كه كشته شدگان در راه خدا، مردگانند : يعنى
 . خورند روزى مى

دهند به كسانى كه ـ از  هايى كه خدا به آنها داده است، خوشحالند و بشارت مىو به نعمت

 !اند، كه ترس و اندوهى بر آنان ـ شهداء ـ نيست  جهاد كنندگان ـ هنوز به آنان ملحق نشده

 .  «سّاعةَُاَلنّارُ يعُْرَضوَُن عَليَهْا غدُواّوًَعَشيِا وَيوَمَْ تَقوُمُ ال»: فرمايد سوره غافر، مى 36و در آيه 

شود، تا قيامت فرا  يعنى، صبح و شب، آتش بر او ـ بر فرعون در عالم برزخ ـ عرضه مى
 . برسد 



واََحْييَْتنَا اثنَْتيَْنِ، فَاعتَْرفَنْا بِذنُوبنِا فهََلْ  قالوُا ربَنَا اَمتََّنا اثنَْتيَْنِ»: فرمايد سوره غافر، مى 11و در آيه 

 ؟ «سبَيلٍ مِنْ اِلى خُروُجٍ

مردن در دنيا و مردن در رجعت ـ و دوبار ما را زنده  -دوبار ما را ميراندى ! يعنى خدايا 

 در رجعت و در قيامت ـ پس آيا راهى براى خروج از عذاب است؟  -نمودى 

 ! ارواح مؤمنين در راحتى 

ز ا. كنند  ارواح مؤمنين، در اطاقهايى از بهشت، زندگى مى: السلام فرمود امام صادق عليه

روند  آشامند و به ديدار يكديگر مى خورند و مى غذاهاى بهشتى و آشاميدنى هاى آن، مى

 . هاى تو را ببينيم  تا وعده! روز قيامت را برسان ! خدايا : گويند و مى

! خدايا : گويند شود و مى و ارواح كفار، در آتش جهنم هستند كه آتش بر آنها عرضه مى

و بين اولين ما و آخرين ما را ملاقات نيانداز ! ود را وفا نكن هاى خ قيامت را نرسان و وعده

! 

 (1)!ترسم مگر از برزخ  نمى -شيعيان  -بخدا من برشما : و در روايتى ديگر، فرمود

 ! چه چيزى براى مرده از همه دنيا بهتر است 

كرده آله از كنار قبرى كه روز گذشته، شخصى را در آن دفن  و عليه الله پيامبر خدا صلى

حضرت . كنند  بودند، عبور كرد و مشاهده فرمود كه خانواده آن مرده، بر او گريه مى

پنداريد، براى اين مرده از همه دنيا  دو ركعت نماز مختصرى كه شما آنرا كم مى: فرمود

 (2)!بهتر است 



 ! عالم برزخ از زبان امير مؤمنان 

 

 6/243بحار الانوار ، ج .  1

 .6ج  بحار الانوار ،.  2

رسد،  فرزند آدم وقتى كه به آخرين روز دنيا و اولين روز آخرت مى: امير مؤمنان فرمود

 ! شود  مال و فرزندان و اعمالش در نظر او مجسم مى

من براى جمع آورى و ! بخدا سوگند : گويد شود و به او مى نخست متوجه اموال خود مى

توانى به من بكنى؟  حال چه كمكى مى! زيدم حفظ تو، بسيار حريص بودم و زياد بخل ور

 ! توانى كفن خود را از من بردارى  فقط مى: گويد ثروتش به او مى

بخدا سوگند من شما را خيلى دوست : گويد شود و به آنها مى او متوجه فرزندان خود مى

 -م در اين روز بيچارگي -توانيد  چه خدمتى مى! كردم  داشتم و همواره از شما حمايت مى

 !تو را در قبرت دفن كنيم  -غير از اينكه  -! هيچ : گويند بمن بكنيد؟ مى

من درباره تو ! بخدا سوگند : گويد شود و مى خود مى -عمل صالح  -سپس متوجه عمل 

من : گويد كنى؟ مى تو امروز چه كمكى به من مى! رغبت بودم و تو بر من گران بودى  بى

 ! ا آنكه من و تو را بر پروردگارت عرضه بدارند ت! در قبر و قيامت، مونس توام 

اگر آدمى در دنيا ولى خدا باشد، عملش بصورت خوشبوترين و : آنگاه امام فرمود

تو را به روحى از خدا و : گويد آيد و به او مى زيباترين و خوش لباسترين مرد، نزدش مى



تو : پرسد او مى! دهم كه چه خوش آمدنى كردى  ريحانى و بهشت پر نعمتى بشارت مى

 ! ام  من عمل صالح توام كه از دنيا به آخرت، كوچ كرده: دهد كيستى؟ جواب مى

دارند، سخن  اش را برمى شناسد و با كسانى كه جنازه آدمى در آنروز، غسال خود را مى

همينكه داخل قبر شد، دو فرشته نزدش ! دهد كه عجله كنند  گويد و سوگندشان مى مى

موى بدنشان آنقدر بلند است كه برروى زمين كشيده ! ن دو فتان قبرند آيند كه هما مى

. صدايى چون رعد و قاصف دارند ! شكافند  شود و با نيشهاى خود، زمين را مى مى

خدايت : پرسند آنها از او مى! زند  چشمانى چون برق خاطف و برقى كه چشم را مى

 كيست؟ پيرو كدام پيامبرى؟ چه دينى دارى؟ 

: گويند آنها مى! پيامبرم، محمدّ و دينم اسلام است ! است   خدايم، اللهّ: دهد ب مىاو جوا

دارى و خوشنودى، ثابت  اى، خدايت بر آنچه دوست مى چون در سخن حق، پايدار مانده

كنند و درى  كند، گشاده مى در اين موقع، قبر او را تا آنجا كه چشمش كار مى! . . . بدارد 

 با ديده روشن و با: گويند گشايند و به وى مى ىاز بهشت بر رويش م

 ! . . . خوابد  خرسندى خاطر بخواب، آنطور كه جوان نورس و آسوده خاطر مى

ترين صورت و لباس و  اش بصورت زشت ولى اگر دشمن پروردگارش باشد، فرشته

! از حميم دوزخ بشارت باد تو را به ضيافتى : گويد آيد و به وى مى بدترين چيز، نزدش مى

 ! و جايگاهى از آتش 

و ! مرا بطرف قبر مبر : دهد كه شناسد و تشييع كنندگان را قسم مى او نيز غسّال خود را مى

آيند و كفن او را از بدنش  چون او را داخل قبرش كنند، دو فرشته سؤال كننده نزد او مى

 خدا و پيامبرت كيست؟ چه دينى دارى؟ : پرسند كنار زده، مى



سپس او را با گرز، آنچنان ! هرگز ندانى و هدايت نشوى : گويند مى! دانم  نمى: گويد و مىا

هائى كه خدا آفريده، به غير از انس و جن، از آن ضربت تكان  زنند كه تمام جنبنده مى

با بدترين حال، : گويند آنگاه درى از جهنم به رويش باز نموده، به او مى! خورند  مى

چسبد، آنطور كه نوك نيزه به  شود كه براندامش مى برش، آنقدر تنگ مىآنگاه ق! بخواب 

خداوند ! آيد  چسبد، بطورى كه مغز سرش از بين ناخن و گوشتش، بيرون مى غلافش مى

كند تا نيشش بزنند و او بدين حال  سبحان مار و عقرب زمين و حشرات را بر او مسلط مى

 (1)!ش محشور كند خواهد بود تا خداوند سبحان او را از قبر

 ! اش  ديدار مرده با خانواده

بيند؟  آيا مؤمن، بعد از مردنش، خانواده خود را مى: السلام سؤال شد از امام كاظم عليه

بيند و  شخصى هر روز مى! باندازه درجاتش : چقدر؟ فرمود: سؤال شد! آرى : فرمود

! بيند  وز يكبار مىشخصى هم است كه دو روز يكبار و شخصى هم است كه در هر سه ر

 ! ظهر : در چه ساعتى؟ فرمود: سؤال شد

 (2)!به اندازه گنجشك يا كوچكتر از آن : به چه صورتى؟ جواب دادند: سؤال شد

 ! ها  همسايه مرده
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زيرا مرده از ! ها را در وسط مردم صالح دفن كنيد  مرده: آله فرمود و عليه الله خدا صلىرسول 

 ! همانطور كه آدم زنده از همسايه بد در اذيت است ! همسايه بد در اذيت است 

كنند و  بدرستى كه مؤمن، هرگاه بميرد، قبرها براى مرگ او خود را زينت مى: و فرمود

و بدرستى كه كافر، ! كند كه او در آن دفن شود  نكه آرزو مىاى نيست مگر اي هيچ قطعه

اى نيست مگر  نمايند و هيچ قطعه هرگاه بميرد، قبرها براى مرگ او خود را تاريك مى

 ! برد از اينكه او در آن دفن شود  اينكه به خداوند سبحان پناه مى

بعد از مرگش، به او بدرستى كه از جمله چيزهائى كه از اعمال و حسنات مؤمن : و فرمود

شود، علمى است كه تعليم و نشر داده و يا فرزند صالحى است كه بجا گذاشته و  ملحق مى

اى است براى در راه ماندگان، ساخته و يا نهرى است  يا مسجدى است كه ساخته و يا خانه

 اى است كه در زمان سلامتى، خود آن را داده است كه براى مردم روان نموده و يا صدقه

!(1) 

 ! شش صورت درقبر مؤمن 

ميرد، شش صورت به همراه او وارد  هرگاه بنده مؤمنى مى: السلام فرمود امام صادق عليه

صورتى در سمت ! شود كه داراى نورانيت و بوى خوش و پاكيزكى هستند  قبرش مى

راست مرده و ديگرى در سمت چپ و سومى در مقابل و چهارمى در پشت سر و پنجمى 

 ! ايستند  پايش و آنكه از همه زيباتر است در بالاى سر او مى در كنار

شما كيستيد؟ صورت سمت راستى، : پرسد آنكه از همه زيباتر است، از ديگران، مى

! ام  من روزه: گويد روبرويى مى! من زكاتم : گويد سمت چپى مى! من نمازم : گويد مى



من : گويد ش ايستاده است، مىآنكه نزد پاي! ام  من حج و عمره: گويد پشت سرى مى

 ! كارهاى خير توام 

تو كيستى كه از همه : پرسند سپس آنها از او كه داراى زيباترين صورت است، مى

 زيباترى؟ 

 (2).آله هستم  و عليه الله من ولايت آل محمدّ صلى: دهد او جواب مى
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 ! سرنوشت آنها ئى كه امامى نداشتند 

كسانى كه ! فدايت گردم : السلام پرسيدم كه از امام پنجم عليه: گويد ضريس الكناسى مى

ولى گناهكارند و امامى هم . آله ، معتقدند  و عليه الله موحدّند و به پيامبرى محمدّ صلى

 ارند؟ شناسند، اينها چه وضعى د ندارند و ولايت شما را نمى

حال اگر عمل صالحى داشته باشند و از آنها ! اينها در گورشان، باقى خواهند ماند : فرمود

آشكار نگشته باشد، براى آنها راهى به بهشتى كه در مغرب  -عداوتى ـ نسبت به اهل بيت 

است، گشوده خواهد شد و از آنجا برايشان نسيم فرحى، خواهد وزيد، تا آنكه روز قيامت، 

ويش را ملاقات كنند و خداوند، آنها را بخاطر اعمال خوب و بد، مورد سؤال، خداى خ



مانند مستضعفين، ابلهان، اطفال و ! اينان وضعشان، موقوف به امر خداست . قرار دهد 

 (1).فرزندان مسلمانان كه به حد بلوغ، نرسيده باشند 

 ! همه شيعيان، بهشتى هستند 

ايد،  ام كه شما فرموده شنيده: السلام عرض كردم دق عليهبه امام صا: گويد عمرو بن زيد مى

: گفتم! همه آنان، در بهشتند ! آرى بخدا سوگند : فرمود! همه شيعيان ما، بهشتى هستند 

 : فرمود! شوند، كبيره هستند  بسيارى از گناهانى كه شيعيان، مرتكب مى! جانم بفدايت 

ولكن بخدا ! شويد  صىّ او در بهشت ساكن مىاما در قيامت، همه شما به شفاعت پيامبر يا و

برزخ چيست؟ فرمود وقتى شخصى بميرد : پرسيدم! ترسم  من بر شما از برزخ مى! سوگند 

 (2)!و او را در قبر گذارند، از آن وقت تا قيامت را برزخ گويند 

 ! السلام با مردگان  سخن گفتن على عليه

كرد تا به  ، سواره در بين صفوف حركت مىالسلام  بعد از جنگ جمل، امير مؤمنان عليه

شخصى كه از زمان عمر، قاضى بصره بود و در جنگ جمل، ! جنازه كعب بن سوره رسيد 

 در 
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با  حالى كه قرآن به گردن آويخته بود و خانواده و فرزندانش، همراه او بودند، در جنگ

حضرت بالاى جنازه او ايستاد و ! السلام شركت كردند و همگى كشته شدند  على عليه

من آنچه ! اى كعب بن سوره : و خودش در مقابل او نشست و فرمود! او را بنشانيد : فرمود

آيا تو هم آنچه را كه خدا . را كه خداوند سبحان بمن وعده فرموده بود، محقق يافتم 

 ! او را بخوابانيد : محقق يافتى؟ سپس فرمود -از عذاب  -وعده فرموده بود 

السلام بعد از آن مقدار كمى كه رفت به جنازه طلحه رسيد و همان سخنان را به او  امام عليه

گوييد؟  شنوند، سخن مى چه فايده دارد كه با كسانى كه نمى: شخصى عرض كرد! فرمود 

همانطور كه كشتگان مشركين در جنگ  سخن مرا شنيدند! بخدا سوگند ! اى مرد : فرمود

 ! بدر، سخن پيامبر را شنيدند 

همچنين روايت شده است كه در بازگشت از جنگ صفيّن، وقتى امير مؤمنان به قبرستانى 

 ! سلام بر شما، اى ساكنان غريب : رسيد، فرمود

خبرها را  ما براى شما، اين! سلام بر شما، اى اهل وحشت ! سلام بر شما، اى ساكنان تنها 

 ! زنان شما، ازدواج كردند ! اموال شما، تقسيم شد : داريم

 شما چه خبرى براى ما داريد؟ ! هاى شما را، افراد ديگرى ساكن شدند  خانه

بهترين توشه براى : گفتند شد كه سخن بگويند، مى اگر به آنها اجازه داده مى: سپس فرمود

 (1).سفر آخرت، تقوا است

 حوادث قبر 



ات و روايات، شب اول قبر، دو فرشته الهى، به سراغ مردگان آمده و سئوالاتى از طبق آي

اگر درست جواب دادند، كه درى از باغهاى بهشت، بر آنها، گشوده . پرسند  آنها مى

شوند، تا روز قيامت،  و اگر خلاف جواب دادند، به انواع عذابها، گرفتار مى. گردد  مى

 .برپا، گردد 

 السلام  عليهسخن امام سجاد 

شب اول قبر، مأمورين الهى ازتوحيد، نبوت، قرآن، امام، عمر : السلام فرمود امام سجاد عليه

 و
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 (1)!كنند  مال و ثروت ميتّ سؤال مى

 ! روح و ريحان يا حميم 

، هفتاد هزار فرشته، كند كه هر مؤمنى رحلت كند السلام از پدرش، نقل مى امام كاظم عليه

آيند و او  كنند، نكير و منكر نزد او مى وقتى او را وارد قبر مى. كنند  او را تا قبر، تشييع مى

خدايت كيست؟ چه دينى دارى؟ پيامبرت كيست؟ او : گويند نشانند و به او مى را مى

 . پروردگارم و محمدّ، پيامبرم و اسلام، دينم است   اللهّ: جواب ميدهد



كنند و براى او غذاى  كند، وسيع مى ين هنگام، قبر او را تا آنجا كه چشم، كار مىدر ا

همانطور كه خداوند سبحان فرموده . كنند  آورند و بر او روح و ريحان، وارد مى بهشتى مى

  (2)«نعَيم فَروُحٌ وَريَْحانٌ وَجنََّةُ فَامَّا اِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبينَ»: است

 -در آخرت  -و بهشت پر از نعمت  -در قبر  -قربين باشد، روح و ريحان اگر از م: يعنى
 . است 

او با ! ميرد، هفتاد هزار، مأمور جهنم او را تا قبر همراهى مى كنند  ولى وقتى كافر مى

شايد ! مرا برگردانيد : گويد شنوند، مى فريادى كه همه موجودات، غير از انس و جنّ، مى

تو فقط حرف ! هرگز : دهند آنان پاسخ مى! صالح، انجام دهم از مؤمنين گردم و عمل 

 ! دهد  اگر او را برگردانيد، باز هم به اعمال بدش ادامه مى: گويد و مأمورى مى! زنى  مى

گردند، نكير و منكر، با بدترين  كنند و تشييع كنندگان و مردم، برمى وقتى او را وارد قبر مى

 : گويند نشانند و مى ىآيند و او را م شكل به سراغش مى

تواند جواب دهد و زبانش،  پروردگارت كيست؟ چه دينى دارى؟ پيامبرت كيست؟ او نمى

زنند كه همه موجودات بغير از  اى بر او مى در اين موقع، مأمورين، ضربه! افتد  به لكنت مى

 : كنند باز از او سؤال مى. افتند  انس و جنّ، از آن به لرزش مى

آنان ! دانم  نمى: دهد ه دينى دارى؟ پيامبرت كيست؟ جواب مىخدايت كيست؟ چ

سپس درى از درهاى عذاب را بر او ! ندانستى و هدايت نيافتى و رستگار نشدى : گويند مى

 وَ اَماّ»: فرمايد ريزند، همانطور كه خداوند سبحان مى كنند و از حميم جهنم، بر او مى باز مى
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 (1).«اِنْ كانَ مِنَ الْمُكذَبِينَ الْضاليّنَ فنَُزلٌُ مِنْ حَميمٍ

 .باشد  اگر از تكذيب كنندگان و گمراهان بود، پس حميم بر او مى: يعنى

 ! مؤمن خالص يا كافر خالص 

ؤمن خالص و يا از از م: كنند فقط از دو دسته، در قبر سؤال مى: السلام فرمود امام پنجم عليه

 (2).گذارند  و بقيه را تا روز قيامت، بر حال خود باقى مى! كافر خالص 

 شود؟  چه اعمالى باعث فشار و عذاب قبر مى

 . يكى از عوامل فشار قبر، ضايع كردن نعمتها است : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

نى است، يا بخاطر اهميت ندادن عذاب قبر، يا بخاطر سخن چي: السلام  اميرمؤمنان على عليه

 .باشد  اعتنائى به آنها مى اش و يا بى به بول و نجاست است، و يا بخاطر بداخلاقى با خانواده

شب اول دفن او، مأمورين نزدش . مردى از خوبان، از دنيا رفت : السلام  امام صادق عليه

آنها از او دست ! ت ندارم طاق: گفت! خواهيم صد تازيانه بر تو بزنيم  مى: آمدند و گفتند

حداقل بايد به تو : تا اينكه گفتند! تحمل تازيانه شما را ندارم : گفت برنداشتند و او هم مى

وضوء نماز خواندى و به ضعيفى  روزى بى: براى چه؟ گفتند: گفت! يك تازيانه بزنيم 

پر از آتش  سپس يك تازيانه بر او زدند كه از آن، قبرش! رسيدى و او را يارى ننمودى 

 (4).شد 



 ! دوازده بلا 

هر كه نماز جماعت را ترك كند، به دوازده بلا گرفتار : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

بركتى رزق، ظلمت قبر، دشمنى مردم با او، سختى مردن، گرسنه و تشنه جان  بى: شود

 كندن، 
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بسته بودن زبان در جواب نكير و منكر، سختى قبر، عدم استجابت دعا، سختى حساب در 

 (1)!قيامت، عقوبت شديد قيامت، جان كندن سخت، داشتن عذاب كافران 

كنند و آنها جواب  وقتى نكير و منكر از كافر و دشمنان خدا، سؤال مى: السلام  على عليه

در اين موقع قبرش ! بخواب به بدترين حال : گويند زنند و مى اى مى به او ضربهدهند،  نمى

دهد، بطورى كه مغز سرش از ناخن پايش بيرون آيد و مارها  شود و او را فشار مى تنگ مى

زنند و او از شدت عذاب  شوند كه او را نيش مى و عقربها و حشرات زمين، بر او مسلط مى

 (2)!كند  ا مىآرزوى فرا رسيدن قيامت ر

: حمزه كه امامت حضرت را قبول نداشت، فرمود السلام بعد از مردن ابن ابى امام رضا عليه

السلام  او را در قبر نشاندند و از امامان، سؤال كردند و او هم نام آنها را تا امام كاظم عليه

 (4)!اى بر سرش زدند كه قبرش پر از آتش شد  پس ضربه! گفت و نام مرا ذكر نكرد 



كشند، آيا عذاب قبر دارد؟  شخصى كه به دار مى: السلام سؤال شد از امام صادق عليه

 !شود كه او را بفشارد  به هوا امر مى! آرى : فرمود

كسى كه با زنى يهودى يا نصرانى يا مجوس يا مسلمانى يا از مذهب ديگرى، : روايت شده

 (3)!كند  نم و آتش بر او باز مىزنا كند خداوند سبحان در قبرش، سيصد هزار در از جه

 ! چند داستان درباره فشار قبر 

 . عمر دستور داد كه غلامى كه ارباب خود را كشته بود، را بكشند -1

بزور : چرا او را كشتى؟ گفت: غلام را خواست و به او فرمود. السلام خبردار شد  على عليه

 او را دفن كرديد؟ : پرسيدالسلام از اولياء مقتول  على عليه! با من لواط كرد 

 برويد و سه روز ديگر نزد من : امام فرمود. الان او را دفن كرديم ! آرى : گفتند

 ! غلام را زندانى كن : و به عمر فرمود! بياييد 

. السلام باتفاق عمر بر سر قبر مقتول رفتند و قبر او را شكافتند  بعد از سه روز، على عليه

دروغ   واللهّ: السلام تكبير گفت و فرمود على عليه! يافتند ناگاه كفنش را بدون جسد 

 بخدا! ام  نگفته
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هر شخصى از امتّ من لواط كند : آله شنيدم كه فرمود و ليهع الله از رسول خدا صلى! سوگند 

برد  دهند و سپس زمين او را فرو مى و بدون توبه بميرد، او را سه روز بعد از دفن مهلت مى

 (1)!تا به قوم لوط رساند و با آنان محشور شود 

آله  و يهعل الله رسول خدا صلى. سعدبن معاذ، از فرماندهان سپاه اسلام، بشهادت رسيد -2

 . تشييع با شكوهى از او بعمل آورد و خود شخصا او را دفن نمود 

رسول خدا ! بهشت بر تو گوارا باد ! اى سعد : بعد از دفن، مادر سعد خطاب به قبر گفت

! او الان فشار قبر سختى ديد : چرا؟ فرمود: گفت! اين را نگو : آله فرمود و عليه الله صلى

 (2)!كرده است  او با خانواده خود بداخلاقى مى: مودبراى چه؟ فر: سؤال كردند

قبرى ديد كه . كرد  السلام از گورستانى عبور مى حضرت عيسى عليه: اند كه آورده-4

. شخصى را در ميان آتش ديد ! عصا بر آن قبر زده، بشكافت . آمد  آتش از آن بيرون مى

م كه بدنبال زنهاى مردم مردى بود: اى؟ گفت اى كه دچار عذاب شده چه كرده: فرمود

چون از دنيا رفتم، صدايى شنيدم ! نمودم  كردم و زنا مى رفتم و كارهاى ناشايست مى مى

السلام نگاهش به  عيسى عليه! سوزانند  از آن روز مرا مى! او را بسوزانيد : گفت كه مى

آن زمان كه  از: كنى؟ گفت با اين مسكين چه مى! اى مار : پرسيد! مارى سياه و عظيم افتاد 

ام و با زهرى كه اگر يك قطره از آنرا در  اند، يك لحظه از او غافل نبوده وى را دفن كرده

 (4)!گردد، بر او مشغول هستم  رود نيل بريزند، همه آبهاى آن زهر قاتل مى

 صداى بلند مرده از قبر 



در بدو . روزى به قبرستان وادى السلام نجف اشرف رفتم : گويد شيخ عباس قمى مى-3

آنچنان اين ناله ! كردند  ورود، صداى نعره بلندى بگوشم رسيد كه گويا شترى را داغ مى

با سرعت به طرف صدا رفتم تا شايد بتوانم آن شتر را ! خورد  بلند بود كه قبرستان تكان مى

اى داشتند او را تشييع مى كردند  آيد كه عده اى مى ولى ديدم صدا از جنازه. نجات بدهم 

زد، ولى هيچيك از افرادى كه او  آن جنازه نعره و ناله مى! نمودند  ه قبرش نزديك مىو ب

 را
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 (1)«!كردند، متوجه نبودند  تشييع مى

 ! خ قصّاب در عالم برز

شنبه يكى از سالها، به خانه  روز سه: مرحوم نراقى از يكى از موثقيّن، نقل نموده است كه-5

سپس تصميم گرفتيم كه بزيارت اهل قبور . يكى از دوستان كه نزديك قبرستان بود، رفتيم 

وقتى بر روى قبرها نشسته بوديم، يكى از رفقا به شوخى، خطاب به يكى از قبرها . برويم 

كنى؟ ناگاه  آيا از ما پذيرائى نمى! ايام عيد است ! اى صاحب قبر : ديكمان بود، گفتكه نز

همه ! هفته ديگر، سه شنبه، همه همينجا مهمان من هستيد : صدائى از قبر بلندشد كه گفت



مشغول وصيت و ! شنبه بيشتر، زنده نيستيم  و گمان كرديم تا روز سه! ما وحشت كرديم 

شنبه، قسمتى از روز كه  روز سه! اما از مرگ خبرى نشد ! مان شديم توبه و اصلاح كارهاي

شايد منظور مردن نبوده . گذشت، با هم جمع شديم و گفتيم كه بر سر همان قبر برويم 

به وعده خود عمل كن ! اى صاحب قبر : وقتى كه سر قبر رفتيم، يكى از ماها گفت! است 

 !صدائى بلند شد كه بفرمائيد ! 

ى در جلو چشم ما ظاهر شد، در نهايت طراوت و صفا، با نهرها و درختهاى ميوه و ناگاه باغ

به ساختمان زيبائى رسيديم و ديديم كه شخصى خوش سيما با ! مرغهاى خوش الحان 

هايى  جات و ميوه چون ما را ديد، با انواع و اقسام شيرينى! خدمتكاران خود، نشسته است 

خورديم، چنان لذت داشت كه  هرچه مى! ما پذيرائى كرد كه در عمرمان نديده بوديم، از 

من قصاب بودم : از او سؤال كرديم از كجا به اين مقام رسيدى؟ گفت! . . . شديم  سير نمى

 (2)!نماز اول وقتم، ترك نشد ! كم فروشى نكردم : دو خصلت را هميشه رعايت كردم! 

 ! قصر آتش گرفت 

: سؤال كرد! صرى باعظمت، در باغ وسيعى قرار دارد ق: ملا على كازرونى، شبى ديد كه-6

 اى آمد و قصر در ناگاه صاعقه! مال فلان نجار شيرازى است : اين قصر كيست؟ گفتند

 

 .داستانهايى از زندگى علماء .  1

 .از عالم پس از مرگ چه خبر .  2



شناخت، نزد  ا مىوقتى از خواب بيدار شد، چون آن نجار ر! آتش سوخت و از بين رفت 

 شب گذشته چه عمل بدى از تو سرزد؟ : او رفت و گفت

نجار اعتراف كرد كه ديشب با مادرم دعوايم شد . كازرونى او را قسم داد ! هيچ : او گفت

 (1)! و در آخر كار به زدن كشيد 

 ! آرايشگر فرعون رستگار شد 

به . وى خوشى را احساس نمودم وقتى به معراج رفتم، ب: آله  و عليه الله رسول خدا صلى-7

او . باشد  اين آرايشگر فرعون و فرزندانش مى: اين بوى چيست؟ فرمود: جبرئيل گفتم

 : روزى در حال كار بود كه شانه از دستش افتاد و گفت

بلكه خدايم و خداى تو و ! نه : مرادت پدر من است؟ گفت: دختر فرعون گفت! الّله  بسم

 .ئله را به پدرش اطلاع داددختر اين مس! خداى پدرت 

 خدايت كيست؟ : فرعون، آرايشگر را با فرزندانش احضار نمود و به او گفت

فرعون دستور داد كه تنورى از ! است   بدرستى كه خداى من و خداى تو، اللهّ: جواب داد

مس ذوب شده، درست كردند و در آن دميدند بعد امر كرد كه آرايشگر و فرزندانش را 

من خواهشى كه دارم اين است كه استخوانهاى من و : آن زن گفت! ور بياندازند در آن تن

 ! فرزندانم را دفن كنى 

پس تك تك فرزندانش را در آن تنور انداختند، آخرين قربانى، . فرعون قبول كرد 

سپس آن ! صبر داشته باش كه تو بر حقىّ ! اى مادر : كودكى بود كه به مادرش گفت

 (2).ادرش در تنور انداختند كودك را هم با م



 ! به خاطر سه درهم 

در اينجا از قبيله : آله به اصحاب فرمود و عليه الله روزى بعد از نماز، رسول خدا صلى-8

نجار احدى هست؟ زيرا دوست آنها با آنكه شهيد شده است، ولى بخاطر سه درهم كه  بنى

 به فلان

 

 .داستانهاى شگفت .  1

 14/164بحارالانوار-ران داستانهاى پيامب.  2

 (1)!اند  شخص يهودى بدهكار بوده است، به او اجازه ورود به بهشت را نداده

السلام از قبرى عبور كرد  روزى حضرت عيسى عليه: آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى-9

رد، ك سال بعد وقتى از آنجا عبور مى. كنند  و مشاهده نمود كه صاحب آن را عذاب مى

سال گذشته اين شخص را ! خدايا : سؤال كرد! متوجه شد كه از عذاب خبرى نيست 

اى : خداوند سبحان به او وحى كرد! كردند ولى امسال از عذاب اثرى نيست  عذاب مى

اين مرد، فرزند صالحى دارد كه امسال راهى را براى مردم ساخته است و يتيمى !   روح اللهّ

 (2).اين مرده را بخاطر فرزندش آمرزيدم  لذا! را پناه داده است 

 ! آيد  روح به ديدار جسم خود مى

: چون چند روز از مردن شخصى بگذرد، روح او گويد: آله فرمود و عليه الله رسولخدا صلى

به او اجازه داده شده و او به طرف قبر ! مرا مرخص نما تا بروم و جسد خود را ببينم ! خدايا 

كند كه آب از بينى جسدش بيرون زده و از گوش و دهانش،  مى رود و مشاهده خود مى



اين ! اى بدن بيچاره من : گويد افتد و مى با ديدن اين منظره، به گريه مى! كند  سيلان مى

بعد از پنج روز ديگر اجازه . رود  است محل غم و اندوه و پشيمانى سپس به آسمان بالا مى

بيند كه  شود، مى قتى كه بر سر جسم خود حاضر مىو. گيرد، تا سرى به جسد خود بزند  مى

: گويد افتد و مى به گريه مى! چرك و زرداب از بينى و دهان و گوشش بيرون زده است 

اى پيش بفرستى؟ باز به  در ايام زندگى دنيا، هيچ بفكر بودى كه توشه! اى بدن بيچاره من 

كند، خون و  وقت مشاهده مىآن. گردد  رود و بعد از هفت روز باز مى آسمان بالا مى

با گريه ! چرك، از دهان و بينى و گوشهايش، بيرون زده است و كرم به بدنش افتاده است 

خورند و  اين مكان، جاى كرمها و عقربهايى است كه گوشت تو را مى: گويد و زارى مى

ار بياد ايام زندگى باش كه هرگاه مريض و گرفت! درند  پوست و اعضاى تو را از هم مى

 (4)!كردند  ات، برايت دعا و گريه مى شدى، دوستان و خانواده مى

 

 

 11/37بحار الانوار ، ج . 1

 6/221بحار الانوار ، ج .  2

 .مجمع المعارف و مخزن العوارف .  4

 

 گردد؟  چه اعمالى باعث رفع فشار و عذاب قبر مى



ز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه بميرد، مؤمنى كه مابين ظهر رو: السلام فرمود امام صادق عليه

مؤمنى كه : و در حديث ديگرى فرمود. دهد  خداوند سبحان او را از فشار قبر، نجات مى

 (1).شود كه از عذاب قبر، آزاد است  روز جمعه رحلت كند، بر او نوشته مى

كسى كه ركوعش را كامل بجا آورد، دچار وحشت قبر : السلام فرمود امام پنجم عليه

 (2).شود  نمى

هر كه مؤمن بدون لباسى را بپوشاند، او را از لباسهاى : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

و تا تارى از آن لباس باقى است، در حفظ و ضمان . سندس و استبرق بهشت، بپوشانند 

الهى است و بر خداوند سبحان لازم است كه سختى مرگ را بر او آسان كند و قبرش را 

 (4).هد و هنگامى كه مبعوث شود، ملائكه با بشارت از او استقبال كنند توسعه د

نماز شب نزد : آله از جمله آثار نماز شب را اين گونه فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

. فرش او در قبر است . شود  چراغى در قبر او مى. كند  عزرائيل از صاحبش شفاعت مى

 (3).شود  قبر مونس و ياور صاحبش تا روز قيامت مىدر . دهد  جواب نكير و منكر را مى

خواهد در زير زمين، نپوسد و تازه بماند،  هر كه مى: آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

و هر كه چراغ مسجد را روشن نمايد، خداوند سبحان قبر او را روشن ! مسجد را فرش كند 

 (5).تغفار كنند و تا آن چراغ روشن است، ملائكه براى او اس. كند 

طالب علم تا از حوض كوثر ننوشد، از دنيا نرود و : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 (6)!خوشا بحال طالب علم ! خورد  و در قبر، جسد طالب علم را كرم نمى! قبض روح نشود 

ى هر هر كه براى نماز جماعت، بسوى مسجد برود، برا: آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

و اگر بر نماز جماعت، مداومت كند، خداوند، هفتاد هزار . قدم، هفتاد هزار حسنه دارد 

فرستد تا در قبر از او عيادت كنند و در تنهايى قبر، مونس او باشند و تا روز  فرشته مى

 قيامت،



 

 241و6/221بحار الانوار ، ج .  1

 82/117بحار الانوار ، ج .  2

 .زن العوارف مجمع المعارف و مخ.  4

 1/714ميزان الحكمه -مجمع المعارف و مخزن العوارف .  3

 1/191ارشادالقلوب -مجمع المعارف و مخزن العوارف .  5

 48/جامع الاخبار-مجمع المعارف و مخزن العوارف .  6

 (1).برايش استغفار كنند 

و چون ! شار قبر نبيند هر كه چهار حج بجا آورد، هرگز ف: السلام فرمود امام صادق عليه

خوانند و  بميرد، خداوند سبحان حجهاى او را در قبر مجسم كند كه تا روز قيامت، نماز مى

 (2).ثواب آن نمازها براى او باشد 

آله از دنيا رفت، پيامبر بر سر  و عليه الله وقتى رقيه دختر پيامبر صلى: السلام  امام صادق عليه

بعدها ! آسمان بلند كرد و اشك از چشمانش سرازير شد قبر او رفت و دستها را بسوى 

ديديم كه شما دستها را به آسمان بلند كرده و  ما مى! اى رسول خدا : اصحاب گفتند

 (4).از خداوند سبحان خواستم تا عذاب قبر را از رقيه بردارد : فرمود! گريستيد  مى

 ! وقت زيارت اهل قبور 



. السلام درباره زيارت اهل قبور سؤال كردم  امام پنجم عليه از: گويد سليمان مى بن  عبداللهّ

زيرا هر كدام كه در سختى وضيق باشند، روز جمعه ! روز جمعه آنها را زيارت كن : فرمود

آيند،  شوند و كسانى را كه به ديدارشان مى از طلوع فجر تا طلوع خورشيد، راحت مى

گردند، دچار وحشت و  كنندگان برمى شوند و هنگامى كه ديدار بينند و خوشحال مى مى

 (3).شوند  تنهايى مى

 ! خلاصه مباحث عالم برزخ 

شوند، بلكه روح از جسم دنيوى در آمده و به  بعد از مردن، انسانها نيست و نابود نمى - 1

 . گردد  تر از بدن دنيوى است، داخل مى جسم مثالى كه لطيف

اى در سختى و  گردند وعده لذات الهى مىاى در عالم برزخ، در راحتى و غرق  عده - 2

 . برند  ها بسر مى عذاب و شكنجه

 

 3/17من لايحضره الفقيه -مجمع المعارف و مخزن العوارف .  1

 1/215خصال -مجمع المعارف و مخزن العوارف .  2

 6/217بحار الانوار ، ج .  4

 6/256بحار الانوار ، ج .  3

گردد، نماز شب،  باعث راحتى انسان در عالم برزخ مى از جمله خصلت هايى كه - 4

باقيات صالحات، كمك به محتاجان، تجهيز مساجد، ركوع كامل، طلب علم، نماز 



و از جمله خصلت هايى كه باعث عذاب و . گردد  جماعت و بعضى ديگر از اعمال مى

عدم اهميت دادن شود، ضايع كردن نعمتها، سخن چينى، بداخلاقى با خانواده،  فشار قبر مى

به نجاسات، ترك نماز جماعت، بدنبال كارهاى ناشايست رفتن، و بعضى از اعمال ديگر 

 . باشد  مى

 رجعت چيست؟ 

السلام زنده  ، امام حسين عليه(عج)رجعت به معناى اين است كه بعد از ظهور امام زمان

و امام ! شوند  ده مىو يزيد و يارانش، نيز زن. شوند  اصحابش در كربلا زنده مى. شود  مى

آله و اميرمؤمنان  و عليه الله سپس رسول خدا صلى! گيرد  السلام از آنها انتقام مى حسين عليه

اى از دشمنان زنده  همچنين عده! شوند  السلام و اصحاب و ياران آنان زنده مى عليه

ت و پادشاهى در و سالها حكوم! گيرند  السلام از آنان انتقام مى و اهل بيت عليهم! شوند  مى

 . باشد  آله مى و عليه الله سراسر كره زمين، به عهده آل محمد صلى

 . اكثر علماء اماميه اجماع بر حقانيت رجعت دارند 

 : دلايل رجعت از آيات، از كتاب حق اليقين علامه مجلسى، بشرح زير است

الاَرْضِ تُكَلِّمهُمُْ اَنَّ الناسَ كانوا بآِياتنِا  مِنَ عَليَهْمِْ اَخْرَجنْا لهَمُْ دابَّة واَذِا وَقَعَ الْقَولُْ» - 1

 (1). «لايوقنِونَ

چون عذاب خداوند سبحان بر آنان واقع شود، دابه زمين را بيرون آوريم كه با مردم : يعنى

 . آن مردم به آيات مايقين ندارند  بدرستى كه! سخن گويد 



است كه نزديك قيامت، به دنيا رجعت، السلام  كه طبق روايات، مراد از دابة، على عليه

 . خواهد كرد 

 كنيد،دابة الارض، شما شيعيان گمان مى: معاويه بمن گفت: گويد اصبغ بن نباته مى

 

 .82سوره نمل ، آيه .  1

معاويه بدنبال ! اى دارند  گوييم، بلكه يهود نيز چنين عقيده تنها ما نمى: است؟ گفتم(ع)على

شما مسئله دابة الارض را در كتب خود : وقتى كه آمد، پرسيد. فرستاد  اعلم علماء يهود

 ! آرى : ايد؟ گفت ديده

: پرسيد! اليا : نامش چيست؟ گفت: پرسيد! مردى است : آن چيست؟ گفت: معاويه پرسيد

 (1)! على : اليا به چه اسمى نزديك است؟ گفت

 (2)«كذِّّبُ بآِياتنِافهم يوُزَعوُنَفوَجاّمِمَّن ْيُ ويوَمَْ نَحشْرُ مِنْ كلّ امةٍّ» - 2

اين آيه در رجعت است كه خداوند سبحان از هر امتى، : السلام فرمود امام صادق عليه

 (4).كند  فوجى را زنده مى

 .«اِنَّ الَّذى فَرَضَ عَليَْكَ القُْرآْن لَرادُّكَ اِلَى الْمعَادِ» 85قصص  - 4

 . گرداند  ا بر محل بر گشتن، بر مىآنكه قرآن را بر تو واجب كرد، تور: يعنى

 (3).در احاديث زيادى وارد شده است، مراد رجعت حضرت رسول اكرم به دنيا است 

 .  «تُحشَْرونَ  اوَْ متُُّمْ لالىَ اللهّ وَلئَِنْ قتُِلتْمُْ فى سبَيلِ اللهّ»: 158آل عمران  - 3



 . شويد  سوى خدا محشور مىاگر در راه خدا، كشته شويد و يا بميريد، هر آينه ب: يعنى

و مراد از راه خدا، راه ولايت . كه روايات زيادى نقل شده كه اين آيه در رجعت است 

و هر كه به اين آيه ايمان داشته باشد اگر بميرد، در رجعت . السلام و ذريه اوست  على عليه

گردد  عت برمىگردد تا در راه اهل بيت كشته گردد و اگر در دنيا كشته شود، در رج بر مى

 (5)!تا بميرد 

 .  «كُلُّ نَفْسٍ ذائِقةَُ الْموَتِ»: 185آل عمران  - 5

 . هر شخصى، چشنده مرگ است: يعنى

پس در ! در تفسير اين آيه آمده است كه هر كه كشته نشود، مرگ را نچشيده است 

 (6).گردد تا مرگ را بچشد  رجعت، به دنيا برمى

ميثاقَ النَبييّن لَما آتَيتُْكمُُ مِنْ كتِابٍ وَ حِكْمةٍَ ثمَُّ جائَكمُْ   ذَ اللهّواَذِْ اَخَ»: 81آل عمران  - 6

 رَسولٌ

 

 54/112بحارالانوار-حق اليقين .  1

 . 84سوره نمل ، آيه .  2

 1/23تفسيرقمى -حق اليقين .  4

 316/تاويل الايات -حق اليقين .  3



 1/716البرهان فى تفسيرالقرآن -حق اليقين .  5

 1/212تفسيرالعياشى -حق اليقين .  6

اقالَ مُصدَّقٌ لِما معََكمُْ لتَؤُْمنِنَّ بهِ ولتَنَْصُرُّنهَُ قالَ ءاَقَْرَرتْمُْ واَخَذتْمُْ عَلى ذالِكمُْ اِصْرى قالوا أقَْرَرنْ

 .  «فَاشهْدَواواَنَا معََكمُْ مِنَ الشّاهدِينَ

گرفت كه چون شما را كتاب و حكمت دادم، سپس  آنگاه كه خدا از پيامبران پيمان: يعنى
پيامبرى نزد شما آمد، كه آنچه را با شماست، باور داشت و راست انگاشت، بايد به او 

پذيريد؟  كنيد و بر اين، پيمان مرا مى آيا اقرار مى: آنگاه ـ گفت -. بگرويد و ياريش كنيد 

 .  ا شما از گواهانمپس گواه باشيد و منهم ب: فرمود. اقرار داريم : گفتند

: يعنى: السلام فرمود و امام صادق عليه. در روايات است كه مراد از آيه فوق، رجعت است 

السلام را  آله ايمان خواهند آورد و حضرت على عليه و عليه الله پيامبران به رسول خدا صلى

مبعوث هر پيامبرى را كه خدا ! بخدا سوگند : سپس فرمود. كنند  در رجعت، يارى مى

گردند و در كنار  گردانيده است، از آدم و هر كه بعد از اوست، همه آنها به دنيا بر مى

 (1).كنند  آله جهاد مى و عليه الله حضرت امير صلى

 .«وَلنَذُيقنََّهمُْ مِنَ العْذَابِ الادَنْىدونَ العَْذابِ الاكَبَْرِ لعَلَّهُمْ يَرْجعِونَ»: 21سجده - 7

 . چشانيم، شايد برگردند  را عذاب نزديكتر قبل از عذاب بزرگتر مىالبته آنان : يعنى

عذاب نزديكتر، عذاب رجعت است كه با شمشير، آنها را : السلام فرمود امام صادق عليه

و مراد از برگشتن و زنده شدن در . عذاب خواهند كرد و عذاب بزرگتر، قيامت است 

 (2).رجعت است 



 .  «نَااثنْتَيَْنِ وَ اَحْييَتنََااثْنتَيَْنِربََّنا اَمتََّ»: 11غافر - 8

 ! ما را دوبار ميراندى و دوبار زنده كردى ! خدايا : يعنى

و ! در احاديث وارد شده است كه يكبار زنده شدن در رجعت است و ديگرى در قيامت 

 (4).يكبار مردن در دنيا و ديگرى در رجعت است 

 .  «ءً وَجعََلَكمُْ مُلوكاًاذِْجعََلَكمُْ انَبْيا»: 21مائده  - 9

 ! زمانى كه شما را پيامبر و پادشاه گردانيد : يعنى

آله و ابراهيم  و عليه الله پيامبران، حضرت رسول صلى: السلام فرمود امام صادق عليه

 السلام و السلام و اسماعيل عليه عليه
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خداوند سبحان چه پادشاهى بشما داده : راوى گفت! اند  و پادشاهان، ائمه. ذريه اويند 

 (1)!ابى طالب  پادشاهى بهشت و پادشاهى رجعت اميرمؤمنان على بن: است؟ فرمود

 .  «قبَْلَ موَتهِ اِلاّ ليَؤُمنَِنَّ بهِ واَِنْ مِنْ اهَْلِ الْكتِابِ»: 159نساء  - 11



نيست مگر اينكه قبل از مرگش به عيسى ( يهود و نصارى)هيچ فردى از اهل كتاب : يعنى
 ! السلام ايمان خواهد آورد  عليه

زيرا گاهى ! ام  من تفسير آيه مذكور را نفهميده: حجاج به من گفت: شهربن خوشب، گفت

ام ولى موقع مردنشان،  كردهشده است كه حكم اعدام فردى يهودى يا نصرانى را صادر 

اى امير : من جواب دادم -السلام ، ايمان بياورند  و به عيسى عليه -نديدم كه سخنى بگويند 

 پس چه معنايى دارد؟: گفت! ايد  اين مراد نيست كه شما فهميده! 

آيد و همه يهود و  السلام ، قبل از قيامت، از آسمان به زمين مى حضرت عيسى عليه: گفتم

حجاج . خواند  نماز مى« عج»و او پشت سر حضرت مهدى ! آورند  ى، به او ايمان مىنصار

: گفت. ام  السلام شنيده از امام پنجم عليه: كنى؟ گفتم اين مطلب را از كجا نقل مى: گفت

 (2)!اى  از چشمه صافى برداشته! بخدا سوگند 

 .  «نَّهمُْ لايَرْجعِونَوَ حَرامٌ عَلى قَرْيةٍَ اهَْلَكنْاهمُْ اِ»: 95انبياء  - 11

و امام السلام  حرام است برگشت قومى كه ما آنها را عذاب نموديم امام باقر عليه: يعنى

هر قومى كه حقتعالى، آنها را به عذاب، هلاك نموده است، : السلام فرمودند صادق عليه

 (4).در رجعت، برنخواهند گشت 

 .  «يطوا بعِِلْمهِ وَلَمّا يَأتْيهمِْ تَأوْيلهُُكذََّبوا بِما لمَْ يُح بلَْ»: 49يونس  - 12

 . دانند  كنند، آنچه را كه علم و تأويلش را نمى بلكه تكذيب مى: يعنى

اين آيه در باب رجعت است كه هنوز وقت آن نيامده است و : السلام فرمود امام پنجم عليه

 (3)!رجعت، نخواهد آمد : گويند آنها آنرا تكذيب كرده و مى



 .  «اِنَّ لهَُ معَيشةًَ ضنَْكاً»: 123ه ط- 14

 .بدرستى كه براى او زندگى سختى خواهد بود : يعنى
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اين آيه در زمان رجعت است خوراك و دشمنان اهل بيت در آن زمان،  روايت شده كه

 (1).عذره انسان خواهد بود 

: يعنى.  «انِّا لنَنَْصُرُ رُسُلنَا واَلَّذينَ آمنَوآ فى الْحيَوةِ الدنُيا وَيوَمَ يَقومُ الاَشهْادُ»: 51غافر  - 13
در روزى كه براى شهادت بدرستى كه ما رسولان خود و مؤمنين را در زندگانى دنيا و 

 . كنيم  ايستند، يارى مى مى

زيرا بسيارى از پيامبران، . يارى خدا، در زمان رجعت است : السلام فرمود امام صادق عليه

 (2).در دنيا يارى نشدند تا زمانى كه از دنيا رفتند 

يهْمِ بَركَاتٍ مِنَ السَماءِ وَ وَلوَ اَنَّ اهَْلَ الْقُرى آمنَوا واَتَّقوا لَفتََحنْا عَلَ»: 96اعراف  - 15

 .  «الاّرْضِ



كردند، از آسمان و زمين،  آوردند و تقوا پيشه مى اگر اهل سرزمينها، ايمان مى: يعنى
 .كرديم  بركات، بر آنها نازل مى

اين آيه در زمان رجعت است كه خداوند تعالى، بركات را از : السلام فرمود امام حسين عليه

دار، از بسيارى ميوه بشكند و  هاى درختان ميوه فرستد، بطورى كه شاخه آسمان به زمين مى

 (4).ميوه تابستان در زمستان و ميوه زمستان در تابستان، بعمل آيد 

 .  «ثمَُّ ردَدَنْاكمُْ الْكَرّةَ عَليَهْمِْ واََمْددَنْاكمُْ باَِموْالٍ وَبنَينٍ وَجعََلْناكمُْ اكَثَْرَ نَفيراً»: 6اسراء  - 16

و شما را با ثروتها و پسران . بار ديگر پيروزى را بر عليه آنان، براى شما قرار داديم : يعنى

 يارى كرده و لشكر شما را زيادتر قرار داديم 

گردد، امام  اولين كسى كه به دنيا برمى: السلام در تفسير اين آيه فرمود امام صادق عليه

سپس امام، همه دشمنان . باشند  پليد ـ او مى -السلام و اصحابش و يزيد و ياران  حسين عليه

 (3).را بكشد، همانطورى كه آنها او را كشتند 

 . «يوَمَ تَرْجفُُ الراجِفةَُ تتَبْعَهُاالرادفِةَُ»: 7النازعات  - 17

 . در حالى كه لرزاننده ديگرى در پى آن درآيد . لرزاند، لرزاننده  روزى كه مى: يعنى

السلام است و  راجفه، حسين بن على عليه: در تأويل اين آيه فرمودالسلام  امام صادق عليه

آيد، حسين  اولين شخصى كه از قبر بيرون مى. السلام است  ابى طالب عليه رادفه، على بن

 السلام با هفتاد بن على عليه
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 (1).باشند  و پنج نفر مى

 .  «تعَْلَمونَ كلَاّ سوَفَ تعَْلَمونَ ثمَُّ كلَاّسوَفَ»: 4نبأ  - 18

 .فهمند  سپس بزودى مى. بزودى خواهند دانست ! هرگز : يعنى

ست و مراد از دانستن دوم، مراد از دانستن اول، در رجعت ا: السلام فرمود امام صادق عليه

 (2).در قيامت است 

 .  «وَ يَكونُ الدّينُ كُلُّهُ لِلهّ وقَاتِلوهمُْ حتَّى لا تَكونَ فتِنْةٌَ»: 194بقره  - 19

 .بكشيد آنان را تا زمانى كه ديگر فتنه نباشد و همه دين براى خدا باشد : يعنى

و رجعت « عج»ان حضرت مهدى مصداق اين آيه، در زم: السلام فرمود امام صادق عليه

 (4).آله خواهد بود  و عليه الله حضرت رسول صلى

 «والعْاقبِةَُ لِلْمتَُّقينَ»: 39هود  - 21

 .عاقبت، با اهل تقوا خواهد بود : يعنى



آله ،  و عليه الله اين آيه در رجعت است كه حكومت آل محمدّ صلى: روايت شده است كه

السلام تا ايام رجعت، بيست هزار سال  زمان آدم عليه عمر حكومتها از. شود  تأسيس مى

 (3)!كشد  آله هشتاد هزار سال طول مى و عليه الله است و مدت حكومت آل محمدّ صلى

 رجعت در روايات

روايات زير از كتب حق اليقين و بحارالانوار علامه مجلسى و كتاب مجمع المعارف و 

 : ل شده استمخزن العوارف محمد شفيع بن محمد صالح، نق

خواندند، در حالى  خلفاى جور، خود را اميرالمؤمنين مى: السلام فرمود امام صادق عليه - 1

و هنوز معنا و تأويل اين نام براى مردم، ظاهر . السلام است  كه اين نام مخصوص على عليه

و  آنوقتى كه خداوند، پيامبران: تأويل آن كى خواهد بود؟ فرمود: راوى گفت! نشده است 

در آنروز، پيامبر اسلام، عَلمَ را . السلام را يارى كنند  كند تا على عليه مؤمنان را جمع مى

دهد و او امير مؤمنان، خواهد بود و همه مردم در زير عَلمَ آن  السلام مى بدست على عليه

 حضرت، خواهند بود و او
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 (1).امير و پادشاه همه خواهد بود 

آله را در  و عليه الله روح مؤمن پس از رحلت، آل محمد صلى: السلام  ـ امام صادق عليه 2

آشامد و در  خورد و مى كند و با آنها غذا و آشاميدنى مى هاى رضوان، زيارت مى بهشت

 . ظهور كند « عج»امام عصر  گويد تا اينكه جلسات با آنها سخن مى

كند و ارواح زنده شده، فوج فوج، تلبيه  پس از ظهور، خداوند سبحان مؤمنين را زنده مى

 (2).شوند  گفته و به محضر آن حضرت، مشرفّ مى

من از خداوند سبحان خواستم كه فرزندم اسماعيل را بعد از : السلام  امام صادق عليه - 4

سبحان ابا كرد ولكن خداوند سبحان درباره او منزلت ديگرى  من باقى گذارد ولى خداوند

شود و علمدارش  بمن عطا كرد كه در رجعت، او با ده نفر از اصحاب خود، زنده مى

 (4).بن شريك عامرى است  عبداللهّ

بينم كه عمامه سياهى بر سر  بن شريك را مى گويا عبداللهّ: السلام فرمود امام پنجم عليه - 3

متى در كتفش قرار داشته و پيش روى قائم ما، با چهار هزار نفر كه در رجعت، دارد و علا

 (3).روند  اند، صدا به تكبير بلند كرده و از دامن كوه بالا مى زنده شده

ام و  من پير شده: السلام عرض كردم به امام صادق عليه: گويد داود رقّى مى - 5

ين عملم اين باشد كه در راه شما كشته دوست دارم آخر. استخوانهايم باريك شده است 

 (5).اى نيست كه اگر در اين موقع نشود، در رجعت خواهد شد  چاره: امام فرمود! شوم 

! آرى : آيا رجعت حق است؟ فرمود: السلام پرسيدم از امام صادق عليه: گويد راوى مى - 6

 اولين شخصى كه رجعت كند، كى خواهد بود؟: پرسيدم

در  -، با اصحابش كه (عج)السلام كه بعد ظهور از حضرت مهدى  ن عليهامام حسي: فرمود

السلام هفتاد  همانطور كه با حضرت موسى عليه. گردند  كربلا ـ با او شهيد شدند، زنده مى



 -« عج»حضرت مهدى ! السلام نيز هفتاد پيامبر، خواهند بود  پيامبر بودند، با امام حسين عليه

. دهد و از دنيا خواهد رفت  السلام مى خود را به امام حسين عليهدر هنگام رحلت ـ انگشتر 

 السلام او را غسل امام حسين عليه

 

 54/71بحارالانوار-حق اليقين .  1

 6/234بحارالانوار-حق اليقين .  2

 54/76بحارالانوار-حق اليقين .  4

 54/76بحارالانوار-حق اليقين .  3

 54/77بحارالانوار-حق اليقين .  5

 (1).سازد  او را در قبر، مدفون مى -و كفن و حنوط خواهد كرد و ـ بعد از نماز بر او 

هاى كوفه شده و  بينم كه داخل كوچه گويا مردگان را مى: السلام  امير مؤمنان عليه - 7

 (2)!زنند  شمشيرهاى برهنه بر دوش نهاده و بر دشمنان خدا، از اولين و آخرين مى

است كه حضرت خديجه عليهاالسلام در ايام رجعت زنده شده و به دنيا ـ در روايت  8

 (4).گردد  برمى

  آله و عليه الله صلى علامتهاى نزديكى قيامت در سخن پيامبر

آله ، خطاب به سلمان، علامتهاى فرا رسيدن قيامت را چنين  و عليه الله رسول خدا صلى

شمردن ثروت، ضايع شدن نماز، تبعيت از شهوات، پيروى از هواى نفس، بزرگ : فرمود



فروختن دين به دنيا، جور حكّام ستمگر و وزيران فاسق، عارفان تاريك دل، امينان خائن، 

معروف شدن منكر و منكر شدن معروف، تأييد دروغگو، تكذيب راستگو، حكومت زنان، 

نيكو شمردن دروغ، ضررحساب كردن زكات، ستم به پدر و مادر و بجاى آن، نيكى به 

در تجارت شوهرانشان، حقير شمرده شدن مردان فقير، وارد شدن  دوست، مشاركت زنان

شود و  كند، بر كودكان ترحم نمى فرهنگى از شرق و غرب كه اخلاق مسلمين را فاسد مى

نمايند، در شهوت جنسى، مرد به مرد و زن  گردند، از خطاكار عفو نمى بزرگان اكرام نمى

نان و زنان خود را شبيه مردان نمايند، زنان بر به زن، اكتفامى نمايند، مردان خود را شبيه ز

 !لعنت خدا بر اين زنان امتّ من ! اسبها سوار شوند 

سازند، در نماز جماعت،  ها را بلند مى كنند و مناره ها زينت مى مساجد را مثل كنيسه

صفوف فراوان است ولى دلها نسبت به هم دشمن است، مردان با طلا خود را تزيين 

پوشند، ربا علنى شود، با  باس حرير و ديباج و همچنين لباس از پوست پلنگ مىكنند و ل مى

شود، طلاق  كنند، دين دارى پسَت و دنيادارى بزرگ مى رشوه و غيبت با هم معامله مى

گردد و حدود الهى جارى نشود، زنهاى خواننده و مطرب ظاهر شوند و بدَان امتّ  زياد مى

 دان حج را براى تفريح و متوسطين براى تجارت و فقراء براىمن بدنبال آنها باشند، ثروتمن
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اى براى غير خداوند  گيرند وعده اى قرآن را براى غير خداياد مى ريا انجام دهند، عده

كنند و قرآن را بيشتر در شرّ  زياد شود، با قرآن غنا مى آموزند، اولاد زنا سبحان علم مى

گردد، بدان بر خوبان مسلطّ  شود، گناه زياد مى ها شكسته مى كنند، حرمت استفاده مى

گردد، بالباس نسبت بهم  شود، لجاجت نسبت بهم ظاهر مى شوند، دروغ آشكار مى مى

روف و نهى از منكر را بد پندارند كنند، رقص و آواز را خوب پندارند و امر بمع مباهات مى

ترسد و گاهى فقيرى  گردد، پولدار فقط از فقير مى بطورى كه مؤمن از كنيز هم خوارتر مى

 (1).نمايد كند ولى شخصى به او كمك نمى اى در خواست كمك مى از عده

 9دو روايت ديگر از رسول خدا

هرگاه قيامت نزديك شود، ! باشد  از علامتهاى روز قيامت، زياد شدن فلج و سكته مى

كند، همانطور كه شما خرماى خوب را از ظرف آن جدا  مرگ، خوبان امتّ مرا گلچين مى

 .كنيد  مى

 . «اِنَّ الذّينَ لا يؤُمنِونَ بِالاخِرَةِ اَعتْدَنْا لهمُْ عذَابً عَليماً»: 11اسراء 

 . اك است آنانى كه به جهان ديگر اعتقاد ندارند، براى آنان عذاب دردن: يعنى

××× 

اى را در دست گرفت و آنرا فشار داد سپس بر آن  ابَُّى بن خلف، استخوان پوسيده مرده

كنى  آيا تو خيال مى: آله آورد و گفت و عليه الله و آنرا نزد رسول خدا صلى! فوت كرد 

كند؟ در اين رابطه، اين آيه  پروردگارت اين انسانى را كه استخوانش پودر شده، زنده مى

 : ازل شدن



وَضَربََ لنَا مثَلَاً نسَِىَ خَلْقهَُ قالَ مَنْ يُحيِْى العْظِامَ وهِىَ رَميمٌ؟ قُلْ يُحيْيها الَّذى »: 78يس 

 .  «انَشَْأهَا اَولََّ مَرَّة وَ هوَُ بِكُلِّ خَلْقٍ عَليمٌ

چه كسى اين : كسى كه خلقت خود را فراموش كرده بود، مثالى زد و گفت: يعنى

آن كسى كه روز اول آنرا ساخت و خلق كرد، ! كند؟ بگو  ودر شده را زنده مىاستخوان پ

 . كند و او بر هر خلقى آگاه است  دوباره او را زنده مى

 ! مردگان در قبرستان بقيع 
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محشور كند، هرگاه خداوند سبحان اراده كند كه مردگان را : السلام فرمود امام صادق عليه

شوند و  آنوقت استخوانها بهم متصل مى! دهد كه باران چهل روز بر زمين ببارد  دستور مى

آله آمد و او را  و عليه الله روزى جبرئيل نزد پيامبر صلى: سپس فرمود! رويد  گوشت بدنها مى

ناگاه ! باذن خداوند سبحان زنده شو : جبرئيل صدازد. بطرف قبرستان بقيع، بر سرقبرى برد 

ريخت،  از قبر، مردى با موها و محاسن سفيد، در حالى كه خاك از سر و صورتش مى

باذن خداوند سبحان بجاى : جبرئيل به او فرمود!  «اكبر  الحمدلِلهّ واللهّ»: و گفت! بيرون آمد 

باذن خداوند سبحان زنده شو : سپس بر سر قبر ديگرى رفتند و جبرئيل گفت! خود برگرد 

! حسرت بر من ! واى : گفت ردى با صورت سياه از قبر خارج شد، در حالى كه مىناگاه م! 

سپس جبرئيل ! باذن خداوند سبحان بجاى خود برگرد : جبرئيل به او فرمود! هلاكت بر من 

در روز قيامت، مؤمنين و مشركين، اينگونه از ! اى محمد : آله گفت و عليه الله به پيامبر صلى

 (1).شوند  قبر محشور مى



 «اِنَّ السْاعةََ آتيةٌَ لا رَيبَْ فيهاوَلكِنَّ اكَثَْرَ الناسِ لايؤُْمنِونَ»: 59غافر 

 . آورند  ولى اكثر مردم، ايمان نمى! روزقيامت خواهد آمد و شكى در آن نيست : يعنى

 السلام  تعجب امام سجاد عليه

يروز نطفه بود و فردا مردار از متكبر فخر كننده متعجبم كه د: السلام فرمود امام سجاد عليه

كند، در حالى كه مخلوقاتِ او را  و عجب از كسى كه در وجود خدا، شك مى! است 

كند كه روز  كند، در حالى كه مشاهده مى و عجب از كسى كه مرگ را انكار مى! بيند  مى

و عجب از كسى كه زنده شدن مردگان و جهان آخرت را انكار ! ميرند  و شب افرادى مى

و عجب از كسى كه خانه از بين ! بيند  كند، در حالى كه متولد شدن افراد زيادى را مى مى

 (2)!آخرت ـ را ترك كرده است  -كند، ولى خانه باقى ماندنى  را آباد مى -دنيا  -رفتنى 

 -فى رقٍَّ منَشْور  -وكَتِابٍ مسَْطور  -واَلطوّر  -الرحمن الرحيم   بسم اللهّ»: 14تا  1طور 

مالهَُ مِنْ  -اِنَّ عذَابَ ربَِّكَ لوَاقِعٌ  -واَلبَْحْرِ الْمسَْجور  -واَلسَقْفِ الْمَرفْوع  -بَيتِْ الْمعَْمور واَلْ

فوََيْلٌ يوَمئَذٍِ لِلْمُكذَِّبينَ اَلذّينَ همُْ فى  -وتَسَيرُ الْجبِالُ سيَْراً  -يوَمَ تَمورُ السَماءُ موَراً -دافِعٍ 

 .  «خوَضٍ يَلعْبَونَ

بنام خداوند رحمن و رحيم قسم به كوه طور و قرآنى كه داراى جلد است و قسم به : عنىي
 كعبه و
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شود ـ چيزى  قسم به آسمان و قسم به درياى پر ازآب حقيقتاً عذاب پروردگارت، واقع مى
افتند  گردد و كوهها راه مى ه آسمان دچار اضطراب مىروزى ك -شود  مانع اين عذاب نمى

 ! كنند آنانكه در باطل، غوطه ورند  انكار مى -قيامت را  -پس و اى در آنروز بر كسانى كه 

 ! شود  روزى كه فديه از كسى، قبول نمى

پس از دنيا، روز قيامت است كه همه مردم ! بدان اى پسرآدم : السلام فرمود امام سجاد عليه

نمايد و آن روزى است كه در  شوند و خداوند، همه اولين و آخرين را جمع مى مع مىج

گردند و روزى است كه از شخصى، فديه قبول  شود و مردگان زنده مى صور دميده مى

در آنجا فقط در ! شود و توبه براى احدى نيست  شود و معذرت كسى، پذيرفته نمى نمى

هر مؤمنى كه در اين دنيا، يك سر ! يها، مكافات است مقابل حسنات، پاداش و در مقابل بد

بيند و هر مؤمنى كه در اين دنيا، يك  سوزن، كار خير كرده باشد، در روز قيامت، آنرا مى

 (1).بيند  سر سوزن، كار بد كرده باشد، آنرا مى

الْقيامةَِ لا ريَبَْ فيهِ وَلكِنَّ يُحيْيكمُْ ثمَُّ يُميتُكمُْ ثمَُّ يَجْمعََكمُْ اِلى يوَمِ  قُلِ اللهّ»: 26جاثيه 

 .  «اكَثَْراَلنّاسِ لا يعَْلَمونَ

ميراند، سپس شما  كند سپس مى كند متولد مى خداوند است كه شما را زنده مى! بگو : يعنى

 . دانند  ولى اكثر مردم، نمى! شكّى در قيامت، نيست . نمايد  را در روز قيامت، جمع مى

 ! قيامت در جمعه 



روز قيامت در روز جمعه، بين نماز ظهر و عصر بوقوع : آله  و عليه الله ا صلىرسول خد

 (2).پيوندد  مى

بنام : يعنى.  «ليَْسَ لوِقَعْتَهِا كاذبِةٌَ -اذِا وقَعَتَِ الوْاقِعةَُ  -الرحمن الرحيم   اللهّ بسم»: 4تا  1واقعة 

گردد و در وقوع آن،  مى واقع -قيامت  -خداوند رحمن و رحيم آنگاه كه حادثه و واقعه 
 . كذب و دروغ نيست 

كند و روز قيامت هم در  روز جمعه ظهور مى« عج»حضرت مهدى : السلام  امام صادق عليه

 روز

 

 7/61بحار الانوار ، ج .  1

 7/59بحار الانوار ، ج .  2

 

 (1).شود  جمعه واقع مى

قُلْ كونوا حِجارَةً اوَْ -اً أَئنِّا لَمبَعْوثونَ خَلقاً جدَيداًوَ قالوا أاَِذا كنُّا عظِاماً وَرفُات»: 39اسراء 

 .  «اوَْ خَلْقاً مِمّا يَكبُْرُ فى صدُوركِمُْ فسَيََقولونَ مَنْ يعُيدنُا قُلِ الَّذى فَطَركَمُْ اوََّلَ مَرّةٍ-حدَيداً

شويم؟  آيا آنگاه كه استخوان و پوسيده شويم، دوباره زنده مى -كافران  -گفتند : يعنى
چه : گويند مى پى -شويد  بازهم زنده مى -تر  سنگ باشيد يا آهن يا خلقتى سخت: بگو

 . آن كسى كه شما را براى اولين بار خلق كرد : گرداند؟ بگو كسى ما را برمى



 علائم و آثار قيامت

: در آيات مختلف قرآن، اين حوادث و آثار، به عنوان فرا رسيدن قيامت، ذكر شده است

ـ ! شوند  كوهها مثل ريگ، تكه تكه مى -! دهد  اى عظيم در جهان هستى، رخ مى زلزله

 -! گردد  هاى زمين، از بين رفته و زمين صاف و هموار مى ساختمان و بلندى و پستى

 -! آيند  كوهها از ريشه در مى -! خورد  زمين تكان سختى مى -! شوند  آسمانها شكافته مى

 -! گرد  خورشيد، درهم پيچيده مى -! گردد  ماه تيره مى - !شوند  ستارگان، ناپديد مى

اى از آسمان  ـ صيحه! شوند  گورها و قبرها، زير و زبر مى -! آيند  درياها بجوش در مى

 ! گردند  ميرند و با صيحه دوم، زنده مى رسد كه همه با شنيدن آن مى بگوش مى

 ! عمروبن معدى كرب و فزع اكبر 

آله از غزوه تبوك به مدينه برگشت، عمروبن معدى  و عليه الله صلى هنگامى كه رسول خدا

! اى عمرو : آله به او فرمود و عليه الله پيامبر صلى. ، نزد او رفت (از پهلوانان عرب)كرب

اى محمدّ : عمرو جواب داد! اسلام بياور تا خداوند سبحان تو را از فزع اكبر، ايمن گرداند 

! آله فرمود اى عمرو  و عليه الله فزع اكبر چيست؟ رسول خدا صلى! ترسم  من از چيزى نمى! 

اى بگوش خلائق برسد  وقتى روز قيامت شود، صيحه! كنى  اينطور نيست كه تو خيال مى

! ميرد  اى زنده شده و هر زنده اى بغير از كسى كه خداوند سبحان بخواهد، مى كه هر مرده

 اى ديگر سپس صيحه
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ايستند و آسمان شكاف  رسد كه همه مردگان، زنده شده و در صف مى بگوش مى

كشد و  پاشند و آتش مانند كوه زبانه مى شود و كوهها از هم مى دارد و زمين پهن مى برمى

دل هر صاحب روحى مگر كسى كه خدابخواهد، از افكار خالى شده و فقط بفكر خودش 

من امر بزرگى را از تو : كنى؟ جواب داد در آنروز چه مى! ى عمرو آنوقت تو ا. افتد  مى

 (1)!سپس ايمان آورد و قومش نيز ايمان آوردند ! شنيدم 

وَ جَمَعَ الشَّمْسُ  -وَخسََفَ الْقَمَرُ  -فَاذِا بَرِقَ البَْصرُ  -يسَئَْلُ اَيّانَ يوَمُ الْقيامة »: 11تا  6قيامت 

 « واَلْقَمَرُ

خيره شود و  -از ترس  -روز قيامت، كى خواهد بود؟ پس آنگاه كه چشم : پرسد مى: يعنى
 . ماه تيره گردد و خورشيد و ماه، جمع شوند 

 : السلام  قيامت در سخن على عليه

وقتى موعد قيامت فرا رسد، در اين هنگام، خداوند سبحان آسمان : السلام فرمود على عليه

. ين را بلرزش آورد و به سختى تكان دهد را بحركت در آورد و از هم بشكافد و زم

از هيبت و سطوتش، به يكديگر كوبيده و متلاشى شوند و با خاك . كوهها از جاكنده 

 (2).يكسان گردند 

واَذِاَ  -واَذاَ الّنُجومُ انِْكدََرَتْ  -اذِاَ الشَّمْسُ كوُِّرَتْ  -الرحمن الرحيم   بسم اللهّ»: 9تا  1تكوير 

 -واَذِاَالبِْحارُ سيُِّرَتْ  -واَذِاَ الوُْحوشُ حشُِرَتْ  -واَذِاَلعِْشارُ عُطِّلتَْ  -تْ الْجبِالُ سيُِّرَ

واِذِاَ  -واَِذاَالصُحُفُ نشُِرَتْ  -بِاَىِّ ذنَبٍْ قتُِلتَْ  -وَ اذِاَالْمؤَودةُ سئُِلتَْ  -واَِذاَالنُفوسُ زوُِّجتَْ 

 .  «واَذِاَالْجنََّةُ اُزْلِفتَْ ـ عَلِمتَْ نَفْسٌ ما اَحْضَرَتْ -تْ واَذَِاالْجَحيمُ سعُِّرَ -السَّماءُ كشُِطتَْ 



نور شود و زمانى كه ستارگان  بنام خداوند رحمن و رحيم هنگامى كه خورشيد، بى: يعنى
تيره گردند و در وقتى كه كوهها چون ريگ روان شوند و آنگاه كه شتران آبستن، رها 

حشى، گردآورده شوند و آنگاه كه درياها بجوش گذاشته شوند و آنگاه كه جانوران و
و آنگاه كه از  -نيكان با نيكان و بدَان بابَدان  -آيند و آنگاه كه افراد با هم جفت شوند 

 -نامه عمل  -ها  دختر زنده بگورشده، پرسند به كدام گناه كشته شده است و آنگاه كه نامه
 كه دوزخ افروخته و گشوده شود و آنگاه كه آسمان بركنده شود و آنگاه
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ور گردد و آنگاه كه بهشت نزديك گردانيده شود انسان آنچه را كه پيش فرستاده،  شعله
 . بدِاند 

 بعضى ديگر از حوادث قيامت

شود جهنم  مى شوند زمين، سخت درهم شكسته و كوبيده كوهها مثل پشم رنگين زده مى

شود آسمانها شكافته و منتظر امر خداگردند فرشتگان و روح، بسوى پروردگار  آورده مى

روند آسمان با ابرها بشكافد و فرشتگان پايين  در روزى كه پنجاه هزار سال است، بالا مى

 . بيايند 

 ! نفخ صور و شروع قيامت 



دميدن در صور، وپس از مدت  طبق آيات و روايات، قيامت با مردن همه خلايق بوسيله

 .شود  زمانى، زنده شدن دوباره آنها توسط دميدن دوم در صور، آغاز مى

ثمَُّ نُفِخَ  ونَُفِخَ فِى الصور فَصعَِقَ مَنْ فىِ السَمواتِ وَمنْ فِى الاّرْضِ اِلاّ مَنْ يشَاءُ اللهّ»: 68زمر 

 .  «فيه اُخرى فَاذِا همُْ قيامٌ ينَْظُرونَ

شود، پس هر كه در زمين و آسمان است، بغير از آنكه خداوند  صور دميده مى و در: يعنى

به صحنه  -شود، پس همه برخاسته و  سپس دميدن ديگرى مى. ميرد  سبحان بخواهد، مى

 . نگرند  مى -قيامت 

 ! قيامت، ناگهانى است 

اسهايى رسد، آنقدر ناگهانى است كه دو نفر كه لب وقتى قيامت فرا مى: روايت شده كه

ديگرى ! دهد  اند، صيحه به آنها مجال جمع كردن و پيچيدن نمى براى فروش، عرضه كرده

چوپانى كه گله ! دهد  لقمه غذا برداشته تا بر دهان بگذازد، ولى صيحه به او مهلت نمى

 ! كند  خود را به آبگاه آورده تا سيرابشان نمايد، فرصت پيدا نمى

در بازار مشغول معامله هستند، همه در جاى خود آنان كه : همچنين روايت شده كه

 (1).تواند به منزل برگردد و يا وصيتى نمايد  هيچكَس نمى! ميرند  مى

 .  «صيَْحةًَ واحدَِةً فَكانوا كهََشيمِ الْمُحتَْضَرِ انِّا اَرْسَلنْا عَليَهْمِْ»: 41قمر 
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خرد و درهم  -ا يك بانك سخت فرستاديم، پس همچون كاه حقيقتا ما بر آنه: يعنى
 . شدند  -شكسته 

 السلام  نفخ صور در سخن امام چهارم عليه

خدا : فاصله بين صور اولّ و دومّ چقدر است؟ فرمود: السلام سؤال شد از امام سجاد عليه

اما دميدن  :شود؟ فرمود چگونه در صور دميده مى! اى پسر رسول خدا : سؤال شد! داند  مى

دهد  اول، به اين صورت است كه خداوند سبحان به اسرافيل، دستور دميدن در صور را مى

وقتى ملائكه، اسرافيل و نزول او را به دنيا . شود  اسرافيل به همراه صور، به دنيا نازل مى. 

خداوند سبحان در مرگ اهل زمين و آسمان، اجازه صادر كرده است : گويند بينند، مى مى

در اين . دمد  ايستد و در صور مى رود و روبه كعبه مى سپس اسرافيل به بيت المقدس مى !

شود كه هر موجودى كه در زمين، زنده است،  حال، صدايى از يك طرف آن خارج مى

و از طرف ديگر صور كه بسوى آسمان است، نيز صدايى خارج ! ميرد  افتد و مى مى

در اين موقع، ! ميرد  ست، بغير از خود اسرافيل، مىشود كه هر موجودى كه در آسمان ا مى

 . ميرد  و اسرافيل هم مى! بمير : كند كه خداوند سبحان به اسرافيل امر مى

داند، خداوند سبحان به آسمان امر  بعد از مدتى كه فقط خداوند سبحان مقدار آنرا مى

ى كه هيج گناهى بر كنند و زمين تبديل به زمين كند كه باز شوند و كوهها حركت مى مى

در اين موقع، خداوند جبّار ! شود  روى آن انجام نگرفته، و بر آن كوه و گياهى نيست، مى

؟ «لِمنَِ الْمُلْك اَليْوَمْ»: فرمايد شنوند، مى ها، آنرا مى با ندايى كه همه اهل آسمانها و زمين

: فرمايد ود مىخ. دهد  امروز پادشاهى و حكومت، از آن كيست؟ احدى جواب نمى: يعنى

من بر خلايق : فرمايد بعد مى. براى خداند واحد و قهّار است : يعنى«لِلهِّ الوْاحدِِ الْقهَّار»

كه خدايى جز من نيست و شريك و وزيرى برايم   منم اللهّ. مسلّطم و من آنان را ميراندم 



ن را با قدرتم، زنده ام، ميراندم و آنا من مخلوقاتم را آفريدم و آنان را با اراده. باشد  نمى

 . كنم  مى

كند كه همه موجودات آسمان و حاملان عرش و  سپس خداوند، امر به نفخ در صور مى

 گردد و خلايق براى حساب، جمع اهل زمين، زنده شده و بهشت و جهنم، آماده مى

 (1).در اين موقع، امام به گريه افتاد و سخت بگريست . شوند  مى

 .  «ينُْفَخُ فِى الصورِ ونََحشُْرُ الْمجُْرِمينَ يوَمئَذٍِ زُرقْا يوَمَ»: 112طه 

 . شوند  شود و مجرمين، چشم كبود محشور مى روزى كه در صور دميده مى: يعنى

 اسامى قيامت

 .شوند روزى كه همه خلايق جمع مى! يوم المجموع 

 .شوند روزى كه عده اى در آن مورد شهادت واقع مى! يوم المشهود 

 .روز ملاقات اهل آسمان و زمين! م التلاق يو

 .زنند  روزى كه اهل بهشت و جهنمّ، يكديگر را صدا مى! يوم التنا د 

 .روز نزديك شونده! يوم الآزفة 

 ..روزى كه وقوعش، حقيقت دارد ! روز زيان اهل جهنمّ ـ يوم الحاقة ! يوم التغابن 

 .روز كوبنده! القارعة  يوم

 .روز حادثه عظيم! يوم الطامةّ الكبرى 



 .روز وعده شده! يوم الموعود 

 .دهند اى در آن شهادت مى روزى كه عده! يوم الشاهد 

 .روزى كه پوشنده و فراگير است! يوم الغاشية 

 .گردد  روزى كه اسرار آشكار مى! يوم تبلى السرائر 

 .انگيز روز بانگ هول! يوم الصاخة 

 .روز داورى! ـ يوم الفصل . لرزاند  مىروزى كه لرزاننده ! يوم ترجف الراجفة 

 ..روزى كه گرفته و سخت است ! يوماً عبوساً قمطريراً 

 .روز بوقوع پيوسته! يوم الواقعة 

 ..شود  روزى كه آسمان سست مى! يوم الواهية 

 ..گردد  روزى كه كافر خوار و پست و مؤمن عزيز و برتر مى! يوم الخافضة و الرافعة 
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 .روز پيروزى مؤمنين! يوم الفتح 

 . روز پشيمانى جهنّميان ! يوم الحسرة 

 ! حالات مردم و خلايق در صحنه قيامت 



آنچنان كه از سختى آن، ! طبق آيات قرآن، صحنه قيامت، بسيار سخت و هولناك است 

نمايند و انسان از برادر و  ىهاى شيرخوار خود را رها م شوند و مادران، بچه كودكان پير مى

آنچنان كه همه انبياء بغير از حضرت ! نمايد  پدر و مادر و فرزندان و دوستان خود فرار مى

انسانها ! بداد من برس ! يعنى خدايا ! نفسى، نفسى : زنند آله ، صدا مى و عليه الله محمد صلى

در آنروز اثرى ! اك است باشند، بلكه قيامت هولن بينى در حالى كه مست نمى را مست مى

گناهكار حاضر است براى فرار از ! ها نيست  گرائى ها و قوم ها، فاميلى ها، رفاقت از دوستى

تواند بداد  هيچ دوستى نمى! عذاب، فرزندان و زن و برادر و خويشان خود را تسليم كند 

ك بودم كند، اى كاش خا كافر آرزو مى! دوست خود برسد، مگر خداوند سبحان بخواهد 

قدرت جسمانى و پول و ثروت و زيبائى و حسب و نسب رياست و علم و دانش و ! 

! آيد  زرنگى و زيركى و امثال اينها كه در دنيا، داراى ارزش هستند، در قيامت بكار نمى

 ! شود  معذرت خواهى ظالمين، پذيرفته نمى

آنان در قيامت، ! ند تنها در آن روز، متقين و مؤمنين و اولياء خدا، خوشحال و مسرور

ها آنقدر مقامشان بالا است كه به موازات منبر  بعضى. داراى درجات مختلفى هستند 

 . تر دارند  و بعضى مقامى پايين! كنند  نورانى پيامبر اسلام، منبرى برايش نصب مى

 حالات مجرمين و گناهكاران در قيامت

 « فتََأتْونَ افَوْاجاً»: آله درباره آيه و عليه الله شخصى از رسول خدا صلى»

در ! سؤال مهمى كردى : حضرت گريست و فرمود. سؤال كرد .  آييد فوج فوج مى: يعنى

 . شوند  اى از مردم، بصورتهاى مختلف، محشور مى قيامت، عده

 ! شايعه سازان، بصورت ميمون  - 1



 ! حرام خواران، بصورت خوك  - 2

 ! ـ ربا خواران، بصورت واژگون  4

 

 ! قاضى ناحق، بصورت كور  - 3

 ! ـ خود خواهان مغرور، بصورت كر و لال  5

 ! عمل، در حال جويدن زبان خود  عالم بى - 6

 ! همسايه آزار، بصورت دست و پا بريده  - 7

 ! اى آتش  خبرچين، بصورت آويخته به شاخه - 8

 ! عيّاشان، بدبوتر از مردار  - 9

 (1)!تش متكبران، در پوششى از آ - 11

هر كسى كه از ياد خدا، روى بگرداند و در دنيا خداوند سبحان را از : طه 123ترجمه آيه 

 . شود  ياد ببرد، روز قيامت، كور محشور مى

منهم با ! اى كاش : گويد زند و مى روز قيامت، ظالم بر دستش مى: فرقان 26ترجمه آيه 

شدم، كه مرا از ياد  ن شخص رفيق نمىاى كاش با فلا! واى برمن ! پيامبر، ارتباط داشتم 

 «!خداوند سبحان دور كرد 

 7سه روايت مهم از امام صادق 



 . شود  رود، روز قيامت، كور محشور مى كسى كه پول دارد ولى به حج نمى - 1

اگر مؤمنى به شخصى درباره چيزى كه نياز دارد، مراجعه كند و آن شخص در حالى  - 2

تواند كه رفع احتياج او نمايد ولى جواب ردّ بدهد، روز قيامت  كه خود و يا با واسطه مى

شود و به  با صورتى سياه و چشمانى برگشته و دستهايش زنجير شده به گردن، محشور مى

! اين خائنى است كه به خداوند سبحان و رسولش، خيانت كرده است : شود او گفته مى

 . شود كه به جهنم انداخته شود  سپس امر مى

ر كسى كه حق مؤمنى را ندهد، خداوند سبحان او را پانصد سال بر پايش نگه ه - 4

اين ظالمى است كه حق : دارد، بطورى كه عرق و خونش جارى شود و منادى ندا كند مى

 (2).شود  و بعد از چهل روز توبيخ، به جهنم برده مى! مؤمنى را ضايع كرده است 
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 .  «واَمتْازوا الْيوَم اَيُّها الْمُجرِمون»: 59يس 

 !امروز جدا بايستيد ! اى گناهكاران : يعنى

 ! انواع واقسام مجرمين در صحنه قيامت 



كسى كه ساختمانى از روى ريا بسازد، در قيامت تا : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 ! افتد  آن زمين فرو رفته و آتش به گردنش رسيده و سپس به جهنم مىهفت طبقه 

كسى كه با زنى نامحرم، از دبر نزديكى نمايد يا با مردى يا نوجوانى لواط كند، روز 

شود، و اهل محشر از بوى او ناراحتند و از او معذرتى  قيامت، بدبوتر از مردار، محشور مى

در جهنم او را در . شود  د و همه اعمالش باطل مىرو گردد، سپس به جهنم مى قبول نمى

كنند، تا ميخها در  شود و بر تابوت فرو مى هاى آن از آهن است، گذاشته مى تابوتى كه ميخ

ميرند و او از  رود و اگر عرق او را بر چهار صد امتّ قرار دهند، همه مى بدنش فرو مى

 ! كسانى است كه عذابش از همه بيشتر است 

خداوند سبحان ! شود  هر زنش را ندهد، نزد خداوند سبحان زناكار محسوب مىكسى كه م

با شرايطى كنيزم را بتو تزويج كردم، ولى تو به شرايط ! ام  اى بنده: گويد در قيامت به او مى

همه حسنات مرد را براى  -گاهى  -گيرد و  سپس خدا، حق زن را از مرد مى! عمل نكردى 

 ! برند  از زن طلبكار بود، مرد را به جهنم مىكند و اگر ب زن حساب مى

ريزد و  كسى كه شهادتى را مخفى كند، خداوند سبحان گوشت او را بر اهل محشر مى

 .گردد داخل جهنم مى

كسى كه دو زن داشته باشد و عدالت را در مورد نفقه وخودش، رعايت نكند، روز قيامت 

 !  گردد با غل و زنجير محشور شده و داخل دوزخ مى

 ! شود  كسى كه با زن نامحرمى دست بدهد، با غُل و زنجير محشور شده و به جهنم برده مى



اى كه با او سخن بگويد، هزار سال  كسى كه با زن نامحرمى، شوخى كند، با هر كلمه

شود و زن اگر راضى باشد و مرد را وادار به بوسيدن يا مباشرت حرام يا شوخى  زندانى مى

 ! باشد  د به اين سبب، دچار فحشاء شود، همين عذاب براى زن هم مىبا او كند، و مر

كسى كه سيلى به صورت مسلمانى بزند، خداوند سبحان در روزقيامت، استخوانهاى او را 

 ! شود  جدا كند و در غل و زنجير محشور شده و به جهنم، داخل مى

بر آتشى بفرستد كه او را تا كسى كه بين دو نفر سخن چينى كند، خداوند سبحان در ق

زنند، محشور شده و  قيامت بسوزاند و روز قيامت در حالى كه مارهاى سياه او را نيش مى

 ! به دوزخ داخل گردد 

اى  كسى كه به فقيرى ستم كند و او را حقير شمارد، خداوند سبحان او را بصورت ذره

 ! محشور كند تا داخل جنم گردد 

سردار، تهمت زند، خداوند سبحان عمل او را باطل كند و در كسى كه به مرد يا زن هم

زنند تا داخل دوزخ گردد  قيامت، هفتاد هزار فرشته از مقابل و پشت سر، او را با تازيانه مى

! 

كسى كه شراب بخورد، خداوند سبحان از سمَّ مارهاى سياه و عقربها، مايعى به او بخوراند 

ظرف بريزد و بعد از نوشيدن، گوشت و پوستش كه قبل از نوشيدن، گوشت صورتش در 

شوند سپس به جهنم برده  مثل مردار بگندد، بطورى كه اهل محشر از بوى آن اذيت مى

و كسانى كه در خوردن و فشردن انگور شراب و فروختن و خريدن و حمل آن ! شود  مى

د و هر كند، همه در گناه شريكن دست دارند و كسى كه از پول فروش آن استفاده مى

 ! كسى كه شراب به نصرانى يا يهودى و صائبى و يا ديگرى بنوشاند، همين گناه را دارد 



كسى كه شهادت دروغ بر عليه مسلمانى و يا اهل كتابى و يا ديگرى بدهد، روز قيامت به 

 ! شود و در درك اسفل با منافقين خواهد بود  زبانش آويزان مى

نمايد، در قيامت در حالى كه ميخهاى آتشين بر  كسى كه چشمش را خيره بر زن نامحرم

شود و تاپايان حساب، به همين حالت است تابه دوزخ برده  چشمش فروشده، محشور مى

 ! شود 

خورانند و  دهد، روز قيامت، از غذاى جهنم به او مى كسى كه براى رياء به مردم غذا مى

 ! شود تا حساب، پايان يابد  اين غذا در دلش، آتش مى

سى كه قرآن را حفظ كند و عمداً آنرا فراموش كند، در قيامت، دست و پا بريده و ك

اى كه فراموش كرده، مارى را بر او مسلط  درغل و زنجير، محشور شده و براى هر آيه

 ! كنند  مى

 كسى كه علم را بياموزد و به آن عمل نكند وحبّ دنيا و زينتهاى آن بر او اثر كند،

 ! الهى بوده و با يهود و نصارى در درك اسفل خواهد بود  مستوجب غضب

كسى كه قرآن را براى رياء بخواند، روز قيامت با صورتى تاريك و بدون گوشت، 

و كسى كه قرآن را ياد بگيرد و . زند تا داخل جهنم شود  محشور شده و قرآن بر پشتش مى

چرا مرا كور ! خدايا : يدگو شود و مى به آن عمل نكند، روز قيامت، كور محشور مى

زيرا تو آيات الهى را فراموش : شود محشور كردى در حالى كه من چشم داشتم؟ گفته مى

و كسى كه قرآن را ! شود  سپس به دوزخ برده مى! شوى  كردى و الان خودت فراموش مى



هاى براى مباهات بر علماء يا براى طلب دنيا، ياد بگيرد، خداوند سبحان در قيامت استخوان

 ! كند  او را پراكنده مى

كسى كه بر اخلاق بد زنش، صبر كند، خداوند سبحان بر هر بار صبر كردن، ثواب ايوب 

هاى زياد، گناه نوشته  دهد و براى زنش در هر شبانه روز، به اندازه ريگ را به او مى

شود، و اگر مرد قبل از راضى شدن از همسرش، بميرد، زنش روز قيامت، واژگون  مى

 ! شود و با منافقين در درك اسفل است  محشور مى

اندازد و عورت  جوئى مؤمنى باشد، خداوند سبحان او را به جهنم مى و كسى كه دنبال عيب

 ! او را بر همه خلايق، آشكار سازد 

ها، مكانهايى براى اسكان مسافرين درست كند، در قيامت، بر تختى  كسى كه در كنار جاده

كند، بطورى كه ايجاد  و نور صورتش به اهل محشر، درخشانى مىاز نور مبعوث شده 

اى از  اين فرشته: گويند كند و مردم مى اش مى مزاحمت براى نور حضرت ابراهيم در قبه

 (1)!فرشتگان است 

 .  «واَذِا حشُِرَ الناس كانوا لهَمُْ اَعْداءً وكَانوا بعِبِادتَهِمِْ كافِرينَ»: 6احقاف 

حشور شوند، معبودان آنان، دشمن آنها باشند و پرستش آنها را انكار چون مردم م: يعنى
 . كنند 

 !من شايسته پرستش نبودم : گويد مثلا هر كه بتُى را بپرستد، آن بتُ به او مى

 .  «يعُرفَُ الْمُجرِمونَ بسِيماهمُْ فيَؤُْخذَُ بِالنَّواصى واَْلاقَْدامْ»: 31الرحّمن 



پس از پيشانى و پاهايشان گرفته . قيامت ـ مشخص است در -قيافه گناهكاران : يعنى
 !  شود مى

اند، در حالى كه  در روز قيامت، زنانى را كه باهم مساحقه كرده: السلام  امام صادق عليه

 لباسهايى
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آورده و وارد اى از آتش بر سر و عمودى از آتش در فرج آنهاست،  از آتش در بَر و مقنعه

 (1)!كنند  دوزخ مى

هر كه لواط كند، روز قيامت، جنُبُ محشور شده و آبهاى دنيا او را پاك : السلام  على عليه

 (2)!نكند و خداوند سبحان بر او غضب و لعنت كند و جهنم را براى او آماده كند 

اگر چه بر ده نفر،  هر كسى كه در دنيا مسئول و رئيس باشد،: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

سپس اگر آدم ! شود  روز قيامت در حالى كه دستهايش به گردنش بسته شده محشور مى

 (4)!شود  شود و اگر ظلمى كرده باشد، بر زنجيرهايش افزوده مى نيكوكارى بود، آزاد مى

 .  «ارٌ حاميِةٌَن -واَمَّا مَنْ خَفَّتْ موَازينهُ فاَُمُّه هاوِيةٌَ ومَا ادَْريكَ ماهيَِه»: 8قارعة 

و اما آنكه ميزان كردارش سبك باشد پس جايگاه او دوزخ است و تو چه دانى آن : يعنى

 ! چيست؟ آتشى است سخت سوزنده 

هر كه با ما اهل بيت، دشمنى بورزد، روز قيامت، دست و پا : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (3)!شود  بريده، محشور مى



اوتِىَ كتِابهَ بشِِمالهِ فيََقولُُ ياليَْتنَى لمَ اوتَ كتَابيِهَ ولمَْ ادَْرِ ماحسِابيِهَ يا ليَتْهَا  واَمَّا مَنْ»: 25حاقةّ 

 .  «كانتَِ الْقاضيِهَ مااَغنْى ماليِهَ هَلَكَ عنَّى سُلطْانيِهَ خذُوهُ فغَُلوّهُ ثمَُّ الْجَحيمَ صَلوّهُ

ام به من  كارنامه! اى كاش : گويد دهند، مى و اما كسى كه نامه عملش را به دست چپش مى
مرگ پايان كار بود عالم مرا سودى ! اى كاش ! دانستم حسابم چيست  و نمى! شد  داده نمى
سپس او را به ! او را بگيريد و در بندش كنيد  -: ـ ندا آيد! قدرتم از دست رفت ! نبخشيد 

 ! جهنم اندازيد 

شوند كه دستهايشان به  ز قبر محشور مىروز قيامت، مردمى ا: السلام  امام پنجم عليه

اى  توان حتى به اندازه يك انگشت خود را آزاد كنند و ملائكه گردنشان بسته شده و نمى

اينها كسانى هستند كه بخاطر خير ! كنند  همراهشان است كه آنان را سرزنش شديد مى

ق خدا را نسبت به كمى از خير زياد، مانع شدند و خداوند سبحان به آنها نعمت داد ولى ح

 (5).اموالشان ندادند 
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گويد و به  ز قيامت، خداوند سبحان با سه دسته سخن نمىر: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

نمايد و براى آنان عذابى دردناك  كند و اعمال آنان را تزكيه نمى نمى -لطف  -آنان نظر 

 (1)!پير زناكار، پادشاه ستمكار، آدم خود رأى و متكبر : است

ليَِفتَْدوا بهِِ مِنْ عذَابِ يوَمِْ  ميعاً وَمثِْلهَُ معَهَُاِنَّ الذينَ كَفَروا لوَْ اَنَّ لهَمُْ مافِى الارضِْ جَ»: 46مائده 

 .  «الْقيِامةِ ماتُقبُِّلَ منِهْمُْ وَلهَمُ عذَابٌ اَليمٌ

اگركافران آنچه در كُره زمين است مال آنها باشد و بخواهند آنرا بدهند تا از عذاب : يعنى
 .  ابى دردناك استشود و براى آنها عذ قيامت، خلاصى يابد، از آنها قبول نمى

كه هر كه دين ! علم دين بياموزيد و جاهل به احكام دينتان نباشيد : السلام  امام صادق عليه

نمايد  كند و عملش را تزكيه نمى الهى را نياموزد، روز قيامت، خداوند سبحان به او نظر نمى

! 

 «ركَوا اَيْنَ شُركَاؤكمُْ الَّذينَ كنُتْمُْ تزْعُمونَوَيوَمَْ نَحشُْرهُمُْ جَميعاًثمَُّ نَقول لِلذّْينَ اَشْ»: 22انعام 

 . 

 -كجا هستند شريكانى : گوئيم سپس به مشركين مى. نماييم  و روزى كه همه را مبعوث مى
 . پنداشتيد  كه شما مى -داديد  كه شريك خدا قرار مى

كرده  ا مسخره مىروز قيامت، شخصى را كه در دنيا مؤمنين ر: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

او هم كه ! داخل شو : گويند گشايند و مى آورند و براى او درى از بهشت را مى است، مى

بندند  كند، ناگهان در بهشت را مى خيلى ناراحت بوده است، بطرف در بهشت حركت مى



چون نزديك آن در ! داخل شو : شود و به او گفته مى! گشايند  و از طرف ديگرى درى مى

 (2)!بندند  را هم مى شود، آن

 .  «وَيْلٌ يوَْمئَذٍِ لِلْمُكذَِّبينَ»

 .  واى برتكذيب كنندگان قيامت ومعاد: يعنى

و بشارت به عذابهاى دردناك به ! اين آيه در سوره مرسلات، ده بار تكرار شده است 

 .كنند داده است كسانى كه قيامت را تكذيب مى

  7سه حديث از امام صادق 

 آنوقت بوى. زنند  هاى بهشت را كنار مى روز قيامت شود، يكى ازپرده هنگامى كه - 1
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آن يكدسته : سؤال شد! رسد  بهشت از مسير پانصد سال بمشام همه بغير از يكدسته مى

 (1)!عاق والدين : كدامند؟ فرمود

كند و آنان را تزكيه  ند سبحان در قيامت به آنها نظر نمىسه دسته هستند كه خداو - 2

كسى كه ادعاى امامت كند در حالى كه : نمايد و براى آنان عذاب دردناك است نمى



و ! كسى كه امام منصوب از طرف خداوند سبحان را انكار كند ! صلاحيت امامت ندارد 

 (2)!كسى كه گمان كند، آن دو نفر در اسلام نصيبى دارند 

اى در حالى كه  دشمنان اولياء خدا كجا هستند؟ عده: روز قيامت، منادى ندا كند - 4

اينها كسانى هستند كه مؤمنين را : سپس گفته شود! گوشت بر صورت ندارند، بلند شوند 

بعد امر ! نمودند  ورزيدند و بر دينشان سرزنش مى كردند و با آنان دشمنى مى اذيت مى

 (4).هنم ببرند شود كه آنان را به ج مى

اى  آنانكه پيمان و عهد الهى را به قيمت كمى فروختند، در آخرت بهره: 77آل عمران 

ندارند و خداوند سبحان با آنان سخن نگويد و روز قيامت به آنان نظر نظر لطف نكند و 

 . پاكشان نسازد و آنان را عذابى دردناك است 

مفلس كسى است كه : د كه مفلس كيست؟ گفتندداني آيا مى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

مفلسِ امتّ من، شخصى است كه نماز و روزه دارد ولى روز : فرمود! درهم و دينار ندارد 

شود كه در دنيا به كسَى دشنام داده و يا حقّ ديگرى را ضايع  قيامت در حالى محشور مى

دارند و به اين  سناتش بر مىبراى جبران از ح! نموده و يا به مال ديگرى تجاوز نموده است 

دهند و چنانچه حسناتش كم باشد، از گناهان صاحبان حق، به حساب او  و آن مى

 (3).اندازند  گذارند، سپس او را در آتش مى مى

بلكه حساب آنان را براى ! و خيال نكن خدا از اعمال ظالمين غافل است : 32ابراهيم 

ى كه سرها بالا گرفته، چشمشان بهم نخورد و روزى كه در آن، چشمها خيره بماند در حال

 .دلشان خالى از هر سرور و شادى است، تأخير انداخته است 

 « فَلِلهِّ الْحـُجَّةُ البالغِةَُ»السلام در تفسير آيه  امام صادق عليه
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 .براى خدا حجت رسا است: يعنى

! آرى : آيا عالم نبودى؟ اگر بگويد: فرمايد خداوند سبحان روز قيامت، به بنده مى: فرمود

چرا ندانستى : شود گفته مى! خير : چرا به علمت عمل نكردى؟ و اگر بگويد: شود گفته مى

 (1).حجت بالغه خدا بربندگانش است تا عمل نمايى؟ و اين 

عالمى كه علمش را مخفى كند، روز قيامت در حالى كه بدترين : السلام  امام صادق عليه

شود بطورى كه اهل محشر از بوى او ناراحت شده و همه حتى  بو را دارد، محشور مى

 (2).جنبندگان كوچك، او را لعن نمايند 

كسى كه پيامبر يا : اب چهار نفر از همه شديدتر استعذ: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

و . وصى پيامبر را بكشدوكسى كه مردم را بدون اينكه علمى داشته باشد، گمراه كند 

 (4).كسى كه مجسمه بسازد 

اى عصبيت باشد، خداوند سبحان او  كسى كه در دلش، ذره: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (3).كند  ت، محشور مىرا در قيامت، با اعراب جاهلي



كسى كه در دنيا از همه سيرتر است، در قيامت از همه : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (5).تر است  گرسنه

جهت بكشد، آن گنجشك در  كسى كه گنجشكى را بى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

اين كسى است : گويد آيد و مى قيامت در حالى كه فريادش در اطراف عرش بلنداست، مى

 (6)!جهت كشت  كه مرا بى

باشى و كم  كم بخواب كه روز قيامت فقير مى! اى سليمان : السلام  حضرت داود نبى عليه

 (7).كند  خنده كن كه خنده زياد، روز قيامت تو را حقير مى

آنهائى كه مانع بندگان مؤمن بودند، : كند روز قيامت منادى ندا مى: السلام  امام صادق عليه

اينها كسانى : شود ندا مى! شوند  اى كه گوشت بر صورت ندارند، بلند مى كجا هستند؟ عده

نمودند و دينشان را  كردند و با آنان دشمنى مى هستند كه در دنيا مؤمنين را اذيت مى

 (8).شود كه به جهنم انداخته شوند  سپس دستور داده مى! كردند  مسخره مى
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اش را در رحمِِ زن نامحرم بريزد از همه بيشتر  عذاب كسى كه نطفه: السلام  امام صادق عليه

 (1).است 

كسى كه با نوجوانى لواط كند، روز قيامت جنُبُ محشور : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (2)!تواند او را پاك كند  شود و همه آبهاى دنيا هم نمى مى

اولين حكم خداوند سبحان در قيامت در مورد خونها است : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (4).شوند  كه افراد مربوط به آن از بقيه جدا مى

شود  رود، كور محشور مى كسى كه با اينكه سالم است به حج نمى: السلام  امام صادق عليه

!(3) 

اى ! اى كافر : خوانند روز قيامت، رياكار را به چهار نام مى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

پاداش اعمالت را از كسانى كه ! عمل و اجرت باطل شد ! اى خاسر ! اى غادر ! فاجر 

 (5)!دادى بگير  نجام مىاعمالت را براى آنها ا

كند، روز قيامت زودتر از ديگران اشك  كسى كه در انجام گناه عجله مى: السلام  على عليه

 (6)!ريزد  مى

 نتيجه بعضى از حوادث قيامت

 . شود  وقتى قيامت بخواهد شروع شود، علامتهايى آشكار مى



 .«رْضُ زِلْزالهَاإذِا زُلْزِلتَِ الأَ»دهد  زلزله مهمّى در كره زمين رخ مى - 1

مْسُ كُـوِّرَتْ وَ إذِا النُّجوُمُ ». نور و تاريك ميشوند  خورشيد و ستارگان بى - 2 إذِا الشّـَ

 (7)«انْكدََرَتْ

 (8)«وَ إذِا الجبِالُ سيُِّرَتْ»افتند  كوهها براه مى - 4

 (9).«وَ إذِا العشِارُ عُطِّلتَْ». ارزش ميشوند  اموال مهم انسان بى - 3

 (11).«وَ إذِا الوُحوُشُ حشُِرَتْ»حيوانات زنده ميشوند  - 5

 

 5/531بحارالانوار-اصول كافى .  1

 5/533بحارالانوار.  2

 .اصول كافى .  4

 5/18تهذيب ، ج .  3

 1/113مستدرك الوسائل.  5

 مستدرك الوسائل .  6

 .4سوره تكوير، آيه .  7

 .3سوره تكوير، آيه .  8

 .5سوره تكوير، آيه .  9



 (1).«إذِا السَّماءُ انْفَطَرَتْ». شود  آسمان شكافته مى - 6

 (2).«وَ إذِا البِحارُ سُجِّرَتْ»آيند  درياها بجوش مى - 7

 (4).«واذا الارض مدّت والقت ما فيها وتخلتّ». شود  زمين صاف و كشيده مى - 8

نى در حالى كه مست بي ـ زنان حامله كودك خود را سقط نمايند و مردم را مست مى 9

يوَمَْ تَروَْنهََا تذَهَْلُ كُلُّ مُرْضعِةٍَ عَمَّا أَرْضعَتَْ وتََضَعُ كُلُّ »نيستند ولى قيامت هولناك است 

 (3)«شدَِيدٌ   ذاَتِ حَمْلٍ حَمْلهََا وتََرَى النَّاسَ سُكَارىَ ومََاهمُ بسُِكَارَى وَلكِنَّ عذَاَبَ اللهّ

چه خود بر دارد وهر حامله سقط كند ومردم را مست روزى كه زن دست از ب: يعنى
 . بينى در حالى كه مست نيستند ولى عذاب الهى سخت است  مى

ميرند وبعد از مدتى  دمد كه با اولين دميدن همه زندگان مى اسرافيل در صور مى - 11

قَ مَن فِی ونَُفِخَ فِی الصُّورِ فَصعَِ». دمد كه با آن همه مرده ها زنده ميشوند  دوباره مى

 (5).«ثمَُّ نُفِخَ فيِهِ أُخْرَى فَإذِاَ همُْ قِيَامٌ ينَظُروُنَ   السَّماواَتِ وَمَن فِی الاءَْرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللهّ

 (6).(شوند  كسانى كه در دنيا ياد خداوند سبحان را فراموش كردند، كور محشور مى) - 1

! منهم با پيامبر ارتباط داشتم ! اى كاش : ويدگ زند و مى روز قيامت ظالم بر دستش مى) - 2

 (7)(.شدم كه مرا از ياد خدا دور كرد اى كاش با فلان شخص رفيق نمى! و اى بر من 

 (8).«واَمتْازُوا الـْيوَمَْ أَيُّها المُجْرِموُنَ». شوند  گناهكاران از صفوف خلايق جدا مى - 4

 ! اى گناهكاران جداشويد : يعنى ندا ميشود

يعُْرفَُ المُجْرِموُنَ بسِـِيماهمُْ فيَـُؤْخذَُ »قيافه گناهكاران از ديگران مشخص است  - 3

 (9).«بِالنَّواصـِی واَلأقَدْامِ

 !گيرند  شوند پس پيشانى و پاهاى آنان را مى يعنى گناهكاران از چهره شناخته مى



وَأمََّا مَنْ ))كند  وقتى نامه عمل را به دست چپ كسى بدهند، سخنانى بر زبان جارى مى - 5

 يَا ليَتْهََا كَانتَِ« 26»وَلمَْ أدَْرِ مَا حسَِابيِهَْ« 25»أوُتِیَ كتَِابهَُ بشِِمالهِِ فيََقوُلُ يَا ليَتْنَِی لمَْ أوُتَ كتَِابيِهَْ
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جَحيِمَ ثمَُّ الْ« 41»خذُوُهُ فغَُلُّوهُ« 29»هَلَكَ عنَِّی سُلطَْانيِهَْ« 28»مَا أَغنَْى عنَِّی مَاليِهَْ« 27»الْقَاضيِةََ

 (1).«ثمَُّ فیِ سِلسِْلةٍَ ذَرْعهَُا سبَعْوُنَ ذِراَعاً فَاسْلُكوُهُ« 41»صَلُّوهُ



اى نداشتم  اى كاش نامه: گويد اش به دست چپش داده ميشود، مى و امّا كسى كه نامه: يعنى
قدرتم از ! مالم بدردم نخورد ! اى كاش مرگ پايان كارم بود ! اى كاش حسابى نداشتم ! 

 ! در غل و زنجير كنيد و او را به آتش بياندازيد ! او را بگيريد « ناگاه ندا ميشود»! رفت بين 

مَنْ جاءَ بِالْحسََنةَِ فَلهَُ خـَيْرٌ مِنهْا وهَمُْ مِنْ فَزَعٍ »نيكوكاران در آرامش و ايمنى هستند  - 6

 .«يوَْمـَئذٍِ آمنِوُنَ

خوب است و از ناراحتى قيامت در امان  كسى كه با عمل خير در قيامت بيايد برايش: يعنى
 . است 

لا يَحـْزنُهُمُُ الفَزَعُ الأكَبَْرُ وتَتََلَقّاهمُُ الملَائِكةَُ هـذا »دهند  ملائكه به نيكوكاران بشارت مى - 7

 . «يوَْمُكمُ الَّذِيُ كْنُتْمُ توُعدَوُنَ

ند كه اين روزى گوي هول بزرگ متوجه نيكوكاران نميشود و ملايكه به آنها مى: يعنى
 . است كه بشما وعده داده شده بود 

 .«فَاُّولـئِكَ يـُبدَِّلُ اللهُّ سـَيِّـئاتـِهِمْ حسَنَاتٍ»شود  گناه مؤمنين تبديل به حسنه مى - 8

دهد كه گناهان مؤمن را تبديل به حسنات  خداوند سبحان دستور مى: السلام  امام پنجم عليه

 (2).كنند 

كردند، روز قيامت با صورتى سياه محشور  د سبحان را تكذيب مىكسانى كه خداون - 9

 (4).«وُجوُههُُمْ مُسوْدََّةٌ  وَيوَمَْ القـِيامةَِ تَرى الَّذِينَ كذَبَوُا عَلى اللهّ. )شوند  مى

 حالات نيكان و خوبان و متقين در صحنه قيامت 



 توان ديد؟  در قيامت، پيامبر را كجا مى

كيفيت روز قيامت را برايم بيان : آله پرسيد و عليه الله رسول خدا صلىفاطمه عليهاالسلام از 

روز قيامت، آنقدر مردم حواسشان ! اى فاطمه : آله فرمود و عليه الله پيامبر صلى! كن 

پدر به فرزند و فرزند به مادرش ! كند  بخودشان است كه احدى به ديگرى نگاه نمى

 آيا: كرد فاطمه عليهاالسلام سؤال! توجهى ندارد 
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كفنها ! اى فاطمه : آيند، كفن بر تن دارند؟ فرمود وقتى كه مردگان از قبرهايشان بيرون مى

شود ولى عورت كافر  در آنروز عورت مؤمن پوشيده مى! ماند  پوسد ولى بدنها باقى مى مى

 ! گردد  ر مىظاه

نورى : مؤمنين با چه چيزى پوشيده هستند؟ فرمود! اى پدر : فاطمه عليهاالسلام سؤال كرد

اى پدر در : باز سؤال كرد. شود  كند كه بدنشان از آن نور ديده نمى از آنها تلاّلؤ مى

! خدايا : كنم در نزد ميزان منتظرم باش كه ندا مى: قيامت، تو را كجا ملاقات كنم؟ فرمود

 -پل صراط  -در مقام شفاعت و همچنين در كنار پل جهنم ! حساب مرا آسان بگير 



منتظرم باش كه آنجا همه افراد بفكر خودشان هستند ولى من به شفاعت امتّم مشغول 

 : كنم شوم و ندا مى مى

 :كنند پيامبران هم اطراف مرا فرا گرفته و ندا مى! امتّ مرا سالم بدار ! خدايا 

 (1)!متّ محمد را سالم بدار ا! خدايا 

! براى حىّ قيوّم، خوار و خاضعند و ظالمين نا اميد گردند  -در قيامت  -چهره ها : 111طه 

از ستم و نقص درجات ترسى  -روز قيامت  -و هر كه مؤمن باشد و داراى عمل صالح، 

 ! ندارد 

 در قيامت، شيعيان كجا هستند؟ 

خداوند سبحان مرا فدايت : السلام ، عرض كردم عليه به امام پنجم: گويد عمروبن شيبه مى

السلام و  آله و اميرمؤمنان عليه و عليه الله شود، پيامبر صلى هنگامى كه قيامت بر پا مى! كند 

مردم در . بر كثبانى از مشُك اذفر و بر منبرهايى از نور هستند : شيعيان كجا هستند؟ فرمود

: سپس اين آيه را تلاوت فرمود! تابند ولى آنان نيستند  ىمردم ب! اضطرابند ولى آنان نيستند 

ولايت  -كسى كه با حسنه : يعنى. من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها و هم من فزع يومئذٍ آمنون 

لا يَحـْزنُهُمُُ الفَزَعُ الأكَبَْرُ وتَتََلَقّاهمُُ ». السلام ـ بيايد، از اضطراب در امان است  على عليه

 .«ـذا يوَْمُكمُ الَّذِيُ كْنُتْمُ توُعدَوُنَالملَائِكةَُ ه

تابى بزرگ است، آنها غمگين نيستند و ملائكه با آنان  در آن روزى كه روز بى: يعنى

 (2).اين همان روزى است كه به شما وعده داده شده بود : گويند ملاقات كرده و مى
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 ! اهل صبر در قيامت 

روز قيامت، زمانى كه خداوند، همه خلايق را در صحراى : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

اى  اهل صبر كجايند؟ عده: شود كند، از طرف خداوند سبحان ندا مى محشر جمع مى

يزى صبر شما بر چه چ: گويند گروهى ازملائكه به استقبال آنان رفته وبهآنان مى. ايستند  مى

گذاشتيم، نفسْمان دچار  نموديم ونمى ما بر اطاعت الهى صبر مى: كرديد؟ گويند مى

راه را باز ! گويند  بندگانم راست مى: شود از طرف خداوند سبحان ندا مى! معصيت شود 

 اهل فضل كجايند؟: كند سپس منادى ندا مى! كنيد تا بدون حساب به بهشت بروند 

ايد؟  شما، چه فضايلى داشته: پرسند ئكه باستقبال آنان رفته و مىخيزند وملا اى برمى عده

نمود، عفو  كرد و يا به ما بدى مى ما كسانى بوديم كه اگر شخصى بما ناروايى مى: گويند

 : شود از طرف خداوند سبحان ندا مى! كرديم  مى

 ! بگذاريد بدون حساب به بهشت وارد شوند : گويند بندگانم راست مى

اى بلند  اند؟ عده چه كسانى همسايگان خداوند سبحان بوده: گويد منادى مى بار ديگر

: داديد؟ گويند شما، در دنيا چه اعمالى انجام مى: كنند ملائكه از آنان سؤال مى. شوند  مى

در راه او، دشمنى ! نموديم  در راه او، عطا مى! كرديم  ما، در راه خداوند سبحان دوستى مى

 : شود ف خداوند سبحان ندا مىاز طر! نموديم  مى



بگذاريد تا بدون حساب و به همسايگى خداوند سبحان به ! گويند  بندگانم راست مى

 (1)!بهشت بروند 

 گرفتارى عُظمى

كسى كه حاجت مؤمن مسافرى را برآورده كند، : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

هفتاد و دوتاى آن در گرفتارى  خداوند سبحان هفتاد و سه گرفتارى كه يكى در دنيا و

 گرفتارى عظمى كدامست؟! اى رسول خدا : گفته شد! عظمى است از او بر طرف نمايد 

بطورى كه حضرت ابراهيم ! كه همه مردم بخودشان مشغولند ! روز قيامت : فرمود

 السلام  عليه
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 (1)!خواهم كه مرا به جهنم تسليم نكنى  ىبدوستيت از تو م! خدايا : گويد مى

يوَمَْ تَرَى الْمؤمنِينَ واَلْمؤُمنِاتِ يسَعْى نورهُمُْ بيَْنَ اَيدْيهمِْ وبَِاَيْمانهِمِْ بشُْريكمُُ »: 12الحديد 

 .  «اليْوَمَْ

بينى، نورهاى مردهاى مؤمن و زنهاى مؤمنه، از مقابل و سمت راستشان  روزى كه مى: يعنى
 ! امروز بر شما بشارت باد ! رود  بسرعت مى

 آله  و عليه الله هفت روايت جالب از پيامبر اسلام صلى



شود، هيكلى شبيه  هنگامى كه مؤمن از قبر محشور مى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

شود،  هاى قيامت مى گذارد و هر كجا مؤمن دچار ترس و هراس خودش، جلو او قدم مى

و بشارت باد بر تو به ! و ناراحت نباش ! نترس : گويد دهد و مى مى آن هيكل به او دلدارى

دهد و امر به رفتن به  تا اينكه مؤمن حساب آسانى پس مى! خوشحالى و كرامت خدا 

خواهد داخل  وقتى مؤمن مى. شود و در تمم اين مراحل او با اين شخص است  بهشت مى

تى كه همراهم از قبر خارج شدى تو خوب شخصى هس: گويد بهشت شود، به آن هيكل مى

من همان : گويد تو كيستى؟ مى. و به من بشارت دادى تا اينكه براحتى به بهشت رسيدم 

خداوند سبحان مرا خلق كرد تا ! شادى هستم كه در دنيا، در دل برادر مؤمنت وارد نمودى 

 (2)!بتو آرامش و بشارت بدهم 

رات روزه رمضان، امان از گرسنگى و تشنگى يكى از اث: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 .قيامت است 

روز قيامت، شهداء بر منبرهايى از ياقوت، در سايه عرش : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (4)!آرى : گويند آيا پاداش خوبى به شما دادم؟ مى: هستند و خداوند سبحان به آنان گويد

آورند كه لباسهايى از نور پوشيده  اى را مى عده روز قيامت،: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

آنها از صفوف عبور كرده و در . آثار سجده از آنها پيداست . و بر صورتشان نيز نور است 

ملائكه و پيامبران و شهداء و صالحين بر . ايستند  پروردگار مى -قدرت و عظمت  -مقابل 

 !خورند  آنها غبطه مى

السلام است  شيعيان ما كه امامشان، على عليه: اينها كيانند؟ فرمود!   يا رسول اللهّ: عمر گفت

.(3) 
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  آله و عليه الله صلىخواب عجيب پيامبر 

از جمله ديدم ! ديدم ديشب عجايبى را در خواب : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

ديدم شياطين، ! مردى از امتّ مرا خواستند، عذاب كنند ولى وضو آمد و مانع عذابش شد 

! مردى از امتّ مرا دچار وحشت كردند ولى ذكر خداوند سبحان آمد و او را نجات داد 

! ديدم مردى از امتمّ را كه مأمورين عذاب به سراغش آمدند ولى نماز آمد و مانع شد 

خواست آب بنوشد، مانع  دم مردى از امتمّ دچار تشنگى و عطش بود و هرگاه مىدي

خواست  ديدم مردى از امتمّ را كه مى! شدند ولى روزه رمضان آمد و او را سيراب كرد  مى

اما غسل جنابت . گذاشتند  وار نشست بودند، بپيوندد، ولى نمى يه گروه پيامبران، كه حلقه

ديدم مردى از امتم را كه مقابل و پشت سر و ! در كنارم نشاند  آمد و دست او را گرفت و

ولى حج و . سمت راست و چپ و پائينش، تاريك است و او در تاريكى واقع شده بود 

ديدم مردى از امتم، با مؤمنين ! عمره آمد و او را از تاريكى در آورد و وارد نور كرد 

 :نگاه صله رحم آمد و گفتزدند آ ولى آنها با او حرف نمى. كرد  صحبت مى



آنها با او سخن گفتند و با او . نمود  با او سخن بگوييد كه او صله رحم مى! اى مؤمنين 

تا . كرد  ديدم مردى از امتم را كه دست و صورت خود را از آتش دور مى! دست دادند 

زبانه  ديدم مردى از امتم را كه! اينكه صدقه آمد و سايه بر سرش و پرده بر صورتش شد 

ولى امر بمعروف و نهى از منكر آمدند و او را خلاص . آتش از هر طرف، او را گرفته بود 

ديدم مردى از امتم را كه نشسته بود و بين او و ! كردند با ملائكه رحمت قرار دادند 

ولى خوش اخلاقيش آمد و دست او را گرفت و وارد . رحمت الهى، مانع قرار داشت 

ولى خوف او . ديدم مردى از امتم را كه نامه عملش به دست چپ بود ! رحمت الهى نمود 

ديدم مردى از امتم را كه بر ! از خداوند سبحان آمد و نامه عملش را بدست راستش داد 

ديدم مردى ! ولى اميدش به خداوند سبحان آمد و او را نجات داد . لبه جهنم ايستاده بود 

ه از ترس خداوند سبحان ريخته بود آمد و او را از از امتم در آتش افتاد ولى اشكهايى ك

ولى حسن ظنش به خداوند . لرزيد  ديدم مردى از امتم بر پل صراط مى! آتش در آورد 

ديدم مردى از امتم بر صراط ! سبحان آمد و لرزشش بر طرف شد و از صراط عبور كرد 

ولى . شود  علق مىرود و گاهى م اش و گاهى بر دست و پايش مى است و گاهى بر سينه

ديدم مردى از امتم ! پايش ايستاند و از صراط عبورش داد صلوات او بر من آمد و او را بر

آمد و درها را (  لا اله الاّ اللهّ)تا اينكه شهادت . بر در بهشت است ولى در بهشت بسته بود 

 (1)!باز كردند و او وارد بهشت شد 

چشم ! روز قيامت، همه چشمها گريان است غير از سه چشم : ه آل و عليه الله رسول خدا صلى

چشم كسى كه بر روى حرام بسته شده . كسى كه يكشب در راه خدا، نگهبانى داده است 

 (2). و چشم كسى كه از خوف خدا، اشك ريخته است . است 

گريه كند در قيامت (ع )امام حسين ودر سخن ديگرى فرمودند كه كسى كه در مصيبت 

 .نش گريان نخواهد بودچشما



از جمله آثار نماز شب، اين است كه روز قيامت، تاجى بر : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (4).شود  اى بر بالاى سر صاحبش مى سر وسايه

شود و  روز قيامت، عبدالمطّلب، به صورت يك اُمتّ محشور مى: السلام  امام صادق عليه

  (3).اهان است داراى چهره پيامبران و هيبت پادش

آله اولين كسى  و عليه الله محمد صلى: در صحف ادريس است كه خداوند سبحان فرمود

كند و  گردد و شفاعت مى شود و به موقف قيامت، وارد مى است كه از زمين محشور مى

كوبد و بهشت  شود و اولين شخصى است كه درهاى بهشت را مى شفاعتش قبول مى

 (5).شود  رد بهشت مىشود و وا برايش گشوده مى

 السلام در قيامت شيعيان على عليه

در قيامت، اهل ولايت ما، در حالى كه داراى صورتهاى نورانى و بدنى : السلام  على عليه

ها و مواقف قيامت،  سختى. شوند  پوشيده و ايمن از هر ترسى هستند، از قبرها خارج مى

اند  مردم ناراحت و غمگين! ترسند  نمىترسند ولى آنان  مردم مى. براى آنان آسان است 

 ! ولى آنها اندوهى ندارند 
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 .15بحار، ج .  5

آورند و آنان سوار شده و در سايه  ند، مىباش هايى سفيد كه داراى بالهايى مى براى آنان ناقه

نشينند و تا پايان حساب مردم، به خوردن  عرش الهى فرود آمده و بر منبرهايى از نور مى

 (1).طعامهايى كه در مقابل آنان است مشغول هستند 

ئاتـِهمِْ حَسنَا»السلام در تفسير آيه  امام باقر عليه  .«تٍفَاوُلـئِكَ يـُبدَِّلُ اللهُّ سـَيّـِ

 .كند آنها كسانى هستند كه خدا، بديهاى آنان را تبديل به نيكى مى: يعنى

آورند، خداوند سبحان خود از او  وقتى مؤمن گناهكار را به موقف حساب مى: فرمود

خداوند سبحان گناهان او را ! شود  هيچكَس از حساب او خبردار نمى. كشد  حساب مى

سپس خداوند سبحان به نويسندگان . كند  رار مىشود و مومن هم به آنها اق يادآور مى

دهد كه گناهان او را تبديل به حسنات كنند و اين حسنات را به مردم  اعمال دستور مى

اين شخص اصلاً گناهى نكرده : گويند بينند، مى مردم وقتى حسنات او را مى! نشان دهند 

 (2).برند دهد، او را به بهشت ب در آخر خداوند سبحان دستور مى! است 

سال اذان بگويد، روز قيامت، عمل چهل  31كسى كه : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

سال اذان بگويد، در قيامت نورش باندازه نور آسمان  21كسى كه . صدِّيق را به او بدهند 

 1كسى كه . باشد  السلام مى سال اذان بگويد، با حضرت ابراهيم عليه 11كسى كه . است 

 (4).شود  بگويد، همه گناهانش آمرزيده مىسال اذان 

 (3).شناسم  من در قيامت، امتم را از آثار وضوء مى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى



سپس او را . كشد  خداوند، روز قيامت از مؤمن حساب آسانى مى: صادقيَن عليهماالسلام 

تو پروردگار : گويد كند كه چرا وقتى مريض شدم، به عيادتم نيامدى؟ مؤمن مى عتاب مى

: فرمايد خداوند سبحان مى! شوى  تو حّى هستى و دچار درد و ناراحتى نمى! ام  و من بنده

 (5).هر كه مؤمنى را عيادت كند، گويا مرا عيادت كرده است 

 9چهار حديث از رسول خدا
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كنند  آنها حركت مى! شود كه به بهشت برويد  روز قيامت، به اطفال مؤمنين گفته مى - 1

! آنها گناهكارند : شود به آنها گفته مى! ايستند  ولى در بهشت منتظر پدر و مادر خود مى

پدر و : فرمايد دهند در اين حال خداوند سبحان مى مى كودكان با شنيدن اين سخن، ناله سر

 . مادر آنها را هم به بهشت ببريد 

 ! گذارد قارى او به جهنم برود  ايستد و نمى روز قيامت، هر سوره قرآن بر در جهنم مى - 2



فَليتوكل   و على اللهّ  لا اله الاّ اللهّ»شعار مسلمين در هنگام عبور از پل صراط،  - 4

 . است «كلونالمتو

حديث دينى براى اُمتّم حفظ كند، روز قيامت در زمره فقهاء و علماء  31كسى كه  - 3

 (1).خواهد بود 

: فرمايد در روايت است كه در قيامت، خداوند سبحان به كسى كه نامش محمد است مى

كنم  حيا نكردى با اينكه نامت نام حبيب من است، معصيت نمودى؟ ولى امروز من حيا مى

 (2).زيرا نامت نام حبيب من است ! كه تو را عذاب كنم 

آله كجا  و عليه الله شيعيان آل محمد صلى: شود روز قيامت، ندا مى: السلام  امام صادق عليه

سپس ندا ! شوند  داند، بلند مى هستند؟ عده زيادى كه فقط خداوند سبحان اندازه آنها را مى

شود به آنها گفته  كجا هستند؟ عده زيادى بلند مى السلام زائرين قبر حسين عليه: شود مى

 (4)!دست هر كه را دوست داريد بگيريد و داخل بهشت شويد : شود مى

: گويد مى. گويد، رَحمِْ است  اولين عضوى كه در قيامت، سخن مى: السلام  امام صادق عليه

و هر كه مرا قطع ! هركه مرا وصل نمود، تو هم امروز بين خود و او را وصل نما ! خدايا 

 (3)!نمود، تو هم امروز بين خود و او را قطع كن 

اى از آتش جهنم  ناگاه شعله. اى در قيامت، ايستاده است  بنده: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

در ! شود كه چه كند  او متحير مى! كشد  كه از همه كوهها بزرگتر است، بسوى او شعله مى

اى كه در دنيا در مهمانى به مؤمنى داده است، در هوا پيدا  دانهاين موقع گرده نانى و يا 

 شود مى
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 (1).شود  و به اندازه كوهى شده و مانع از رسيدن آتش به او مى

 

 . 7ر ، ج بحار الانوا.  1

 

 پل صراط چيست؟ 

 .  «فلَاَ اقْتَحمََ الْعَقبَةَُ»: 11بلد 

 ! باز هم به تكليف، تن در نداد : يعنى

اى  بدرستى كه بالاى صراط، گردنه: آله در تفسير اين آيه فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

يرى برود و بايد هزار سال بايد سراز. صعب العبور است كه طول آن سه هزار سال است 

. سپس هزار سال سربالايى است ! هزار سال در ميان خار و خاشاك و عقرب و مارها برود 

و دومين نفرى كه از اين گردنه عبور . روم  من اولين شخص هستم كه از اين گردنه مى

همه افراد در هنگام رفتن از : سپس فرمود. السلام است  ابى طالب عليهم كند، على بن مى

السلام  آله واهل بيتش عليهم و عليه الله كنند، مگر محمد صلى گردنه، با سختى عبور مى اين

.(1) 



 ! طول پل صراط 

صف است كه طول هر  121صفوف خلائق در قيامت، : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

صف و صفوف  4صفوف مؤمنين . صفى مسير چهل هزار سال و عرضش هزار سال است 

 ! ست صف ا 117كفار 

كنند، مؤمنين  اولين كسانى كه از صراط، گذر مى. طول صراط مسير سى هزار سال است 

 ! كشد  هستند كه عبور بعضى از آنان، بيست سال طول مى

رود و خطاب به  كنند ولى در بين راه، نورشان از بين مى سپس كفار از پل صراط عبور مى

و در اين هنگام به جهنم ! ا مقدارى بگيريم تا ما از نور شم! بايستيد : گويند مؤمنين، مى

 (2).كنند  سقوط مى

 عليه السلامسه حديث از امام صادق 

هر كه امامش را شناخت . صراط در دنيا، همان امامى است كه اطاعتش واجب است  - 1

 و كسى كه. كند  و به او اقتدا كرد، از صراط كه پلى است بر روى جهنم، عبور مى

 

 8/66بحار الانوار ، ج .  1

 57/261بحار الانوار ، ج .  2

 (1).امامش را نشناخت، در هنگام عبور از صراط آخرت، پايش بلغزد و در جهنم افتد 



تر و از شمشير،  مردم در هنگام عبور از صراط، چند دسته هستند و صراط از مو باريك - 2

! نمايند  تيز پا عبور مىاى مثل اسب  دسته! كنند  ها مثل برق عبور مى بعضى. تيز تر است 

ها بصورت معلق كه  و بعضى! روند  اى پياده و آهسته مى عده! روند  ها سينه خيز مى بعضى

ايستند و از  سوزند و گاهى سر پا مى رسد و مقدارى مى گاهى از آتش جهنم به آنها مى

 (2)!روند  رسد، مى جهنم، چيزى به آنها نمى

پلى بر صراط  -.  «اِنَّ ربََّكَ لبَِالْمرِْصاد»: فرمايد مى فجر كه 13كه در آيه  -مرصاد  - 4

 (4).تواند از او عبور كند  باشد، نمى( حق الناس)است كه هر كه بر او مظلمه

 آله از صراط و عليه الله عبور رسول خدا صلى

خواهى بتو  مى! اى محمد : جبرئيل نزدم آمد و گفت: آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

تو با نور خدا : گفت! آرى : كنى؟ گفتم ارت بدهم كه به چه چيزى از صراط عبور مىبش

و امتّ تو با نور على . و نور تو از خداست ! كند  و على با نور تو عبور مى! كنى  عبور مى

همانطور كه خداوند سبحان . السلام از نور تواست  كنند و نور على عليه السلام عبور مى عليه

 .  «لهَُ نورافًَمالهَُ مِنْ نورٍ مَنْ لمَْ يَجعَْلِ اللهّ» :فرمايد مى

 (4).كسى كه خدا براى او نورى، قرار نداده است، نورى ندارد : يعنى

 ! آورند  وقتى كه جهنمّ را مى

امروز جهنم آورده : يعنى.  «ءَ يوَْمئَذِبٍِجهَنَمَّ وَجى»: وقتى كه آيه: السلام فرمود امام پنجم عليه
 !  شود مى



جبرئيل : حضرت فرمود. آله سؤال كردند  و عليه الله نازل شد، تفسير آنرا از رسول خدا صلى

بمن خبر داد وقتى كه خدائى كه جز او خدائى نيست، خلايق را از اول تا آخر، در قيامت 

اى را هزار فرشته از نگهبانان قوى و  آورند و هر دهنه جمع كند، جهنم را با هزار دهنه مى

و اگر ! خواهد ديگران را ببلعد  كشد و مى آتش از جهنم زبانه مى. اند  ين، گرفتهخشمگ

 خداوند سبحان
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در اين ! مه را هلاك كند خواهد ه جهنم را براى حساب و كتاب خلايق، نگه ندارد، مى

آيد كه بر همه، چه خوبان و چه بدَان، احاطه و مسلط  موقع، از جهنم گردنى بيرون مى

غير ! بر من رحم كن ! خدايا : شود كه صداى همه حتىّ ملائكه و پيامبران بلند مى! شود  مى

 !كن بر امتّم رحم ! خدايا : گويى كه مى! آله  و عليه الله از تو اى محمدّ صلى

به همه . گذارند  تر و شامل سه پل است، مى سپس بر جهنم، صراط را كه از شمشير روان

در هنگام عبور از صراط به پل اوّل، كه ايستگاه ! شود از پل عبور كنند  دستور داده مى

اگر از آن نجات يافتند، به پل . گردند  رسند و در آنجا توقيف مى رحمَِْ و امانت است، مى



است   اگر از آنجا هم نجات يافتند، به پل سوم كه حق اللهّ! رسند  ماز است مىدوم كه ن

 (1)!رسند  مى

 شاهدان قيامت كيانند؟ 

اى شهادت  روزى كه در آن عده: ، يعنى(يوم الشاهد ويوم المشهود)يكى از اسامى قيامت، 

آله ،  و عليه الله رسول خدا صلى. شوند، است  اى ديگر، مورد شهادت واقع مى دهند وعده مى

دست و پا و پوست بدن، . دهند  السلام و ملائكه شاهدند و شهادت مى ائمه اطهار عليهم

 . ها و روزها و شبها، همه شاهد هستند  زمين. شاهدند 

 .  «فَكيَْفَ اذِا جئِنْا مِنْ كُلِّ اُمةٍَ بشَِهيدٍ وَ جئِنْا بِكَ عَلى هؤلاءِ شهَيداً»: 31نساء 

ست هنگامى كه براى هر ملتى شاهد بياوريم و تو را شاهد بر آن شاهدان چگونه ا: يعنى
 . بگيريم

 فايده شهادت شاهدان چيست؟ 

فايده شهادت، با اينكه خداوند سبحان از همه اعمال : گويد الله مى علامه مجلسى رحمهم

ا زير. باشد  باخبر است، شايد اين باشد كه اين خود نوعى عذاب براى معصيت كاران مى

اى  گردد و از طرفى شايد عده شوند و اسرارشان بر ملا مى در حضور همه خلايق، رسوا مى

 . بخاطر ترس از اين رسوايى، گناه نكنند 

 9حديثى روشن از رسول خدا



همانطورى كه خداوند سبحان در مورد قرضها و : آله فرمود و عليه الله رسول خدا صلى

 اموالتان،

 

 7/125بحار الانوار ، ج .  1

براى هر . فرموده است كه شاهد بگيريد، همانطور خود بر بندگانش شاهد گرفته است 

شخصى، مراقبينى قرار داده كه اعمال او را لحظه به لحظه مراقبند و همه اعمال و سخنان و 

اگر شخص . باشد  زمينى كه بر روى آن ساكن است، شاهد مى. نمايند  الفاظ او را ثبت مى

دهد و اگر كافر است، بر عليه او  است، در قيامت همين زمين بنفع او شهادت مىمؤمن 

ملائكه . ساير مؤمنين شاهد هستند . شبها و روزها و ماهها، شاهدند ! دهد  شهادت مى

 (1).نويسنده اعمال شاهدند 

روزى كه دشمنان خداوند سبحان را بسوى آتش دوزخ كشانند و در آنجا باز داشته شوند 

اينكه به دوزخ رسند، در اين موقع گوش و چشمها و پوستهاى بدنشان، بر اعمال آنها تا 

: چرا بر عليه ما شهادت داديد؟ گويند: گويند دهند آنها به پوستهاى بدنشان مى شهادت مى

و اوست كه اول بار شمارا . آورد، ما را بسخن آورد  خدايى كه هر چيزى را به سخن مى

كرديد، براى اين نبود كه گوش و  و شما كه گناه مى. گرديد  ز مىخلق كرد و بسوى او با

كرديد، كه خداوند سبحان بسيارى  چشمها و پوست بدنتان شهادت ندهند، بلكه خيال مى

 (2)! داند  از اعمال شما را نمى

 7دو حديث از امام ششم 



و . ردم شاهد هستند ما بر شيعيانمان شاهد هستيم و شيعيان ما بر م: السلام  امام صادق عليه

 (4).بينند  اى عذاب مى اى پاداش و عده بوسيله شهادت شيعيان ما، عده

من روز ! اى فرزندآدم : گويد آيد، آن روز مى هر روزى كه مى: السلام  امام صادق عليه

پس در من و بوسيله من كار ! دهم  جديدى هستم و روز قيامت بر اعمال تو شهادت مى

و بدان كه بعد از امروز ديگر مرا . روز قيامت به نفع تو شهادت بدهم خير انجام بده تا 

 (3).گويد  و شب هم به همين صورت با انسان سخن مى! نخواهى ديد 

 ! محاسبه و دادگاه قيامت 

و يكى از صفات خداوند، احكم الحاكمين و . يكى از نامهاى قيامت، يوم الحساب، است 

 شود و همه جز عده ل در اين موقف رسيدگى مىبه همه اعما. سريع الحساب است 
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 ! خاصى بايد در اين دادگاه حاضرشده و به سؤالات پاسخ دهند 



فيَغفر لِمَن يشاء ويعُذّب من  كم اوَ تُخفوهُ يُحاسبِكم به اللهّاِنْ تبُدوا ما فى انفسُِ»: 28بقره 

 .  «على كل شىٍ قدير  يشاء واللهّ

آنچه در دلتان است، چه آنرا ظاهر كنيد و چه مخفى نگه داريد، خداوند از آن : يعنى

كند و  آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مى پس هر كه را بخواهد مى! كشد  حساب مى
 . ر چيزى قادر است خدا بر ه

.  «اِنَّ السمعَ والبصرَ والفُؤادَ كلٌ اولئك كان مسئولا»السلام در تفسير آيه  امام صادق عليه

 . شوند حقيقتا گوش و چشم و دل مورد بازخواست واقع مى: يعنى

از گوش درباره آنچه شنيده است و از چشم درباره آنچه ديده است و از دل درباره : فرمود

 (1).شود  آن اعتقاد داشته است، سؤال مىآنچه به 

امروز ظالم و هر كه بر او : فرمايد خداوند عزوجل روز قيامت مى: السلام  امام سجاد عليه

اى است، به بهشت و جهنم راهى ندارد تا زمانى كه از او در حساب، ظلمش گرفته  مظلمه

بر عرش است ودواتهاى برند در حالى كه پروردگار  سپس اينها را بسوى عرصه مى! شود 

نصب شده و ميزانها نهاده شده و پيامبران و شهداء كه همان امامان  -نوشتن اعمال  -

اگر مؤمنى بر ! آله  و عليه الله اى رسول خدا صلى: شخصى پرسيد. باشند، حاضرهستند  مى

 گيرد؟ اى داشته باشد، در حالى كه كافر جهنمى است، چگونه آنرا پس مى كافرى مظلمه

سؤال شد كه اگر ! . كند  دارند و به اعمال كافر اضافه مى از گناهان مؤمن بر مى: فرمود

 شود؟ مسلمانى بر مسلمان ديگر حقى داشته باشد چگونه ادا مى



اگر ظالم : سؤال شد. دهند  دارند و به مظلوم مى از كارهاى خوب ظالم بر مى: فرمود

 كارهاى خوب نداشته باشد؟ 

 (2)!گذارند  دارند و بر ظالم مى مظلوم برمىفرمود از گناهان 

 9سه روايت از رسول خدا

 از: كنند دارد تا از چهار چيز از او سؤال مى بنده در روز قيامت قدم از قدم بر نمى - 1
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ثروتش را از كجا ! راهى گذراند جوانى را در چه ! عمرش كه در چه چيزى صرف شد 

 (1)!از محبت ما اهل بيت ! بدست آورد و در كجا صرف نمود 

شود  نماز شب باعث سنگينى اعمال خوب آنان مى. خوانند  كسانى كه نماز شب مى - 2

.(2) 

وقتى . دهند  روز قيامت براى هر شبانه روز انسان، بيست و چهار خزانه به او نشان مى - 4

شود كه اگر خوشحالى  افتد، آنقدر خوشحال مى اى كه پر از نور است مى خزانهنگاهش به 

اين خزانه مربوط ! شوند  او را به اهل جهنم تقسيم كنند، همه آنان از درد آتش راحت مى

سپس چشمش به . به ساعاتى است كه در آن ساعت به اطاعت خدا مشغول بوده است 

با ديدن آن، آنقدر ناراحت ! ترس آورنده است افتد كه تاريك و بدبو و  اى مى خزانه

و ! شوند  شود كه اگر ناراحتى او را به اهل بهشت تقسيم كنند، همه دچار ناراحتى مى مى



اى به او نشان  سپس خزانه! اين متعلق به ساعاتى است كه در آن، به گناه مشغول بوده است 

! نه چيزى كه او را ناراحت كند  دهند كه نه چيزى در او است كه او را خوشحال كند و مى

او با ديدن اين ! و اين مربوط به ساعاتى است كه در آن به امورات مباح مشغول بوده است 

همانطور . خورد كه چرا در اين ساعت به اطاعت الهى مشغول نبوده است  خزانه تأسف مى

 (4). وز، روز تأسف استآن ر: يعنى«ذ لِك َ يوَمُْ التَّغابُنِ»: فرمايد كه خداوند سبحان مى

بدرستى كه بازگشت آنان بسوى ما است : يعنى.  «إِنَّ إِليَنْا إِيابهَمُْ ثمَُّ إِنَّ عَليَنْا حسِابهَمُْ»: تغابن

 .  سپس حقيقتا محاسبه ايشان بر ماست

  7سه روايت از امام صادق 

پنجاه ايستگاه  كنيد؟ در قيامت چرا قبل از اينكه از شما حساب بكشند، محاسبه نمى - 1

 (3)!است كه زمان هر ايستگاهى مثل هزار سال دنيا است 

 نموده لباسى كه در تن مى. كند  سه چيزند كه خداوند سبحان از آنها سؤال نمى - 2
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اى كه او را از گرما و سرما، حفظ  خانه. ه خود را با آن سير كرده است نانى ك. است 

 (1).كند  مى

! شوند  هرگاه قيامت شود، مؤمن فقير و مؤمن ثروتمند براى سؤال و جواب احضار مى - 4

 براى چه سؤالى بايد بايستم؟ ! خدايا : گويد فقير مى

كنم و نه ثروتى بمن دادى تا حق نه حكومتى داشتم تا عدالت يا ستم ! به عزتت سوگند 

 !آنچه بمن رزق دادى، باندازه كفايت بود نه بيشتر ! آنرا اداء كرده و يا نكرده باشم 

اما . راه را باز كنيد تا به بهشت برود ! ام راست گفت  بنده: فرمايد خداوند جل جلاله مى

كردن چهل شتر،  ريزد كه براى سيراب ماند تا اينكه آنقدر عرق مى مؤمن ثروتمند مى

 (2)!رود  آنوقت به بهشت مى. كافى است 

اى فرزندان : يعنى.  «اَلمَ اَعهْدَْ اِليَكمُ يا بنى آدم اَنْ لا تعبدُِ الشيطان اِنَّه لَكمُ عدَوٌُّ مبين»: يس
 . مگر با شما عهد نبستم كه شيطان را عبادت نكنيد كه او دشمن آشكار شماست ! آدم 

 : سخنى از اميرمؤمنان

! ام  اى بنده: فرمايد خداوند سبحان مى. آورند  روز قيامت، مؤمن پولدار را براى حساب مى

آيا تو را شنوا و بينا نكردم و مال : فرمايد پروردگار مى! لبيك اى خدا : دهد جواب مى

 ! آرى اى خدا : گويد زيادى بتو ندادم؟ مى

بتو ايمان : گويد اى؟ مى ده كردهبراى ملاقات با من چه آما: فرمايد خداوند سبحان مى

با : فرمايد خداوند سبحان مى. پيامبرت را تصديق كردم و در راه تو جهاد نمودم . آوردم 

خداوند سبحان . در راه اطاعت تو انفاق نمودم : گويد آنچه بتو دادم چه كردى؟ مى



تو به من و  !من و آنها را تو خلق كردى : گويد براى وراثت چه گذاشتى؟ مى: فرمايد مى

! تو قادر بودى كه همانطور كه بمن رزق دادى به آنها هم روزى بدهى ! آنها رزق دادى 

 : فرمايد خداوند سبحان مى! لذا آنان را بتو سپردم 

 ! خندى  برو كه اگر بدانى چه مقامى نزد من دارى، زياد مى! راست گفتى 

! اى فرزند آدم : فرمايد ان مىخداوند سبح. خوانند  سپس مؤمن فقير را براى حساب مى

 اى؟ چه كرده: فرمايد مى! لبيك اى خدا : گويد مى
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باندازه كفايت بمن ! مرا به دينت هدايت كردى و به من نعمت دادى ! اى خدا : گويد مى

خداوند ! كرد  يد مرا از عبادتت مشغول مىدادى، شا دادى كه اگر روزى زياد بمن مى

 ! خندى  اگر بدانى چه مقامى نزدم دارى، بسيار مى! راست گفتى : فرمايد سبحان مى

براى ملاقات با من چه آماده : فرمايد خداوند سبحان مى! آورند  سپس كافر پولدار را مى

پس با آنچه بتو دادم : يدفرما خداوند سبحان مى! ام  چيزى آماده نكرده: گويد اى؟ مى كرده

چه كسى تو : فرمايد خداوند سبحان مى! همه را براى وراث گذاشتم : گويد چه كردى؟ مى

خداوند ! خدا : گويد چه كسى بتو روزى داد؟ مى: فرمايد مى! خدا : گويد را خلق كرد؟ مى

 چه كسى وراث تو را خلق كرد؟ : فرمايد سبحان مى



آيا همانطور كه تو را روزى دادم، : فرمايد بحان مىخداوند س! پروردگار : مى گويد

اگر ! توانستم وراث تو را هم روزى بدهم؟ اگر بگوئى فراموش كردم، هلاك هستى  نمى

ام، بسيار  اگر بدانى چه عذابى برايت آماده كرده! دانستم، باز هم هلاك هستى  بگويى نمى

 ! گريستى  مى

درباره دستورات من چه كردى؟ : فرمايد بحان مىخداوند س. آورند  سپس كافر فقير را مى

مرا به بلاى دنيا ـ فقر ـ دچار كردى، بطورى كه تو را از ياد بردم و اين ! خدايا : گويد مى

چرا مرا نخواندى تا بتو روزى : فرمايد خداوند سبحان مى! بلا مرا از عبادت تو دور كرد 

دانستم، هلاك هستى  ر بگويى نمىو اگ! بدهم؟ اگر بگويى فراموش كردم، هلاك هستى 

 (1)!كردى  ام، گريه بسيار مى اگر بدانى چه عذابى برايت مهيا نموده! 

محاسبه مردم نزديك شده : يعنى.  «اقِترب للناس حسابهُمُ وهمُ فى غفلةٍ معرضون»: 2انبياء 

 .  گردانند است ولى آنها در غفلت بوده و ـ از اين حادثه ـ روى مى

بدانيد كه براى مشركين، ميزان و قلم و دوات ! بندگان خدا : السلام  يهامام سجاد عل

ميزان و ! شوند  بلكه آنان گروه گروه بسوى جهنم برده مى! شود  محاسبه، گذاشته نمى

 .دوات براى مسلمين است 

هر كه مثقال : يعنى.  «فمَن يعَْملَْ مثِقال ذَرةٍ خيراً يَرهَُ ومَنْ يعمل مثقال ذرةٍ شراًّ يَرهَُ»: 7زلزال 

اى بدى انجام  و هر كه مثقال ذره. بيند  مى -اى خير انجام دهد، نتيجه آنرا ـ در قيامت  ذره
 دهد، نتيجه
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 . بيند  مى -آنرا ـ در قيامت 

 . ت كنند، از نماز اس اولين چيزى كه از بنده سؤال مى: السلام  امام باقر عليه

 (1).شود  اگر قبول شد، بقيه اعمال هم قبول مى

آنانكه با ! كند  روز قيامت، خداوند، حيوانات وحشى را محشور مى: در روايت است كه

شود كه  سپس امر مى! شوند  شاخ خود، ديگر حيوانات را اذيت كرده باشند، قصاص مى

 (2).ميرند  و همه حيوانات مى! بميرند 

 شفاعت

هاى اعمال را  در پايان حساب و رسيدگى به اعمال در روز قيامت، وقتى نامه: شفاعت يعنى

شوند، به وساطت و  اى جهنمى مى اى بهشتى وعده دهند، وعده به دست راست و يا چپ مى

شفاعت بعضيها كه در نزد خداوند، قُرب و مقامى دارند، گروهى از جهنميان، بخشيده 

 . يابند  شوند و از رفتن به جهنم، نجات مى مى

امروز : يعنى.  «يومئَذٍ لا تنَفَعُ الشفاعةَُ الاّ لِمنْ اذَِنَ لهَُ الرحمن و رضَِىَ لهَُ قولا»: 119طه 
 .  شفاعت احدى سود ندارد، مگر كسى كه خدا به او اجازه داده و به سخن او راضى است

وز، بما اجازه داده در آنر! بخدا سوگند : السلام در تفسير آيه فوق، فرمود امام صادق عليه

 : دهيد؟ فرمود چه جوابى مى: سؤال شد! گوييم  شود و جواب مى مى



كنيم  و از شيعيانمان شفاعت مى. فرستيم  بر پيامبر صلوات مى. كنيم  پروردگار را تمجيد مى

 (4).كند  و خدا، شفاعت ما را رد نمى

 9پنج روايت از رسول خدا

 . ام  اند، ذخيره كرده كه مرتكب گناهان كبيره شدهشفاعتم را براى افرادى از امتم  - 1

وقتى در روز قيامت، به مقام محمود رسيدم، از پدر و مادر و عمو و همچنين برادرى  - 2

 . كنم  كه در جاهليت داشتم، شفاعت مى
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ام را، برآورنده حاجت آنها را،  احترام كننده به ذريه: كنم ته شفاعت مىاز چهار دس - 4

 . تلاش كننده در راه آنها را و دوستدار آنها را 

 .پيامبران، علماء و شهداء : كنند سه دسته شفاعت مى - 3

 (1).كنم  كسى كه بزيارت من بيايد، من روز قيامت از او شفاعت مى - 5

××× 



ما از شيعيان گناهكار آنقدر . كنيم  ما شفاعت مى! بخدا سوگند : م السلا امام باقر عليه

چرا ما شفيع و دوستى كه از ما : گويند كنيم كه در آن موقع دشمنان مى شفاعت مى

 (2)!شديم  ما را به دنيا برگردانند تا ما هم مؤمن مى! اى كاش . حمايت كند، نداريم 

معراج، سؤال : ه را انكار كند، از شيعيان ما نيستكسى كه سه مسئل: السلام  امام صادق عليه

 (4).در قبر و شفاعت 

و به عالم ! به بهشت داخل شو : شود روز قيامت، به عابد گفته مى: السلام  امام صادق عليه

 (3)!اى شفاعت كن  توقف كن و آنهائى را كه خوب تربيت كرده: شود گفته مى

حتى به اندازه قبيله . كنند  روز قيامت، شفاعت مىشيعيان ما در : السلام  امام كاظم عليه

كنند و خداوند، بخاطر كرامت مؤمن در پيشگاه او، شفاعتش را  ربيعه و مضرّ، شفاعت مى

 (5).كند  قبول مى

 ! نجات از جهنم 

اى را بمدت هفتاد خريف كه هر خريفى معادل هفتاد سال  بنده: السلام  امام پنجم عليه

 : كند كه سپس آن شخص دعا مى. كنند  مىاست، در جهنم عذاب 

خداوند سبحان به جبرئيل ! السلام ، بمن رحم كن  بحق محمد و اهل بيتش عليهم! خدايا 

: گويد جبرئيل مى! ام فرود آى و او را از جهنم بيرون بياور  نزد بنده: كند كه وحى مى

ام كه آتش  مر كردها: فرمايد چگونه داخل آتش جهنم گردم؟ خداوند سبحان مى! خدايا 

 براى تو
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دانم در كجاى جهنم واقع است؟ خداوند سبحان  نمى! خدايا : پرسد جبرئيل مى. سرد باشد 

 . او در چاهى در سجيّن است : دفرماي مى

. آورد  آيد و آن شخص را در حالى كه بر صورت افتاده است، بيرون مى جبرئيل فرود مى

توانم مدت آنرا  نمى: گويد چند مدت در آتش بودى؟ مى: فرمايد خداوند سبحان به او مى

ردى، بودن ك اگر دعا نمى! بعزت و جلالم سوگند : فرمايد خداوند سبحان مى. حساب كنم 

ام كه هر شخصى مرا بحق  ولى من بر خود حتم كرده. كردم  تو را در آتش طولانى مى

و امروز تو . السلام ، سوگند دهد، او را بيامرزم  آله و اهل بيتش عليهم و عليه الله محمد صلى

 (1).را آمرزيدم 

 : 9چند روايت از رسول خدا

 . تر از توبه نيست  شفيعى موفق - 1

زنى كه دستورات خداوند سبحان را اطاعت كند، به شفاعت دخترم، فاطمه هر  - 2

 . رود  عليهاالسلام به بهشت مى



 . كنند  ملائكه نيز شفاعت مى - 4

 . باشند  تعدادى از شفيعان، قرآن و رَحمِ و امانت مى - 3

 . كند  همسايه براى همسايه شفاعت مى - 5

 (2).كنند  ت مىپيامبران و ملائكه و مؤمنين، شفاع - 6

 شوند چند دسته شفاعت نمى

شفاعت من براى كسانى است كه مرتكب گناه كبيره : آله  و عليه الله رسول خدا صلى - 1

 . اند نه براى مشركين و ظالمين  شده

: اگر ملائكه مقرب و پيامبران مرسل هم از دشمنان اهل بيت : السلام  امام ششم عليه - 2

 . شود  شفاعت كنند، قبول نمى

ام، اذيت نموده،  براى كسى كه به ذريه! بخدا قسم : آله  و عليه الله رسول خدا صلى - 4

 . كنم  شفاعت نمى
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ا انكار كند، به آله ر و عليه الله كسى كه شفاعت رسول خدا صلى: السلام  امام رضا عليه - 3

 .رسد  شفاعت نمى



 (1).رسد  شفاعت ما به كسى كه نماز را سبك بشمارد، نمى: السلام  امام صادق عليه - 5

 حوض كوثر

 . ما بتو كوثر را عطا نموديم .  «انِّا اعَطيَنْاكَ الْكوثَر»: 1كوثر 

فتاد هزار كوثر، نهرى در بهشت است كه عمقش، ه: ابن عباس درباره آيه فوق گفته است

هاى آن از لؤلؤ و  تر بوده و كناره آبش از شير، سفيدتر و از عسل، شيرين. فرسخ است 

آله و  و عليه الله خداوند سبحان اين حوض را براى رسول خدا صلى. زبرجد و ياقوت است 

 (2).السلام ، قرار داده است و ديگر پيامبران در آن سهمى ندارند  اهل بيتش عليهم

 : 9ز رسول خداسه روايت ا

كسى كه ايمان به نهر كوثر نداشته باشد، خداوند سبحان او را بر نهر كوثرِ من وارد  - 1

 . كند  نمى

 ! و تو صاحب حوض منَى ! تو برادر و وزير و پرچمدارم در دنيا و آخرتى ! اى على  - 2

ز وصى خواهد از وحشت قيامت رهائى يابد، دوستم را دوست بدارد و ا كسى كه مى - 4

 -السلام  على عليه. السلام اطاعت كند كه او صاحب حوض من است  و جانشينم، على عليه

. نمايد  كند و دوستانش را سيراب مى دشمنانش را از حوض كوثر دور مى -در قيامت 

و كسى كه از آن بياشامد، . كسى كه از اين حوض ننوشد، هميشه تشنه خواهد بود 

 (4).شود  نمى هيچگاه دچار تشنگى و مشقت



كسى كه دلش براى مصيبتهاى ما ناراحت باشد، هنگام مرگ ما را : السلام  امام صادق عليه

گردد و اين خوشحالى باقى است تا روزى كه در كنار حوض  بيند و خوشحال مى مى

 . كوثر بر ما وارد شود 

 هايى كه ىشود و به آنها از انواع خوردن بيند، خوشحال مى كوثر وقتى شيعيان را مى
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 (1).خوراند  شود، مى احدى از آنها سير نمى

 السلام در كنار كوثر على عليه

. شود  ىكسى كه شربتى از كوثر بياشامد، هرگز تشنه نم! اى مسمع : السلام  امام صادق عليه

تر  تر و از كف نرم از عسل شيرين. كوثر خنُكى كافور و بوى مشُك و طعم زنجبيل را دارد 

شود و در  كوثر از نهر تسنيم جارى مى. تر است  تر و از عنبر پاك و از اشك چشم صاف

در كنارش ظرفهاى آشاميدن، از طلا و نقره و جواهر به . كنار نهرهاى بهشت روان است 

وقتى . رسد  بوى كوثر از مسير هزار سال به مشام مى. ن آسمان قرار دارد عدد ستارگا

و از آشاميدن آن لذتهايى . كند  ها را احساس مى شخصى از آن بياشامد، بوى همه ميوه

اميرمؤمنان . برد  بردند، مى السلام در دنيا مى بيشتر از لذتهايى كه دشمنان اهل بيت عليهم



كند  بوده و در دستش عصايى است كه با آن دشمنان را دور مى السلام در كنار كوثر عليه

.(2) 

 بهشت و نعمتهايش

وَ سارِعوا اِلى مَغْفرِةٍ مِنْ ربَِّكمُْ و جنََّةٍ عَرْضهُا السَمواتِ واَلاَرض اُعدِّتْ »: 144آل عمران 

 .  «لِلْمتُّقين

سمانها و زمين است و بشتابيد بسوى آمرزش الهى و بهشتى كه پهناى آن، باندازه آ: يعنى
 . براى متقين آماده شده است

بهشتى كه خداوند سبحان در قرآن كريم ذكر كرده است، بهشت : السلام  امام باقر عليه

و غير از اينها بهشتهاى ديگرى . عدن، بهشت فردوس، بهشت نعيم و بهشت مأوى است 

 «سبحانك اللهّمّ»: دآنچه را كه مؤمن در بهشت درخواست كند، كافيست كه بگوي. است 

مند شدن از نعمت،  كنند و بعد از بهره كه خادمان بهشت، هر چه را بخواهد، آماده مى! 

 (4). «الحمدللهّ ربّ العالمين»: گويد مى
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آمنوا وَ عَمِلوا الصالِحاتِ اَنَّ لهَمُْ حنّاتٍ تَجرى مِنْ تحتْهِا الانَهْارُ كُلّما  وَ بشَِّرِ الذّينَ»: 25بقره 

رُزقِوا منِها منْ ثَمَرِهِ قالو هذا الذّى رُزقِنْا مِنْ قبَْلُ وَ اتُوا مُتشابهِا وَلهَمْ فيها اَزواجٌ مُطهَّرةٌ وهمُْ 

 .  «فيها خالدِون

كنند كه پاداش آنان  ان آورده و عمل صالح مىو بشارت بده به آنانى كه ايم: يعنى

خورند،  هر موقع از نعمتهاى آن مى. باشد  بهشتهايى است كه از زير آنها نهرها جارى مى

و براى آنان همسران پاكى . داد  اين رزق خدايى است كه قبلا هم بما روزى مى: گويند مى

 . و آنان در اين بهشتها ابدى هستند . است 

 البلاغه بهشت در نهج

بهشت سرائى است كه اقامت : فرمايد نهج البلاغه مى 119السلام در خطبه  على عليه

خوف و ترسى به آنان . نمايد  كنند و احوالشان تغيير نمى كنندگان آن، هرگز كوچ نمى

خطرات متوجه آنان نشود و سفرى در . بيمارى در وجود آنان رخنه نكند . آورد  روى نمى

 . جبارا از محلى به محل ديگر كوچ نمايند پيش ندارند تا ا

شود،  اگر با چشم دلت به آنچه از بهشت برايت توصيف مى: فرمايد مى 165و در خطبه 

گيرى خواهد كرد و فكرت درباره  نظر اندازى، روحت از لذات و زخارف دنيا، كناره

هائى از  ههاى آن در دل تپ خورد و ريشه هايشان، همواره بهم مى درختهايى كه شاخه

هاى اين درختان، به  ميوه! شود  اند، متحير مى مشُك، بر سواحل نهرهاى بهشت فرو رفته

ميزبانان بهشتى از كسانى كه در بهشتند و . شود  آسانى و مطابق ميل هر شخص، چيده مى

اند، با عسلهاى مصفّا و شرابهاى پاكيزه كه مستى ايجاد  مقابل قصر آنان فرود آمده

 .نمايند  پذيرائى مىكنند،  نمى



. جوانى كه با او پيرى نيست : اين ده چيز در بهشت است :يكى از بزرگان گفته است

راحتى كه با او شدت . سلطنتى كه در او عزل نيست . سلامتى كه بدنبالش بيمارى نيست 

 حياتى كه با او مرگ نيست. بقائى كه با او فنا نيست . نعمتى كه با او محنت نيست . نيست 

انُسى كه با او وحشت نيست . رضائى كه با او سخط نيست . عزتى كه با او ذلت نيست . 

.(1) 
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 .  «وَ اِنْ تؤُْمنِوا وَ تتَّقوا فَلَكمُْ اَجرٌ عَظيمٌ»: 179آل عمران 

 .  تاگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد، براى شما پاداشى بزرگ اس: يعنى

و مراد از آن يكى بهشت جاودان است و . كه كلمه اجرٌ عظيم فراوان در قرآن آمده است 

 . ديگرى رضاى خداوند تبارك و تعالى 

 كلماتى كه بر روى درهاى بهشت نوشته شده

كند كه وقتى به آسمان  روايت مى(ص)در كشف الغمه از رسولخدا«ره»علامه اربلى     

را ببينم،جبرئيل مرا بسوى بهشت برد وهشت در بهشت را  وخواستم بهشت ودوزخ رفتم

اى از دنيا وآنچه در دنيا  ديدم كه بر هريك چهار كلمه نوشته شده بود كه هركلمه

 (بشرط عمل)هست،بهتراست



ء حيلة  لكلّ شى. وعلى ولى اللهّ  محمد رسول اللهّ  لااله الااللهّ:بردرب اول نوشته بود-1

خدايى جز .وبذل الحق وترك الحسد ومجالسة اهل الخير القناعة .وحيلة العيش اربع خصال

براى هر چيزى راهى است وراه .خداى يگانه نيست ومحمد رسول خدا وعلى ولى خداست

بردرب  -2. ترك حسادت وهم نشينى با خوبان.سخن حق.قناعت.زندگى چهارچيز است

ء حيلة وحيلة السرور  انّ لكل شى. للهّوعلى ولى ا  محمد رسول اللهّ لااله الااللهّ:دوم نوشته بود

اليتامى والتعطف على الارملة والسعى فى حوائج  مسح رؤوس.يوم القيامة اربع خصال 

اى است وچاره خوشحالى روز  براى هركارى چاره.المؤمنين والنفقة للفقراء والمساكين

تلاش در .نمهربانى بر بيوه زنا.كشيدن دست مهربانى بر يتيمان.قيامت چهارخصلت است

لااله :بر درب سوم نوشته بود-4.گيرى از بيچارگان چهارم دست.رفع گرفتارى مؤمنان

ء حيلة وحيلة الصحة فى الدنيا اربع  انّ لكل شى. وعلى ولى اللهّ  محمد رسول اللهّ الااللهّ

 خواهد چهار هركه در دنيا سلامتى مى.وقلة المنام وقلة المشى وقلة الطعام قلة الكلام.خصال

درب چهارم نوشته  -3.كم خورى.كم راه رفتن.كم خوابى.كم حرفى.مطلب رعايت كند

واليوم الاخر فليكرم   من كان يؤمن باللهّ. وعلى ولى اللهّ  محمد رسول اللهّ لااله الااللهّ:بود

هركه به خدا وقيامت ايمان .واليوم الاخر فليقل خيراً او يسكت  والديه من كان يؤمن باللهّ

 يد احترام والدين خود نگه دارددارد با

بر -5.گويد خوب باشد يا اينكه سكوت نمايد وهركه بخدا وقيامت ايمان دارد بايدآچه مى

من اراد ان لايُظلم . وعلى ولى اللهّ  محمد رسول اللهّ لااله الااللهّ: درب پنجم نوشته بود

لا يذُل فلايذل ومن اراد ان يتمسك فلايَظلم ومن اراد ان لا يشُتم فلا يشَتم ومن اراد ان 

خواهد به او ظلم  هركه مى. على ولى اللهّ  محمد رسول اللهّ  بالعروة الوثقى فليقل لااله الاّ اللهّ

خواهد دشنام نشنود،خود دشنام ندهد وهركه م خواهد ذليل  هركه مى.نشود،ظلم نكند

لااله :گ بزند بايد بگويدخواهد به ريسمان الهى چن نشود،ديگران ذليل نكند وهركه مى



محمد رسول  لااله الااللهّ:بردرب ششم نوشته بود-6. وعلى ولى اللهّ  محمد رسول اللهّ الااللهّ

ومن اراد ان لايأكله الديدان .من اراد ان يكون قبره وسيعا فليبن المساجد. وعلى ولى اللهّ  اللهّ

لايبلى جسده،فليسكن تحت الارض فليسكن المساجد ومن احب ان يكون طريا نظرا 

خواهد  هركه مى.المساجد ومن احب ان يرى منزله فى الجنة فليبن ليكسى المساجد بالبسط

خواهد كرمهاى قبر اورا نخورند،اهل مسجدباشد  قبراو گشادباشد،مسجد بسازد وهركه مى

خواهد محل خود دربهشت راببيند مساجدرافرش نمايد وبراى نماز آماده  وهركه مى

بياض القلب فى . وعلى ولى اللهّ  محمد رسول اللهّ لااله الااللهّ:رب هفتم نوشته بودبرد-7.كند

هركه خواهد دلش .واتباع الجنايز و شراء الاكفان ورد القرض اربع خصال عيادة المريض

خريدن .تشييع جنازه.ها عيادت از مريض.بنور ايمان روشن شود،چهار خصلت پيشه كند

بردرب هشتم نوشته -8.ى قرض واداى قرض قرضدارانادا.كفن وكفن كردن مردگان

من اراد ان يدخل فى اى باب شاء فليتمسك . وعلى ولى اللهّ  محمد رسول اللهّ لااله الااللهّ:بود

خواهد از  هركه مى.باربع خصال السخاء وحسن الخلق والصدقة وكف الاذى عن الناس

خوش . بخشندگى.يدخواهد داخل شود چهارخصلت رعايت نما هردر بهشت كه مى

 .صدقه واذيت نكردن ديگران.اخلاقى

 حورالعين، لباس بهشتى، موسيقى بهشتى، طوبى

اگر حورالعينى از حوريان بهشتى، خودش را به اهل دنيا نشان : السلام  امام صادق عليه

 بدهد،

 

 (1).ميرند  تاب شده و مى همه اهل دنيا بى



ر لباسى از لباسهاى بهشت را به اهل دنيا نشان بدهند، اگ: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

تاب  چشمانشان تحمّل ديدن آن را نخواهد داشت و همه از كثرت لذت نگاه به آن، بى

 (2).ميرند  شده و مى

. در بهشت درختانى است كه زنگهايى از نقره بر آن آويزان است : در روايت است كه

موسيقى دارند، خداوند سبحان بادى را از دل هنگامى كه اهل بهشت، علاقه به شنيدن 

وزد و با به حركت آوردن زنگها،  انگيزاند و اين باد به درختهاى مذكور مى عرش برمى

كند كه اگر اهل دنيا آنرا بشنوند، از شدت طرب و شادى، جان  توليد چنان صدائى مى

 (4).سپارند  مى

هشت است كه خداوند سبحان آنرا با طوبى درختى در ب: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

از اين درخت . دست خويش، غرس نموده است و از روح خود در آن دميده است 

رويد كه بر دهان اهل بهشت، بسيار نزديك و  هاى خوشگوار مى ها و ميوه زينت

 ! هايش از پشت ديوارهاى بهشت پيداست  شاخه

السلام است و دوستانش  طالب عليه بىبن ا على -بهشتى  -اصل و ريشه اين درخت در خانه 

 (3).مند و دشمنانش ناكامند  از آن بهره

 : بهشت داراى هشت در است: السلام  امير مؤمنان، على عليه

درى كه از آن شهداء و صالحين وارد . شوند  درى كه از آن پيامبران و صديّقين داخل مى

من همواره بر روى پل . شوند  ل مىشيعيان و دوستان ما، از پنج در ديگر داخ. گردند  مى

شيعه و ياور مرا و هر شخصى كه مرا در دنيا دوست داشت، ! كنم كه خدايا  صراط دعا مى

وارد   لا اله الاّ اللهّو در ديگر درى است كه ساير مسلمانان و گويندگان ! حفظ كن 

 (5).شته باشد اى دشمنى ما اهل بيت، وجود ندا بشرط اينكه در دل آنها ذرّه. شوند  مى
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همانا اهل بهشت، جوانانى سيه چشم و تاجدار، داراى گردنبند و : السلام  امام باقر عليه

و دانا و گرامى هستند كه به هر كدام از آنها، نيروى صد نفر براى خوردن و دستبند 

 (1).شود  آشاميدن و آميزش جنسى، عطا مى

بيشتر نهرهاى بهشت از نهر كوثر است كه در كناره آنها : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (2).رويند  دختران نارپستان مى

از زعفران و خاك بهشتى است كه هيچگاه فساد  حورالعين جنسش: السلام  امام نهم عليه

 (4).يابد  در آن راه نمى

هاى بهشتى، يكصد هزار طعم دارد همچنين  هريك از ميوه: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

ناگاه به خرما . در عالم رؤيا عمويم حمزه را ديدم كه طبقى انگور در مقابلش بود : فرمود

 (3).تبديل شد 

بخاطر صبرى كه كردند، بهشت و حرير است در حالى كه بر  -مؤمنان  -پاداش آنان »

هاى درختان نزديك است و  شوند سايه تختها تكيه زده و در بهشت دچار گرما و سرما نمى

آورند  اى برايشان مى هاى شيشه باشد ظرفهاى نقره و كوزه هايش در دسترس مى ميوه



ن ظرف شربتى كه طعم آن زنجبيل و از چشمه هايى كه از نقره و باندازه است از اي شيشه

كنى  ميرند و اگر آنان را ببينى خيال مى نوشند كودكانى كه هرگز نمى سلسبيل تهيه شده مى

گردند اگر نگاه كنى و خوب نگاه كنى، نعمت و  اند، بدورشان مى مرواريد پراكنده

است و دستبندهايى از بينى لباسهاى آنان سبز و از جنس ابريشم نازك  پادشاهى بزرگى مى

 (5)«.نوشاند  نقره بر دست دارند و خدا به آنان شراب پاكيزه مى

 (6).شود، شهيد است  اولين فردى كه وارد بهشت مى: السلام  امام رضا عليه

بخاطر . شود، حضرت سليمان است  در روايت است كه آخرين پيامبرى كه وارد بهشت مى

 (7).نعمتهايى كه در دنيا داشته است 

كسى كه بخاطر خدا از شراب دورى كند، خداوند ! اى على : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 سبحان از
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 (1).خوراند  به او مى -شراب بهشتى  -رحيق مختوم 

مرا ترغيب و تشويق بفرمائيد : كردم كه السلام ، عرض به امام صادق عليه: گويد ابابصير مى

ترين  كسى كه پايين. رسد  بوى بهشت از مسير هزار سال بمشام مى! اى ابا محمد : فرمود! 

درجه اهل بهشت را دارا است، اگر همه انس و جن، مهمان او شوند، براى آنها غذا و 

رد بهشتى، آنست كه ترين نعمتها براى يك ف ساده. آورد  آشاميدنى دارد و چيزى كم نمى

كند، حورالعين و خادم و  رود، تا چشم كار مى وقتى به باغ اول مى. دهند  به او سه باغ مى

در اين موقع . كند  بيند و خداوند سبحان را بخاطر اين نعمتها شكر مى ها را مى نهرها و ميوه

نعمتهايى است كه كه در آن ! شود، سرت را بلند كن و به باغ دوم نگاه نما  به او گفته مى

 (2). . .و ! در اولى نيست 

در بهشت بازارى است كه چيزى در آن خريد و فروش : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

شود بلكه عكس زنان و مردان بر در بازار است كه هر شخصى از عكسى خوشش  نمى

اى زيبائى كه بيند كه با صد شود و در آنجا جمعى حورالعين را مى بيايد، وارد بازار مى

ايم كه  ما پوشيده! كنيم  ما نعمتيم و هرگز تغيير نمى: خوانند احدى مانند آنرا نشنيده مى

ما هميشه ! شويم  ما هميشه راضى هستيم و هرگز خشمگين نمى! شويم  هيچگاه عريان نمى

ما زنان خوب و ! شويم  ما سيريم و هيچگاه گرسنه نمى! ميريم  ايم و هيچگاه نمى زنده

 (4)!ترين افراد هستند  يبائيم و شوهرانمان بهترين و كريمز

عمل صالح پيشاپيش به بهشت رفته و همانطور كه انسان غلامش را : السلام  امام صادق عليه

 (3).كند  فرستد تا جايش را آماده كند، عمل صالح منزل بهشتى او را آماده مى پيش مى

غير از : يعنى «وَمـِنْ دوُنهِِما جَنَّتانِ»الرحمن  62ه آله در تفسير آي و عليه الله رسول خدا صلى
دو بهشت ديگر است كه در يكى ساختمان و : فرمود.  آن دو بهشت، دو بهشت ديگر است



باشد  آنچه در آنها است از نقره بوده و ديگرى آنچه از ساختمان و غير آن است، از طلا مى

.(5) 

 براى اهل بهشت،: يعنى.  «ين كَانَّهمُ بيَضٌ مَكنونٌوَعنِدهَمُ قاصِرات الطَرف ع»: 38صافات 
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( 

 -بدون بو و مو  -مرغ  كنند و گويا تخم حوريانى است كه فقط به شوهران خود نظر مى

 . هستند 

هاى آن بر صد هزار نفر سايه  روايت شده كه بر در بهشت، درختى است كه شاخه

اى پاك كننده وجود دارد كه اهل بهشت وقتى  در سمت راست درخت، چشمه. اندازد  مى

همانطور كه خداوند . شود  نوشند، دلشان از حسد و پوستشان از مو پاك مى از آن مى

خدا به آنان : يعنى.  «وسَقاهمُ ربُّهم شراباً طهَوراً»: فرمايد سوره انسان مى 21آيه سبحان در 

كنند  اى كه در چپ درخت است غسل مى سپس در چشمه.  نوشاند شرابى پاك كننده مى

 (1).رود  و با غسل در آن مرگ آنها از بين مى



 نعمتهاى سابقين در ايمان

اند  روياروى يكديگر بر آنها تكيه زده -به زر و گوهر  -بر تختهاى بافته : 26تا  15واقعة 

ها و جامهايى از مِى صاف گوارا  گردند با كوزه پسرانى هماره نوجوان، پيرامون ايشان مى

اى  هايى كه دوست دارند و گوشت هر پرنده كه از آن سردرد نگيرند و مست نشوند و ميوه

همچون مرواريدِ پوشيده در صدف  كه بخواهند و دوشيزگانى با چشمهاى سياه و درشت

 . پاداش اعمالشان است در آنجا سخن لغو و گناه آلود نشنوند مگر سلام، سلام 

 نعمتهاى اصحاب يمين

اى كشيده و  اش بر هم چيده باشد و سايه در زير درختهاى سدر و درخت موز كه ميوه

مانعى است و فرشهاى بر  شود و نه اى بسيار، نه تمام مى پيوسته و آبى هماره روان و ميوه

 .افراشته

شوند و تند خوئى  زنان بهشت حسادت ندارند و حيض نمى: السلام  امام صادق عليه

 (2).كنند  نمى

رويد و از  در بهشت درختى است كه از بالاى آن لباسهاى حلهّ مى: السلام  على عليه

داراى بال هستند و سرگين اين اسبان . شود  پائينش، اسبان ابلقِ زين و لجام كرده خارج مى

 .ندارند 
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 (1).كنند بهشتيان بر آنها سوار شده و به هر كجا بخواهند پرواز مى

گمان خوب به خدا داشته باشيد كه بهشت داراى هشت در است و : السلام  امام باقر عليه

 (2).ه است فاصله بين هر در، چهل سال را

در بهشت زنان خوب : يعنى «فيهنّ خيرات حسان»السلام درباره آيه  از امام صادق عليه
آنها زنان مؤمن شيعه هستند كه داخل بهشت شده و به : فرمود. سؤال شد .  وزيبا است

 «حـُورٌ مَقْصوُراتٌ فـِی الخـِيامِ»: و آنجا كه فرموده است. آيند  ازدواج مردان مؤمن در مى

اند و  حوران بهشت هستند كه در نهايت سفيدى.  اند حوريانى كه در خيمه ها نشسته: عنىي

 (4).كمرهاى باريك دارند 

ساق درختهاى بهشت از طلا است و اهل بهشت نياز به بول و : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

روز چهره  هر! شود  ها بوسيله عرق خوشبوئى دفع مى غائط ندارند و غذاها و آشاميدنى

تر  گردد در حالى كه در دنيا هر روز پيرتر و بدقيافه تر مى بهشتيان، زيباتر و باطراوت

 (3).شوند  مى

در بزرگ بهشت مخصوص بندگان شايسته خداست كه : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

اند و از محارم الهى ورع داشتند و پيوسته بسوى خدا رغبت داشت و  ترك دنيا كرده

آنها چون داخل بهشت شوند، بر كشتيها . اند  وند سبحان را انيس و مونس خود ساختهخدا

كشتى از ياقوت است و در آن . كند  سوار شده و در دو نهر عظيم بهشت، سير مى

اسم آن نهر جنة المأوى است . اند  اى از نور هستند كه لباسهاى بسيار سبز پوشيده ملائكه

.(5) 

هاى بهشت بطورى به انسان نزديك هستند كه با دهان  ميوه: آله  و هعلي الله رسول خدا صلى

ها  انواع ميوه. خورد  خود در حالى كه تكيه كرده است، و بدون حركتى آن را گرفته و مى



چون مؤمن ميل به غذايى پيدا ! اول مرا بخور : گويد زنند و هر كدام به مؤمن مى حرف مى

روند و  گاهى مؤمنين به ديدار هم مى. شود  آورده مى كند، قبل از اينك حرفى بزند برايش

 در 
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هواى بهشت، مانند هواى بين طلوع . شوند  باغهاى خود به استفاده از نعمتها مشغول مى

 (1).صبح و آفتاب است 

درباره اوصاف حورالعين آمده است كه لطافتش بحدى است كه مغز استخوان پايش از 

 .زير هفتاد حُلهّ پيداست 

اللهّمّ اَعتِقنى من النار »: اى نماز خواند و گفت هنگامى كه بنده: السلام  امام صادق عليه

و مرا به ! مرا از جهنم نجات بده ! خدايا : يعنى.  «زوَِّجنى من الحورالعينوادَخِلنى الجنةّ و 

! خدايا : گويد در اين موقع جهنم مى! و حورالعين را به من تزويج كن ! بهشت داخل كن 

! خدايا : گويد بهشت مى! ات آزادى از مرا از تو خواست، تو هم او را آزاد كن  بنده



حورالعين ! پس او را در من ساكن كن . درخواست كرد  ات سكونت در مرا از تو بنده

 (2)!پس مرا به او تزويج كن . ات همسرى مرا درخواست كرد  بنده! خدايا : گويد مى

ها  آله در بهشت عدن است كه وسط همه بهشت و عليه الله منزل پيامبر صلى: السلام  على عليه

اين بهشت با رسول خدا كسانى كه در . و نزديكتراز همه به عرش الهى است 

 (4).السلام هستند  شوند، دوازده امام عليه آله ساكن مى و عليه الله صلى

بهشت بر انبياء حرام است تا من داخل بهشت بشوم و بر : آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (3).ها نيز حرام است تا شيعيان ما اهل بيت وارد شوند  امت

هايى از  رانتان با خوشحالى داخل بهشت شويد با كاسهشما با همس: زخرف 69ترجمه آيه 

و در آن هر چه دلها بخواهد و چشمها از ديدن آن . هايى بر آنان بگردانند  طلا و كوزه

 . و شما در آن ابدى هستيد . لذت ببرد هست 

اى با درجه  بهشت داراى صد درجه است كه فاصله هر درجه: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (5).به اندازه فاصله آسمان و زمين است  ديگر

: يعنى.  «هَلْ جَزاءُ الإِحسْانِ»دانيد خداوند سبحان در آيه  مى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى
 .آيا پاداش خوبى جز خوبى است

 آيا: فرمايد خداوند سبحان مى: فرمود! ترند  خدا و رسول، عالم: گويد؟ گفتند چه مى
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 (1)پاداش كسى كه ما نعمت توحيد را به او داديم، جز بهشت است؟

هاى طلا  حلقه درب بهشت از ياقوت قرمز است كه بر صفحه: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 (2)!ياعلى : كند كه هر گاه حلقه را بر صفحه بكوبند، صدا مى. ت نصب شده اس

سگ اصحاب : شوند از حيوانات فقط چهار حيوان داخل بهشت مى: السلام  امام صادق عليه

 (4).كهف، خربلعم باعورا، ناقه صالح وگرگ حضرت يوسف 

ر دنيا است، يك وجب از خاك بهشت، از دنيا و آنچه د: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

 .باشد  بهتر مى

 (3).خداوند سبحان بهشت راقبل از جهنم آفريد : السلام  امام باقر عليه

 جهنم و عذابهاى آن 

سرنوشت كسانى كه به خداوند سبحان ايمان نياوردند و از روى عمد و آگاهى، به 

ر اين كه در مقابل معصيتها و لذات زودگذ! دستورات او عمل نكردند، عذاب ابدى است 

. در مقابل چندين سال كفر ورزيدن، تا ابد در جهنم خواهند بود . افراد، بسيار عظيم است 

و معلوم است كه افراد عاقبت انديش، هرگز براى چند روزه دنيا خود را گرفتار خشم الهى 

 . نخواهند نمود 

 . بعضى از عذابهايى كه در قرآن كريم و روايات آمده بشرح زير است 



هر . اندازيم  آنانكه به آيات ما كافر شدند، بزودى آنها را به آتش مى: نساء 55يه ترجمه آ

رويانيم تا عذاب  رود، پوست جديدى مى سوزد و از بين مى زمان كه در جهنم پوستشان مى

 ! را بچشند 

 ! فرياد جهنميان مانند سگان و گرگان 

كشند  انند سگان و گرگان فرياد مىجهنميان از شدت درد و عذاب م: السلام  امام باقر عليه

آنها در آتش، گرسنه و . در دوزخ براى آنان مرگ نيست و عذابشان هرگز كم نشود . 

بر آنان رحم نشود ! تشنه و كر و گنگ و كور و روسياه و پشيمان و مغضوب پروردگارند 

 و عذابشان كم
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با قلاّبهايى . به عوض آب از حميم جوشان و به عوض غذا از زقوّم به آنان بدهند . نگردد 

مأموران . كوبند  كنند و با گرزهاى آهنين بر سرشان مى از آتش بدنهاى آنان را پاره مى

اين مأمورين صورت  .باشند  كنند كه اهل ترحم نمى بسيار خشَِن آنان را عذاب مى



اگر دعا كنند، . بندند  زنند و آنان را با شياطين در غل و زنجيرها مى جهنميان را آتش مى

 .شود  شود و اگر حاجتى بطلبند، برآورده نمى مستجاب نمى

برند، صورتش بريان شود و پوست و  در روايت است كه وقتى صديد را براى جهنمى مى

جميع امعاء و  -خورد ـ از شدت تشنگى  آن مى و چون از. گوشت صورتش بريزد 

شود و آنقدر  اى چرك روان مى از هر جهنمى مانند رودخانه! شود  احشائش پاره مى

گردد و هنگامى كه اشكشان تمام  گريند كه از اشك چشمشان مانند نهر جارى مى مى

 (1)!گريند  شود، خون مى

 7سه حديث از امام صادق

 (2)!هفتاد جزء آتش دوزخ است  آتش دنيا يك جزء از - 1

ترين عذاب جهنم عبارتست از انداخته شدن در درياى آتش و پوشاندن دو  راحت - 2

بطورى كه از شدت حرارت مغزش بجوش ! كفش كه حتى بندهاى آن از آتش است 

 (4).تر است  كند كه عذابش از همه سخت آيد و او خيال مى مى

اش ظاهر بود نزد رسول خدا  ناراحتى در چهرهروزى جبرئيل در حالى كه آثار  - 4

اى : حضرت فرمود. آمد  در حالى كه او قبلا خوشحال و متبسم مى. السلام آمد  عليه

 امروز چرا ناراحتى؟ ! جبرئيل 

دَمهاى : فرمود. دميدند، دست كشيدند  امروز از دَمهايى كه برآتش جهنم مى: جواب داد

 جهنم چيست؟



داوند سبحان امر فرمود تا هزار سال بر آتش جهنم دَميدند تا خ! اى رسول خدا : گفت

 و هزار سال ديگر دميدند تا سياه شد و! و هزار سال ديگر دَميدند تاسرخ شد ! سفيد شد 
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اى از ضريع كه عرق اهل جهنم و چرك فرجهاى  قطره اگر! الان سياه و تاريك است 

خورانند،  زناكار است، را كه در ديگهاى جهنم جوشيده شده و بعوض آب به جهنميان مى

و اگر يك حلقه از زنجيرى كه هفتاد ! در آبهاى دنيا بريزند، همه مردم از گندش بميرند 

نيا قرار دهند، از گرمى آن تمام گذارند، بر د است و بر گردن جهنميان مى -متر  45 -ذرع 

هاى اهل جهنم را ميان آسمان و زمين بياويزند،  و اگر پيراهنى از پيراهن! مردم بگدازند 

آله و جبرئيل  و عليه الله در اين موقع رسول خدا صلى! اهل دنيا از بوى بد آن هلاك شوند 

رساند و  ردگارتان سلام مىخداوند سبحان ملكى را فرستاد كه پرو. هر دو به گريه افتادند 

 .من شما را از اينكه گناه نمائيد، مصون نمودم : فرمايد مى

گيرد، آماده  هايش آنها را فرا مى ما براى ظالمين، آتشى كه سرا پرده: كهف 29ترجمه آيه 

شود و صورت  اگر كمك بطلبند، با آبى مثل مس ذوب شده كه به آنها داده مى! ايم  كرده

 !.بد آشاميدنى و بد آسايشگاهى است . فرياد رسى كنند سوزاند  را مى



آله در دست  و عليه الله قسم به كسى كه جان محمد صلى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

اى از زقوّم بر تمام كوههاى زمين بچكد، تا طبقه هفتم زمين از هم  اوست، اگر قطره

و قسم به كسى كه جانم بدست  كند؟ پس بر كسى كه از آن بياشامد چه مى! پاشد  مى

اوست همانا هرگز كه خداوند سبحان آنرا در قرآن كريم ذكر فرموده، اگر بر تمام 

پس چگونه خواهد بود ! شود  ترين طبقه زمين متلاشى مى كوههاى زمين زده شود تا پايين

 (1)حال كسى كه در روز قيامت آنهم داخل آتش، مضروب ضربات گرزهاى آتشين باشد؟

همانا جبرئيل بمن خبر داد كه امت من ! السلام  اى على عليه: آله  و عليه الله ل خدا صلىرسو

السلام  على عليه! پس ويل بر آنها باد ! پس ويل بر آنها باد ! كنند  بعد از من بتو خيانت مى

 ويل چيست؟! آله  و عليه الله صلى  يا رسول اللهّ: عرض كردم: گويد مى

جهنم است كه بيشتر اهالى آن از دشمنان و قاتلين ذريه تو و بيعت  نام وادى در: فرمود

 (2).شكنان تو هستند 

 «فَأذََّنَ مـُؤذَِّنٌ بَينْهَمُْ أَن لَعنْةَُ اللهِّ عَلى الظّالِمـِينَ»السلام در تفسير آيه  امام رضا عليه
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 8/412بحارالانوار-جهنم تصويرى از بهشت و .  2

 !.لعنت خدا بر ظالمين : مؤذنى بين آنها ندا كرد: يعنى

 (1).السلام است  اين مؤذن، اميرالمؤمنين عليه: فرمود



از ! اند  پس كسانى كه كافرشدند، بر ايشان لباسهايى از آتش بريده: حج19ترجمه آيه

 . ريزند  بالاى سر آنان نيز آب جوشان مى

اى كاش از خدا و رسول اطاعت ! واى برما : گويد جهنمى مى: السلام  اقر عليهامام ب

در اين هنگام سنگى از سمت راست و شيطانى از سمت چپ به او نزديك ! كرديم  مى

خداوند سبحان هفتاد ! زند  سنگ از آتش است كه صورت او را آتش مى. شوند  مى

بيست متر ـ و بين پوستها، مارها  -ذراع  31دهد كه قطر هر پوست،  پوست براى او قرار مى

! شود  آتش از مخرج او وارد و از دهانش خارج مى. و عقربهايى از آتش وجود دارد 

است و ما بين  -متر  45 -ذرع  71بندند كه هر زنجيرى  همچنين او را به هفتاد زنجير مى

را بر كوههاى زمين  اى ها، حلقه است كه اگر حلقه ها و باران هر ذراعى باندازه قطره

پوشانند و بر صورتش  هفتاد لباس از قير ذوب شده بر او مى! شود  بگذارند، زمين ذوب مى

در پايش ! پوشاند  دهند و همه جاى بدنش را لباسهاى آتشين مى لباسى از آتش قرار مى

است قرار  -متر  41 -ذراع  61زنجيرهايى از آتش و بر سرش، تاج آتشين كه باندازه 

خيزد و مغز سرش  كنند كه از آنها دود برمى سوراخ مى 461در سرش ! دهند  مى

زنند، كه هفتاد هزار سال  اى بر او مى پس ضربه. . . گردد  جوشد و بر كتفش سرازير مى مى

كه آن بالاترين درجه حرارت را دارد . . . رسد  اى بنام آنيه مى كند تا به چشمه سقوط مى

هاى آن بخواب رفتند ولى  بحان جهنم را خلق كرد، همه درهبطورى كه وقتى خداوند س

اى : گويند مأمورين عذاب به جهنميان مى! رود  اين چشمه از حرارت زيادش بخواب نمى

اگر امتناع كردند، با عمودهايى كه دارند ! نزديك بياييد و از اين چشمه بنوشيد ! بدبختان 

دهد، همينكه آنرا نزديك  ظرفى به جهنمى مىوقتى از اين چشمه ! . . . زنند  بر آنها مى

با خوردن آن شكم ! ريزد  برد، لبهاى آنها كنده شده و گوشت صورتشان مى صورتش مى

زنند كه هفتاد هزار  اى بر سرش مى در اين هنگام ضربه! پاشد  و پوست بدنشان از هم مى



زند تا به شجره  او مىاى بر  در آنجا هم ضربه. كند تا به طبقه سعير برسد  سال سقوط مى

 رسند كه در ريشه جهنم است زقوم مى

 

 326/كافى-تصويرى از بهشت و جهنم .  1

اى  زيرا هفتاد هزار شاخه آتش دارد و هر شاخه! باشد  و سرش مثل سرهاى شياطين مى

ه اى از نظر بد بوئى و بد طعمى مثل شيطان است ك هفتاد هزار ميوه جهنمى دارد و هر ميوه

 (1)!آيد  هر كه از آن بخورد، در شكمش بجوش مى

 ! عذاب اصحاب مشئمه 

اى از دود سخت سياه  در بادهاى آتشين و حميم هستند و سايه: واقعة 33تا  32ترجمه آيه 

 !نه سرد است و نه خوب 

پرسيد چه  آيا نمى! كند  دسته را آسياب مى 5در جهنم آسيابى است كه : السلام  على عليه

عالمان فاجر، قاريان فاسق، : چه كسانى را؟ فرمود: كند؟ گفته شد را آسياب مى كسانى

 (2)!ستمگران ، وزيران خائن و عارفان دروغگو 

ولى به مالك . اى را به جهنم ببرند  دهد عده در روايت است كه خداوند سبحان دستور مى

! رفتند  پاها به مساجد مىبه آتش بگو، پاهاى آنها را نسوزاند زيرا با اين : گويد جهنم مى

زبانشان را نسوزاند ! كردند  دستهاى آنان را نسوزاند زيرا اين دستها را براى دعا بلند مى

! گرفتند  صورتشان را نسوزاند زيرا وضوء كامل مى! كردند  زيرا قرآن زياد تلاوت مى



خوب، به  شما چه كرديد كه با اين اعمال! اى بدبختها : گويد مالك جهنم به آنان مى

 (4)!كرديم  ما براى غير خدا عمل مى: ايد؟ آنهامى گويند جهنم آورده شده

 9دو روايت از رسول خدا

چكد كه از بوى آن  اى از عورتش مى كنند و قطره روز قيامت زناكار را وارد جهنم مى - 1

بوى بد اين : گويند جهنميان به نگهبانان جهنم مى! شوند  تمام اهل جهنم دچار ناراحتى مى

 (3).اين بوى زناكاران است : شود مال كيست كه ما را اذيت كرده است؟ به آنها گفته مى

 65كسى كه وارد جهنم شود حداقل بمقدار احقاب در آن بايد بماند و هر حقب،  - 2
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 (1).روز است و هر روزش هزار سال دنيا است  461سال است كه هر سالش 

! دهند  و اما گناهكاران را در بد مكانى جاى مى: البلاغه نهج 119السلام در خطبه  على عليه

آنچنان كه سرشان را با پاها بهم نزديك ! بندند  دست آنها را با غل و زنجير به گردنشان مى

هاى آتش بر آنها  گيرد و لباسهائى از قطعه كند و لباسهائى از موادى كه زود آتش مى مى

در . در عذابى كه حرارت آن بسيار شديد است و درش به روى آنها بسته است . بپوشاند 



آنها كه در آنند از آن خارج . كشد و صدايش هراس انگيز است  آتشى كه زبانه مى

گردد  شود و زنجيرهايشان گسسته نمى انش غرامت پذيرفته نمىنگردند و براى آزادى اسير

 . مدتى براى اين خانه تعيين نشده تا پايان پذيرد و نه سرآمدى تا تمام گردد . 

رود و  توبه بميرد، اولين نفرى است كه به جهنم مى در روايت است كه غيبت كننده اگر بى

 (2)!رود  ىاگر با توبه بميرد آخرين نفرى است كه به بهشت م

 .«يوَمَْ نَقوُلُ لـِجهَنََّمَ هَلِ امْتـَلاءَْتِ وتََقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ»: 41ق 

 آيا بيش از اين هم است؟ : آيا پرشدى؟ و دوزخ گويد: روزى كه دوزخ را گوييم: يعنى

ولى عاق ! رسد  بوى بهشت از مسير پانصد سال بمشام مى: آله  و عليه الله رسول خدا صلى

! آله  و عليه الله اى رسول خدا صلى: سؤال شد! كنند  دين و ديوّث بوى آنرا حس نمىوال

 (4)!تفاوت است  كند ولى بى بيند زنش زنا مى كسى كه مى: شخص ديوّث كيست؟ فرمود

توانند  آنهادر آنروز نمى!واى بر تكذيب كنندگان روز قيامت : مرسلات 43ترجمه آيه 

 . عذر بخواهند توانند  حرفى بزنند و نه مى

طبقه دوم حطمه كه محل فرعونيان .طبقه اول دوزخ.گويند جهنم هفت طبقه است    

فسوف ».پنجم غى است«كلاّ انهّا لظى نزاّعةً للشوى».چهارم لظى محل يهود.سوم سقر.است

طبقه هفتم جهنم است كه محل گناهكاران «يصلون سعيراً».طبقه ششم سعير است«يلقوّن غيّاً

 .است امت اسلام

 امن والهالك   سعد ومن خاف اللهّ  من رجى اللهّ:بر درب اول جهنمّ نوشته است    
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يعنى هركه بخدا اميد داشته باشد ،رستگاراست وهركه از خدا   المغرور من رجى غيراللهّ

گرددواز غيرخدا درترس  رسد ايمن است وآنكه بغير خدا مغرور وفريفته شد،هلاك مىبت

خواهد در قيامت عريان محشور نشود،در دنيا  هركه مى:بردرب دوم نوشته شده .ولرز است

خواهد در آخرت تشنه نباشد،تشنگان دنيا را  بدنهاى بى لباس را لباس بپوشاند وهركه مى

بردرب .هد در قيامت گرسنه نباشد،گرسنگان دنيا را سير كندخوا سيراب نمايد وهركه مى

كند  لعنت.خدا لعنت كند دروغگويان راو.الباطلين  لعن اللهّ.الكاذبين  لعن اللهّ.سوم نوشته بود

متابعت نكنيد از نفستان كه ايمان شمارا .بر درب چهارم نوشته است.خدااهل باطل را

بردرب پنجم نوشته است كه .ندارد،بكارمبريد وزبان را دركارى كه فايده.كند ضعيف مى

من .دهد ام بر كسى كه برخدا شهادت مى من حرام شده.ام بر عبادت كنندگان من حرام شده

بر درب هفتم نوشته است حاسبِوا انفسكم قبل اَن .حرام هستم برروزه داران

عليه ولاتقدروا  عزو جل قبل ان تردوّا  تُحاسبواوتوبخواانفسكم قبل ان توبخوا وادعواللهّ

خودتان را توبيخ كنيد قبل از .حساب خودرا برسيد قبل از اينكه حساب شمارا برسند.عليه

 .در پيش خداوند سبحان تضرع كنيد قبل از اينكه براو وارد شويد.اينكه شمارا توبيخ نمايند

 
 


